


 
پژوهشی این نشریه بر اساس نامه  –اعتبار علمی 

مدیر کل امور  14/5/1388مورخ  845/11/3شماره 
 . پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تمدید شد

 
   79423 شماره ثبت پروانه انتشار: 

 
 یيادآور

ـ نظر به اينكه مطالب اين نشريه بر روي اينترنت قابل  1
اي كه جهت درج در آن مقالهدسترسي است، شايسته است 

بـر روي  pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل  ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن  3
 مطالب آزاد است.

نمودار آرا و نظـرات  ـ مقالات منيرج در اين نشريه، 4

 نويسنيگان آنها است.

 شود.ـ مقالات ارسالي بازگردانيه نمي 5
 
 

 شاه سمن شاهرخ شاهيان كارشناس:

 سييه مرضيه خالقي ميران ويراستار:
 طرقيدكتر امير راستين : مترجم چكيده به انگليسي

 حسين ذكاوتي زاده صفحه آرا:
 سـيمشهي، ميـيان آزادي، رـرديد دانشـگاه يردو نشاني:
، دانشــكيه الهيــات شــهيي مطهــري پرهي، كيرســتي مشــهي

9177948955 
 051 38803863 تلفن:

 https://jquran.um.ac.ir نشاني اينترنتي:
 

رساني علوم و فناوري  اي اطلاعاين نشريه در مركز منطقه

و پايگاااه  و پايگاااه اطلاعااام علهااي جناااد دانشااگا ي 

 نهايه مي شود.اطلاعام نشريام كشور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 علوم قرآن و حديث

 نشریة دانشكدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

 علمي  هيرلنامدو 

 111 رياري شماره، 2، شماره 55سال 

 خورشييي 1402 راييز و زمستان

 دانشگاه فردوسي مشند :صاحب امتياز

  ن نقي زادهحس : سردبيرو مدير مسئول 
 

 ت تحريريهئهي
 دكتر مرتضي ايرواني

 دانشگاه يردوسي مشهي استاد

 زاده يليعباس اسهعدكتر 

 دانشيار دانشگاه يردوسي مشهي

 سيدمحهدباقر حجتيدكتر 
 تهراندانشگاه  استاد

 دكتر حامد خاني)فر نگ منروش(

 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحي گرگان

 پور سيدكاظم طباطباييدكتر 

 دانشگاه يردوسي مشهي استاد

 سيدرضا مؤدبدكتر 

 قمدانشگاه  استاد

 نجارزادگانالله فتحدكتر 

 تهرانپررديد قميدانشگاه استاد 

 محهد علي مندوي راد

 تهرانپررديد قميدانشگاه استاد 

 حسن نقي زاده

 دانشگاه يردوسي مشهي استاد

 

https://jquran.um.ac.ir/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



1 
 

 

یه   وحدیث  قرآنعلوم راهنمای نویسندگان نشر

 

که مقالات  است  حدیث    و  قرآن دانش  « دو فصلنامۀ علمی مربوط به    وحدیث   قرآنعلوم  نشریۀ »  
رساند. پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه  چاپ می   به   زمینه یادشده  را  دو  در نوآورانه  

 : کنندرعایت  ملاحظه و دارند، شایسته است نکات زیر را 

 

کند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشند. همچنین  هایی را بررسی می هیئت تحریریه مقاله  .1
نشریه  در  مقاله همزمان  باشدنباید  بررسی  در حال  دیگری  از تصویب  ای  است پس  بدیهی   .

 مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است.
های ارزندۀ عربی  زبان نشریه فارسی است. در مواردی، و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله  .2

 هایی خاص و با اعلام پیشین، منتشر خواهد شد. و انگلیسی، در قالب شماره 
 .  است  8500حداکثر شمار واژگان مقاله   .3
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی  مقاله شامل هدف پژوهش، پرسش اصلی، روش و یافته   چکیدۀ .4

 کلیدواژه است.  6ـ4ها بین واژه و شمار کلیدواژه  200تا100است. شمار واژگان چکیده 
، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد 1رعایت »دستور خط فارسی«  .5

افزونۀ »ویراستیار«، سامانۀ برخط    ،2از »فرهنگ املایی خط فارسی«شود نویسندگان محترم  می 
  های نگارشی پیشنهادی و یا افزونۀ »پاکنویس« استفاده کنند. عدم رعایت شیوه   3»ویراست لایو« 

 و بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.  تواند موجب تأخیر جدی در چاپمی 
 ها آزاد است. ویرایش علمی و ادبی مقاله تلخیص نشریه در اصلاح،  .6
های ارسالی، در  جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله .7

برای    iThenticate  سامانهمقالات فارسی و از  برای  4«»سمیم  یابنخستین مرحله توسط مشابه 
کند شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال می می مشابه یابی چکیده مقالات لاتین استفاده  

 
1.http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf   
2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
3. http://www.virastlive.com/ 
4. http://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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پیشین حداکثر   انتشاریافتۀ  آثار  با  متن اصلی  میزان مشابهت کلی  درصد باشد. توصیه    15که 
-مقاله خود را مشابهت فوق،    ۀ آثار، با مراجعه به سامانشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال  می 

یابی را در زمان ارسال مقاله در  و فایل مشابهت  نندکهرگونه مشابهت متن را بررسی یابی کنند و 
 سامانه بارگذاری کنند. 

می  .8 توصیه  »نشریه  استاندارد  قلم  از  عالی  IRLotusکند  شورای  توسط  تولیدشده   ،»
 های اثر اشکال « در فرایند تولید و فراداده IRهای فاقد پیشوند »استفاده شود. قلم   5رسانی اطلاع

 کند.فنی ایجاد می 
 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روش مطابق با نظام شیکاگو  ، ارجاعات مقاله .9

یه:  شیوۀ ارجاعی   منابع« - نظام شیکاگو »پانوشت نشر

منابع« نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات  -در شیوۀ »پانوشت 
های پایانی و  متنی و یا یادداشت استفاده از ارجاع درون کتابشناختی آثار را در منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست. پی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a.  با ویرگول جدا شود؛ پانوشت های قسمت 
b.  تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلان  نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود . 

   منابع ساختار  اجزای اصلی در   .2
a.  شود؛ با نقطه جدا می های اصلی منابع قسمت 
b.  صورت کامل درج شود؛ خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به نام 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل   کلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e.  .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 
5. http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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های هر صفحه نباید از نو آغاز  پیوسته است و شمارۀ پانوشت مقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 . شود

 از علائم نگارشی درج شود.  پس شده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی  .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان »ترجیحاً از در ارجاعات،  .5
ل به ز .6 ی منابعی که در اصـ ی و دارای چکیده انگلیسـ ی، اندبان فارسـ ، بعد از برگرداندن به انگلیسـ

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
ــی ندارند، بعد از برگرداندن به   .7 ــتند و چکیده انگلیس ــی هس ــل به زبان فارس منابعی که در اص

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianانگلیسی، با درج عبارت )
با   DOI  .در پایان هر منبع الزامی اسـت   DOIدارند، آوردن   DOIکه    منتشـرشـدههای  برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

 ی ارجاع هانمونه

 شود. اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می  توجه:

 کتاب: 

 . 1/50، قرآنمجمع البیان فی تفسیرال،طبرسی   پانوشت: ✓
چاپ  ، دارالمعرفة بیروت : .قرآنال ان فی تفسیریمجمع الب   .فضل بن حسن ، طبرسی : منابع ✓

 ق. 1460، اول

 مقاله: 

 . 95،« کریم قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های » ، سعیدی روشنپانوشت:   ✓
  قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های ».محمد باقر ،سعیدی روشن :منابع ✓

 . 105-81(:  1393بهار و تابستان )19ش  .ی قرآنآموزه های  .«کریم
✓  

 : مدخل 

 «. ابن بابک» ، یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ، نوش آذر پانوشت: ✓
 در صورت لزوم، اینگونه درج شود: درج اطلاعات مدخل در منابع پایانی اختیاری است. منابع:  ✓

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/749150/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/909/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/57885
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، زیر نظر محمدکاظم موسوی  دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر   .»ابن بابک« .آذرنوش، آذرتاش 
 .1373تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،  .بجنوردی
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Abstract 

The belief in the effect of evil eye is common among people. From the beginning, some Muslims have 

considered this belief as a superstition with no rational and religious basis, and others have taken it as a 

belief rooted in the religious law of Islam that does not contradict the rational foundations and therefore, 

there is no way to refute it; the latter group have tried to refer to some verses of the Quran to prove their 

claim. 

In this article, with a descriptive and analytical method, the Quranic reasons for believing in evil eye are 

extracted from various texts of exegesis, history and Islamic theology, and their implications are examined to 

determine whether, based on the Quranic verses, it is possible to defend the validity of this notion or not. 

None of the these verses indicate the correctness of the belief in evil eye, but the pre-interpretive 

presuppositions of commentators about the effect of evil eye have affected their interpretation of the verses. 

On the other hand, we could not find any authentic commentary hadith about the occasions of the revelation 

of such verses or any interpretation of these verses in a way that is related to evil eye, as well as any 

authentic hadith or reason which proves that reading or carrying some of these verses can prevent evil eye. 
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 مقدمه

ها، جاانوران یاا افراد یا جانوران به انسان از دیرباز این باور وجود داشته است که بر اثر نگریستن برخی
نامیدند. افرادی که ایان زخم میها وارد شود که اصطلاحاً آن را چشماشیای دیگر ممکن است آسیبی به آن

زخم در ایاران، هناد، یوناان و باور به چشم 1دانستند.ها وجود داشت را شورچشم میویژگی در چشمان آن
برخی، بر این باورناد کاه  3اند.و برخی، آن را باوری جهانی دانسته 2وجود داشت هاهمچنین در میان عرب

نظر اثر می و برخای نیال بار  4گذاردچیلی مانند سم یا حرارت از چشم خارج شده و در شخص یا شیء مدِّ
ودات تواناد بار روی موجاگاذارد میگونه که در بدن انسان تأثیر میناین باورند که نفس و روح انسان هما

 5اند.گونه توجیه کردهزخم را ایندیگر نیل مؤثر باشد و چشم
زخم و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی، تلقی به قبول شده است و روایاات متعاددی در منااب  باور به چشم

خورد. این باور در بین عوام ماردم، نفاوب بسایاری دارد تاا جاایی کاه یکای از باره به چشم میفریقین دراین
نْ یَکَاد  »ین آیات قرآنی در بین مردم آیۀ مشهورتر إ  زخم است که باور به تأثیر آن برای جلاوگیری از چشام« وَ

حاال، برخای از گذشاته های مختلف در بین عموم مردم رواج ایدا کند. بااینها و قالبسبب شده در شکل
ق(، ماتکلم معتللای قارن ساوم، 303) اند. ابوعلی جبائیتاکنون، این باور را خرافی دانسته و آن را نپذیرفته

باه رساد در عصار حا ار و باتوجهبه نظار می 6زخم شده و آن را قول عوام جاهل دانسته است.منکر چشم
کید بیشتر بر عقلانیت و نفی باور زخم در بودن باور به چشامهای ناسازگار با عقل، قول به خرافه و عامیانهتأ

کننده قارار های توجیهبرخی آن را باوری فراعلمی و در گروه باور 7است.هایی از مردم رشد داشته بین طیف
های ادیدآماده را فاارا از های نااگوار و آسایبتجربی، برخی رویادادهای علمیاند که در فقدان تبیینداده

ناد و مادلل کسازی میاذیر، توجیه و بنابر منطق ویژۀ خود معقولاذیر و آزمونروابط علی و معلولی  اثبات
با این وصف، باور به آن نیل در میان عالمان دین و عامۀ مردم همچنان طرفداران جدی دارد. یکی  8دارد.می

زخم منشاأ دینای دارد یاا ناه؟ شود این است کاه آیاا بااور باه چشاماز سؤالاتی که در این زمینه مطرح می
زخم ایش از اسالام وجاود ؟ اگر باور به چشمزخم هستنددیگر، آیا متون دینی، منشأ باور به چشمعبارتبه

                                                 
 «.مدخل چشم زخم دایره المعارف بلرگ اسلامی»؛ بلوکباشی، 12/5497، «مدخل چشم زخم، دانشنامۀ جهان اسلام»اور، ن : موسی .1
 .4/200 ربیع الأبرار و نصوص الأخبار،زمخشری، . 2
 .96، زمانه در قرآن کریمبازتاب فرهنگ خرمشاهی، .  3
 .96، بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریمخرمشاهی، .  4
 .4/607، المبدأ و المعادصدرالدین شیرازی، . 5
 .6/167، التبیان، طوسی. 6
 . برداشت نویسنده است و مستند به آمار رسمی نیست.7
 «.زخم، دانشنامۀ جهان اسلاممدخل چشم»اور، موسی. 8
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داشته است، دین اسلام راج  به آن چه واکنشی داشته است؟ آیا آن را تأیید یا رد کرده یا این مو وع مغفاول 
 مانده است؟ 

صورت خاص در ای ااسخ به ایان ساؤال اسات کاه مو ا  قارآن راجا  باه اعتقااد باه این نوشتار، به
 زخم داشته باشد؟ ای وجود دارد که دلالت بر صحت اعتقاد به چشمآن آیهزخم چیست؟ آیا در قرچشم

نْ یَکَاد  »بیشتر مفسران از دیرباز در تفسیر آیۀ  إ  اند. در عصر حا ر، زخم نیل ارداختهبه مو وع چشم« وَ
زخم در مادخل چشام»تاوان باه هاا میزخم صورت گرفته است که ازجملاۀ آنهایی دربارۀ چشماژوهش

اقتضاای بحام مختصار درباارۀ جواناب اور اشاره کارد کاه بهقلم ابراهیم موسیبه« نشنامۀ جهان اسلامدا
زخم فراهم نشده است. علی بلوکباشی در زخم، فرصت ارداختن به مبانی قرآنی چشممختلف مسئلۀ چشم

مانادن های درامانزخم و راهزخم(، گلارشی دربارۀ باور به چشم)مدخل چشم دایرة المعارف بزرگ اسلامی
زخم و مؤید ، سه آیه را مرتبط با چشمزخم در قرآنچشماز آن ارائه کرده است. علیر ا ملاحسنی در کتاب 

بندی ناقص اطلاعات درباارۀ ایان ساه آیاه آوری و دستهاین اثر بیشتر در حد جم  9وجود آن دانسته است.
زخم( در قارآن و کاشی در مقوله  شورچشمی )چشمکن»الله محمدی در مقالۀ است. مهدی اکبرنژاد و روح

اند، اما مجال اندک بحم در حد ی  مقالاه درباارۀ ماهیات تری به مسئله ارداختهبا نگاه جدی 10«روایات
زخم و آیات و روایات مربوط به آن، زمینه را برای بحم مفصل دربارۀ مو وع سلب کرده اسات. ایان چشم

هاا در آن 12خاورد.آباد نیل باه چشام میو اصغر کریمی رکن11لینژاد عمرانالله محمد عآسیب در مقالۀ روح
 زخم را اذیرفته است. اند که ثابت کنند قرآن در دو آیه اصل چشمبخشی از مقاله کوشیده

رو، چهاار های حا ر متفاوت است و در نوشتار ایششیوۀ بحم و نتایج حاصل از این جستار با مقاله
هاای تااریخی و تفسایری رفته و تلاش شده است تمام روایات بیل ایان آیاات و گلارهآیه محل بحم قرار گ

شده شناساایی شاود. در آوری شود و نحوۀ استدلال مفسران، اولین مرج  اقوال مطرحها جم مربوط به آن
نظر بوده است.ها نقل شدهمواردی که روایات تفسیری یا شأن نلول   اند، اعتبارسنجی روایات مدِّ

 زخممچش اب مرتبط اتی. آ1

ای نشده اسات اماا مفساران، برخای آیاات را مارتبط باا زخم اشارهصورت مستقیم به چشمدر قرآن به
 اند. زخم دانستهچشم

                                                 
 ، سرتاسر کتاب.زخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگچشمملاحسنی،  .9

 .90تا67 ،«زخم( در قرآن و روایاتکنکاشی در مقولۀ شورچشمی)چشم»اکبرنژاد و محمدی،  10.
 .58تا49، «زخم از منظر قرآن، روایات و دانش الشکیحقانیت چشم». محمد علینژاد عمران، 11

 .92تا73، «زخم در جامعۀ اسلامی در ارتو آیات قرآنشناسی ادیدۀ چشمآسیب»آباد، کریمی رکن12. 
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 . توصیۀ حضرت یعقوب)ع( به فرزندانش1. 1
کند که به فرزنادانش توصایه کارد از یا  درب وارد مصار خداوند از قول حضرت یعقوب گلارش می

انْ شَایْ »وند: نش اه م  انَ اللَّ مْ م  ی عَنْک  غْن 
قَةٍ و ما أ  تَفَرِّ نْ أَبْوابٍ م  وا م  ل  دٍ و ادْخ  نْ بابٍ واح  وا م  ل  یَّ لا تَدْخ  ن  یا بَن  ءٍ إ 

ونَ  ل  تَوَکِّ ل  الْم 
لْت  و عَلَیْه فَلْیَتَوَکَّ ه عَلَیْه تَوَکَّ لَّ  ل 

لاَّ کْم  إ  من، ]همه[ از ی  (؛ و گفت: ای اسران 67)یوسف: « الْح 
های مختلف وارد شوید و من ]با این سفارش[ چیالی از ]قضاای[ دروازه ]به شهر[ درنیایید، بلکه از دروازه

کنندگان باید بر او توانم داشت. فرمان، جل برای خدا نیست، بر او توکل کردم و توکلخدا را از شما دور نمی
 «توکل کنند.

 ای به فرزندانش کرد چند احتمال مطرح شده است. ن توصیهدربارۀ اینکه چرا حضرت یعقوب چنی
خواسات بسیاری از مفسران بر این باورند که حضرت یعقوب با ایان ترفناد میزخم: أ. ترس از چشم

عباا،، قتااده، زخم مصون دارد. طبری و به ایروی از او، شیخ طوسی ایان نظار را قاول ابنها را از چشمآن
عنوان نظر تاابعین اند. البته این اقوال به ایامبر)ص( منتسب نشده و بهدانسته حاک، سدی و حسن بصری 

مفسران  اس از  13اند.در تفاسیر روایی متقدم ثبت شده و اس از آن هم بسیاری از مفسران این نظر را اذیرفته
 14اند.دانستهزخم طبری و طوسی، اعم از شیعی و سنی هم بدون استناد به روایتی، علت این ترفند را چشم

 اما آیا در روایات، به این مو وع تصریح شده است؟ 
و عیاشی و فارات کاوفی، روایتای باا ایان  15ق(329در تفاسیر روایی متقدم شیعه، مانند تفسیر قمی )د

، اثر الصافیق(، 1112، اثر حویلی )دنورالثقلینمضمون نیامده است و حتی در تفاسیر روایی متأخر؛ مانند 
ق( نیل روایتی با این 1125محمد مشهدی )د، اثر محمدبنکنز الدقائق، اثر بحرانی و البرهان فیض کاشانی،

زخم باوده اسات، مضمون وارد نشده است. هرچند که نظر فیض کاشانی این است که علت این کار چشم
 16ولی آن را مستند به روایتی نکرده است.

زخم باود، ایان اگر مسئلۀ تار، از چشام»د: نویسمحمدهادی معرفت در نقد این دیدگاه تفسیری می
گفت: اساسااً باا هام حرکات ها و میوآمدها و رفتکرد؛ بلکه در همۀ سفرتوصیه را در سفر اول مطرح می

 17«نکنید و طبیعتاً ورودشان در این سفر بر یوسف خصوصیتی نداشت.

                                                 
 طوسی، التبیان، 168/6.؛ 18/13تا17جامع البیان، طبری، . 13
، احكام القررآنجصاص،  ؛1/40، متشابه القرآن و مختلفهشهر آشوب، ابن .429تا5/428، مجمع البیان، طبرسی، 2/230، تفسیر جوامع الجامعطبرسی،  .14

 .3/299، انوار التنزیلبیضاوی،  ؛4/26، الدر المنثورسیوطی،  ؛3/226
 .1/347 تفسیر القمی،قمی، . 15
 . 3/32، تفسیر الصافیفیض کاشانی، . 16
 .1/280، نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت،  17
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ای نکارد، باه ایان توصیه در نقد این سخن آمده است: علت اینکه در سفر اول، حضرت یعقوب چنین
تواناد از ها در ی  کااروان نمیاما این نقد دربارۀ حرکت آن 18شناخت،ها را نمیدلیل بود که هنوز کسی آن

 کنعان تا مصر صادق باشد. 
گاه : جبائی، این کار را برای جلاوگیری از هاشدن پادشاه از قوّت و قدرت آنب. حسادت مردم و آ

گاه زخم شاده و آن را قاول ها دانسته است. او منکر چشامدن اادشاه از قوّت و قدرت آنشحسادت مردم و آ
عوام جاهل دانسته است. شیخ طوسی نظار جباائی را رد و بیاان کارده اسات کاه روایاات بسایاری درباارۀ 

زخم وجود دارد و عادت هم بر اسا، آن جاری شده اسات )تجرباه نیال آن را ثابات کارده اسات( و چشم
 19و، بعید نیست که قول مفسران صحیح باشد.رازاین

دانست کاه اادشااه داند، چون حضرت یعقوب میعلامه طباطبایی، مسئلۀ تر، از اادشاه را منتفی می
تواند مان  این شود. او دو ها را به نلد خود فرا خواهد خواند و همه را کنار هم خواهد دید و این ترفند نمیآن

. ماردم 2از آن یاد کرده اسات؛ « علی ما قیل»زخم که با تعبیر. تر، از چشم1: احتمال را مطرح کرده است
نْ قَتْلٍ أَوْ أَیَّ »ها را فراهم کنند ها حسادت کرده و مایۀ آزار آنبه آن مْ م  ه  جَمَعَه  قَ ب 

مْ فَیَنالَهم مَا یَتَفَرَّ نْه  یَخَاف  م 
خْرَی. لَة  أ    20«نَاز 

م نخعی بر این باور است که حضرت یعقوب این کار را کرد تا فرزندانش : ابراهیج. یافتن یوسف)ع(
با حضرت یوسف مواجه شوند و درحقیقت، این ترفندی بود برای اینکه احتماال ایاداکردن یوساف بیشاتر 

  21«قال: علم أنه سیلقی إخوته فی بعض الأبواب.»شود. 
شاده از های متعدد  ارائهاره کرده، برداشتگونه که محمدجواد مغنیه اشرسد هماندر نهایت، به نظر می

دلیل محکمی مستند نشده است که سبب اطمینان شود. او در برشمردن آرای گوناگون دربارۀ کدام بهآیه هیچ
نویسد: شاید هادف یعقاوب ایان باود کاه کند و میزخم بود، اشاره نمیآیه، به نظر اول که مربوط به چشم

گااه  فرزندانش مورد سؤال و توجه قرار نگیرند و جلب توجه نکنند یا اینکه به این شکل از اخبار شهر بهتار آ
  22شوند و خبری از یوسف به دست آورند.

زخم را تأیید کرده است؛ توان با استناد به این آیه به این نتیجه رسید که قرآن باور به چشمدر نهایت، نمی
ای از مفساران نخساتین در ور عمومی باوده اسات، عادهزخم، بابه اینکه باور به چشمبلکه برعکس باتوجه

                                                 
 .2/488 الكشاف،زمخشری،  .18
 .6/167، التبیانطوسی، . 19
 .11/218، المیزانطباطبایی، . 20
 .7/2168، تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابیابن. 21
 .4/337، تفسیر الكاشفمغنیه، . 22
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اند که این آیه را با آن باور بفهمند و تفسیر کنند و دیگران نیل به همین تفسیر این آیه به این سمت متمایل شده
 اند. شیوه عمل کرده

 23«وَإِنْ یَكَاد  ». آیۀ 2. 1
ینَ »باه ایاامبر دارد:  رسااندنآیات آخر سورۀ قلم حکایت از تلاش مخالفان برای آسیب اذ  نْ یَکَااد  الَّ إ  وَ

کْارٌ  لاَّ ب  وَ إ 
ونٌ وَ مَا ه  ه  لَمَجْن  نَّ ونَ إ  ول  کْرَ وَ یَق  وا الذِّ ع  ا سَم  مْ لَمَّ ه  أَبْصَار  ونََ  ب  ق  لْل  وا لَی  ینَ کَفَر  لْعَاالَم  و کاافران  24؛« ل 

آورناد )فولادوناد: چشام بلنناد، معالی: چون قرآن را شنیدند نلدی  بود که تو را با چشمان خود به سر در
گویند که او دیوانه است و حال آنکه قارآن بارای جهانیاان جال انادرزی بلغلانندت با دیدگان خویش( و می

 نیست )ترجمۀ آیتی(.
 شأن نزول آیه . 1. 2. 1

یر آیه اثر شأن نلول این آیات نازل شده است که بر نحوۀ تفسسنت، روایاتی دربارۀ در مناب  شیعه و اهل
 گذاشته است.

: شیخ کلینی، شیخ صادوق و شایخ طوسای از حسّاان جمّاال شأن نزول آیهأ. روایات شیعی دربارۀ 
اند که گفت: امام صادق)ع( را از مدینه تا مکاه باردم، ااس چاون باه مساجد غادیر رسایدیم، روایت کرده

هرکاه مان »آنجا که فرمود: سمت چپ مسجد بنگریست و فرمود: این جای قدم رسول خدا)ص( است، به
سپس به طرف دیگر بنگریسات و فرماود: ایان « .مولا و سرارست اویم، اس علی مولا و سرارست اوست

الجراح بنعبیاد حذیفاه و ابیآمده( و سالم مولا ابی« منافقین»جای خیمۀ ابوفلان و فلان )در نقل صدوق 
از ایشان گفت: به چشمانش بنگرید که چگوناه است. اس چون او را در حال بلندکردن دستش دیدند، یکی 

مانند! اس جبرئیل)ع( فرود آمد و این آیاه را بیااورد: ای میکه به دو چشم دیوانهاند، چنانبه گردش در آمده
اه » نَّ اونَ إ  ول  کْرَ، وَ یَق  وا الاذِّ ع  ا سَم  مْ لَمَّ ه  أَبْصار  ونََ  ب  ق  لْل  وا لَی  ینَ کَفَر  ذ 

نْ یَکاد  الَّ کْارٌ وَ إ  لاَّ ب  اوَ إ  اونٌ، وَ ماا ه  لَمَجْن 
ینَ. لْعالَم    25.کردمدرنهایت، امام صادق فرمودند: اگر تو شتربان من نبودی، این روایت را برایت نقل نمی« ل 

 26دانند.علامه حلی و علامه مجلسی و محمدتقی مجلسی، سند روایت را صحیح می

ماهیار با اندکی اختلاف و با سندی دیگار بنعبا، ق(، این روایت را از965یا940الدین عاملی)شرف
فرماید: اگر نبود کاه تاو شاتربان مان از حسان جمال از امام صادق)ع( نقل کرده است و درنهایت، امام می

                                                 
 .به تفصیل به این مو وع ارداخته است. با توجه به اهمیت این آیه، نویسنده در نوشتاری مستقل  23
 .52و  51قلم: . 24
 4/560 ،الكافی؛ کلینی، ، 559/2تا560؛ طوسی، تهذیب الأحكام، 263/3الفقیهویه، باب؛ ابن1/230، الفقیه بابویه،ابن .25
 مجلسی، لوامع صاحبقرانی، 224/3؛ مجلسی، مرآة العقول، 283/18.؛ 6/317، منتهی المطلبعلامه حلی، . 26
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قا ای نعماان  27اذیرند.کردم، چون اگر تو این را از من روایت کنی از تو نمیهستی، این را برایت نقل نمی
گلارش تفسیر قمی و تفسیر فرات کوفی نیل مؤید این  2829اند.وب نیل آن را گلارش کردهشهر آشمغربی و ابن

 30روایات است.
های بالا آمده است؛ ازجمله اینکه، شیخ کلینی در ب. روایات متعددی در مناب  روایی در تأیید گلارش

اماام علای را باالا بارد،  رو ۀ کافی از امام باقر)ع( روایت کرده است که وقتی در غدیر خم، ایامبر دسات
شاود، اماا وقتای شانید کاه منافقاان ابلیس فریاد کشید و گفت: اگر این کار تمام شود خادا معصایت نمی

بینای کاه چشامانش گویند او از روی هوای نفس چنین کرده و یکی از آن دو به رفیقش گفات: آیاا نمیمی
 31شادی کشید... .چرخد، گویا او مجنون است، شیطان فریادی از روی چگونه می

خاوانی باودن ساوره همآیاه، باا مکیشأن نلول برای  ممکن است این سؤال مطرح شود که اذیرش این
هاای واحاد بیاان شاده اسات و ها بر اساا، خبربودن سورهندارد. در ااسخ باید گفت: اولًا، مکی یا مدنی
شاأن کند؛ ثالثاً، بر اسا، ایان جاد نمیهای مدنی مشکلی ایقطعی نیست؛ ثانیاً، وجود آیات مکی در سوره

بودن سوره هم شده در مکه یا در فاصله بین مکه و مدینه نازل شده و بر این اسا،، با مکینلول، آیات اشاره
 32بودن سوره، نلول سوره در مکه یا مدینه است.منافات نخواهد داشت؛ چون یکی از معانی مکی یا مدنی

 شأن نزول آیهبارۀ سنت در . روایات اهل2. 2. 1
خواساتند ایاامبر را النلول نقل کرده است که این آیه زمانی نازل شاد کاه قاریش میواحدی در اسباب

زدناد اسد افرادی وجود داشت که دیگران را چشم میکند که در بین بنیچشم بلنند. سپس از کلبی نقل می
زدناد. شخصای باود کاه ساه روز چیالی م میدیدناد آن را چشاای را میکه وقتی گاو یا شتر فرباهتاجایی

ام و باا فاصالۀ تر از ایان گلاه ندیادهگفت: امروز زیباکرد، میخورد و هنگامی که به گلۀ شتران نگاه مینمی
مردند. کفار از این شخص خواستند که ایامبر را چشم بلند، ولی خداوند ایشاان ها میکمی، تعدادی از آن

نویساد: آن شاخص ایشانهاد کفاار را ثعلبی در نقل ایان قاول کلبای می 33شد. را حفظ کرد و این آیه نازل
 مفساران دیگاری کاه 34«قد کان قوم  یحسبون  سیداً و أخال أنّ  سید معیون.»اذیرفت و چنین سرود: 

                                                 
 .714تا2/713 تأویل الایات الظاهره،استرآبادی، . 27
 .1/240، شرح الأخبارحیون، ابن. 28
 .2/128 طالب،مناقب آل ابیشهر آشوب، ابن. 29
 .497 تفسیر فرات الكوفی،فرات کوفی، ؛ 2/383، تفسیر القمیقمی، . 30
 .1/236، شرح الأخبارحیون، ابن :کند؛ ن هم این مضمون را تأیید و تکمیل می 541، بخشی از حدیم 542ح، 345تا8/344، الكافیکلینی، . 31
 .1/35، الإتقانسیوطی، . 32
   واحدی نیسابوری، اسباب النزول، 294.؛4/384معالم التنزیل، بغوی، . 33
  .10/23الكشف و البیان، ثعلبی، . 34
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ل اند. این قول بعاداً وارد تفاسایر شایعه نیادانند به همین قول کلبی استناد کردهشأن نلول آیه را این واقعه می
بااره چناد داند هماهنگی دارد، اماا دراینزخم میشأن نلول با تفاسیری که آیه را مربوط به چشم این 35شد.

 :آوری استنکته لازم به یاد
 شده از کلبی بدون سند است. . گلارش نقل1
ای باا مردا، سرود، وقتی کاه درباارۀ مالکیات منطقاهبن. کلبی نقل کرده است که این شعر را عبا،2

 امیه بودند. کرد که از بنیمخالفانش بحم می
 اند. . این روایت، معارض روایتی است که شیعیان نقل کرده3
زدن هنگاامی ها این است که چشاماند؛ ازجمله دلایل آن. جبائی و قشیری با این نظر مخالفت کرده4

و نه از روی بغض و کینه  است که شخص از روی تعجب و شگفتی از چیلی خوشش بیاید و به آن نگاه کند
 که در این آیه به دشمنی و کینۀ مخالفان اشاره شده است. درحالی 36و نفرت،

خواهند تو را به زمین بلنناد دو قول به کلبی منتسب است: یکی اینکه می« لیللقون ». دربارۀ معنای 5
  37خواهند تو را از تبلیغ رسالت باز دارند.و دیگر اینکه می

فرزنادش  38ق درگذشات.146یاا140شنا، و صاحب تفسیر در سال ئب کلبی، نسبسا. محمدبن6
شأن نالول آیاه، از شخصای صاحیح  اذیرش نقل 39ق درگذشته است.206یا 204هشام کلبی نیل در سال 

 نیست که فاصلۀ زیادی با عصر نلول دارد و واسطۀ خودش تا عصر ایامبر را نقل نکرده است.
که انگیلۀ نقال آن بسایار باوده اند، درصورتی. مفسران و محدثان صحابه چنین ماجرایی را نقل نکرده7
 است. 
رسد این داستان با فاصلۀ بسیاری و در عصر کلبی یاا حتای بعاد از آن دوره و باه اسام او . به نظر می8

سانت ه همین دلیل، در مناب  حدیثی اهلبعد در مناب  تفسیری راه یافته است و بساخته شده و از آن زمان به
 به آن ارداخته نشده است. 

شأن نلول برای آیه وجاود نادارد و روایاات شایعی بنا بر آنچه گذشت، دلیل محکمی برای اذیرش این 
 شأن نلول آیه، استحکام و اعتبار بیشتری دارند. دربارۀ 
 . تفسیر آیه3. 1

                                                 
  طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، 620/3.؛ 19/69روض الجنان، ابوالفتوح رازی، . 35
 .18/256الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، . 36
 .18/256الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، .  37
 .256تا2/253، کتاب المجروحینحبان بستی، ابن. 38
 نمازی شاهرودی، مستدرکات علم رجال الحدیث، 159/8. ؛ 14/64تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، . 39



 111،  شمارة پياپی 2، شماره پنجمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  / 18

 

نْ یَکاد  »در تفسیر آیۀ   مطرح شده است.  چند نظر« وَ إ 
 زخم. دلالت به چشم1. 3. 1

زدن است که خود نوعی از تأثیرات نفسانی ، چشم«ازلاق به ابصار»نویسد: مراد از علامه طباطبایی می
زدن منطبق هست و روایااتی هام است و دلیلی عقلی بر نفی آن نداریم، بلکه حوادثی دیده شده که با چشم

 40ای خرافی است.حال، دلیل ندارد که ما آن را انکار کنیم و بگوییم عقیدهینبر طبق آن وارد شده است و باا
مفساران صاحابه و تاابعین؛ مانناد  41ترین نظر در بین مفساران شایعه و سانی اسات.این نظر، مشهور

یاا « نناد و اثار بگذارنادلینفذون ؛ در تو نفوب ک»را به « لیللقون »عبا،، قتاده، مجاهد،  حاک و... ابن
باره نشاده و روایتای از ای به قول ایامبر)ص( درایناند، ولی اشارهمعنا کرده« لیلهقون ؛ تو را هلاک کنند»

بهاءالدین خرمشاهی نیل  من اذیرش دلالات آیاه باه  42ایامبر)ص( دربارۀ تفسیر این آیه نقل نشده است.
سنت، آن را نشانۀ تأثیر فرهنگ زمانه بر قرآن دانسته ناب  اهلشده از مشأن نلول نقل زخم و اس از نقلچشم
 43است.
 . نگاه از روی خشم و دشمنی2. 3. 1

اند: معنای آیه این است که وقتی بکر را؛ یعنی قرآن را از تو می شنوند، با نظاری بعضی از مفسران گفته
 44هماان نگااه تیلشاان تاو را بکشاند. خواهند بااکه میطوریکنند، بهسرشار از کینه و خشم به تو نظر می

دهد که فرض اذیرش، هنگامی رخ میزخم بهگوید: چشمو نیل می 45داندزخم را صحیح نمیجبائی، چشم
این دیدگاه را به قشایری هام نسابت  46نگاه همراه با شگفتی از خوبی چیلی باشد، نه از روی کینه و نفرت.

هاا از روی خشام و عصابانیت باه تاو منظاور ایان اسات کاه آن نویساد:قتیبه دینوری نیل میابن47اند.داده
  48نگریستند، نگاهی که نلدی  بود از شدت ناراحتی، تو را از جایت بلغلاند و به زمین اندازد.می

در سنت سبب شده اسات کاه مفساران بار اساا، آن، شده در مناب  اهلشأن نلول بیان رسدبه نظر می
باه آنچاه زخم نظر داشته باشند و این تفسایر در باین مفساران شاای  شاده اسات. باتوجهتفسیر آیه به چشم

 سنت معتبر نیست. شده در مناب  اهلشأن نلول نقلگذشت، 
                                                 

   طباطبایی، المیزان، 648/19.؛19/388، المیزانطباطبایی، . 40
 .30/100تفسیر کبیر، فخر رازی، . 41
 طبری، جامع البیان، 56/20تا57.  ؛ 6/258، الدر المنثورسیوطی،  .42
 .96بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریم، خرمشاهی،  .43
 . 19/388، المیزانطباطبایی، . 44
 .10/100، مجمع البیانطبرسی، . 45
 .10/91، التبیانطوسی، . 46
 قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، 256/18. ؛ 8/311، بحر المحیطتفسیر الابوحیان، . 47
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نویسد: زلاق؛ یعنای زخم در تفسیر این آیه چنین میمحمدهادی معرفت با نفی دیدگاه مربوط به چشم
ر و تیل باه کسای تناد و خشامگینانه نگریساتن، بهلغلش،... ازلاق با چ ای کاه گوناهشم نیل؛ یعنی با نگاه ا 

است، یعنای نلدیا  « إنّ »نیل در آیه مخفف « إن»نشینی از سر تر، وا دارد. وحشت آفریند و او را به عقب
شان به تو هبود تو را از مو عی که داشتی با شدت خشم و تر، و وحشتی که در نگاه تند و تیل و خشمگینان

ها نلدی  بود ایامبر را از مو   استوارش متلللل سازد... ایان چپ آنهای تند و چپبود، بلغلانند... . نگاه
های هنگام شنیدن آیات قرآن، عمق کینه و خشم و شرارت آنان و عقادهتعبیری بسیار رسا و بلند است که به

  49رساند.ها را مینهفته در آن نگاه
اند. شاید بتوان قول منتساب دامه، به دیدگاه جبائی و زجاج در تأیید این تفسیر نیل اشاره کردهایشان در ا

قاال »سانت آماده اسات را مطاابق باا ایان تفسایر دانسات. به اماام صاادق)ع( کاه در برخای منااب  اهل
کلون  خواساتند یتوانستند منگریستند که اگر مییعنی چنان از روی خشم به تو می 50؛«جعفرالصادق: لیأ

 تو را بخورند و از بین ببرند.
باه گساترش آن در منااب  تر اسات و باتوجهسنت دربارۀ شأن نلول آیه، با تفسیر اول سازگارروایت اهل

های موجود، اذیرش آن دشوار به  عفتفسیری متقدم، در نوع تفسیر از آیه هم مؤثر افتاده است، اما باتوجه
تر است و تفسیر دوم باا ادبیاات عارب نیال ن نلول آیات با تفسیر دوم سازگاراست. روایات شیعی دربارۀ شأ

 تناسب دارد. بر این اسا،، شواهد کافی برای اذیرش آن وجود دارد. 
خواندند که درباارۀ بم ایغمبر اکرم)ص( وقتی آیاتی را می»گوید: باره میوقت نیل دراینعلیلالله خوش

توانستند بکنند، آمد، کاری هم نمیشدند. بدشان میسخت ناراحت میشد، کفار ارست و بت نازل میبت
کشتند. ایان آیاۀ توانستند با نگاه، ایغمبر اکرم)ص( را بکشند، میکردند که اگر میفقط ی  جوری نگاه می

نْ یَکاد  »  51«زخم نیست.معنایش این است؛ معنایش چشم« وَ إ 
 زخم. تأثیر آیه در دفع چشم4. 1

نْ یَکاد  »رد استفاده از آیۀ یکی از موا زخم است. حال بایاد عنوان تعویذی در برابر چشم، استفاده به«وَ إ 
 دید آیا این عمل، مستند قرآنی یا روایی دارد؟ 

 . روایات شیعی1. 4. 1
زخم( بدون بکر منب  یا هر تو یح دیگری، این آیه را برای رف  چشام درد )و ناه چشام مكارم الأخلاق

                                                 
 .282تا281، نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت، . 49
 قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، 256/18. ؛ 24/10، الكشف و البیانثعلبی، . 50
 (/http://www.sahebeamr.org، ترجمه و شرح ی  آیه )گناهان ایامبر؟؟؟( بخش صراط مستقیمالله خوشوقت، خوشوقت، مرکل نشر آثار آیت .51
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 52است.نقل کرده 
داناد و زخم ماؤثر مینقل از اماام حسان)ع(، خوانادن ایان آیاه را بارای چشام، بهمصباحکفعمی در 

و فاای جواماا  الجااام  عاان الحساان علیااه الساالام دواء انصااابة بااالعین ان یقاارأ و ان »نویسااد: می
راجعه به منب  طبرسی آورده است. با م جوامع الجامعکفعمی، گلارش خود را به استناد  53«یکاد...للعالمین

سانت عالماان اهل 54صورت قال الحسن آورده است.بینیم طبرسی نیل در تفسیر، این عبارت را بهاصلی می
برداشات اشاتباه کفعمای  56اند که منظور حسن بصری است.و برخی تصریح کرده 55نیل این گلارش را نقل

امام حسن)ع( وارد فرهناگ حادیثی عنوان روایتی از )یا ناسخان کتابش( باعم شده تا قول حسن بصری به
ایم که دلالت کند و بگویاد از ما تا حالا به مدرکی برخورد نکرده»نویسد: شیعه شود. شهید مطهری نیل می

 57«زخم استفاده کنید.این آیه برای چشم
 سنت. روایات اهل2. 4. 1

ال الحسن: دواء إصابة و ق»دانسته است. زخم مؤثر میحسن بصری، خواندن این آیه را برای دف  چشم
انتساب این قول به حسن بصری ثابت نیست و افرادی مانناد طباری کاه  58«العین أن یقرأ اننسان هذه الآیة

بااره ای به قول حسن بصاری درایناند، اشارهاقوال مفسران صحابه و تابعان را با سند دربارۀ این آیه نقل کرده
باه گلارشای کاه رساد کاه باتوجهل به حسن بصری، باه نظار میاند. با فرض اذیرش انتساب این قونداشته
شده، او این ایشنهاد را مطرح کرده است، چون منبعی یافات باره ارائه شده و تفسیری که از آیه ارائه میدراین

که اذیرش نشد که در آن حسن بصری این قول را به ایامبر)ص( یا حتی صحابه منتسب کرده باشد، درحالی
عنوان تعویذ زخم اشاره دارد نیل دلیلی برای استفاده از آن بهاز آیه و باور به اینکه به ماجرای چشمتفسیر اول 

نیست؛ چون در این صورت نیل آیه درصدد گلارش ی  ماجراست و حالت دعایی در آن وجود ندارد. بر این 
 نت یافت نشد.سزخم در مناب  شیعه و اهلاسا،، وجهی برای استفاده از آیه برای دف  چشم

 . شکست ابتدایی مسلمانان در جنگ حنین2 

                                                 
 .395، مكارم الأخلاقطبرسی، . 52
 .221، جنة الأمان الواقیةکفعمی،  53
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ای »فرماید: خداوند در سورۀ توبه در گلارشی از ماجرای رخ داده در جنگ حنین می اه  ف  م  اللَّ لَقَدْ نَصَرَک 
مْ شَیْئًا وَ  غْن  عَنْک  مْ فَلَمْ ت  ک  مْ کَثْرَت  بْ أَعْجَبَتْک  نَیْنٍ إ  یَوْمَ ح  یرٍَ  وَ نَ کَث  امَّ مَوَاط  بَاتْ ث  مَاا رَح   ب 

رْض 
َ
م  الْأ  َ اقَتْ عَلَایْک 

ینَ  ر  دْب 
مْ م  یْت  خدا شما را در بسیاری از جاها یاری کرد و نیل در روز حنین، آنگاه که انبوهی  لشاکرتان  59؛«وَلَّ

اش بار شاما تناگ شاد و شما را به شگفت آورده بود، ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همۀ فراخای
 ید و به دشمن اشت کردید. بازگشت

 دربارۀ علت شکست ابتدایی مسلمانان در جنگ حنین دو مسئله بیان شده است. 
یان. غرور مسلمان1. 2 یاد لشكر  ها به تعداد ز

جنگ حنین اس از فتح مکه رخ داد و در این جنگ، علاوه بر لشکر عظیمی که همراه ایامبر بارای فاتح 
ن مکی نیل حضور داشتند و به همین دلیل، لشکر بسیار بلرگای هماراه رساول مسلمانا مکه آمده بودند، تازه

ای غرور و عجب راه افتد و چنین بپندارند که باوجود این لشکر خدا بود. زیادی لشکر باعم شد در دل عده
هاا توکال باه خادا و مسابب بلرگ حتما ایروز خواهند شد و حتی شخصی این عبارات را بر زباان آورد. آن

کاه در هماان ابتادای جناگ، آن بودن او را فراموش کردند و فریفتۀ اسباب ظاهری شدند، درحالیسبابالأ
  60گریختند.لشکر بلرگ از هم ااشید و جل عدۀ اندکی، همه 

یان. اثر چشم2. 2  زخم در لشكر
ود و زده شابرخی بر این باورند که کثرت لشکریان باعم شد که فردی از میاان لشاکر، بسایار شاگفت

، نشاان «خاوریمسبب کمی لشکر شکست نمیلن نغلب الیوم من قلة؛ امروز به»شگفتی خود را با عبارت 
مسلمانان در جنگ احد هام  61دهد و لشکر اسلام را چشم بلند و همین، سبب شکست لشکر دشمن شد.

دنیااطلبی   هاا، ااس از ایاروزی در جناگ بادر وتجربۀ شکست را داشتند و این شکست ناشی از غرور آن
ها و دشامنان ای بود که سبب تمرد از دستور رسول خدا)ص( شد و برای کسب غنایم، مو   خود را رعده

 شدن بسیاری ختم شد.ها را محاصره کردند و به کشتهآن
باه « اعجباتکم کثارتکم»زخم در این جنگ مطرح نشده، ولی در جنگ حنین عباارت چرا بحم چشم

 ؟ شاید ایداکردن گویندۀ این سخن به حل مسئله کم  کند. زخم تأویل شده استچشم
 اقوال مختلفی دربارۀ گوینده این سخن وجود دارد و محل اختلاف بین مورخان و حتی متکلمان است.

                                                 
 . 25. توبه: 59
  طبری، جامع البیان، 130/10.؛ 5/32، مجمع البیانطبرسی، . 60
  کاشانی، زبدة التفاسیر، 94/3. ؛1/140، الإرشادمفید، . 61
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اسحاق از بعضی از اهل مکه نقل کرده اسات کاه ایاامبر ایان جملاه را فرماود أ. رسول خدا)ص(: ابن
 63شادت آن را رد کارده اسات.صورت قولی  اعیف آن را مطارح و بهفخر رازی به 62ق(.218هشام د)ابن

فساار رساول »طبری از سدی نقل کرده است که فردی این سخن را گفات و رساول خادا خوشاحال شاد: 
این قول، اذیرفته نیست؛ چون رساول خادا همیشاه باه خادا توکال  64«الله)ص(، فوکلوا إلی کلمة الرجل.

هاا نقال شاده اسات کاه شأن ایشان بسیار دور است. از سویی، در بیشتر گلارش داشت و چنین تفکراتی از
 شدت ناراحت شد.رسول خدا)ص( اس از شنیدن این جمله، به

این سخن ممکن اسات  65ای از لشکریان،بکر یا عدهب. فردی ناشنا،، غلامی از انصار، فردی از بنی
 رسد باور و اعتقاد بسیاری همین بود. شده باشد، ولی به نظر می تنها از دهان ی  نفر خارج

 66ج. عبا،. 
 د. ابوبکر
 70الحدیادابیابن 69ابن عبدالبر، 68واقدی، 67مسیب، گویندۀ این سخن را ابوبکر دانسته است.سعیدبن

ایر اقاوال نقال سانت نیال ایان قاول را در کناار سااند و بسیاری از مناب  اهلاین نظر را اذیرفته 71کثیرو ابن
  72اند.کرده

هایی صورت گرفته تا مشخص نشود گوینادۀ ایان سیدجعفر مرتضی عاملی بر این باور است که تلاش
کاردن ناام شود که تلاش بارای مخفیعبا، باشد، مشخص میها اگر ازسوی بنیجمله کیست. این تلاش

شاهاب زهاری، حسان بصاری، اناس و نبینیم که افارادی مانناد ابعبا، صورت گرفته است، اما وقتی می
رسیم که ایان مرباوط باه عباا، و کنند نام وی را مخفی کنند، به این نتیجه میبعضی از صحابه تلاش می

عبا، به قدرت نرسیده بودند؛ بلکه این شخص ابوبکر است و این عبا، نیست؛ چون در آن زمان، بنیبنی

                                                 
 ابنهشام، السیرة النبویة، 895/4.  .62
 . 16/21، تفسیر کبیر رازیفخر رازی،  .63
 طبری، جامع البیان، 103/10. ؛ 3/76، انوار التنزیل و اسرار التأویلبیضاوی، . 64
ابنهشام، السیرة النبویة، 895/4؛ شمسالدین دمشقی، سبل الهدی و الرشاد، 317/5؛ عاملی، الصحیح من سریرة ؛ 2/262، الكامل فی التاریخاثیر، ابن. 65
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اند و هایی را به کاار بساتهامت و خلافتش داشتند چنین تلاشکردن نام وی که اعتقاد به امافراد برای مخفی
  73عبدالبر به اینکه فرد مذکور ابوبکر بوده، جلم و یقین دارند.بسیاری، مانند ابن

اند که گویندۀ این ساخن اباوبکر اسات. عیاشای از اماام صاادق)ع( شیعیان از دیرباز بر این باور بوده
رسد آنگاه که این گالارۀ تااریخی وارد مجاادلات به نظر می 74مود: ابوفلانروایت کرده که دربارۀ این آیه فر

دلیل اینکه لشکر مسلمانان را زخم دانسته شده و ابوبکر بهکلامی شده است، علت بیان این سخن هم چشم
نوعی مسئول این شکست تلقی شده اسات. شایخ مفیاد بار ایان بااور اسات کاه بسایاری از زده، به چشم

اند و خداوند دلیل نقض عهد و میثاق یاری رسول خدا و فرار از جنگ توبیخ شدهر این جنگ، بهمسلمانان د
 75دلیل بیان این جمله نیل ابوبکر را توبیخ کرده است.صورت اختصاصی علاوه بر آن توبیخ، بهدر این آیه به
ذٍ فَقَالَ: وَ أَعْ »زخم سخن به میان آورده است. خود صراحتاً از چشمارشاد او در کتاب  جَب  أَبَابَکْر الْکَثْرَ  یَوْمَئ 

مْ. ه  ه ب  جب 
ع  بَکْرٍ ب  و ، وعانهم أَب  وه  لَاف  مَا ظَنُّ خ  َ  ب  ی بَل  مْر  ف 

َ
ةٍ، فَکَانَ الْأ لَّ نْ ق   76« لَنْ نغلب الْیَوْمَ م 

علیاه و کان أبوبکر الاذی عاانهم و علای »نویسد: اربلی می 77ابوالصلاح حلبی، همین مو   را دارد.
، تنها به تعجب ابوبکر و بیان این جمله اشاره کرده که کشف المرادعلامه حلی در  78«السلام الذی أعانهم.

فعااینهم »نویساد: صاراحت میبه نهج الحرق و کشرف الصردقاما در  79منجر به شکست مسلمانان شد،
در نقد کتااب علاماه حلای  روزبهانبنفضل 80«أبوبکر، و قال: لن نغلب الیوم من قلة، فانهلموا بأجمعهم.

ها را های اوست. ابوبکر چگونه لشکر مسلمانشدت این مسئله را انکار کرده و گفته است که این از دروابه
که او در آن روز شیخ مهاجران و صاحب ارچم آنان باود و فاردی از مسالمانان آن زده است، درحالی چشم

زخم را امری غیرارادی و ناشی از نان او را ااسخ گفته و چشمجمله را گفت، نه ابوبکر. نورالله شوشتری سخ
علامه مظفر نیل ساخنان او را باا اساتدلال باه منااب  شایعه و سانی ااساخ داده  81ربالت طب  دانسته است.

 82است.
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سانت در تدریج وارد مناب  تفسیری شد. ایش از قرن دهم، عالاوه بار تفاسایر اهلزخم ابوبکر بهچشم
زخم مطارح مانند تفسیر قمی، عیاشی، طوسی، طبرسی و حتی ابوالفتوح رازی مسئلۀ چشامتفاسیر شیعی؛ 

آرام در تفاسایر شایعی اما آرام 83دهند،صراحت این سخن را به ابوبکر نسبت میشود، هرچند برخی بهنمی
ر کفاار و ابوبکر چون قلت لشک»نویسد: ق( می988الله کاشانی )دخوریم. ملافتحنیل به این تفسیر بر می

؛ ما امروز از قلت لشکر مخالف و کثرت ساپاه «لن نغلب الیوم من قلة»کثرت لشکر اسلام را بدید، گفت: 
زخم او در سبب این عجب و چشامخود مغلوب نخواهیم شد و این سخن به حضرت رسیده، نپسندید و به

 84اول حال، شکست بر لشکر اسلام آمد.
و قیل: قائلها أبوبکر. وقد روی عن أصحابنا: أن أبابکر عانهم، »ویسد: ننیل می التفاسیرزبدةاو در کتاب 

با فرض اذیرش اینکه این جمله ازسوی ابوبکر بیان شاده اسات، دلیلای بار  85«و علیّا علیه السّلام أعانهم.
زخم باشد، نداریم. از سویی، اینکه ابوبکر گرفتار غرور و عجب شده و این ساخن معنای چشماینکه این به

 زخم دلالت بر مثالب او دارد. را گفته باشد بیشتر از چشم
سخنان علامه طباطبایی در تفسیر این آیات بیانگر این نکته است که ازنظار ایشاان نیال بحام در ایان 

 86آیات، مرتبط با غرور بوده است.

 . سورۀ فلق3

نْ شَرِّ حا»زخم، آیۀ آخر سورۀ فلق است: ازجمله آیات مرتبط با چشم با حَسَدَ وَ م  دٍ إ  ؛ و از شرّ ]هار[ «س 
 حسود، آنگاه که حَسَد ورزد. 

عمال حسد خود می تواناد متوسال های مختلفی را در ایش گیرد، اما آیا او میتواند راهفرد حسود برای ا 
عماال صاورت طبیعای، اگار اصال  معناای چشامزخم شود؟ بهبه چشم زخم و اراده و اختیاار فارد بارای ا 

ای که فرد شورچشم بتواند با نگاه از روی خشم و غضب آسیبی باه فارد گونهاذیرفته شود، بهزخم نیل چشم
عمال حسادت خود به این کار اقدام کند. اما آیا این آیه درصدد محسود بلند، در این صورت می تواند برای ا 

 بیان این مضمون است؟ 
زدن اشاخاص شورچشام ن آیه شامل چشاماند: ایبعضی از مفسران گفته»نویسد: علامه طباطبایی می

گردد، شخص حسود وقتی چیالی را ببیناد زدن هم ناشی از نوعی حسد درونی میشود، چون چشمنیل می

                                                 
  عیاشی، تفسیر العیاشی، 84/2.؛ 9/198، روض الجنانابوالفتوح رازی، . 83
 .4/246منهج الصادقین، کاشانی، . 84
 .3/94، زبدة التفاسیرکاشانی، . 85
 .2/291، المیزان )ترجمه(طباطبایی، . 86
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آور و بسیار زیبا باشد، حسادش تحریا  شاده، باا هماان نگااه، زهار خاود را که در نظرش بسیار شگفت
که دلالت بر نوعی  عف در آن دارد. از سویی، ایشان از این نظر یاد کرده « قیل»علامه با تعبیر  87ریلد.می

تواند مصداق این آیه باشاد. بار ایان اشاره کرده که فردی که از روی حسادت، شخصی را چشم بلند نیل می
زخم یا تأثیر آن است؛ بلکه داشتن چشماسا،، این جمله به این معنا نیست که این آیه درصدد بیان حقیقت

 « زدن باشد.تواند یکی از مصادیق این آیه، چشمور داشته باشیم، در این صورت میاگر به این مو وع با
معنای تلاش حسادورزانه بارای حسدورزیدن که در آیه آمده، به»نویسد: باره میالله معرفت دراینآیت

ساد واردساختن بر طرف مقابل است؛ یعنی از شر حسودی که در ای تأثیربخشیدن باه ح آزاررسانی و زیان
کند تا نعمت را از رقیب خود بگیارد و در خویش است به خداوند اناه ببر؛ حسودی که تلاش و کوشش می

 88«جوید.ای بهره میاین راه از هر دام و حقه
ای و بسیاری از مفسران دیگر اشااره 92بیضاوی 91قرطبی، 90فخر رازی، 89مفسرانی؛ مانند شیخ طوسی،

عنوان احتماالی  اعیف و باا تعبیار اند. اما آلوسی این احتماال را باههزخم در تفسیر این آیه نداشتبه چشم
عنوان برداشتی از آیاه مطارح کارده بکر کرده و در تو یح آن هم به روایتی استناد نکرده، بلکه تنها به« قیل»

 و قیل: إنه أراد من شر نفس الحاسد، و مان»نویسد: چنین می مجمع البیانایش از او، طبرسی در  93است.
قتاده احتمالًا این نظار را  95«من شر عینه و نفسه»طبری از قتاده دربارۀ این آیه چنین نقل کرده:  94«شر عینه.

عبا،، این دیدگاه را به رسول خدا)ص( منتسب نکرده است و گویا این نظر، ابن 96عبا، گرفته است.از ابن
سحر یا چیلی شبیه آن( کاری کردناد کاه  مال  روایت کرده که یهودیان )بابنبرگرفته از ی  دعاست. انس

فاتااه »ها ایامبر را تعویذ کرد و دعایی خواند. ایامبر دچار درد شدیدی شد. جبرئیل، معوبتین را آورد و با آن
جبریل بالمعوبتین فعوبه بهما ثم قال بسم الله أرقی  من کل شئ یؤبی  و من کل عین و نفس حاسد اللاه 

  97«یشفی  باسم الله أرقی .
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کادام عنوان تعویذ روایت شده است، اما در هیچسنت، مواردی دربارۀ کاربرد این دعا بهدر روایات اهل
 98زخم است.ها تصریح نشده که منظور از حسدورزیدن، چشماز آن

ادریس، عان قال: حدثنا احمدبن-رحمةالله-ابی»در مناب  شیعی، شیخ صدوق چنین نقل کرده است: 
عمیر رفعه فی قول الله علوجل: و من شر حاسد إبا حساد. ابییلید، عن ابنبنیعقوباحمد، عن محمدبن

ای که حساود چگوناه دو چشام خاود را ؛ مگر ندیده«قال: أما رأیته إبا فتح عینیه و هو ینظر إلی  هو بل .
 ورزیدن اسات و ایان اسات معناای اظهاارشود، آن وقات در حاال رشا سوی تو خیره میگشاید و بهمی

 99«حسدکردن.
عمیار آن را از ابیکدام از ائمه)ع( منسوب نشده است، هرچند به احتمال بسایار، ابناین روایت به هیچ

تنها نام معصوم؛ بلکه واسطۀ او تا امام هم بکار نشاده اسات. در ایان یکی از معصومان شنیده است، اما نه
شده است، اما آیاا ایان نگااه خیاره سابب ورزیدن تلقی روایت، نگاه خیرۀ فرد حسود، از مصادیق حسادت

 شود یا اینکه سبب تشدید حسادت و ایجاد بغض و نفرت؟ زخم میچشم
بر این اسا،، در آیۀ مذکور از حسادت فرد حسود به خدا اناه برده شده اسات، اماا اینکاه فارد حساود 

بااره ه در روایات، صاراحتی دراینشود و نزخم به دیگران آسیب بلند، نه از متن آیه فهمیده میاللاماً با چشم
 وجود دارد. 

 گیرینتیجه

زخم سبب شده است بسیاری از مفسران، علت توصیۀ حضرت یعقوب به فرزندانش برای باور به چشم
 زخم بدانند. ماندن از چشمهای متعدد را برای درامانورود به مصر از درب

نْ یَکَاد  »روایات شیعه، نلول آیۀ  إ  زخم ندارد، دانند که ارتباطی به چشمبه واقعۀ غدیرخم می را مربوط« وَ
زدن ایامبر)ص( دانسته است که مساتند باه سنت این آیه را مرتبط با تلاش مشرکان برای چشماما مناب  اهل

 روایاتی نامعتبر است. 
نْ یَکَاد  »سنت برای آیۀ شأن نلولی که در مناب  اهل إ  ه انداخته و سابب نقل شده، بر نگاه مفسران سای« وَ

 زخم تفسیر کنند. را به چشم« ازلاق به ابصار»ها شده بسیاری از آن
نْ یَکَاد  »روایت معتبری که نشان دهد خواندن یا نصب آیۀ  إ  زخم مؤثر اسات، یافات برای دف  چشم« وَ

 نشد. 

                                                 
 .6/419، الدر المنثور. سیوطی،  98
 .228، معانی الأخباربابویه، ابن. 99
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ب شکست در برخی مناب ، نقل شده است که ابوبکر در جنگ حنین لشکر مسلمانان را چشم زد و سب
دهد که ازنظار قارآن، علات ایان شکسات، غارور ها شد، اما دقت بیشتر در آیۀ مربوط نشان میابتدایی آن

 مسلمانان مکه بودند. ها تازهجای مسلمانان به اعتماد شمار زیاد لشکریان بود که بیشتر آنبی
زخم نادارد. در هایچ ثیر چشمبردن به خدا از حسادت حسودان، دلالتی بر تأآیات سورۀ فلق دربارۀ اناه

 زخم تأیید نشده است. ای، باور به چشمآیه
زخم را تأیید کند و نیل روایات معتباری یافات روایت تفسیری معتبری یافت نشد که باور به تأثیر چشم

هاا مارتبط باا شاأن نالول آناند یاا زخم ناازل شادهنشد که نشان دهد برخی از آیات دربارۀ مسائلۀ چشام
 م است. زخچشم

زخم زخم بر مبنای آیات قرآن شکل نگرفته است، بلکه باور ایشین مفسران به تأثیر چشامباور به چشم
 ای منطبق با این باور تفسیر شوند. گونهسبب شده است که برخی آیات قرآن، به

یای و های روازخم را از نگاه آیات قرآنی بررسای کارده و بررسای جنباهاین اژوهش صرفاً مسئلۀ چشم
 هایی مستقل است. زخم، نیازمند اژوهشتجربی چشم
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 تا. میة. بیالعلمیة انسلا عیاشی، محمدبنمسعود. تفسیر العیاشی. تهران: مکتبة
 فخر رازی، محمدبنعمر. تفسیر کبیر رازی؛ مفاتیح الغیب. نسخۀ نرمافلار مکتبه اهل البیت)ع(. 

 فیض کاشانی، محمدبنشاهمرتضی. تفسیر الصافی. تهران: کتابخانۀ صدر. 1416ق. 
 قرطبی، محمدبناحمد. الجامع لأحكام القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 1405ق. 

 قمی مشهدی، محمدبنمحمدر ا. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. بیجا: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بیتا. 
 ق. 1404. قم: دار الکتاب. تفسیر القمیابراهیم. بنقمی، علی

 کاشانی، ملافتحاللهبنملاشکرالله. زبدة التفاسیر. قم: مؤسسۀ معارف اسلامی. 1423ق. 
 . 1333. تهران: محمدحسن علمی. منهج الصادقین فی الزام المخالفین_______________. __

کتراب ، «زخم در جامعۀ اسلامی در ارتو آیاات قارآنشناسی ادیدۀ چشمآسیب»آباد، اصغر و همکاران. کریمی رکن



 111،  شمارة پياپی 2، شماره پنجمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  / 30

 

 .92تا73، 1394، 13. شقیم
 کلینی، محمدبنیعقوب. الكافی. مصحح: علیاکبر غفاری. تهران: اسلامی، 1363. 

 کوفی، فراتبنابراهیم. تفسیر فرات الكوفی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1410ق. 
 مجلسی، محمدباقربنمحمدتقی. بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار ائمة الأطهار. بیجا: الوفاء. بیتا.
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Abstract 

For a long time, there have been disputes over the authenticity and validity of hadiths in books attributed to 

Sulaym, which are narrative texts with historical and theological topics. It is necessary to conduct research on 

the manuscripts of this book, whether Sulaym's current books are fake or even Salim's person has no 

historical identity. With a new survey conducted in 1399 HS, 49 physical copies of books attributed to 

Sulaym have been identified and their bibliographic information has been provided. The age of the 

manuscripts of Sulaym's books can be considered from two aspects: a. the oldest existing manuscript of the 

book; b. the version introduced as the oldest one, which of course does not exist. Now, the version of Majlis 
library (No. 15638) has been introduced as the oldest copy of the oldest known version of Sulaym's books, 

but it is necessary to conduct research on the date of its writing. This article examines these questions: 1. 

how valid is the alleged date in the copy of the old version in Majlis library? 2. who has mentioned this date 

and this ancient version? 3. is there any evidence for or against this date? The result is that the date 309 AH 

for the version of Katib al-Rammānī (the main version of Majlis) is fake, and the date 609 AH for the 

copying is not provable either. 
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 شدۀ شناخته ۀترین نسخبررسی وضعیت قدیمی

 های سلیمغیرموجودِ کتاب

 کاظم استادی مقدم
دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث،  

Email: ostadikazem@yahoo.com 
 چکیده

های منسوب به سلیم که متونی روایی با موضوعات از دیرباز مناقشاتی دربارۀ صحت و اعتبار احادیث کتاب
های خطی این کتاب انجام شود؛ اجع به نسخههایی رکلامی است، وجود داشته است. لازم است پژوهشتاریخی

های کنونی سلیم جعلی باشد و چه حتی شخصیت سلیم هویت تاریخی نداشته باشد. با بررسی جدیدی چه کتاب
های منسوب به سلیم شناسایی شده و اطلاعات نسخهٔ فیزیکی از کتاب49ش انجام شد، 1399که در سال 

توان در به میهای سلیم را از دو جنهای خطی کتابگرفته است. قدمت نسخه ها در دسترس قرارشناختی از آنکتاب
شدهٔ کتاب که البته غیرموجود ترین نسخهٔ معرفیترین نسخهٔ خطی موجود از کتاب؛ ب. قدیمینظر گرفت: أ. قدیمی

شدهٔ شناخته ترین نسخهٔ ترین استنساخ از قدیمیعنوان قدیمی( به15638است. اکنون نسخهٔ مجلس )شمارهٔ 
 های سلیم معرفی شده است، ولی لازم است در خصوص این قدمتِ تاریخ کتابت آن تحقیقاتی صورت گیرد.کتاب

. 2. تاریخ ادعایی در نسخهٔ مجلس برای نسخهٔ کهن چگونه است؟ 1پردازد: نوشتار حاضر به بررسی این سؤالات می
بودن یا اعتبار این تاریخ درخورِ . آیا شواهدی بر مخدوش3اند؟ دهچه کسانی به این تاریخ و این نسخهٔ کهن اشاره کر

 ارائه است؟
ق برای این 609ق برای نسخهٔ کاتب الرمانی )نسخهٔ مادر مجلس( جعلی است و تاریخ 309حاصل آنکه تاریخ 
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 مقدمه
قیس و صححت و اعتبحار احادیحث بنمناقشاتی دربارۀ کتاب سلیم 1از حدود قرن چهارم هجری قمری،

و حتحی دربحارۀ وجحود  2های کنونی منسوب بحه سحلیم در منحابع شحیعی وجحود داشحته و داردسلیم و کتاب
برخحی ایحن  3دانند،نام را موهوم یا مستعار می قیس اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی اینبنشخصیت سلیم

کنند؛ به این معنا تطبیق می 4عبادهبنقیس یشکری یا قیسبنهای دیگری، همانند سلیماننام را با شخصیت
قیس، نام بندلایلی سلیمکه، چون رد پای مستقلی از وی در آثار رجالی و منابع وجود ندارد، معتقدند که به

قیس را شخصحیتی واقعحی و از اصححاب ح حرت امیحر)ع( بنهاست، برخی نیز سلیمتدیگر این شخصی
 5اند.قلمداد کرده

هحا، دلیل کمیت و کیفیت و نیز راویحان آنقیس، بهبنروی ما از سلیمابعاد مسئلۀ احادیث موجود پیش 
بع نخستین امامیحه وجحود اند: یک. احادیث کوتاه و غیرمطاعنی متقدم از سلیم که در منامختلف و دو دسته

های اذینه عن ابان هستند؛ دو. احادیث بسیار بلند و مطاعنی نسحخهنقل از شخص عمربندارند و همگی به
عیاش هستند، مگر اسناد برخی ابیبنراشد عن ابانخطی چندگانهٔ کتاب کنونی سلیم که همگی از معمربن

 6های متأخر که نونویس و جعلی است.نسخه
های کنونی سلیم، جعلی و ساختۀ قرن اول یا چهحارم یحا ششحم باشحند و چحه صورت، چه کتابدر هر 

قیس، نامی مستعار بنقیس هلالی، وجود و هویت تاریخی نداشته باشد و نام سلیمبناینکه شخصیت سلیم
هواً بحه نحام ، سحالمسترشدو  اختصاصباشد و چه اینکه تألیف این کتاب، همانند برخی از آثار دیگر، مانند 

های خطی این کتحاب انجحام هایی راجع به نسخهشخصی منسوب شده باشد، اکنون لازم است که پژوهش
 شود. 

ونحه ش(، چهل1399شناسحی جدیحد )توان گفت که؛ با بررسحی نسخهدر طرح مسئلۀ این پژوهش می
یم شناسایی شحده اسحت های منسوب به سلهای خطی کتابنسخۀ محتوایی( از نسخه 64نسخهٔ فیزیکی )

ها رود و متعلق به بعد از قرن دهم است. از سوی دیگر، این نسخهکه غالباً ازنظرِ قدمت، جدید به شمار می
هحا از و روایحات آن های مختلفای دارند؛ یعنی حدود هفت تا هشت مدل با تحریروضعیت بسیار پیچیده

                                                 
 .36، رجالغ ائری، . نک: ابن1
 بعد.به 195، قیسبنمحمد و سلیماسرار آل. نک: استادی، 2
 .120،میراث مکتوب شیعه. مدرسی، 3
 ، سراسر متن.قیس در کتب ستّهبنسلیم. نک: یحیی، 4
 ، مقدمه.قیس الهلالیبنتاب سلیمک. سلیم، 5
 .150، بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی. نک: استادی، 6
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های های نسحخهاسحت کحه البتحه در ایحن محدل ثححدی 70حدیث و مجموعاً حدود  48تا حدود  7حدود 
 7خطی، یک حدیث مشترک نیز وجود ندارد.

ترین نسخۀ خطحی توان در نظر گرفت: یک. قدیمیهای خطی یک کتاب را از دو جنبه میقدمت نسخه
از شده از کتاب که البته غیرموجود است، ولی استنساخی ترین نسخۀ معرفیموجود از آن کتاب؛ دو. قدیمی

 آن در دسترس است. 
اللحه مرعشحی های منسوب بحه سحلیم، نسحخۀ خطحی کتابخانحۀ آیتترین نسخۀ موجود از کتابقدیمی

ترین ترین استنسحححاخ از قحححدیمیق اسحححت و قحححدیمی918رجحححب  2تاریخ دوشحححنبه (، بحححه1/13252)ش
ریخ احتمحالی (، بحه تحا15638های سلیم، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورا )ششدۀ کتابنسخۀشناخته

در نسحخۀ  8اند.تر معرفی و بررسی شحدهق( یا پیش از آن است که هر دو نسخه، پیش1036)حدود  11قرن
ای کهن انجام شده خطی مجلس و برخی از نوشتجات دیگر بیان شده است که این استنساخ از روی نسخه

 است.
( 15638ی در نسحخۀ مجلحس )شتاریخ ادعای.1بنابراین، اکنون لازم است این سؤالات بررسی شود: 

. آیا شواهدی 3اند؟ . چه کسانی به این تاریخ و این نسخۀ کهن اشاره کرده2برای نسخۀ کهن چگونه است؟ 
بودن یا اعتبار این تاریخ درخورِ ارائه است؟ بنابراین، مسائل اصلی این پژوهش، تحاریخ کتابحت بر مخدوش

ررسی تاریخ کتابت نسخۀ مادر، نسخۀ خطی کتابخانۀ نسخۀ موجود مجلس شورای اسلامی نیست؛ بلکه ب
 مجلس است. 

 اند: های خطی سلیم پرداختهتوان گفت که، چند اثر به نسخهدر خصوص پیشینۀ این پژوهش می
ق، 1415، تحقیححق: محمححدباقر انصححاری، قححم: الهححادی، قیس الهلالاایبنکتاااب ساالیمقیس، بنسححلیم. 1
 .380تا2/307
، ترجمحۀ مجلا  سانینه، «قیس هلالحی و کتحاب اوبننکتحه در بحاب سحلیم 31»ی، روضاتی، محمحدعل. 2

 . 145تا1393،3/115، 45، ش12عبدالحسین طالعی، س
، 1399، 99، قححم، شمجلاا  میااراث شااهاب، «های خطححی سححلیممعرفححی نسححخه»اسححتادی، کححا م، . 3
 .188تا4/145
دوفصالنام   ،«قیسبنمنسوب به سلیم ترین نسخۀ خطی و ترجمه فارسی کتابقدیمی»استادی، کا م، .4

                                                 
 .368، های خطی منسوب به سلیمدربارۀ نسخه. استادی، 7
تنساااا ا  ترین اسمعرفاای قاادیمی، سراسححرمتن؛ اسححتادی، قیسبنترین نسااخ  خطاای و ترجماا  فارساای کتاااب منسااوب بااه ساالیمقاادیمی. نححک: اسححتادی، 8

 ، سراسرمتن.قیسبندار غیرموجود کتاب سلیمترین نسخ  تاریخقدیمی
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 .1400، شهریور15، ش6، دورۀ شناسی فارسیپژوهشنام  نسخه
دار غیار موجاود کتااب ترین نساخ  تااریخترین استنسااا ا  قادیمیمعرفای قادیمی»استادی، کحا م، .5

 .1401الله مرعشی، ، مخطوط، قم: کتابخانۀ آیت«قیسبنسلیم
ترین نسحخۀ استنسحاخی از ل در خصوص بررسی تاریخ کتابت قدیمیاین جستار، اولین پژوهش مستق

دلیل های منسوب به سلیم است. اما پیش از ورود بحه مسحئلۀ اصحلی و بحهشده از کتابنسخۀ متقدم شناخته
های خطحی های نسحخههای خطی کتاب سلیم لازم است تا اطلاعاتی راجع بحه محدلهای نسخهپیچیدگی

تری های متقدم داشته باشیم که بتوانیم تأملات دقیقه سلیم و نیز انواع قدمت متن کتابهای منسوب بکتاب
 از مسئلۀ پژوهش به دست آوریم. 

 های منسوب به سلیمهای خطی کتابهای نسخه. مدل1

هشت مدل نسخۀ خطی از کتاب سلیم  9های منسوب به سلیم،های خطی کتاببه تمامی نسخهباتوجه
های متفحاوتی در ها و تحریرنیز اختلاف« گروه ح مدل»های یک دنی است که البته هرکدام از نسخهشتبیین

 اند از: ها( عبارتترتیب قدمت تبار نسخهها )بهاین مدل 10بندیمیان خود دارند. گروه
ها نسحخه اسحت و ایحن نسحخه 15حدیثی کحه شحامل  7. مدل حدود 1اول. گروه ج، شامل دو مدل:

های محدل بعحدی، یحک کاسحه و سند و نیز بدون تحاریخ نسحخۀ محادر اسحت، امحا همحراه نسحخهگی بیهم
 اند. برداری شدهسرهم نسخهپشت

 سند است. ها نیز همگی بینسخه است و این نسخه 15حدیثی که شامل  32. مدل حدود 2
ح که ساختار ترتیحب صبیحدیثی، با سند محمدبن 22. مدل حدود 1دوم: گروه ب، شامل سه مدل: 

ترین آن نسخۀ خطی است که قحدیمی 5احادیث و نوع احادیث آن، خاص خودشان است. این مدل، دارای 
 ق است. 1059مربوط به سال 

یحححا سحححند « یعقوب الحححدینوریابیبنحسحححن»( ححححدیثی، بحححا سحححند 2+40) 42. محححدل ححححدود 2
ختار و ترتیب احادیث و نوع احادیث آن بحا اند و سانویسی شدهیا هردو سند نسخه«رجابنصبیحمحمدبن»

ق 918ترین آن مربحوط بحه سحال نسخۀ خطی است که قدیمی 10مدل قبلی متفاوت است. این مدل، دارای 
 است. 

                                                 
 ، سراسرمتن.های منسوب به سلیمهای خطی کتابنسخه. نک: استادی، 9

( از هایی کحه محقحق سحه جلحدی کتحاب سحلیم )محمحدباقر انصححاریهحا بحا محدلها و تطبیحق آنپژوه در شناسحایی محدل. بحرای اینکحه بحرای محققحان سحلیم10
الإمکححان بححا همححاهنگی های خطححی سححلیم را حتیگانۀ جدیححد نسححخههای هشححتانححد، سححردرگمی ایجححاد نشححود؛ اسححامی الفبححایی مححدلهححا یححاد کردهآن
 های ایشان بیان کردیم.گذاری مدلنام
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( حدیثی که ساختار و ترتیحب احادیحث و نحوع احادیحث آن بحا محدل قبلحی 5+42) 47. مدل حدود 3
ها اضافه شحده اسحت. ایحن ده در محروسۀ اصفهان به آنشای یافتهحدیث از نسخه 5هماهنگ است و تنها 

 ق است. 1282ترین آن مربوط به سال نسخۀ خطی است که قدیمی 9مدل، دارای 
این مدل، در دسترس نیست؛ یعنی هیچ نسخۀ )مجهول(، شامل فقط یک اطلاع: « X»سوم: گروه 

، 44، 43ده )احادیحث بحا شحمارۀ حدیث اضافه شح 5خطی از آن وجود ندارد و فقط بر اساس مدل قبل که 
ای در محروسحۀ اصحفهان وجحود داشحته اسحت؛ مطابق چاپ انصاری( و بیان شده که نسخه 47، 46، 45

 هایی از آن در دورۀ مجلسی در اختیار بوده است. گیریم که نسخهفرض می
یحن حدیثی، با سند منسوب بحه شحیخ طوسحی. ا 48مدل حدود  چهارم: گروه الف، شامل یک مدل:

های منسوب به سلیم، از قرن یازدهم و از دورۀ مجلسی ایجاد شده است و پحیش از آن، مدل نسخه از کتاب
 7های گروه الف که اکنون موجود و در دسحترس اسحت، ححدود اثری از آن در دسترس نیست. تعداد نسخه

 ق است. 1081ترین آن به تاریخ نسخۀ خطی است که قدیمی
(. این مدل نسخه، توسط 29+22+48حدیثی ) 99مدل حدود  مل یک مدل:پنجم: گروه درهم، شا

 11های معاصر طراحی و ایجاد شده است.محمدباقر انصاری )محقق نسخۀ چاپی سلیم( در دهه

 های متقدم. انواع قدمت متن کتاب2

های متقدم شتهنوهای تاریخی و دینی ما از طریق دستجدای از اشیا و آثار باستانی، بسیاری از دانسته
های خطی بسحیار ححائز اهمیحت اسحت. تحاریخ و شود که در این میان، قدمت این نسخهحاصل شده و می
 توان تأمل و بررسی کرد: های کهنه و متقدم را از دو منظر میقدمت متن کتاب

یخ نگارش نسخۀخطی1. 2  . قدمت متن بر اساس تار
 اند: ازنظرِ تاریخ کتابت و نگارش سه دستههای خطی، ها و نسخهشتهنوتمامی دست

یخ کتابت. نسخه1. 1. 2  های بدون تار
هایی ازقبیل نام کاتحب و نسحب خحود و تحاریخِ تحریحر معمولًا ناسخان و کاتبان نسخ خطی، یادداشت

ان گونحه اسحت. امحا در ایحن میحان، تعحداد شحایهای خطیِ متأخر ایننویسند که لااقل در نسخهنسخه را می
های خطی موجود در ایران و غیر آن، بدون تاریخ کتابت نسخه است که چند نکته راجع به توجهی از نسخه

 شدنی است: ها عرضهآن
یخ کتابتت: أ. عوامل  توانحد عوامحل ها میوجودنداشحتن تحاریخِ کتابحت در نسحخهوجودنداشتن تار

                                                 
 ، سراسرمتن.های خطی منسوب به سلیمدربارۀ نسخه. نک: استادی، 11
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 اند از: ها عبارتمختلفی داشته باشد که برخی از آن
یک. تاریخ کتابت و تحریر در نسخۀ خطی نوشته نشده است؛ به این معنا که، کاتحبِ نسحخه سحهواً یحا 

 عمداً تاریخی برای کتابت خود درج نکرده است. 
دو. تاریخ کتابت در اصل نسخه و توسط کاتب ثبت و نگارش یافتحه بحوده، امحا صحفحه و بحری تحاریخ 

ی( مفقود یا محو و پاک شده است؛ به این معنا که، ممکحن صورت سهوی یا عمدکتابت از درون نسخه )به
هایی از نسخه بر اثر استعمال و استهلاک غیرعمدی، پاره و کنحده شحده باشحند یحا اینکحه صحفحۀ است بری

دیدگی و... محو و تاریخ کتابت موجود باشد، اما جوهر نوشتۀ آن بر اثر دستمالی استعمال نسخه یا رطوبت
های ها نیز ممکن است این وضعیت با دلایل سودجویانۀ مالی یا کشمکشبرخی نسخه پاک شده باشد. در

 صورت عمدی رخ داده باشد. ای و مذهبی بهفرقه
یخ یخ کتابت: گذاری نسخهب. وضعیت تار های خطی بدون تحاریخِ نگحارش نسخههای بدون تار

 گیرند: در دو وضعیت قرار می
گحذاری تاریخهای بدون تاریخ کتابت، قابحل گذاری: بسیاری از نسخهیخهای با قابلیت تاریک. نسخه
.بر اساس 1گذاری کرد: به دلایل و شواهدی از این دست بررسی و تاریخها را باتوجهتوان آناست؛ یعنی می

آرایی )هماننحد قطحع و شناسحی و صحفحه. بر اساس شواهد شکلی، خط2شواهدی محتوایی و متنی کتاب؛
آرایی هنحری و غیرهنحری، طحول و بندی و صحافی، درشتی و ریزی و فرم خحط، صحفحهغذ، کراسهجنس کا

 و مشابه آن.  14. بر اساس آزمایش کربن 3های اختصاری کتابت و...(؛تعداد سطر و نشانه
شود کحه فعحلًا محا هایی سبب میگذاری دقیق: وجود عوامل و محدودیتهای غیرقابل تاریخدو. نسخه

.فقدان وجود شحواهد محتحوایی و 1اند از: گذاری کنیم که عبارتهای خطی را تاریخنیم برخی از نسخهنتوا
کارایی آزمحایش . عحدم3آرایی مت اد، مشوش یحا دروغحین؛ . وجود شواهد شکلی، خطی و صفحه2متنی؛ 
گانیک را تخمین بزنحد تواند قدمت مواد ارو مشابه آن؛ به این معنا که، چون آزمایش کربن فقط می 14کربن 

هحای کتحاب و جحوهر هایی کحه بریها، در نودونه درصد موارد، ارگانیک نیسحتند؛ در نسحخهو جوهر نسخه
تواند در تعیین قدمت کتابت نسخه کارساز نسخه، دوگانه و با دو تاریخ قدمت مجزا باشند، این آزمایش نمی

 باشد. 
یخ: ج. نهایت وضعیت نسخه اسحت،  های خطی که فاقد تاریخِ کتابتمیان نسخه درهای بدون تار

های تر از نسخهشناسی، مهمهای ارزشمندی وجود داشته باشد که ازنظرِ امتیازات نسخهممکن است نسخه
 ها بررسی کارشناسانهٔ دقیق شوند. دار باشند؛ بر همین اساس، لازم است که این نسخهتاریخ

 ها قابحلتوان گفت که: اگر ایحن نسحخهی خطی بدون تاریخ کتابت میهابندی نسخهبنابراین، در جمع
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های با تاریخ کتابت بندی اعتباری، به بخش نسخهها را در دستهگذاری دقیق باشند، لازم است که آنتاریخ
 . های نامعتبر ارزیابی شوندگذاری معتنابه نبودند، در دستۀ نسخهتاریخ معتبر منتقل کنیم و اگر قابل

یخ کتابت غیراصیل و نامعتبر. نسخه2. 1. 2  های با تار
به دلایل و شحواهدی، دارای تحاریخ کتابحت ها باتوجهدار، برخی از نسخههای خطی تاریخاز بین نسخه

 گونه توصیف کرد: توان اینغیراصیل یا نامعتبرند. برخی از این موارد را می
یخ، مخدوش یا ناخواناست:  دلایلی، خواسحته یحا های خطی بحهای از نسخهکتابت دستهتاریخ أ. تار

دلایلِ بدخطی کاتب یا ها دارای تاریخی هستند که به. برخی نسخه1مثال: ناخواناسته مخدوش است؛ برای 
.تاریخ عددی و حرفی، دوگانحه و مختلحف در نسحخه 2خواندنی هستند؛ دیدگی متن به چند صورت آسیب

. تحاریخ کتابحت اساسحاً 4شدهٔ تاریخ کتابت، کسحری و زیحاده در خحود دارنحد؛ د ثبت. اعدا3اند؛ ثبت شده
اسحتفاده صورت رمزی یا معماگونه نگارش یافته اسحت کحه فعحلًا درخحورِ . تاریخ کتابت، به5ناخواناست؛ 

 نیستند. 
ورت دقیق صشده در نسخه، به هر علتی غیرقابل تشخیص یا لااقل بهدر مجموع، اگر تاریخ کتابت ثبت

 دادنی نباشد، تاریخ نسخه، مخدوش یا ناخوانا ارزیابی خواهد شد. تشخیص
یخ، نونویس یا دست های خطی، با تاریخ تحریر برخی از نسخهکاری شده و جعلی است: ب. تار

ای، جعلی هستند. این نمونۀ جعل، حداقل به دو صورت انجام دلایل سودجویانۀ مالی یا دلایل کلامی فرقه
ای که تاریخ کتابت ندارد یا صفحۀ تاریخ کتابت، نسحخۀ . نگارش نونویس تاریخ کامل در نسخه1شود: یم

 کاری و تغییر نوشتۀ اصلی تاریخ کتابت نسخه. . دست2شده است؛ معدوم
شحوند؛ بحه ایحن این موارد توسط کارشناسان شکلی نسخه یا خبرگان محتوایی کتاب تشحخیص داده می

ای نسخه، ناهماهنحگ شده در نسخه با برخی از محتوای کتاب یا شواهد حاشیهاریخ ثبتصورت که، اگر ت
شده، با نوع خط و جوهر متن اصلی نسخه متفحاوت باشحد یحا باشد یا اینکه اساساً خط و جوهر تاریخ درج
کاری شده باشحد، تحاریخ کتابحت نسحخه، نونحویس یحا جعلحی تاریخ اصلی نسخه، با مهارتی مشهود دست

 زیابی خواهد شد. ار
یخ،برای مطلق نسخه نیست: های خطی، تاریخ موجود در نسخه، اصیل و در مواردی از نسخهج. تار

رود؛ به این معنا که، تاریخ کتابت موجحود در کاری شده است، ولی از جهاتی نامعتبر به شمار میغیردست
های مستدرک نسخه یا مجموعه کتاب نسخۀ خطی، برای تمام متن نسخهٔ خطی نیست؛ مثلًا برای حاشیه یا

 اند از: ها عبارتهای این دسته از نسخهموجود در یک نسخه است. برخی از گونه
یک. نسخۀ خطی یک عنوان کتاب، شامل دو تحریر از یک کاتب یا دو کاتب مختلف اسحت؛ بحه ایحن 
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سحت؛ خحواه ایحن دوگحانگی در ای خطی، در دو زمان مختلف نگارش یافتحه امعنا که، متن کتابی در نسخه
توجه باشد یا این دوگانگی نگارش توسط دو کاتب در دو زمان کتابت ازسوی یک کاتب در دو زمان درخورِ 

توان عبارت ساده، تاریخ کتابت بخشی از نسخۀ خطی را که تاریخ دارد نمیمثلًا صدساله رخ داده باشد. به 
 شدنی نیست، تسری داد. شاهدهمبه بخش تحریر متفاوت که تاریخی برای آن 
های خطحی موجحود، های غیرهمسان است:بسحیاری از نسحخهدو. نسخۀ خطی، شامل مجموعه کتاب

ها چندگونحه اسحت: مجموعه هستند؛ یعنی هر نسخهٔ خطی، شامل چندین عنوان کتاب است. این مجموعه
ۀ خطحی بحا خطحاط متفحاوت یحا اند؛ یعنی در واقع، چند جحزو. برخی در صحافی، یک نسخۀ خطی شده1

. برخحی در 2اند؛ عنوان یک مجموعحه صححافی شحدهاند که در زمان صحافی، در کنار هم و بهیکسان بوده
اند و زمان کتابت، توسط یک خطاط یا چند خطاط، چندین کتاب بر روی یک نسحخۀ خطحی کتابحت شحده

 ها ربطی به صحافی نسخه ندارد. اتحاد آن
دو، بسیار دیده شده است که تاریخ کتابت یک کتاب از یک مجموعه را بحه تمحامی در این موارد یک و 

های متفاوت )در حدود چند دهه ها در تاریخکه ممکن است تحریر کتابدهند؛ درصورتینسخه تسری می
 یا چند سده( رخ داده باشد. 

ها دیده شده اسحت بردارید. کپی تاریخ نسخۀ مادر بدون ا هار در استنساخ جدید: در برخی از نسخه
کند؛ به ایحن معنحا که کاتب نسخه، همان تاریخ کتابت نسخۀ مادر خود را در استنساخ جدید خود ثبت می

کند، حتی نام کاتب قبلی و تاریخ کتابت قبلی و متأسفانه در برداری میکه، تمام متن نسخۀ مادر را عیناً کپی
 ریخ، متعلق به نسخۀ مادر است. کند که این تانسخۀ جدید خود ا هار نمی

شحده در نسحخه، در این موارد، تاریخ کتابت نسخۀ خطی، در واقع متأخر است، ولی تاریخ کتابت درج
های خطی یک عنوان کتاب یحا بحا متقدم نمایش داده شده است. کشف این قبیل موارد، با تبارشناسی نسخه

 شناسایی است. بررسی برخی شواهد شکلی و محتوایی کتاب درخورِ 
یخ کتابت اصیل و معتبر. نسخه3. 1. 2  های با تار

ای راجع به های تاریخی، کلامی و مذهبی، فرقهساز ارائهٔ تحلیلها، زمینهتاریخ کتابت اصیل در نسخه
ترین مسئله پحس دینی خواهد بود. بنابراین، تاریخ کتابت نسخه شاید مهمدینی یا برونمسائل مختلف درون

 ای خطی است. محتوای نسخه از
کنندۀ اصالت تاریخ هسحتند )کحه در های خطی که تاریخ کتابت دارند و عاری از موارد مخدوشنسخه

توان در استناد بحه ها میقبل ذکر شد(؛ به این معناست که، تاریخ کتابت اصیل و معتبر دارند و از این تاریخ
 شناسانه بهره برد. مسائل علمی و کتاب
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 . قدمت متن بر اساس استنساخ از نسخۀ عتیقه2. 2
گاهی، استنساخ نسخۀ خطی، متأخر و جدید اسحت امحا در نسحخۀ جدیحد گفتحه شحده اسحت کحه ایحن 

های خطحی، از جهحاتی برداری شده است. این نسحخهاستنساخ از نسخۀ بسیار کهنی صورت گرفته و نسخه
 فرد است. ای منحصربهگذشته ای هستند؛ چون پل ارتباطی ما بادارای اهمیت ویژه

توانند داشته باشند: یک. ا هار قدمت با استناد های خطی با این نوع از استنساخ، چند حالت مینسخه
به تاریخ کتابت نسخۀ اصیل متقدم؛ دو. ا هار قدمت با استناد به تاریخ کتابت نسخۀ غیراصیل؛ سه. ا هار 

 قدمت دروغین توسط مستنسخ. 
 ای ادعای استنساخ از نسخۀ کهن شده باشد، حداقل لازم است دو نکته مشخص شود: اگر در نسخه

أ. از کجا بدانیم که ادعای فرد کاتب، کذب نیست و با امیال خاصی صورت نگرفته است؟ برای نمونه، 
ای و برای تثبیت یک دیدگاه خحاص محذهبی و ماننحد آن، نسحخۀ دلایل منفعت فرقهممکن است که فردی به

کند که من این نسخه را از نسخۀ کهن با فلان تاریخ استنساخ بی را نگارش کند و در آن به دروغ ادعا میکتا
نظر خود را پشتیبانی کند. ام تا بهکرده  وسیلۀ قدمت تاریخ کتابت، دیدگاه یا مطلب مدِّ

ای کتابت ای خطی است و در این نسخه، ادعگو، مستنسخ نسخهب. اگر فرض کنیم فردی ثقه و راست
از نسخهٔ بسیار کهن کرده است، اکنون چگونه بدانیم فرد ثقه، در خوانش و درک خود از تاریخ کتابت نسخۀ 

ای نحدارد، از نسحخۀ گویی که امیحال محالی و فرقحهدیگر، فرد ثقه و راستعبارتمادر به خطا نرفته است؟ به
دراکی در بینایی و مانند آن، تاریخ نسخۀ مادر را تخصص یا اشتباه ادلیل عدمکند، ولی بهکتابی استنساخ می

 نادرست برداشت و کهن فرض کرده است. 
آزمایی توان گفت: اگر نسخۀ مادر کهن موجود باشد، تشخیص و راستبندی این دو فرض میدر جمع

شحدنی اسحت، امحا در صحورت موجودنبحودن نسحخۀ محادر لازم اسحت راحتی انجامشده بحهنسخۀ استنساخ
های اختصاصی از محتوای نسخه و نیز گزارش ادعایی مستنسخ انجام شود تا بلکحه تحاریخ قحدمت شپژوه

 آزمایی شود. ادعاشده راستی

 ای قدیمی از کتاب سلیم. تاریخچۀ استناد به کتابت نسخه3

 ولی اسحتنادات 12شود،هایی از کتاب سلیم در برخی منابع متقدم یافت میاز حدود قرن چهارم، یادکرد
نظر این نوشتار است، متعلق به قرون متأخر اسحت کحه در ایحن  مشخص به نسخۀ خطی از این کتاب که مدِّ

 پردازیم: مجال به این استنادات در دو بخش می

                                                 
 .36، رجالغ ائری، . نک: ابن12
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 . گزارش استنادات به نسخۀ قدیمی1. 3
ها نهای به نسخۀ قدیمی از کتاب سلیم، بدون ذکر تاریخ مشخص است و البته بیشتر آبرخی از یادکرد

ای در تاریخ دار است )اما پیشاپیش ذکر این نکته ضروری است که معمولًا برای ذکر تاریخچۀ مسئلهتاریخ
نظر ایحن نوشحتار چحون لازم اسحت علم، ذکر موارد را از قدیم به جدید مطرح می کنند؛ ولحی در مسحئلۀ محدِّ

های جدید، به سیر تاریخی استنادات به دهایی برای پاسخ به مسئلۀ خود پیدا کنیم، لازم است از یادکرسرنخ
 نسخۀ قدیمی از کتاب سلیم بپردازیم(: 

یخ قدمت نسخه:  ، سحیدمحمد روضات الجنات. صاحب 1أ. استناد به نسخۀ قدیمی بدون ذکر تار
و امّا کتابه المشار إلیه فهو أوّل ما صحنّف و دوّن فحی »... ق( در کتاب خود آورده است: 1313خوانساری )م

سلام، و جمع فیه الأخبار کما بالبال، و عندنا منه نسخة عتیقة تنیف علحی أربعحة آلاف بیحت، و فیحه محن الإ
 13...«النّوادر المستطرفة جمّ غفیر و 

جحد محا، علامحه نوشحته اسحت: « نکتحۀ پیرامحون کتحاب سحلیم 31»همچنین، علامه روضاتی در مقالۀ 
الأسالل  و م که نزد ما موجود است، مطلبی از کتاب سیدمحمد خوانساری در آغاز نسخۀ خود از کتاب سلی

کنحد و پحس از آن از یحک نسحخۀ خطحی مختصحر سنان، دربارهٔ کتاب سلیم نقحل میللسید مهنّابن الاجوب ،
قیس الهلالی بحمد الله بنها در پایان جزء اول آمده: تمّ کتاب سلیمدر یکی از نسخه»کند: البصائر نقل می

الرمانی حامحدا مصحلّیا علحی غرّة ربیع الأول من سنة تسع و ثلاثمائة. کتبحه ابومحمحدبن و عونه صورة تاریخ
 14...«رسوله. روی عن الصادق)ع( انه قال: من لم یکن 

 های صاحب الروضات چند نکته مطرح است: راجع به نسخه یا نسخه
های خطی کتابخانحۀ صحاحب به این نقل استاد روضاتی و نیز این شاهد که برخی از نسخهاول. باتوجه

نیز توسط نصیری به کتابخانۀ  17و از دیگر سو، نسخۀ مجلس 16خریده است 15روضات را فخرالدین نصیری
ای از مجلحس ممکن است نسخۀ صاحب روضات که ذکر شد همین نسحخه 18مجلس فروخته شده است،

خوانساری در معرفی  رسد کهاست که جستار حاضر در خصوص آن نگارش یافته است )هرچند به نظر می
نسخۀ خطی خود، عدد چهار هزار بیت را  اهراً اشتباه گفته است و احتمحالًا چهارصحد بیحت یحا مشحابه آن 

                                                 
 .4/67، روضات الجناتنساری، . خوا13
 .115، قیس هلالی و کتاب اوبننکته در باب سلیم 31. روضاتی، 14
 ، سراسرمتن.یاد محمدرضا فخرالدین نصیری امینیبهامینی، نصیری امینی فخری، نک: نصیری حال محمدرضا فخرالدین. برای دیدن شرح15
 .318، نصیریهای خطی فخرالدین فهرست نسخهامینی، . نک: نصیری16
 .15638. شمارۀ دستیابی 17
 .91184. شمارۀ ثبت 18
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 درست باشد.(
خط خود صحاحب الروضحات بحا دوم.نسخۀ دیگری از سلیم نیز در کتابخانۀ علامه روضاتی اصفهان به

ححدیثی( اسحت. در پشحت برگحۀ نسحخه،  42ب ) ق وجود دارد که از مدل گروه1288تاریخ کتابت نسخه: 
سنان از علامه حلی راجع به سلیم و کتاب او درج شده است و پس از پایان کتاب بنسؤال و جواب سیدمهنا

 های نامۀ عمر به معاویه و نیز مکاتبۀ معاویه با ح رت امیر)ع( نوشته شده است. سلیم، بری
نوشته است که « قیس الهلالیبناللالی فی ترجمة سلیم الدرر و»علامه محمدعلی روضاتی در رسالۀ 

ق( استنساخ شحده اسحت. در بحری دوم ایحن نسحخه، 1270این نسخه از روی نسخۀ محدث نوری )کتابت 
در خصوص کتاب سلیم درج و اشاره شده اسحت کحه از نسحخۀ ابومحمحد مختصر البصائرمطالبی از کتاب 

 19نویسی شده است.ق نسخه609رمانی، سنۀ 
توان گفت: اکنون، دقیقاً مشخص نیست که صاحب روضات، یک بندی دو نکتۀ بالا میسوم. در جمع

نسخۀ سلیم داشته که مدل آن از گروه ب بوده است و اشاره به کاتب الرمحانی در آن نسحخه، اضحافی و زائحد 
الرمانی( بحوده و  سند مدل گروه ج )کاتباست یا اینکه دو نسخۀ خطی در دسترس داشته که یکی از نوع بی

 حدیثی( بوده است.  42رجاء از گروه ب )بنصبیحدیگری، نسخۀ مدل با سند محمدبن
الشحیخ عبحدالنبی الکحا می »نوشته است:  مستدرک الوسائلق( نیز در 1320. میرزا حسین نوری )م2

اب سحلیم الله، قال: أقول: وجدت نسحخة قدیمحة محن کتحفی تکملة الرجال: نقلا عن خط المجلسی رحمه
قیس الهلالی إلی أن قال روی عن بنبروایتین بینهما اختلاف یسیر، وکتب فی آخر إحداهما: تم کتاب سلیم

 20.«من لم یکن عنده من... »الصادق)ع(، أنه قال: 
یخ قدمت نسخه:  چندین یادکرد با ذکر تحاریخ قحدمت نسحخۀ ب. استناد به نسخۀ قدیمی با ذکر تار

 سلیم شناسایی شد: 
پس از وصف نسخۀ کتاب سلیم که در اختیار شحیخ ححر  الذریعهق( در 1389آقابزری طهرانی)میک. 

ام.  ححاهراً آن را بحا نسحخۀ ای است که من دیدهترین نسخه، کاملنسخۀ شیخ حر»نویسد: عاملی بوده، می
ی بحه تحاریخ دانشور معاصر خود، علامه مجلسی مقابله کرده بود. مجلسی نیز نسخهٔ خود را با نسحخۀ کهنح

کحه شحیخ عبداللحه مامقحانی در محمد الریحانی ]تصحیح: الرمانی[ مقابله کرده بود، چنانخط ابیبه 609
شده از سلیم کحه در منحابع معتبحر قحدما، ای از احادیث روایت،پارههمهکند. باایناز او نقل می تنقیح المقال

صحفرعلی همحدانی نجفحی، ر، شحیخ شیرمحمدبنمانند غیبت نعمانی آمده، در آن نسخه نبود. فاضل معاص

                                                 
 .1/343، قیس الهلالیبنکتاب سلیم؛ سلیم، 145تا115، «قیس هلالی و کتاب اوبننکته در باب سلیم 31». نک: روضاتی، 19
 .17/298، مستدرک الوسائل. نوری، 20
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نسخۀ خود قرار داده بحود کحه از روی نسحخهٔ شحیخ ححر نوشحته بحود. ها را از منابع دیگر گرد آورده و ذیل آن
های دیگر شدۀ شیخ حر نوشته شده، مقابلۀ مکرر با نسخهسان، نسخۀ همدانی از روی نسخهٔ تصحیحبدین

ن مواضع اختلاف نسخ شده بود. خداوند جزای خیرش دهاد و اجحر ایحن شده و تصحیح دقیق همراه با تعیی
 21«ترین نسخه از کتاب سلیم را ارائه کردند.خدمتش را به بهترین وجهی نیکو کناد که بهترین و کامل

القاسم الخوانساری، أنه ... و حکی السید ابو»در جای دیگری نوشته است:  الذریعههمچنین، صاحب 
خه من أصل سلیم و هی توافق فی الخصوصیات نسخه الحاج علی محمد المکتوبحة فحی رأی فی بمبئی نس

قیس الهلالی بحمد الله و عونه فی غرة ربیحع اخخحر سحنة بنإلی قوله: هذه الکلمات من کتاب سلیم 1048
قال:  الرومانی حامد الله مصلیا علی رسوله)ص(، روی عن الصادق)ع( أنهمحمدبنتسع و ثلاثمائة، کتبه أبو

من لم یکن عنده من شیعتنا ... انتهی المستنسخ منه. ثم ذکر الرومانی: إنی وجدت نسخه أخری تعزی إلحی 
اللهإلی آخر ما فی نسخه الحاج علی محمد مع زیادة مقدار ورقتین فی آخره، و  اهر قوله قیس بسمبنسلیم

قیس کتابان أحدهما بنم أن لسلیمو وجدت نسخه أخری تعزی إلی سلی 309فی هذه النسخة المکتوبة فی 
ما کتبه أولا و کتب تاریخ فراغه، و ثانیهما النسخة الأخری التی تعزی إلی سلیم، بل الظاهر أن له کتبحا ... و 

 22«فراجعه. 609محمد الرمانی فی نقل المامقانی عن المحمدباقر المجلسی خط ابن
.. أرسل المجلسی رحمه اللّه فی »گفته:  لمقالتنقیح اق( در 1351محمدحسن مامقانی)بندو. عبدالله

قیس بروایتین بینهما اختلاف یسیر، بنحقّ الکتاب ما ینبغی نقله، قال: وجدت نسخة قدیمة من کتاب سلیم
قیس الهلالی بحمد اللّه و عونه، غرّة ربیع اخخر، من سنة تسع و بنو کتب فی آخر إحداهما: تمّ کتاب سلیم

محمّد الرمانی، حامداً للّه مصحلیّاً علحی رسحوله)ص( ... ثحمّ کتحب هحذه الروایحة روی عحن ستمائة، کتبه أبو
 23«اللّه. انتهی ما أرسله المجلسی.، کذا بخطّه رحمه...«الصادق)ع( أنه قال: من لم یکن عنده من 

نکتحه  31تحر گذشحت، در همحان مقالحه، ( جدای از مطالبی که پیش1391استاد محمدعلی روضاتی)م
... مامقانی مأخذ نقحل خحود »ق و مرتبط با نقل مامقانی نوشته است: 609رۀ سلیم در خصوص نسخۀ دربا

گویحد: گوید: مجلسی این مطلب را بدون ذکر مأخذ گفتحه اسحت. میبرد و میاز علامه مجلسی را نام نمی
در پایحان یکحی از  قیس دیدم با دو روایت که اندکی اختلاف با هم داشحتند.بنای کهن از کتاب سلیمنسخه

قیس بحمدالله و عونحه غحرة ربیحع اخخحر محن سحنة تسحع و سحتمائة. کتبحه بنها آمده بود: تم کتاب سلیمآن
 «"ابومحمد الرمانیالی آخر

                                                 
 .2/158، الذریع . آقابزری طهرانی، 21
 .17/276، ریع الذ. آقابزری طهرانی، 22
 .43 32/443، تنقیح المقال. مامقانی، 23
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این سرآغاز نسخۀ ]کتاب سلیم صاحب روضحات[ »دهد: استاد روضاتی در جای دیگر مقاله ادامه می
ابومحمحد »لامه مجلسی در دو موضع تفاوت دارد: یکی نحام کاتحب که نقل شد، با نقل علامه مامقانی از ع

واللحه تعحالی عحالم بحقحائق «. 609تا309»و دیگری، تاریخ کتابت نسخۀ « الرمانیالرمانی ح ابومحمدبن
 24«الامور.

و فی البحار أی ا: وجد فحی نسحخة محن »نوشته است:  قاموسق( نیز در 1416سه. علامه شوشتری )د
هحا بخطّحه: روی رمّانی( هذا الحدیث فی آخرمحمّد ال،و کاتبها أبو609سنة  2ها غرّة ع خکتاب سلیم )تاری

 25.«عن الصادق)ع( قال: من لم یکن عنده من... 
رسد که مامقانی، محدث نوری و علامه شوشتری، آن مطلحب منقحول را خودشحان از چهار. به نظر می

اند و بیان کرده تکمل  الرجالق( صاحب 1256کا می ) اند و  اهراً همگی از قول عبدالنبیمجلسی ندیده
أقحول: وجحدت »... ما رواه المجلسی رحمه اللّه من الاعتماد علیه قحال: »آمده است:  تکمل  الرجالاما در 

نسخة قدیمة من کتاب سلیم بروایتین بینهما اختلاف یسیر، و کتب فی آخر إحداهما: تم کتحاب سحلیم بحن 
محمد الرمانی حامحدا للّحه و ه و عونه غرة ربیع اخخر من سنة تسع و ستمائة، کتبه أبوقیس الهلالی بحمد اللّ 

مصلیا علی رسوله)ص( ثم کتب هذه الروایة: روی عن الصادق)ع( أنه قال: من لم یکن عنده محن شحیعتنا و 
هو أبجد الشحیعة، قیس الهلالی فلیس عنده من أمرنا شیء و لایعلم من أسبابنا شیئا، و بنمحبینا کتاب سلیم

 26«اللّه.کذا بخطه رحمه« محمد)ع(و هو سر من أسرار آل
جحدای از گحزارش ابوالقاسحم خوانسحاری دربحارۀ نسحخهٔ بندی گزارشات از نسخۀ متقتدم:ج. جمع

ق 1036ق )که  حاهراً از روی نسحخهٔ مجلحس و بحا تحاریخ کتابحت قبحل از 1048محمد المکتوبة فی علی
(، تا اینجای کار، ادعای وجود نسخۀ قحدیمی بحا 15638خود نسخۀ مجلس )ش نگارش یافته است( و نیز

ق، بدون آدرس مشخصی، به علامه مجلسی ختم شد. به این ترتیب، چون آدرسی برای نوشتار 609تاریخ 
وجو جسحت مارآ  العقاولو  بحاارمجلسی وجود ندارد )که بتوان آن را بررسی کرد(؛ آثار مجلسی، همانند 

، ایحن تکملا  الرجاال. مؤلحف 1باره یافت نشد. بنابراین، دو احتمحال وجحود دارد: زی در این شدند، اما چی
( دیده است، نه در خود آثار مجلسحی یحا مرآ  العقولهای آثار مجلسی )همانند مطلب را در حواشی نسخه

لمجلسحی و ححواش و مرآة العقول ل»... اشاره کرده است:  تکمل  الرجال گونه که در مقدمۀ؛ همانبحار در
. مؤلف تکملة، این مطلب را از حواشی نسخۀ خطی کتاب سلیم از علامه مجلسحی 2 27؛.«رأیتها بخطه... 

                                                 
 .115،  قیس هلالی و کتاب اوبننکته در باب سلیم 31. روضاتی، 24
 .5/232، قاموس الرجال. شوشتری، 25
 .1/467، تکمل  الرجال. کا می، 26
 .1/87، تکمل  الرجال. کا می، 27
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 استنباط کرده است. 
 های سلیم. علامه مجلسی و نسخه2. 3

برای کشف وضعیت نسخۀ متقدم کتاب سلیم به نسبت علامه مجلسحی لازم اسحت جحدای از بررسحی 
های کتحاب ها به نسخهق محمد رمانی، دیگر ارجاعات مجلسی609یا  309دۀ وضعیت خود نسخۀ یادش

نظر قرار گیرند. سلیم یا شواهد نسخه  های خطی مرتبط با ایشان نیز مدِّ
محمدباقر انصاری، محقق کتاب جدیحد سحلیم،  ها:أ. ارجاع به نسخۀ سلیم در نوشتجات مجلسی

ای بحدون . نسحخه1 29معرفحی کحرده اسحت: 28مه مجلسحیدو نسخۀ خطی )غیرموجود( کتاب سلیم از علا
( ارجحاع داده ق1070محمدتقی مجلسی )مجلسی اول، د روض  المتقینمشخصات و مجهول که به کتاب 

و روی الکلینی، و المصحنف »آمده است:  روض  المتقینها، در آدرس اول با مراجعه به این آدرس 30است.
عیاش عحن أبیبنأذینة عن أبانالیمانی و المصنف أی ا عن عمربن عمربنفی الحسن کالصحیح عن إبراهیم

 31«قیس الهلالی و هو موجود فی کتاب سلیم عندنا مع جل مایرویه الکلینی عنه.بنسلیم
بکر أبیو المراد بالفاسد أنه ذکر بعض أن فیه أن محمحدبن»نیز آمده است:  روض  المتقیندر آدرس دوم 

ن عند موته صغیرا لم یکن له ثلاث سنین فمع أنه لایستبعد ذلک بأن یکون بتعلیم أمه وعظ أباه عند موته و کا
 32«عمر أباه عند موته و...بنأسماء بنت عمیس غلط فإن الموجود فی نسختنا وعظ عبدالله

شحود؛ مشحخص در این عبارات، جدای از اینکه تاریخی برای نسخۀ نحزد مجلسحی اول اسحتخراج نمی
 های سلیم است. های کتابها از کدام مدل و تحریر از انواع مدله یا نسخهنیست که این نسخ

ق بحه 609ای از کتاب سلیم را بحدون مشخصحات و بحا تحاریخ . همچنین محمدباقر انصاری، نسخه2
علامحه  بحاارالأنواربحه  33شیخ عبدالنبی الکا می ارجاع داده است و در جای دیگحر، تکمل  الرجالکتاب 

 34ع داده است.مجلسی ارجا
های خطی موجود با بررسی نسخههای خطی سلیم و مجلسی:های موجود در نسخهب. یادداشت

                                                 
ن معنحا کحه، معلحوم نیسحت مجلسحی اول را گفتحه یحا مجلسحی دوم، امحا ذکحر عنحوان علامحه . بدون ذکحر نحام کوچحک علامحه در معرفحی نسحخۀ دوم؛ بحه ایح28

 رود.مجلسی غالباً برای مجلسی دوم، یعنی محمدباقر مجلسی به کار می
یم، ؛ سححل4و3، شقیس الهلالاای دقااد  نااخ تاااریخی یقائاادی فاای ا ساالا بنکتاااب ساالیم؛ انصححاری، 92، قیس الهلالاایبنکتاااب ساالیم. نحک: سححلیم، 29

 .154)ص(، اسرار آل محمد
 .14/371؛ 12/201. با این آدرس درج شده: 30
 .12/201، روض  المتقین. مجلسی، 31
 .14/371، روض  المتقین. مجلسی، 32
 .4و3، شقیس الهلالی دقد  نخ تاریخی یقائدی فی ا سلا بنکتاب سلیم. نک: انصاری، 33
 .76و1/15، بحارالأنوار. مجلسی، 34
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زمان به علامه مجلسی و کتاب های منسوب به سلیم مشخص شد که دو نسخۀ خطی، اشاراتی هماز کتاب
 سلیم دارند: 

مشخص است و تاریخ کتابحت الله مرعشی که کاتب نسخه ناکتابخانۀ آیت 15612یک. نسخۀ شمارۀ 
جیححد عححن أبیبنحدثنا»... ق در کوفححه عنححوان شححده اسححت. آغححاز نسححخه: 1081نسححخه، رم ححان 

علی الصیرفی عحن القاسم الملقب بما جیلویه عن محمدبنأبیاحمدبنالولید و محمدبنبنالحسنمحمدبن
 «عیسی....عمادبن

رب الکعبة ما کنتم تعملون الحی قتلحه حتحی تخحوف عمه و وصیه و أبا ولده کذبتم و ابن»انجام نسخه: 
 «الناس أن تقع فتنة عظیمة، تم

خط شریف ای است نفیس در حاشیه بهسیدمحمود مرعشی در حاشیۀ نسخۀ خطی نوشته است: نسخه
بسم الله الرحمن الرحیم، لقحد قوبحل محع نسحخة مصحححة سحقیمة »علامه مجلسی تصحیح و با عبارت: 

ا انتسخ منه و الحمدلله وحده و صلی الله علی محمد و أهل بیتحه الطحاهرین و لعنحة قدیمة، فصح و طابق م
 «الله علی اعدائهم اجمعین.

شده بر نسخه، خط علامه مجلسحی همچنین بنابر تشخیص سیدمحمود مرعشی، برخی حواشی نوشته
ۀ قدیمیِ در دسحت است. بنابراین، نسخه توسط علامه مجلسی مقابله شده است. از این نسخه، تاریخ نسخ

علامه مجلسی مشخص نیست و ممکن است منظور از قدیم، صد یا دویست سحال قبحل یحا بیشحتر باشحد. 
های سلیم است و مطحابق بحا های نسخهجدای از این، آنچه مهم است اینکه این نسخه از گروه الف از مدل

 35باشد، نیست.نسخۀ مجلس )کاتب الرمانی( که از گروه ج می
نقل ق( نیز )که در کتابخانۀ حکیم نجف موجود است( همین حاشیه را به1087حر عاملی ) دو. نسخۀ

بحرداری از نسخۀ علامه مجلسی در انتهای نسخۀ شیخ حر )تصویر در صفحات بعد را ببینید( دارد کحه کپی
 36خطاط اجیر از نسخۀ امانتی مجلسی است.

                                                 
های خطحی قبلحی اذینحة، پحیش از دورۀ علامحه مجلسحی در نسحخههحای منسحوب بحه سحلیم از عمربنان توجحه اسحت کحه سحند روایحت کتاب. همچنین شای35

برداری شحده و اسحناد ابتحدایی اضحافی نسحبت بحه نسحخۀ وجود نداشته است؛ یعنی هحم نسحخۀ خطحی ححر عحاملی کحه از روی نسحخۀ علامحه مجلسحی نسحخه
( دارد و هححم اصححل سححند نسححخۀ مجلسححی هححر دو نونححویس هسححتند و توسححط مجلسححی یححا شححیخ حححر )و یححا شححخص 15612مجلسححی )کتابخانححۀ مرعشححی، ش

های متححأخر سححلیم های مححذکور بححه ابتححدای برخححی دیگححر از نسححخهاند. پححس ایححن دوران نیححز از همححین نسححخهها اضححافه شححدهعصححر ایشححان( بححه ایححن نسححخههم
هحای سحلیم کحه اکنحون شحود سحاختگی اسحت؛ یعنحی شحیخ طوسحی کتابکحه بحه شحیخ طوسحی منجحر میانحد. بحه عبحارت سحاده، ایحن نحوع سحند سرایت کرده

 ، سراسرمتن(.بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسیموجودند را ندیده است )استادی، 
از دانشححنامۀ  یمهااای ساالهای خطاای کتابنسااخهدر کتححاب  6/316اللححه حکححیم بححا شححمارۀ . نگححاه کنیححد بححه توضححیحات نسححخۀ کتابخانححۀ آیت36

 قیس.بنسلیم
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به همۀ مطالبی که گذشت، چنحد احتمحال وجحود باتوجهبندی گزارشات و علامه مجلسی: ج. جمع
 دارد: 

رود حالت اول: چون تاریخ کتابت نسخۀ قدیمی در دست علامه مجلسی مشخص نیست، احتمال می
ها های سلیم است؛ به این معنا که، برخحی از نسحخههای کتابمنظور از نسخۀ قدیمی، مدلی از انواع مدل

اند که دای نسخه دارند، کاتب یا راوی آن به قرن چهار یا هفت درج شدهسند هستند و برخی که اسناد ابتبی
از این حالت، علامه مجلسی استنباط انتساب به نسخۀ قدیمی کرده است؛ به این معنا که، منظحور علامحه، 

ظورش تاریخ کتابت اولیه منسحوب بحه آن نسحخه تاریخ کتابت نسخه در دست خودش نبوده است؛ بلکه من
 بوده است. 

های سلیم های گوناگون کتابهای خطی متعدد از مدلدیگر، در دست علامه مجلسی نسخهعبارتبه
 1اند؛ یعنی حدود اوایل قرن یحازده )هماننحد نسحخۀ ها قدمت تاریخی نداشتهبوده است، اما خود این نسخه

ای که بحه دویسحت یحا سیصحد سحال قبحل از ( یا حداکثر نسخه15638ق با ش1036مجلس به تاریخ سال 
 است.  گشتهعلامه مجلسی بر می

محمد رمانی را دیده و نسخۀ خحود را بحر حالت دوم: علامه مجلسی، همین نسخۀ منسوب به کاتب ابو
ای از همحین محدل هاساس آن مقابله کرده است که شاهد موافقی نیز بر این حالت وجحود دارد؛ محثلًا نسحخ

ق در 1107های منسحوب بحه سحلیم( کحه بحه تحاریخ های کتابابومحمد رمانی )یعنی مدل گروه ج از مدل
 37نامۀ علامه مجلسی بر آن نوشته شده است.( وجود دارد و وقف52922کتابخانۀ دانشگاه تهران )ش

 

                                                 
وقححف  1107الاول یححعمحمححدتقی مجلسححی از درآمححد گرمابححۀ نقححش جهححان سححپاهان وقححف سححلطان سححلیمان، در ربای کححه محمدباقربن. یعنححی، نسححخه37

حذینَ اصْحطَفی. أمّحا بَعْحدّ: فَهحذاَ  الْکِتحابّ المّسْحتَطاب مِمّحا عَمِحلَ وَصَحنَعَ واسْتَنْسَحخَ  کرده است: بسحم اللحه الحرحمن الحرحیم اَلْحَمْدّلِلّحهِ وَسَحلامه عَلحی عِبحادِهِ الَّ
حلْطانِ ... وَکَتَححب الححدّاعی لِخّلّح ححدْتَقیِّ ودِ الدَوْلَححةِ القححاهِرَةِ مّحَمَدباقِرِبْنِ مِحن نِمححاءِ الحَمّححامِ الْواقِحعِ فححی أراضححی نَقْحشِ جَهححان بِبَلْححدَةِ أِصْحفَهان مِححنْ أوْقححافِ السّّ مّحَمَّ

یالْمَجْلِسِحی  لًا وَآخِححرآً، وَصحلَّ لْححف، وَالْحَمحدّ للحهِ أَوَّ
َ
کْححرَمین. عفحی عنهمححا فحی شَحهْرِ ربیححع الأول سحنة سحبع و مائححة بَعْحدَ الْأ

َ
اللهّ عَلحی سیدالمرسححلین وَعِتْرَتِحهِ الْأ

 )نقش مهر( محمد باقر العلوم.
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ابهاماتی نیز برای حالت دو ممطحرح اسحت؛ محثلًا اینکحه ایحن  از سوی دیگر، شواهد مخالف یا حداقل
هحاس منسحوب بحه سحلیم اسحت کحه جحدای از های کتابنسخۀ ابومحمد رمانی، نسحخۀ خاصحی از محدل

دنبال محدل اول در نسحخه حدیث )جدای از احادیث مدل دوم که به 14های فراوان احادیث، حدود کاستی
 حدیثی( دارد.  48، 41، 40های ل دیگر )نسخهکتابت شده است(، اضافه از چند مد

)بحا تفحاوت بسحیار( مطابقحت  بحار الأناوارحدیث منقول مجلسی در  46حدیثش با  17این مدل فقط 
دارد. بنابراین، اگر مجلسی، روایات خود از سلیم را با این نسخه مقابله کحرده باشحد، منظحور همحین تعحداد 

 های سلیم موجود نیست. دیگر که در این مدل گروه ج از مدلاندک احادیث است؛ نه حدود سی حدیث 
صحیح باشحد،  609افزون بر اینکه، اگر جریان مقابلۀ علامه مجلسی با نسخۀ کاتب رمانی منسوب به 

نیحاورده  بحاار حدیث دیگر ایحن نسحخۀ الرمحانی را در 22جای این پرسش باز خواهد شد که چرا مجلسی 
حدیثی )گروه الف( کتاب منسوب بحه سحلیم  48حدیث از نسخۀ مدل  46، حاربدیگر، در عبارتاست؟ به

درج  بحاارحدیثی که در نسخۀ الرمانی وجود دارد، در  48حدیث متفاوت و اضافه بر مدل  22درج شده و 
 نشده است. 

مجلسی نیز احادیثی از نسحخۀ محدل گحروه ج )کحه نسحخۀ کاتحب رمحانی از همحان محدل اسحت( را در 
شحاذان آورده منسحوب بحه ابن الروضا و کتاب  فضائلهای مؤلفان دیگر، همانند نقل از کتاببه ربحارالأنوا

درستی ق کاتب رمانی را )در آن زمان خاص( به609رسد که مجلسی یا نسخۀ بنابراین، به نظر می 38است.
حدیثی )گروه الف(  48ندیده و توجه نداشته است یا اینکه این مدل نسخۀ پریشان گروه ج را به نسبت مدل 

صحورت مسحتقیم نقحل به بحااردیده است تا بخواهد از این مدل نسخۀ سلیم، حدیثی در توجه نمیدرخورِ 
 کند. 

ذکر است که بع ی از احادیث یا م امین نسخۀ منسوب به کاتب رمانی، در واقع، تکراریِ البته شایان 
بودن ارزشحییحا کم علت تکحراریمه مجلسی بحهحدیثی هستند. بنابراین، شاید علا 48همان م امین مدل 

خودداری و فقط مقابلۀ کلی کرده است کحه آیحا ایحن احادیحث  بحارها در احادیث نسخۀ رمانی، از درج آن
کلمحه و بهخوان هستند یا خیر؟ و منظور از مقابله، مقابلحۀ کلمهصورت م مون کلی با نسخۀ الرمانی همبه

 ت. تصحیح متنی احادیث نبوده اس

 دار غیرموجود سلیمترین نسخۀ تاریخ. معرفی استنساخ از قدیمی4

قیس، در بندار غیرموجحود کتحاب منسحوب بحه سحلیمترین نسخۀ تاریخترین استنساخ از قدیمیقدیمی
                                                 

 .42/155، بحارالأنوارمطابق شمارۀ کتاب چاپی سلیم، نک: مجلسی،  66، 65، 55. برای نمونه، احادیث 38
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تم کتاب »وجود دارد که در انتهای ثلث دوم آن نوشته شده است:  39کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی تهران
لهلالی بحمد الله و عونه صورة تاریخ المستنسخ غرّة ربیع اخخر من سنه تسع و ثلثمائه کتبحه قیس ابنسلیم

و درادامۀ متن، نسخۀ مدل دیگری « الله علیه و آلهله و مصلّیاً علی رسوله صلیالرمّانی حامداً المحمدبنأبو
 40از سلیم آمده است.

ر اول نسحخه وجحود دارد کحه در بخشحی از آن جدای از این، توضیحاتی نونویس راجع به کتاب سلیم د
قیس رحمحه اللحه بخحط قحدیم قریحب بزمحان بنو وجدت فی آخر جزء الأول من کتحاب سحلیم»ادعا شده: 

المصنف رحمة الله هذا الحدیث الشریف فی ف ل هذا الکتابروی عن الصادق)ع( انّه قحال محن لحم یکحن 
لی فلیس عنده من امرنا شیء و لایعلم من اسحبانا شحیئا و قیس الهلابنعنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم

و در انتهای این نسخه، در حاشیه بحا خحط نونحویس و 41«محمد)ع(.هو ابجد الشیعة و هو سرّ من اسرار آل
بلغ الإعتبار و التصحیح بنسخة صحیحة قدیمة جدا هکذا تاریخه فی آخحر الجحزو »مجزا از متن ذکر شده: 

الرمانی حامداً الله مصلیا علی رسحوله و آلحه خر من سنة تسع و ثلثمائة، کتبه ابومحمدبنالأول: غرة ربیع اخ
 42«صلی الله علیهم.

ق( 1036)حدود  11به یادداشت بلاغ نسخه، تاریخ کتابت نسخۀ کتابخانۀ مجلس احتمالًا قرنباتوجه
نسحخه از ایحن محدل  همچنین این نسحخه، اولحین 43یا پیش از آن است و کاتب نسخه نیز نامشخص است.

های سلیم است که در آن ادعا شده کتابت نسخه از روی نسخۀ قدیمی منسوب بحه ابومحمحد رمحانی کتاب
 صورت گرفته است. 

توجه است که این نسخۀ مجلس ازنظرِ فیزیکی یک نسخه است، ولی ازنظرِ محتوایی شحامل دو شایان 
مجلس  1یم است. تعداد و ترتیب احادیث نسخۀ مدل های سلاز گروه ج( از نسخۀ کتاب 2و  1مدل )مدل 

صحفحه از آخحر  4) 26، 69، 68، 24، 12گونه اسحت: های چاپ سلیم انصاری( اینشورا )مطابق شماره
مجلس شورا،  2. همچنین، تعداد و ترتیب احادیث نسخه مدل 70صفحه از آخر ناقص(،  4) 25ناقص(، 

، 52، 6، 51، 50، 16، 11)در وسط متفاوت(،  38، 49، 27ص(، صفحه از ابتدا ناق 6) 7این گونه است: 
، 31، 64، 30، 63، 62، 61، 58، 60، 59خححط اول دارد(،  3)فقححط  58، 28، 57، 56، 55، 54، 53
65 ،37 ،66 ،33 ،67 ،23 ،42. 

                                                 
 .15638. با کد دستیابی 39
 .59. نک: بری 40
 .3. نک: بری 41
 .93. نک: بری 42
 .8، قیسبندار غیرموجود کتاب سلیمترین نسخ  تاریخترین استنساا ا  قدیمیمعرفی قدیمی. نک: استادی، 43
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هحای از گحروه ج نسحخ خطحی کتاب 2و  1های مدل همچنین، لازم است دانسته شود که همگی نسخه
های دیگحر سند هستند؛ این در حالی است که نسحخهکه نسخۀ مجلس شورا نیز از این قسم است، بیسلیم 

گروه آن، داستان انتقحال های همها، اسناد متنوع و البته مغشوش دارند. همچنین نسخۀ مجلس و نسخهمدل
 44کتاب از سلیم به راوی اول وی را در خود ندارند.

 بت نسخۀ مادر نسخۀ مجلسهای تشخیص قدمت کتا. راه5

( شامل دو بخش است کحه هحر بخحش، 15638ابتدا باید توجه داشت که نسخۀ خطی مجلس )شماره 
های منسوب به سلیم است. بنابراین، تاریخ کتابت ابومحمد الرمحانی کحه در های کتابشامل مدلی از مدل

از گحروه ج اسحت و ایحن تحاریخ حدیثی  32انتهای بخش اول است، بر فرض اصالت، فقط شامل یک مدل 
 شود. حدیثی از گروه ج است، نمی 7کتابت، درخورِ تسری به بخش دوم نسخه که شامل مدل 

توان گفت: چون خود نسخۀ ادعایی کهنِ منسوب به کاتب الرمانی اکنحون جدای از این مسئلۀ مهم می
شناسی و کاغذشناسی ز شواهد خطتوان اموجود نیست و فقط در یک استنساخ به آن اشاره شده است، نمی

های دیگر برای تشخیص قدمت کتابت نسحخۀ و امثال آن در خصوص نسخه نظر دارد. بنابراین، اکنون به راه
 پردازیم. منسوب به کاتب الرمانی می

 . ترجمۀ کاتب ابومحمد الرمانی1. 5
نسخۀ خطحی اسحت.  های کشف تاریخ کتابت یک نسخۀ خطی، حدود تاریخ حیات کاتبازجمله راه

عنوان یکی از اعلام، در منابع موجود شناخته نشد تا تاریخ عنوان کاتب یا حتی بهشخص ابومحمد رمانی به
زندگی وی به دست آید و مشخص شود که او در چه قرنی، این مدل نسخۀ کتاب سلیم را کتابت کرده است 

 بودن نسخۀ منسوب به وی اثبات شود. تا قدیمی
وجو شد تا بلکه این کاتب، کتاب دیگری را کتابت کرده باشحد و از آن ار خطی نیز جستدر فهرست آث

محمحد الرمحانی، وجوی این محوارد؛ ابیطریق بتوان اطلاعاتی از وی به دست آورد، ولی متأسفانه با جست
ه ممکحن شده، چیزی به دست نیامد. البتحابومحمد الرمانی، رمانی، الریحانی در تمامی آثار خطی فهرست

توان کلمات دیگری هماننحد الریححانی، الکرمحانی، الرامحی، است نام وی تصحیف یافته باشد؛ بنابراین می
 وجو شوند. الرومی، ابومحمد الارمنی و... نیز جست

اشحاره نکته دربارۀ سحلیم درخحورِ  31در همین خصوص، مطلبی از استاد محمدعلی روضاتی در مقالۀ 
در اصل طبع، این نام ریحانی ثبت شحده »ام: ذیل نام ابومحمد رمانی نوشته ذریع تکمل  الدر کتاب است: 

                                                 
 ، سراسرمتن.قیسبنغیرموجود کتاب سلیم دارترین نسخ  تاریخترین استنساا ا  قدیمیمعرفی قدیمی. نک: استادی، 44



 111،  شمارۀ پیاپی 2، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 60

 

شده در پایان جلد چهارم ذریعه، آن را به رمانی تصححیح بود. مصنف ]محقق تهرانی[ در استدراکات چاپ
محقحق  آید. ضمناً استاد ما،بر می 54صفحهٔ  2جلد  تنقیح المقالکه از کرده بود و این درست است، چنان

تهرانی، ابومحمد رمانی را در ضمن کتابش طبقات اعلام الشیعة یاد نکرده است، با اینکه شیوۀ او، یاد چنین 
 45افرادی است.

درهرصورت، فعلًا با تلاشی که صورت گرفت، کاتب نسخۀ مادر مجلس؛ یعنی الرمانی، مجهول ماند 
 س در نظر گرفت. توان قدمتی برای نسخۀ مادر مجلو از طریق ترجمۀ وی، نمی

یخ نسخۀ مادر2. 5  . بررسی تار
نظر این جستار است، قدیمی هحای های کتابترین نسخه از این مدل گروه نسحخهنسخۀ مجلس که مدِّ

تر از ایحن ق بوده است. بنابراین، اکنون نسحخۀ قحدیمی1036تر از منسوب به سلیم است که کتابت آن، قبل
نسخه مشخص شود که نسخۀ مادر این نسخۀ مجلس چگونه بوده است  نسخه وجود ندارد که با بررسی آن

 واسطۀ این تبارشناسی و تطبیق، وضعیت تاریخ کتابت ابومحمد الرمانی روشن شود. تا به
 شده از این نسخۀ مجلس شوراهای استنساخ. بررسی نسخه3. 5

ق که  اهراً از روی 1048فی محمد المکتوبة جز همان گزارش ابوالقاسم خوانساری دربارۀ نسخه علی
ای یافحت نشحد کحه از روی نسحخه 46همین نسخۀ مجلس نگارش یافته است و اکنون در دسترس ما نیست،

برداری شده باشد و این عبارت ابومحمد رمانی و تاریخ منتسب به وی را ( نسخه15638نسخۀ مجلس )ش
تحوانیم بحه تشحخیص ه از نسحخۀ مجلحس نمیشحدهای استنساخداشته باشد. بنابراین، اکنون از طریق نسخه

 قدمت کتابت نسخۀ مجلس و صحت تاریخ ادعایی در آن بپردازیم. 
 گروهمدل و همهای هم. بررسی نسخه4. 5

های منسوب به سلیم )که نسخۀ مجلحس نیحز از همحین از کتاب 47از پانزده نسخۀ موجود مدل گروه ج
(، عبحارت کاتحب ابومحمحد الرمحانی و تحاریخ 15638)مدل و گروه است(، فقط در همین نسخۀ مجلحس 

ای یافت نشد که پشتیبان این ادعا باشد یا از روی این نسحخۀ مجلحس کتابت وی ملاحظه شد؛ یعنی نسخه
 برداری شده و این عبارت و تاریخ ادعایی را دارا باشد.نسخه
 بندی. جمع5. 5
کتابت نسخۀ محادر مجلحس؛ هماننحد ترجمحۀ  توانست برای تشخیص و پشتیبانی قدمتهایی که میراه

                                                 
 .115، قیس هلالی و کتاب اوبننکته در باب سلیم 31. روضاتی، 45
 .17/276، الذریع . نک: آقابزری طهرانی، 46
 .153، های خطی منسوب به سلیمدربارۀ نسخه. نک: استادی، 47
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های شده از نسخۀ مجلس شورا و نیحز بررسحی نسحخههای استنساخکاتب ابومحمد الرمانی، بررسی نسخه
آزمایی قحدمت کتابحت نسحخۀ الرمحانی گروه به کار آیحد، نتوانسحتند محا را در کشحف و راسحتمدل و همهم

 رسان باشند. کمک
های قدیمی توان محتوای کتاب سلیم در این نسخۀ مجلس را با نسخهکه میاز سوی دیگر، جدای از آن

های خاص این نسخه، متن نسحخۀ مناسبت تحریر و نشانههای دیگر کتاب سلیم، تطبیق متنی کرد و بهمدل
های دیگر تعیین قدمت متن احادیث یک اثر یا نسخه، بررسی متنی گذاری کرد، یکی از راهمجلس را تاریخ

هایی از آن اثر هستند. اما های متقدمی است که حاوی آن متن یا بخشاحادیث آن اثر با آثار متقدم یا نسخه
هحای در نقل از این کتابهای سلیم، در منابع متقدم تا قرن ششم و بهکه متن کنونی احادیث کتابازآنجایی

گذاری محتن نسحخۀ مجلحس و قحدمت تاریختوان از این روش نیز به نمی 48شوند،دسترس کنونی یافت نمی
 کتابت ابومحمد الرمانی اقدام کرد. 

 بودن تاریخ کتابت استنساخ از نسخۀ رمانی. شواهد مخدوش6

شحود، امحا ق برای کتابت نسحخۀ محادر نسحخۀ مجلحس یافحت نمی309اگرچه شواهدی به سود تاریخ 
 اند از: ها عبارته برخی از آنشدنی است کعرضهبودن این تاریخ عکس، شواهدی بر مخدوشبه

یخ کتابت:کاریأ. دست تاریخ کتابت نسحخۀ ابومحمحد الرمحانی، منحدرج در میانحۀ نسحخۀ شدن تار
تغییحر « تسع و ثلاثمائحه»به تاریخ « تسع و ستمائه»کاری شده و از تاریخ طور مشخص دستبه49مجلس،

 داده شده و اصالت آن مخدوش است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، سراسرمتن.نسبت منابع نخستین و سلیم. نک: استادی، 48
 آید.که تصویر آن در پی می 59. نک: بری 49
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نویسی نویس این نسخۀ کتابخانۀ مجلس نیز در دو جای فهرستاشکوری، فهرست سیدصادق حسینی
 50اصالت این تاریخ اشاره و تصریح کرده است.خود به عدم

. اگر تاریخ 1شدنی است: ارائهکاری و جعل تاریخ کتابت ابومحمد الرمانی، دو فرض برای زمان دست
را نیز مخحدوش و مجعحول  51ق( در آخر نسخه1036)دمذکور در یادداشت بلاغ فخرالدین حیدر الأنکری 

. اما اگر تاریخ موجود در یادداشت بلاغ 2گردد؛ ق باز می1036بعد از تاریخ بدانیم، جعل تاریخ کتابت، به
ق کتابت ابومحمد الرمانی، متعلق به قبحل 309الأنکری را مخدوش ندانیم و اصیل بشماریم، جعل تاریخ 

 ق است. 1036از تاریخ 
نقل از علامه مجلسی، راجع به ایحن تر گفتیم که کا می بهپیشاز این نسخه: تکملة الرجالنقل  ب.

قیس الهلالی بحمد اللّه و عونه غرة ربیع اخخر محن سحنة بنتم کتاب سلیم»... نسخۀ الرمانی نوشته است: 
ق 609تابت نسخۀ الرمانی، بر اساس این گزارش نیز تاریخ ک 52.«محمد الرمانی... تسع و ستمائة، کتبه أبو

 است. 
 48ححدیث از  46علامه مجلسی، ححداقل استفادۀ علامه مجلسی از احادیث این نسخه:ج. عدم

سحوی دیگحر، طبحق درج کحرده اسحت. از  بحار الأناوارهای سلیم را در حدیث نسخۀ مدل گروه الف کتاب
خۀ کتابخانحۀ دانشحگاه تهحران )شحماره نامۀ علامه مجلسی در نسو نیز وجود وقف تکملهگزارش کا می در 

(، با اینکه نسخۀ مدل گروه ج )همان مدل کاتب الرمانی( را در اختیحار داشحته، امحا احادیحث ایحن 52922
حدیث نسخۀ الرمانی با احادیث گروه الف  22درج نکرده است؛ این درصورتی است که  بحارنسخه را در 
حدیث  22ذکر است که حدود سه حدیث از این لبته شایان حده هستند )ا( متفاوت و علیبحار)مندرج در 

 درج کرده است.( بحارشاذان در را نه از نسخۀ کتاب سلیم، بلکه از طریق منابع دیگر، همانند ف ائل ابن
توان نتیجه گرفت که یا علامه مجلسحی تحاریخ کتابحت نسحخۀ محدل از این عملکرد علامه مجلسی می

دانسته است یا اینکه این مدل نسخه را اساساً غیراصیل درمجموع، متقدم نمی ق و609ق یا 309الرمانی را 
 یا مخدوش قلمداد کرده است. 

یخ در نسخهد. عدم گروه ج )هماننحد  از این مدل نسخۀتر بیان شد که پیشگروه:های همذکر این تار
ب الرمانی و قدمت کتابت ها ذکری از کاتنسخۀ خطی در دسترس است که در آن 15مدل کاتب الرمانی(، 

نزدیحک بحه تحاریخ 53هحااز آننسحخه  آن به میان نیامده است. این درصورتی است که تاریخ استنسحاخ چنحد
                                                 

 .208و  43/207، جهای خطی کتابخان  مجلس شورای اسلامیفهرست نسخه. نک: اشکوری، 50
 .93. نک: بری 51
 .1/467، تکمل  الرجال. کا می، 52
ق بححا شححمارۀ 1080؛ کتابخانححۀ آسححتان قححدس رضححوی بححه تححاریخ 439ق بححا شححمارۀ 1066اللححه بروجححردی بححه تححاریخ . مححثلًا نسححخۀ کتابخانححۀ آیت53
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بنحابراین، نسحخۀ . ادعای کتابت از نسخۀ قدیمی نشده اسحتنیز ها ، اما در آناستنساخ نسخۀ مجلس است
لیم است که ادعا کرده کتابت نسخه از روی های س، اولین نسخه از این مدل کتاب15638شمارهمجلس به

 منسوب به ابومحمد رمانی نگارش یافته است. ق 609نسخۀ قدیمی 
تواننحد تنهایی، بلکه با تجمیع شواهد قبلی میالبته شواهد بیرونی نیز نه به ه. برخی از شواهد بیرونی:

دارد که چرا نسخۀ الرمانی که ادعای  ما را به کشف واقعیت مسئله رهنمون سازند؛ مثلًا این نکته جای تأمل
ق برای آن شده است، نسخۀ استنساخ متقدم ندارد؟ حتی خود نسخۀ مجلحس 609ق یا 309تاریخ کتابت 

( که در آن ادعای استنساخ از نسخۀ کهن الرمانی شده است، متقدم نیست؛ به ایحن معنحا کحه، 15638)ش
دهد که ایحن نسحخه شناسی این نسخه نشان میختدرست است که نسخۀ تاریخ کتابت ندارد اما خط و ری

 ق. 309ق ندارد، چه برسد به تاریخ 609متأخر است و نزدیکی با تاریخ 
قحدمت ایحن های منسوب به سحلیم و عدمهای موجود کتاببه حجم اندک نسخهاز سوی دیگر، باتوجه

سلیم تا قحرن دهحم در ححوزۀ ححدیثی  های کنونیهای کتابرسد که اساساً متن نسخهبه نظر می 54هانسخه
از قحرن  55اثر نعمانیالغیب ، های آن، همانند کتاب ایران )قم، ری، خراسان و...( نبوده است و  اهراً نسخه

 اند. دهم هجری به ایران وارد شده

 گیرینتیجه

 شحود، ولحیهایی از کتحاب سحلیم در برخحی منحابعِ متقحدم یافحت میاز حدود قرن چهارم، یادکرد .1
نظر این نوشتار است متعلق به قرون متأخر اسحت کحه  استنادات مشخص به نسخۀ خطی از این کتاب که مدِّ

بررسی است:بخش اول، استناد به نسخۀ قدیمی بدون ذکر تاریخ قحدمت این استنادات در دو بخش درخورِ 
. حسین نحوری 2؛ روضات الجناتق( در 1313. محمد خوانساری )د1شوند: نسخه که شامل دو منبع می

 .مستدرک الوسائلق( در 1320)د
. 1شحوند: بخش دوم، استناد به نسخۀ قدیمی با ذکر تاریخ قدمت نسخه، شحامل ایحن چنحد مرجحع می

. علامححه 3؛ المقااالتنقیحق( در 1351. عبداللححه مامقححانی)د 2؛ الذریعاا ق( در 1389آقححابزری طهرانححی)د
 تکمل  الرجال.ق(، صاحب 1256)د . عبدالنبی کا می4؛قاموسق( در 1416شوشتری )د

هحای وجحود نسحخۀ قحدیمی، بحدون آدرس توان گفت کحه تمحامی ادعاها میبندی این گزارشدر جمع
بحاره وجو شد، اما چیزی درایناند. آثار مجلسی، همانند بحار جستمشخص، به علامه مجلسی ختم شده

                                                                                                                   
6/9719. 

 ، سراسرمتن.قیسبنترین نسخ  خطی و ترجم  فارسی کتاب منسوب به سلیمقدیمی. نک: استادی، 54
 .5، های خطی الغیبه منسوب به نعمانیفهرست نسخه. نک: استادی، 55
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، این مطلب را در حواشی آثار مجلسی الرجال تکمل . مؤلف 1یافت نشد. بنابراین، دو احتمال وجود دارد: 
. مؤلف تکملة، این مطلب را از حواشی نسخۀ خطی کتاب سلیم از علامه مجلسحی اسحتنباط 2دیده است؛ 
 کرده است. 

قیس در بندار غیرموجود کتاب منسحوب بحه سحلیمترین نسخۀ تاریخترین استنساخ از قدیمی. قدیمی2
( وجود دارد که در انتهای ثلث دوم آن نوشته 15638تهران )با کد دستیابی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

قیس صورة تاریخ المستنسخ غرّة ربیع اخخر محن سحنه تسحع و ثلثمائحه کتبحه بنتم کتاب سلیم»شده است: 
 و در ادامهٔ متن، نسخۀ مدل دیگری از سلیم آمده است. « الرمّانیمحمدبنأبو

ت برای تشخیص و پشتیبانی قدمت کتابت نسخۀ مادر مجلس، همانند ترجمۀ توانسهایی که می. راه3
های شده از نسخۀ مجلس شورا و نیحز بررسحی نسحخههای استنساخکاتب ابومحمد الرمانی، بررسی نسخه

آزمایی قحدمت کتابحت نسحخۀ الرمحانی گروه به کار آیحد، نتوانسحتند محا را در کشحف و راسحتمدل و همهم
 ند. رسان باشکمک
عکس، ق برای کتابت نسخۀ مادر نسحخۀ مجلحس یافحت نشحد؛ امحا بحه309.شواهدی به سود تاریخ 4

. 1انححد از: هححا عبارتشححدنی اسححت کححه برخححی از آنعرضه بودن ایححن تححاریخ،شححواهدی بححر مخححدوش
اسحتفادۀ علامحه مجلسحی از . عدم3از ایحن نسحخه؛  تکمل  الرجاال. نقل 2شدن تاریخ کتابت؛ کاریدست

 گروه. های همذکر این تاریخ در نسخه. عدم4حادیث این نسخه؛ ا
تواننحد محا را بحه تنهایی، بلکه با تجمیحع شحواهد قبلحی میها، شواهد بیرونی نیز البته نه بهجدای از این

کشف واقعیت مسئله رهنمون سازند؛ مثلًا این نکته جای تأمل دارد که چرا نسخۀ الرمانی که ادعای تحاریخ 
ق برای آن شده است، نسخۀ استنساخ متقدم ندارد؟ حتی خود نسخۀ مجلس )شماره 609ق یا 309ت کتاب

 ( متقدم نیست که در آن ادعای استنساخ از نسخۀ کهن الرمانی شده است. 15638
ق بحرای نسحخۀ کاتحب الرمحانی )نسحخۀ محادر مجلحس( 309توان گفحت کحه تحاریخ . درمجموع می5
 شدنی نیست. ق برای این کتابت نیز چندان اثبات609تاریخ  کاری شده و جعلی است ودست

 منابع

 ق. 1406. قم: اسماعیلیان. الغضائریرجال ابنحسین. غ ائری، احمدبنابن
 . 1400. قم: بوستان کتاب. قیسبنمحمد و سلیماسرار آلاستادی، کا م. 

، 1400، بهحار1، ش26. دورۀ یثیلاو  داد«. بررسی انتساب سند کتاب سحلیم بحه شحیخ طوسحی_________. »
 2021.13161hs./10.22034. 177تا150

 . 1399. قم: کتابخانۀ دارالحدیث. های منسوب به سلیمهای خطی کتابدربارۀ نسخه_________. 

https://doi.org/10.22034/hs.2021.13161
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 . 1399کتابخانۀ دارالحدیث.  . قم:های منسوب به سلیمهای خطی کتابنسخه_________. 
 . 1399. قم: کتابخانۀ دارالحدیث. نسبت منابع نخستین و سلیم_________. 

کتابخانحۀ آیحت اللحه مرعشحی. . قحم: مخطوط«. های خطی الغیب  منسوب به نعمانیفهرست نسخه_________. »
1401 . 

«. قیسبندار غیرموجاود کتااب سالیمخترین نساخ  تااریترین استنسااا ا  قادیمیمعرفی قدیمی_________. »
 . 1401مخطوط. قم: کتابخانۀ رضا استادی. 

شناسی پژوهشنام  نسخه«. قیسبنترین نسخۀ خطی و ترجمۀ فارسی کتاب منسوب به سلیمقدیمی_________. »
 2021.693900noskheh./10.30495. 330تا303، 1400، شهریور15، ش6. دورۀمتون فارسی

 . 1389تهران: مجلس. های خطی کتابخان  مجلس شورای اسلامی. فهرست نسخهاشکوری، سیدصادق. 
 ق. 1403. بیروت: دار الأضواء. الذریع الی تصانیف الشیع آقا بزری طهرانی، محمدمحسن. 

، 10جحا: تراثنحا. سبی«. ی دقد  نخ تاریخی یقائدی فای ا سالا قیس الهلالبنکتاب سلیم»انصاری، محمدباقر. 
 ق. 1422، 4و  3ش

 .1390. قم: اسماعیلیان. روضات الجنات فی ادوال العلماء و الساداتخوانساری، محمدباقر. 
. متحرجم: عبدالحسحین طحالعی. سانینه، «قیس هلالحی و کتحاب اوبننکته در باب سحلیم 31»روضاتی، محمدعلی. 

 20.1001.1.17350689.1393.12.45.11.7. 145تا115، 1393، زمستان45، ش12س
 . 1397ما. . قم: دلیل اسرار آل محمد)ص( قیس هلالی.بنسلیم

اللحه مرعشحی، نسحخۀ شحماره . نسحخۀ خطحی. قحم: کتابخانحۀ آیتقیس الهلالایبنکتاب سالیم____________. 
 ق. 918تاریخ ، به1/13252

 ق. 1415. قم: الهادی. قیس الهلالیبنکتاب سلیم____________.

تاریخ ، بحه15638. نسخۀ خطی. قم: کتابخانۀ مجلس، نسخۀ شمارۀ قیس الهلالیبنکتاب سلیم____________.
 ق.1036حدود 

، 439الله بروجردی، نسخۀ شحمارۀ خۀ خطی. قم: کتابخانۀ آیت. نسقیس الهلالیبنکتاب سلیم____________.
 ق. 1066تاریخ به

. نسخۀ خطی. قحم: کتابخانحۀ آسحتان قحدس رضحوی، نسحخۀ شحمارۀ قیس الهلالیبنکتاب سلیم____________.
 ق. 1080تاریخ ، به6/9719

، 52922هحران، نسحخۀ شحمارۀ .نسخۀ خطی. قم: کتابخانۀ دانشگاه تقیس الهلالیبنکتاب سلیم____________.
 ق. 1107تاریخ به

 ق. 1424. قم: مؤسسة النشر الإسلامی، قاموس الرجال، محمدتقی. شوشتری

https://doi.org/10.30495/noskheh.2021.693900
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17350689.1393.12.45.11.7
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 تا. . نجف: مکتبة الإمام الحکیم العامة. بیتکمل  الرجالکا می، عبدالنبی. 
 ق. 1425جا: انوار الهدی. کوشش سیدصادق بحر العلوم. بی. بهتکمل  الرجال___________. 

 ق. 1431البیت)ع(. .قم: آلتنقیح المقال فی یلم الرجالعبدالله. مامقانی، 
 تا. . تهران: المکتبة الإسلامیة. بیبحارالأنوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق. 1403، بیروت: دارالإحیاء.بحار الأنوار___________________. 
 ق. 1406: مؤسسۀ فرهنگی کوشانبور. .تهرانروض  المتقینمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی

 . 1383. مترجم: علی قرائی. قم: کتابخانۀ تاریخ ایران و اسلام. میراث مکتوب شیعهطباطبایی، حسین. مدرسی
، 4. سآینا  میاراث، «به یاد محمدرضحا فخرالحدین نصحیری امینحی )فخحری(»نصیری امینی، محمدرضا فخرالدین. 

 .46تا46، 1380، تابستان13ش
. اوراق یتیا ، «های خطحی فخرالحدین نصحیری )ثمحرة العمحر(فهرست نسخه_________________. »_____

 .1394، 651تا317، 4کوشش محمدحسین حکیم. شبه
 ق. 1407)ع(. البیت. قم: آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین. 

 . 1397نا. یقارۀ هند: بمخطوط. شبه«. قیس در کتب ستّهبنسلیم»یحیی، علی. 
Transliterated  Bibliography 

Anṣārī, Muḥammad Bāqir. “Kitāb Salīm  ibn Qiys al-Hilālī Aqdam Naṣ Tārīkhī ʿAqāʾidī fī al-Islām”. s.l. 

Tūrāthanā. yr. 10, no. 3-4, 2001/1422. 

Āqā Buzurg Tihranī, Muḥammad Muḥsin. al-Dharīʻa Ilā Taṣānīf al-Shiʻa. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. 1983/1403. 

Ashkivarī, Sayyid Ṣādiq. Fihrist-i Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī Kitābkhānih-yi Majlis-i Shurāy Islāmī. Tehran: 

Majlis. 2011/1389.  

Ibn Ghaḍāʾirī, Aḥmad ibn Ḥusayn. Rijāl Ibn al-Ghaḍāʾirī. Qum: Ismāʻilīyān. 1986/1406. 

Kāẓimī, ʻAbd  al-Nabī. Takmila al-Rijāl.  Ed. Sayyid Ṣādiq Baḥr al-ʻUlum. S.l. Anwār al-Hudā. 2004/1425. 

Kāẓimī, ʻAbd  al-Nabī. Takmila al-Rijāl. Najaf: Maktaba al-Imām  al-Ḥakīm al-ʻĀmma. S.d. 

Khvānsārī, Muḥammad Bāqir. Rawḍāt al-Jannāt fī Aḥwāl al-ʻUlamāʾ wa al-Sādāt. Qum: Ismāʻilīyān. 

2012/1390. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Biḥār al-Anwār. Beirut: Dār Iḥyāʾ. 1983/1403. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Biḥār al-Anwār. Tehran: al-Maktaba al-Islāmīyya. s.d. 

Majlisī, Muḥammad Taqī  ibn Maqṣūd ʻAlī. Rawḍa  al-Muttaqīn. Tehran: Mūʾassisa  Farhangī Kūshānbūr. 

1986/1406. 

Māmaqānī, ʿAbd Allāh. Tanqīḥ al-Maqāl fī ʻIlm al-Rijāl. Qum: Āl al-Biyt (AS). 2010/1431. 



   67  / میسل یهاکتاب رموجودِیغ ۀشدشناخته ۀنسخ نیتریمیقد تیوضع یبررس؛ استادی مقدم                           

 

Mudarisī Ṭabāṭabāʾī, Ḥusayn. Mīrās-i Maktūb-i Shiʻa. translated by ʻAlī Qarāʾī. Qum: Kitābkhānih-yi Tārīkh 

Irān va Islām. 2005/1383. 

Naṣīrī Amīnī, Muḥammad Riżā Fakhr al-Dīn. “ bi Yād-i Muḥammad Riżā Fakhr al-Dīn Naṣīrī 

Amīnī(Fakhrī)”, Āynih  Mīrās. Yr. 4, no. 13, 2002/1380, 46-46. 

Naṣīrī Amīnī, Muḥammad Riżā Fakhr al-Dīn. “Fihrist Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī Fakhr al-Dīn Naṣīrī(Thamra al-

ʿUmr)”, Urāq-i ʿAtīq. Ed. Muḥammad Ḥusayn Ḥakīm. No. 4, 317-651, 2016/1394. 

Nūrī, Ḥusayn. Mustadrak al-Wasāʾil wa Mustanbaṭ al-Masāʾil. Qum: Āl al-Biyt (AS). 1987/1407. 

Rawḍātī, Muḥammad ʿAlī. “31 Nuktih dar Bāb-i Salīm  ibn Qiys Hilālī va Kitāb-i Ū”, Safīnih. translated by 

ʿAbd al-Ḥusayn Ṭāliʿī. yr. 12, no. 45, winter  2015/1393, 115-145. 

Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Nuskhah-yi Khaṭṭī. Qum: Kitābkhānih-yi 

University of Tehran, Nuskhah-yi Shumārih-yi 52922, bi Tārīkh-i  1695/1107. 

Salīm  ibn Qiys Hilālī. Asrār-i Āl-i Muḥammad)pbuh(. Qum: Dalīl-i Mā. 2019/1397. 

Salīm  ibn Qiys Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Nuskhah-yi Khaṭṭī. Qum: Kitābkhānih-yi Āyat Allāh 

Marʻashī, Nuskhah-yi Shumārih-yi 13252/1, bi Tārīkh-i 1512/918. 

Salīm  ibn Qiys Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Qum: al-Hādī. 1994/1415. 

Salīm ibn Qiys al-Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Nuskhah-yi Khaṭṭī. Qum: Kitābkhānih-yi Āstān-i 

Quds-i Rażavī, Nuskhah-yi Shumārih-yi 9719/6, bi Tārīkh-I 1669/1080. 

Salīm ibn Qiys al-Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Nuskhah-yi Khaṭṭī. Qum: Kitābkhānih-yi Āyat 

Allāh Burūjirdī, Nuskhah-yi Shumārih-yi 439, bi Tārīkh-i  1656/1066. 

Salīm ibn Qiys al-Hilālī. Kitāb-i Salīm  ibn Qiys al-Hilālī. Nuskhah-yi Khaṭṭī. Qum: Kitābkhānih-yi Majlis, 

Nuskhah-yi Shumārih-yi 15638, bi Tārīkh-i Ḥudūd 1626/1036. 

Shushtarī, Muḥammad Taqī. Qāmūs al-Rijāl. Qum: Mūʾassisa-i al-Nashr-i al-Islāmī, 2003/1424. 

Ustādī, Kāẓim.  “Fihrist-i Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī al-Ghayba Mansūb bi Nuʿmānī”. Makhṭūṭ. Qum: 

Kitābkhānih-yi Āyat Allāh Marʻashī. 2023/1401.  

Ustādī, Kāẓim.  “Muʿarifī Qadīmītarīn Istinsākh az Qadīmītarīn Nuskhah-yi Tārīkhdār ghayr Maujūd Kitāb-i 

Salīm  ibn Qiys”. Makhṭūṭ. Qum: Kitābkhānih-yi Rīżā Ustādī. 2023/1401. 

Ustādī, Kāẓim.  Nisbat-i Manābiʻ Nakhustīn  va Salīm. Qum: Kitābkhānih -yi yi Dār al-Ḥadīth. 2021/1399. 

Ustādī, Kāẓim.  Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī Kitāb-hā-yi Mansūb bi Salīm. Qum: Kitābkhānih-yi Dār al-Ḥadīth. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AA#Latvian


 111،  شمارۀ پیاپی 2، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 68

 

2021/1399. 

Ustādī, Kāẓim. “Barrisī Intisāb Sanad-i Kitāb-i Salīm bi Shaykh Ṭūsī”. ʻUlūm Ḥadīth. Durih-yi 26, no. 1, 

Spring 2022/1400, 150-177.  

Ustādī, Kāẓim. “Qadīmītarīn Nuskhah-yi Khaṭṭī va Tarjamah-yi Fārsī Kitāb-i Salīm  ibn Qiys”. 

Pazhūhishnāmah-yi Nuskhah  Shināsī Mutūn Fārsī. Durih-yi 6, no. 15, Shahrīvar 2022/1400, 303-330. 

Ustādī, Kāẓim. Asrār-i Āl-i Muḥammad va Salīm  ibn Qiys. Qum: Būstān-i Kitāb. 2022/1400. 

Ustādī, Kāẓim. Darbārah-yi Nuskhah-hā-yi Khaṭṭī Kitāb-hā-yi Mansūb bi Salīm. Qum: Kitābkhānih-yi Dār 

al-Ḥadīth. 2021/1399. 

Yaḥyā, ʻAlī. “Salīm  ibn Qiys dar Kutub-i Sitta”. Makhṭūṭ. Shibh-i Qārih-yi Hind: s.n. 1977/1397. 

 

 



  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

Examining the Authenticity of the Chain of Transmission and the Indication of the 

Hadith "Having Less Family is one of the Two Comforts" 
Dr. Mahdi Akbarnejad (corresponding author) 

Professor of Ilam University 

Email: m.akbarnezhad@ilam.ac.ir  

Mahdi Mahmoudi 

Ph.D. student, Ilam University 

Abstract 

Validation of hadiths is one of the fields of hadith science that examines the status of hadiths in terms of the 

chain of transmission and the indication. One of the hadiths that has been narrated in reliable Shiite sources 

and some Sunni sources and there have always been debates about its validity, especially in terms of 

indication, is the hadith "having less family is one of the two comforts". The importance of examining this 

hadith is highlighted if we consider that incomplete understandings of this hadith have caused it to seem as 

if it conflicts with some other religious teachings and supports the view of controlling population in today's 

society. The main purpose of this article is to examine the authenticity of the chain of transmission and the 

indication of this hadith, and the question is that how valid it is and how relevant it is to the doubts which 

are raised. In order to answer this question, we will analyze this hadith with a descriptive analytical method. 

Despite the reliability of the sources of the hadith transmission, in terms of indication, it does not imply 

controlling population and is not inconsistent with other narrations and verses, rather, it simply expresses a 

kind of comfort in human life. 
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 اعتبارسنجیِ سندی و دلالی روایت 

 «رَینِْ قِلَّةُ الْعِیَالِ أحََدُ الیَْسَا»
 دکتر مهدی اکبرنژاد)نویسنده مسئول( 
 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایران 
Email: m.akbarnezhad@ilam.ac.ir  
 مهدی محمودی

دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایران   
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 مقدمه

نقثل شثده « قلة ابعیال»یه  سنت، روایتی از معاوم)ع( دریارها تو یهدر یرخی منایع معتبر شیعی و اهل
نقل شده،  کتاب من لا یحضره الفقیهو  بحار الأنوار، نهج البلاغهاست که یا اینکه در منایع معتبری همچون 

اما اعتبار آن خاو ا  در حوزۀ محتوایی، همواره میان شیعه و سنی محل یحث اسثت. از یثس سثو، اخیثرا  
ویژه اینکه ایثن دریارها د بت آن در میان عموم مطرح است؛ یه یودن یحث ازدیاد نسل، شبهاتییه داغیاتوجه

سنت نیز دارای اسنادی ضعیف است و از سوی دیگر، یرداشت اوبیثه از ایثن روایثت، حدیث در منایع اهل
 ور  واحد نقل شده است، متعارض یا یرخی مسلّما  دینی است. متن روایا  که تقریبا  در همۀ منایع یه

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس »ست: یه این  ور  ا ةُ ابْعس لَّ  «.قس
گویی یه شبها ؛ ازجمله، شبها  دریارۀ ازدیثاد نسثل یه نیاز روز جامعه یه پاسخیر این اساس، یاتوجه

، اکنون در کشور شیعی ایران تهدیدی یه نام مواجهه 80و  70و  60های های دههریزیکه متأسفانه یا یرنامه
پژوهثثان تثثا حثثال وقثثوع اسثثت، یثثر همثۀ متوبیثثان امثثر، اعثثم از نویسثثندگان و دانش یثا پیثثری جمعیثثت در

های مختلف از این واقعه جلوگیری یثه عمثل های مختلف وظیفه است تا یه روشگذاران در عر هسیاست
یَثالس أَحَث»آید. ینایراین، این جستار در دد است تا یا یررسی و واکثاوی سثندی و د بثی روایثت  ثةُ ابْعس لَّ دُ قس

 ، یه شبها  پیرامونی آن پاسخ گوید و مقاود واقعی آن آشکار شود. «ابْیَسَارَیْنس 
ای یافت نشد که یه ایثن روایثت دریارۀ این حدیث تاکنون پژوهشی جامع  ور  نگرفته است و مقابه

 پرداخته یاشد.
یَالس أَحَدُ ا»اما راجع یه پاسخ یه شبها  مطروحه دریارۀ روایت  ةُ ابْعس لَّ  ور  محثدود در ، یه«بْیَسَارَیْنس قس

گویی یه سثؤا   دینثی مرکز پاسخ»های پاسخ یه شبها ، مباحثی مطرح شده است؛ ازجمله یرخی سایت
، یه یررسی «کندنهج اببلاغه انسان را یر داشتن فرزند کمتر تشویق می 141آیا حکمت »در مطلبی یا عنوان 

شرح برر نهرج ابله مکارم شیرازی در همچنین آیت 1رداخته است.این روایت و پاسخ یه شبها  پیرامون آن پ
  2نهج اببلاغه پرداخته است. 141یه نکاتی دریارۀ حکمت  البلاغه

های موجود در این مورد، کافی نیست و نیازمند پژوهشی مستقل یا یررسی تمام رسد نگاشتهیه نرر می
همچنین تحلیل د بت ایثن روایثت یثرای پاسثخی منایع نقل حدیث و یررسی رجابی و زنجیرۀ اسناد آن و 

 تر یه این شبهه هستیم. جامع
 

                                                 
 .12/12/1398گویی یه شبها  دینی، مرکز پاسخ. 1
 .13/153، پیام امام امیرالمؤمنین)ع(مکارم شیرازی، . 2
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 . اعتبارسنجی سندی روایت1

منرور یررسی اعتبار سندی روایت مذکور، ایتدا یه منایع نقل حدیث و سپس یررسی طرق نقل آن در یه
 پردازیم: سنت میمیان شیعه و اهل

 سنت. بررسی سندی حدیث در منابع اهل1. 1
( است و اشتهار آن در یثین شثیعه 141های مشهور نهج اببلاغه )حکمتاین حدیث، ازجمله حکمت

سثنت وجود، حدیث مذکور هرچند در  حاح سته که منایع ا ثلی اهلسنت است؛ اما یااینییشتر از اهل
 شود: یها اشاره مسنت نقل شده است که در ذیل یه آنهستند، نقل نشده، اما در یرخی منایع کهن اهل

، طبقرا  الببرر سنت که این روایت در آن نقل شده اسثت مریثوب یثه کتثا  ترین اثر اهل. قدیمی1
مسثیب عمر از سعیدینسعد در این کتا  روایت مذکور را از محمدینق( است. این230سعد )متأبیف این

  3نقل کرده است.
قیس، عبیثدینمحمدینینیکر عبدابله، اثثر ایثوالنفقره لیرا الایرا . دومین منبع این روایت، کتثا  2

مثثذهب و یاثثدادی او را او را عامی 5و اردییلثثی 4ق( اسثثت. شثثیخ طوسثثی281دنیثثا )ماییمعثثروف یثثه این
این  7مسیب نقل کرده است.دنیا، این حدیث را یا سلسله سند از سعیدیناییاین 6اند.مذهب خواندهشافعی

مسثیب نقثل شثده ، از سعیدینالتمثیر    المحاررر تثا  ق( در ک429روایت، همچنین توسط ثعاببی )م
، هیچ سلسله سندی یرای آن ذکر نمی ، یه حدیثاست؛ یا این تفاو  که او   ای یودن آن نیز اشارهکند و ثانیا 

 8کند.ای ارزشمند یدون منبع آن را نقل میجمله عنوانندارد و  رفا  یه
محمثد)ع( نیثز نقثل بتا  طو نی این حدیث را از جعفرینق( در روایتی نس430. ایونعیم ا فهانی )م3

 9کند.می
این روایت را از قول حکما یدون سلسله سثند  الأمثا    الحبم،. پس از این منایع، ماوردی در کتا  4

 11نیز این حدیث را یدون سلسله سند از رسول خدا)ص( نقل کرده شهاب الأخبارقضاعی در  10کند.نقل می

                                                 
  .5/136، طبقا  الببر سعد، این. 3
 .194، فهرستطوسی، . 4
 .1/503، جامع الر ا اردییلی، . 5
 .1/441، هدیة الاارفینیادادی، . 6
 .1/249، النفقه لیا الایا ابدنیا، اییاین. 7
 .197، التمثی    المحارر  ثعاببی،  .8
 .3/194، حییة الأ لیاءایونعیم، . 9

 .242، حییة الأ لیاء ایونعیم،. 10
 .49، گزیدۀ شهاب الأخبارقضاعی، . 11
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 12جبل نیز نقل شده است.ز معاذینو توسط قضاعی ا
مزنی از رسول خثدا)ص(  هلالعمرینیننیز این روایت را از عبدابله الفرد سق( در 509. دیلمی )م5

 13نقل کرده است.
 14کند.ق( نیز در کتا  خود، این روایت را یدون مأخذ و سند ذکر می795رجب حنبلی )م. این6
 15یه نقل این روایت پرداخته است.عباس . عبدابرئوف مناوی نیز از این7
، این حدیث را درّ المنثورسنت است در کتا  ابدین سیوطی که یکی از دانشمندان یزرگ اهل. جلال8

سیوطی همچنین حدیث مذکور را از دو طریق  16کند.مابس از رسول خدا)ص( نقل مییناز دیلمی از انس
کند و هر دوی این اسناد مابس نقل مییندیلمی از انس یدون سلسله سند، از قضاعی از امیرابمؤمنین)ع( و

 17شمارد.را ضعیف می
کنثد و آن را یثه یقثراب ق( این جمله را نقل می940خطیب )مقاسم اماسی، معروف یه این. محمدین9

 18دهد.نسبت می
را سثنت طورکلی طثرق نقثل حثدیث مثذکور در منثایع اهلیه آنچه گفته شد، یثهیر این اساس، یاتوجه

 توان در چهار طریق ا لی یررسی کرد: می
دُیْنُ »مسثیب: طریق اول: نقثل از سعیدین ثَنَا مُحَمَّ ثدُیْنُ حَثدَّ ثَنَا سَثعْد  قَثالَ: أَخْبَرَنَثا مُحَمَّ عُمَرَ، قَثالَ حَثدَّ

دس یْنُ طَلْحَةُ  یْنس یْنس مُحَمَّ یدس یْنس سَعس یدس ، عَنْ سَعس یهس ، عَنْ أَیس بس ّ
یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابْمُسَیسّ ابْمُسَیس ةُ ابْعس لَّ  19«.بس قَالَ: قس

ثَنَا سُثلَیْمَانُ »محمثد)ع(: طریثق دوم: نقثثل از جعفرین یْنس أَحْمَدَ، ثَنَثثا أَحْمَدُیْنُ یْنُ حَثثدَّ ، ثَنَثثا زَیْثدس یشس ابْجَرس
اسُ  یُّ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ یْنُ عَبَّ ْ مَعس

َ
، ثَنَا الْْ یُّ یَاشس ّ

: یْنُ ابْفَرَجس ابرس د  یَالس أَحَدُ »مُحَمَّ ةُ ابْعس لَّ ،... وَ قس ّ
ی  ّ تَقس

لَاةُ قُرْیَانُ کُلس اباَّ
 ...،  20.«ابْیَسَارَیْنس

 ل، حدثنا اینأخبرنا أیی، أخبرنا اببجلی، أخبرنا»مابس از رسول خدا)ص(: ینطریق سوم: نقل از انس
ثیْ، حثدثنا علیاییناسثحاقینابحسین، حثدثنا یعقو ایوعبدابله محمدین مس ّ

عیسثی کاتثب ینراهیم ابمُخَرس
اْثفُ »)ص(: عیسی، عن ثایت، عن انثس قثال: قثال رسثول ابلثهعکرمة ابقاضی، حدثنا خلادین یْرُ نس ثدْیس ابتَّ

                                                 
 .1/53، مستند شهابقضاعی، . 12
 .3/90، الفرد س بمأثور الخطابدیلمی، . 13
 .744، «إن أغبط أ لیائا»ث شرح حدیحنبلی، . 14
 .3/352، فیض القدیرمناوی، . 15
 .5/278، در المنثورسیوطی، . 16
 .6/237، جامع کبیرسیوطی، . 17
 .123، ر ض الأخیاراماسی، . 18
 .1/249، النفقه لیا الایا ابدنیا، ایی؛ این5/136، طبقا  الببر سعد، این. 19
 .3/194، حییة الأ لیاءایونعیم، . 20
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. ةُ ابعیال أحدُ ابیَسَارَیْنس لَّ ، و قس اْفُ ابهَرَمس اْفُ ابعقل، و ابهَمُّ نس دُ نس ودُّ ، و ابتَّ  21«ابمعیشةس
هس »جبل از رسول خدا)ص(: قل از معاذینطریق چهارم: ن

عَبْدُابلَّ د  ، ثنثا یْنُ أَخْبَرَنَا أَیُومُحَمَّ یُّ یس عُمَرَ ابْجَثوَارس
ی، ثنا ابْحُسَیْنُ  هس یْنُ أَیس

یلَ، ثنا عَبْدُابلَّ سْمَاعس یدُیْنُ یْنُ إس ی سَعس ثَنس
، حَثدَّ یب  یلُ شَثبس سْثمَاعس ، ثنثا إس ، عَثنْ یْنُ مَنْاُثور  اش  عَیَّ

حْمَنس یْنس وَانَ َ فْ  ابرَّ و، عَنْ عَبْدس سس یْنس عَمْر  ، عَنْ مُعَاذس یْنس مَابس یهس رَ، عَنْ أَیس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ یْنس یَخَامس ی ابلهُ جَبَل  هس َ لَّ
ابلَّ

مَ:  ینس »»عَلَیْهس وَ سَلَّ ّ
یْنُ شَیْنُ ابدس اْفُ « ابدَّ دُ نس وَدُّ ، وَ ابتَّ اْفُ ابْعَیْشس یرُ نس دْیس

ثةُ ابتَّ لَّ ، وَ قس اْفُ ابْهَرَمس ، وَ ابْهَمُّ نس  ابْعَقْلس
. یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس  22«ابْعس

سنت یدون سلسله سند و تنها یا ذکر ناقل آن نقل شثده اسثت. طرق دیگر: یرخی طرق دیگر نیز در اهل
دا)ص( نقثل کثرده عبدابله از پدرش از رسول خ، حدیث مذکور را از یکرینالفرد سیرای مثال، دیلمی در 

 23است.
مابس از رسول خدا)ص( و ینطور که گفته شد سیوطی این روایت را از سه طریق؛ انسهمچنین همان

نیثز  عبثاساز این سراج المنیررو در کتا   کندمابس نقل میینقضاعی از امیرابمؤمنین)ع( و دیلمی از انس
  24نقل شده است.

یق اول، از نوع روایثت مقطثوع و درنتیجثه، ضثعیف شثمرده توان گفت که: طردر نقد طرق مذکور می
سنت از چندین طرق مختلف نقل شده است؛ اما اسناد مشهور شود. همچنین اگرچه این حدیث در اهلمی

دبیل وجود افراد ضعیف در سنت یهسنت، سند دیلمی و قضاعی است. ینایراین، علمای اهلیین علمای اهل
بهیعه حضرمی کثه در سلسثله اسثناد اند. یرای مثال، اینیه این اسناد نداشتهاین طرق، نرر مساعدی راجع 

مابس و ینعبدابلهزید جریش و احمدینهمچنین احمدین 25شود، تضعیف شده است.این حدیث دیده می
 ابحال هستند. ایراهیم شامی از راویان این طرق، مجهولیناسحاق

معین او را ثقثه دانسثته یناند. اگرچثه یحیثیهول دانستهعیسی را مجهمچنین در حدیث انس، خلادین
 26اند.است؛ اما سیوطی و دیگران، اسناد این احادیث را ضعیف شمرده

 . بررسی سندی حدیث در منابع شیعه2. 1
 پردازیم: شناسی حدیث و سپس یررسی رجال حدیثی آن در منایع شیعی میایتدا یه مأخذ

 منابع شیعهشناسی حدیث در . مأخذ1. 2. 1
                                                 

 .3/596، الغرائب المیتقطةعسقلانی، حجر . این21
 .54و  1/53، مستند شهابقضاعی، . 22
 .3/90، الفرد س بمأثور الخطابدیلمی، . 23
 .3/78،سراج المنیر؛ عزیزی، 6/237، جامع الببیر؛ سیوطی، 5/278، در المنثور. سیوطی، 24
 .4/481، ماینتاریخ ابنمعین، ؛ این5/147، الجرح   التادی حاتم، اییاین. 25
 .369، رایف الجامع الصغیر، ؛ اببانی3/596الغرائب المیتقطة،، حجر عسقلانی؛ این6/237، جامع الببیرسیوطی، . 26
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رسیم که سایر منایع یا یررسی منایع کهن حدیثی شیعه دریارۀ این حدیث، یه تعدادی از منایع ا لی می
 اند. متأخر در نقل این حدیث از ایشان تبعیت کرده

منرور یررسی سندی این حدیث  زم است ایتدا یه شناسثایی منثایع حثدیث و سثپس یر این اساس، یه
ترین منثایع نقثل وجوی منایع شیعی، ا لیرو، یا جستنزد شیعه پرداخته شود. ازاین ها دراعتبارسنجی آن

اثثر علامثه محمثدیاقر مجلسثی و  بحار الأنوار،، اثر حمیری، قرب الإسناداند از: کتا  این حدیث عبار 
ه یررسثی از آثار شیخ  دوق که در ادامثه یث لیون اخبار الرراو  خصا ، امالا، کتاب من لا یحضره الفقیه

 پردازیم. این کتب می
میَری ینمابسینحسینجعفرینین، اثر ایوابعباس عبدابلهقرب الإسنادکتا  أ. قرب الإسناد:  جامع حس

 قمی از یاران امام حسن عسکری)ع( و از فقها و روا  یزرگ شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. 
ادریس و فاضل یرخی مانند این 27اند.مینان دانستهشیخ طوسی و نجاشی وعلامه، وی را ثقه و مورد اط

اند، امثا نام محمد دانسثتهاند و آن را تانیف پسر وی یهحلی در انتسا  این کتا  یه حمیری تشکیس کرده
 28اند.یسیاری دیگر از دانشمندان و محققان، این تشکیس را رد کرده
در اعتبثار ایثن  29داننثد.ورد اعتماد امامیثه میعلمای شیعه، این کتا  را از ا ول معتبره و مشهوره و م

داند و کتا  تراز کتب اریعۀ شیعه میق( این کتا  را هم1019کتا  همین یس که قاضی نورابله تستری )م
 30داند.همراه کتب اریعه، کتب  حیحه شیعه مییرقی را یه محاسنو  قرب الإسناد

(: عینون اخبنار اقر نا، خصنال، قیامنا ،کتاب من    یحرنره اقیهینهب. آثار شیخ صدوق )
شناس شیعه در قرن چهثارم هجثری یایویه، معروف یه شیخ  دوق، متکلم، ادیب، فقیه و حدیثمحمدین

 31ستاید که یرای کمتر کسی از ا حا  آمده است.است. نجاشی در کتا  رجال خود چنان او را می
ها نقل نه که روایت مذکور در آنگاشیخ  دوق،  احب آثار متعددی است، ازجمله همین کتب چهار

 گانۀ شیعه است. نیز همین یس که از کتب چهار کتاب من لا یحضره الفقیهشده است. در اعتبار 
توسثط یرخثی دانشثمندان  32ای از احادیث نبوی و اهل ییت)ع( است،نیز که شامل دسته امالاکتا  

                                                 
 .157، خلاصة الأقوا ؛ علامه حلی، 152، رجا  نجاشا؛ نجاشی، 102، فهرستطوسی، . 27
؛ 2/20،  سرائ  اليریاة؛ حثر عثاملی، 108، مارالمشهر آشو ، ؛ این1/7، بحار الأنوار؛ مجلسی، 219، رجا  نجاشا؛ نجاشی، 168، فهرستطوسی، . 28

 .11/149، ماجم رجا  الحدیث؛ خویی، 17/67، الذریاةآقایزرگ طهرانی، 
 .1/30، غنائم الأیّام، میرزای قمی، 1/26، بحار الأنوارمجلسی، . 29
 .10، مقدمه، المحاسنیرقی، . 30
 .389، رجا  نجاشانجاشی، . 31
 .41، مقدمه، الأمالاه، یایویاین .32
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نرر علما و دانشمندان یوده ترین آثار شیعوجود از مهماما یااین 33شیعه نقد شده است، ه است که همواره مدِّ
 است. 

شیخ  دوق نیز که دایرة ابمعارفی یزرگ از معارف اسلامی و احکام حلال و حرام است،  خصا کتا  
 های یزرگ شیعه نقل شده است. مانند سایر آثار شیخ، مورد اعتماد علما یوده و روایا  آن در سایر مجموعه

نیز که شامل روایا  راجع یثه امثام رضثا)ع( و روایثاتی منقثول از ایشثان  را)ع(لیون اخبار الرکتا  
عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران یناست، توسط شیخ  دوق یرای هدیه یه کتایخانۀ  احب

 رود. ترین منایع روایی شیعه یه شمار میاین کتا  نیز از معتبر 34نگاشته شده است.
، اثر علامه محمدیاقر مجلسثی بحار الأنوار الجاماه لدرر اخبار الأئمه الطهارکتا  : بحار الأنوارج. 

عنوان دایرة ابمعثارفی جثامع از روایثا  اهثل ییثت)ع( هجری است. این کتا ، یه 12و  11از علمای قرن 
نرر یزرگان یوده و دارای جایگاهی وا  در نزد ایشان یوده است.   35همواره مدِّ

نرر یه دست آمد، مییه آنچه یاتوجه توان یثه اعتبثار ایثن گفته شد و شناختی که از منایع نقل حدیث مدِّ
رو، اعتبار این حدیث را ازنررس منایع آن توثیق و تأیید کرد و معتبر منایع در نزد علمای شیعه حکم کرد و ازاین

 دانست. 
 . بررسی رجال حدیث در منابع شیعه2. 2. 1

هثای ایثن روایثت از پیثامبر)ص(، امثام علثی)ع(، شود که عمده نقلم مییا یررسی منایع شیعی معلو
 پردازیم. ها میجعفر)ع( است که در ادامه یه آنینمحمد)ع( و موسیجعفرین

عُلْوَانَ، عَثنْ یْنس ظَریف، عَثنس ابْحُسَثیْنس ینابحَسَثن»از رسول خثدا)ص(:  قرب الإسنادطریق اول: طریق 
یهس  ، عَنْ أَیس : جَعْفَر  هس هُ عَلَیْهس وَ آبس ی ابلَّ هس َ لَّ

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس »قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابلَّ ةَ ابْعس لَّ  36«قس
دریثارۀ  37نا ح کوفی است که توسط نجاشی توثیق شده اسثت.ینظریفینراوی اول، ایومحمدحسن

خثتلاف نیثز ایثن عبثار  ق( اخثتلاف اسثت و علثت ا210قدامه کلبی کوفی )مینعلوانینایوعلی حسین
ابسثلام، عبدابله علیهمو  هم کوفی عامی، و أخوه ابحسن یکنی أیامحمد ثقة، رویا عن أیی»نجاشی است: 

در ایثن  38«عروة.ینو بیس بلحسن کتا ، و ابحسن أخص ینا و أوبی روی ابحسین عن الْعمثش و هشثام
رخی، این  فت را یه حسثین و یرخثی نیثز یثه گردد؛ یعبار ، اختلاف میان علما یه این عبار  ثقه یر می

                                                 
 .10و  9، الأمالایایویه، این. 33
  .4/1، لیون اخبار الررا)ع( یایویه،این.34
 .319، کيف الأسرار؛ خمینی، 16/3، الذریاةآقا یزرگ طهرانی،  .35
 .74/119بحار الأنوار،  ؛ مجلسی،116، نص قرب الأسناد، حمیری. 36
 .24/326، آقایزرگ طهرانی، 48، فهرست؛ طوسی، 61، رجا  نجاشانجاشی، . 37
 .52، رجا  نجاشانجاشی، . 38
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داننثثد، نثثه خثثود دهنثثد. درنتیجثثه، عبثثار  ثقثثه را از آن یثثرادرش، حسثثن مییثثرادرش حسثثن ارجثثاع می
داند کثه علوان را از عامه میینو کشی نیز حسین 40کندعقده نیز یرادرش را توثیق میاین 39علوان.ینحسین

و  42علامثه مجلسثی 41سثت و مخثابف ایشثان نبثوده اسثت.دارای محبت شدید نسبت یه اهل ییثت)ع( ا
آقای شبیری زنجانی در توثیق ایشان، سخن گویثایی دارد کثه  43اند.ابله خویی او را ثقه دانستههمچنین آیت

ابسند و ثقه است، تقریبثا  تمثامی روایثاتش را از همثین که  حیح« ابجوزاءایی»توان یه آن اعتماد کرد: می
ابسثند اسثت، یودن حسثین اسثت؛ زیثرا شخاثی کثه  حیحکرده و این علامت ثقثه علوان اخذینحسین

 44کند.گو و غیرثقه را شیخ خود اخذ نمیدروغ
توان پذیرفتنی های علمای رجال در خاوص راویان آن مییه ستایشینایراین، سند این روایت را یاتوجه

 دانست. 
ثثدُیْنُ یْنُ َ ثفْوَانُ طریثق دوم: طریثق شثیخ  ثدوق یثثه امثام  ثادق)ع(: رَوَی  ییَحْیَی وَ مُحَمَّ عَنْ أَیس عُمَیْر 

یْنس یْنس مُوسَی قس جَعْفَرس ادس )ع( قَالَ یَکْر  عَنْ زُرَارَةَ عَنس اباَّ د  ی حَسَثب  أَوْ »مُحَمَّ نْثدَ ذس  إس َّ عس
یعَة  یعَةُ َ تَکُونُ َ نس نس

اباَّ
ی  ابْحَجُّ جس  لَاةُ قُرْیَانُ کُلِّ تَقس ین  اباَّ کُلِّ شَیْ دس یف  بس هَادُ ابْمَرْأَةس حُسْثنُ هَادُ کُلِّ ضَعس یَامُ جس ء  زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ ابْجَسَدس اباِّ

هَ تَبَارَکَ وَ  نَّ ابلَّ ةس إس یَّ ابْعَطس ابْخَلَفس جَادَ یس دَقَةس مَنْ أَیْقَنَ یس اباَّ زْقَ یس بُوا ابرِّ لس اسْتَنْزس
بَعُّ لُ ابْمَعُوابتَّ نَةَ عَلَثی قَثدْرس تَعَابَی یُنَزِّ

یَالس  ةُ ابْعس لَّ اْفُ ابْعَیْشس مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَاَدَ قس یرُ نس قْدس کَاةس ابتَّ ابزَّ نُوا أَمْوَابَکُمْ یس لَا ابْمَئُونَةس حَاِّ ی یس اعس  أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابدَّ
اْفُ ابْعَقْلس ابْهَمُّ نس  دُ نس وَدُّ لَا وَتَر  ابتَّ ی یس امس ثبْرَ عَلَثی قَثدْرس عَمَل  کَابرَّ لُ اباَّ هَ تَبَثارَکَ وَ تَعَثابَی یُنَثزِّ نَّ ابلَّ اْفُ ابْهَرَمس إس

هُمَ  دَیْهس فَقَدْ عَقَّ طَ أَجْرُهُ مَنْ أَحْزَنَ وَابس یبَةس حَبس نْدَ ابْمُاس هس عس ذس یبَةس مَنْ ضَرََ  یَدَهُ عَلَی فَخس  45«ا.ابْمُاس
نرر یودن ایثن دو اتفثاقجابیون است که شثیعه دریثارۀ ثقثهعمیر رایییحیی و اینینراویان اول،  فوان

 46دارد.
یکر واسطی نیز از راویان واقفی و ممدوح است که از امام  ادق)ع( و امام کاظم)ع( روایثت ینموسی

  47نقل کرده است.
 تثوانرو، سثند آن را میدهندۀ مدح و توثیق راویان آن اسثت و ازایثنیررسی سندی این روایت نیز نشان

                                                 
 .99، رجا حر عاملی، . 39
 .165، خلاصة الأقوا حلی، . علامه 40
 .90، رجا حر عاملی، . 41
 .64، الوجیز  فا الرجا مجلسی، . 42
 .5/376، ماجم رجا  الحدیثخویی، . 43
 .14/4639، النباحشبیری زنجانی، . 44
 .4/416، من لا یحضره الفقیه کتابیایویه، این. 45
 . 206و  142، رجا ؛ حر عاملی، 287و  188، خلاصه الأقوا ؛ علامه حلی، 140و  88، رجا حلی، . علامه 46
 .354، الرجا ابدین حلی، ؛ تقی407، رجا  نجاشانجاشی، . 47
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 پذیرفتنی دانست. 
یُّ »طریق سوم: طریق شیخ  دوق از امام رضا)ع( از قول امثام علثی)ع(:  ثَنَا عَلس مُوسَثی أَحْمَدَیْنس یْنُ حَثدَّ

دُیْنُ  ثَنَا مُحَمَّ هس عَلَیْهس قَالَ حَدَّ
ضْوَانُ ابلَّ هس رس

ثَنَا أَیُوتُرَا   عُبَیْدُابلَّ یُّ قَالَ حَدَّ وفس
یُّ عَثنْ سَثی]مُویْنُ هَارُونَ اباُّ ویَثانس [ ابرُّ

یمس  ابْعَرس ییْنس عَبْدس یس
َ

یِّ قَالَ: قُلْتُ لْس هس ابْحَسَنس
ابلَّ یْنس عَبْدس دس ضَا)ع( یَاایْنَ جَعْفَر  مُحَمَّ یٍّ ابرِّ یث  رَسُولس عَلس حَدس ی یس ثْنس

هس حَدِّ
ابلَّ

ی یَاایْنَ  دْنس سَ)ع( فَقَال...َ  فَقُلْتُ بَهُ زس )ع( قَثالَ قَثالَ رَسُولس عَنْ آیَائس ثهس ی عَثنْ آیَائس ثی عَثنْ جَثدِّ ی أَیس ثَنس
هس فَقَالَ حَدَّ

ابلَّ
یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْن. ةُ ابْعس لَّ ینَ)ع( قس نس یرُابْمُؤْمس  48«أَمس

عنه( نثام ابلهموسی ابدقاق، ممدوح و از مشایخ  دوق که در مشیخه یا عنوان )رضثیمحمدینینعلی
 50اند.عمران یکی دانستهمحمدینا یا احمدینیرخی او ر 49یرده شده است،

موسی ابرویانی نیز دریارۀ ایشان چیزی ذکر نشده اسثت. ینهارون اباوفی و ایوترا  عبیدابلهمحمدین
 51شیخ  دوق و مفید نقل شده است.امالا ، توحید، اکما ، لیوناما از ایشان روایاتی در، 

تثوان یودن یرخی راویان آن اگرچثه یثا قطعیثت نمیاشناختهیه نیر این اساس، سند این روایت را یاتوجه
 توان یه آن اعتماد کرد. یه نقل علمای یزرگ شیعه از این راویان میپذیرفت، اما یاتوجه

ی»طریق چهارم: روایت شیخ  دوق و علامه مجلسی از امیرابمؤمنین)ع(:  ثَنَا أَیس
هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ یَ ابلَّ رَضس

ثَنَا سَثثعْ  دُیْنُ دُیْنُ حَثثدَّ ی مُحَمَّ ثَنس
هس قَثثالَ حَثثدَّ

ابلَّ یسَثثیعَبْدس ثثمس یْنس عس ثثیُّ عَثثنس ابْقَاسس ینس هس یْنس عُبَیْد  ابْیَقْطس
یَحْیَی عَثثنْ جَثثدِّ

ییْنس ابْحَسَنس  د  عَنْ أَیس یْنس رَاشس دس یر  وَ مُحَمَّ ییَاس م  عَنْ أَیس ی عَنْ مُسْلس ی أَیس ثَنس
)ع( قَالَ حَدَّ هس

ابلَّ )ع( أَنَّ عَبْدس هس ی عَن آیَائس جَدِّ
ینس  ی دس مس فس لْمُسْلس حُ بس ا یُاْلس مَّ ائَةس یَا   مس د  أَرْیَعَمس س  وَاحس ی مَجْلس مَ أَْ حَایَهُ فس ینَ)ع( عَلَّ نس یرَابْمُؤْمس : ... هس وَ دُنْیَاهُ، قَالَ عأَمس

یٍّ  لَاةُ قُرْیَانُ کُلِّ تَقس کَاةس اباَّ ابزَّ نُوا أَمْوَابَکُمْ یس ثلس ابْفَقْثرُ هُثوَ حَاِّ بَعُّ هَادُ ابْمَرْأَةس حُسْنُ ابتَّ یف  جس هَادُ کُلِّ ضَعس  ابْحَجُّ جس
اْفُ ابْهَرَمس مَثا عَث اْفُ ابْعَیْشس ابْهَمُّ نس یرُ نس قْدس یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابتَّ ةُ ابْعس لَّ کْبَرُ قس

َ
الَ امْثرُؤٌ اقْتَاَثدَ وَ مَثا ابْمَوُْ  الْْ

بَ امْرُؤٌ   52....«اسْتَشَار  عَطس
یایویه( از محدثان شیعه و مرجع دینی مردم قثم و پثدر شثیخ ینموسیینحسینینراوی اول، أیی )علی

 53یودن او تردیدی در نزد یزرگان و علمای شیعه نیست. دوق یوده است و در ثقه
اانیف متعدد است ابقدر، ثقه و فقیهی دارای تخلف الْشعری ابقمی، شیخ جلیلأییینعبدابلهسعدین

                                                 
 .74/383، حار الأنوارب؛ مجلسی، 2/54، لیون اخبار الررا)ع(یایویه، ؛ این446، نص/الأمالایایویه، این .48
 .2/618، من لا یحضره الفقیه کتابیایویه، این. 49
 .2/20، زبد  المقا یسام، . 50
 .5/118و  7/357، مستدرکا  لیم رجا  الحدیثشاهرودی، . نمازی 51
 .99تا10/89، بحار الأنوار؛ مجلسی، 620تا2/610، خصا یایویه، این. 52
 .184، رجا ؛ نجاشی، 241، الرجا حلی،  ابدین، تقی227، ، الفهرستندیماین. 53
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  54اند.که نجاشی و دیگران او را ستوده
نرر وجود نثدارد؛ نجاشثی وی را سثتوده عبید نیز در یین علمای شیعه اتفاقینعیسیراجع یه محمدین

تبعیت از شیخ  ثدوق یثه 55عبدابرحمن قبول نکرده است.ینوبید قمی، روایا  وی را از یونساست و این
که در که منفرد در نقل یاشد، نیاورده است، درحابیطورییس روایت از یونس را یهوبید حتی شیخ خود این

شثثیخ طوسثثی نیثثز  56عیسثثی از غیریثثونس آورده اسثثت.روایثثت از محمدین 30همثثین کتثثا  یثثیش از 
 58اما علامه حلی روایا  او را قبول کرده است. 57شمارد،داند و ضعیف میعیسی را از غلا  میینمحمد

یودن او و استثنایی که از توان همان اعتقاد یه غابیترین دبیل قائلان یه تضعیف را میاس، مهمیر این اس
عبید، ینعیسثیعبدابرحمن نقل شده اسثت، دانسثت. امثا مقتضثی یثرای توثیثق محمدینینروایا  یونس

ایشان، تضثعیف شاذان و توثیق نجاشی و کشی وجود دارد و تنها مانع یرای وثاقت ینهمچون روایا  فضل
تثوان آن را مسثتند یثه اسثتثنای نفسه موضثوعیت نثدارد؛ زیثرا میشیخ طوسی است و این تضعیف خود یه

  59وبید و شیخ  دوق دانست.گرفته توسط این ور 
یحیی راشدی از ا حا  امام رضا)ع( است که کتایی در آدا  امیرابمثؤمنین)ع( ینراوی چهارم، قاسم

کتراب شمارد؛ اما در اثبا  وثاقت ایشان یه  دوق استناد شده کثه در را ضعیف می غضائری اواین 60دارد.
ترین و یهتثرین زیثاراتی یحیی در سلسثلۀ سثند آن قثرار دارد از  ثحیحینحدیثی را که قاسم من لا یحضره

ند کثه ادانسثته کام  الزیرارا همچنین، وی را از راویان  61داند که یرای امام حسین)ع( ذکر شده است.می
  62گرداند.تر میوثاقت او را نزدیس

راشثد از ینحسن 63انثد. راشد را در شمار ا ثحا  امثام  ثادق)ع( و امثام کثاظم)ع( آوردهینحسن
غضائری نیز یه همین و احتما   تضعیف وی توسط این 64سنان روایت کرده استینیرخی، همچون عبدابله

کامر  راشد ذکر نشده است، جز اینکثه او را از رجثال ینحسن هرحال، توثیق  ریحی دریارۀدبیل یاشد. یه

                                                 
 .427، رجا ؛ طوسی، 156، خلاصه الأقوا ؛ علامه حلی، 177، رجا نجاشی، . 54
 .334و  333، رجا نجاشی، . 55
 .170، فقه الاتر  فا زکاه الفطر خویی، . 56
 .391، رجا ؛ طوسی، 216طوسی، فهرست، . 57
 .142، رجا حلی، . علامه 58
 .26، «یقطینیعبیدینینعیسينقد نگرۀ تضعیف محمدین»اران، ایزدی فرد و همک. 59
 .15/68، ماجم رجا ؛ خویی، 202، فهرستطوسی، . 60
 .15/68، ماجم رجا . خویی، 61
 .21/409، موسولة الإمام خویاخویی، . 62
 .334و  181، المحاسنیرقی، . 63
 .5/312، ماجم رجا  الحدیثخویی، . 64
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 65اند.یر شمرده الزیارا 
تثوان حکثم یثه یه توثیق راویان آن توسط اکثر علمای شیعه، میدر خاوص سند این روایت نیز یاتوجه

  حت آن کرد و یه آن اعتماد کرد. 
جعفر)ع( یدون ذکر سلسلۀ ینوسیطرق دیگر: در یرخی طرق دیگر در کتب شیعه، روایت مذکور از م

سثنت کثه یحثث آن این روایت از طریق اهل کيف الغمة،همچنین، در کتا   66اسناد نیز نقل شده است.
نیز ایثن روایثت یثدون  تحف الاقو در  67محمد)ع( از ا معی نیز روایت شده است.ینگذشت، از جعفر

 68سند از معاوم)ع( نقل شده است.
یَثالس أَحَثدُ »ایت یه آنچه گفته شد، رویاتوجهمصادر و اسناد حدیث: بندی گیری و جمعنتیجه ةُ ابْعس لَّ قس

. از حیث مراجع و منایع حدیث که گفته شثد منثایع آن 1ازنررس سندی در دو مبحث یررسی شد: « ابْیَسَارَیْنس 
اویثان آن کثه . از حیث سلسله سند و احوال ر2جزو ا ول مورد اعتماد و اطمینان علمای شیعه یوده است؛ 

شثده در میثان علمثای شثیعه اکثریت راویانس طرق چندگانه این حدیث، مورد اعتماد و ثقه یا  اقثل پذیرفته
راشد نیز کثه مثورد اخثتلاف واقثع شثده ینیحیی و جدش حسنیناند و در یرخی موارد همچون قاسمیوده

توان روایا  ایشان ابله خویی، میرگ آیتیه شواهدی که وجود دارد و همچنین نرر رجابی یزتوجهیودند، یا
 141، از سیدرضی در قابب حکمت نهج البلاغهها اعتماد کرد. همچنین نقل این حدیث در را قبول و یه آن

ترین منایع شیعی است، دبیلی مستحکم در اعتماد و اطمینان یه  دور از امام علی)ع( که خود از ارزشمند
 حدیث از معاوم)ع( است. 

 رسی دلالی و محتوایی حدیث. بر2

ای جز اینکه این حدیث ازنررس سثندی در چثه رتبثهدومین یحث در خاوص اعتبارسنجی احادیث، یه
ای که در خاوص این حدیث دریارۀ تعارض آن یثا یه شبههقرار دارد، یررسی محتوای روایت است. یاتوجه

ز یحث سندی روایثت مثذکور، یثه یررسثی یرخی آیا  و روایا  و مسلّما  دینی وجود دارد، اکنون پس ا
نرر می  پردازیم. د بی این حدیث و پاسخ یه شبهۀ مدِّ

 . برداشت اوقیه از روایت و طرح شبهه1. 2
شناسثی آشثنایی ای که از این روایت توسط غیرمطلعان و خاو ا  عوام جامعه که یا علثم حدیثشبهه

                                                 
 .21/409، موسولة الإمام خویا؛ خویی، 313 و 5/312، ماجم رجا خویی، . 65
 .75/326، بحار الأنوارمجلسی، . 66
 .2/184، کيف الغمةاریلی، . 67
 .403، تحف الاقو شعبه، این. 68
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« قلثت او د»و تو یه یثه « آوریمنع از فرزند»ت یرای استد ل ایشان یه این روای 69شود،ندارند مطرح می
آسایش و راحتی انسان در کمی فرزند و یثه زیثان سثاده عبارتی، طبق یرداشت اوبیه از این روایت، است. یه

 است. « فرزند کمتر، زندگی یهتر»شعار 
دواج و ازدیاد نسل یودن خود و تشویق مسلمانان یه ازاز یس سو، خدای متعال در آیا  مختلف یه رازق

و از سوی دیگر، یرخی روایا  نیز در همین خاوص وارد شده است.  70کندیدون ترس از فقر سفارش می
.»یرای مثال، از پیامبر)ص( نقل شده است:  لُ ابْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرس ابْمَئُونَةس هَ تَبَارَکَ وَ تَعَابَی یُنَزِّ  71«ابلَّ

ور پیامبر)ص( شرفیا  شثد و از تنگدسثتی یثه او شثکایت کثرد و کند که مردی یه حضکلینی نقل می
عَ عَلَیْهس »حضر  یه او فرمود:  جَ فَوُسِّ جْ فَتَزَوَّ  72اش فراخ شد.؛ یعنی پس او ازدواج کرد و روزی«فَقَالَ تَزَوَّ

، این روایت د بت یر تحدینایراین، یاتوجه ید نسل یه یرداشت اوبیه از روایت و شبهۀ حا ل از آن؛ او  
، روایت مذکور در مقایل و در تعارض یا یسیاری از آیثا  و روایثا  قثرار  و تو یه یه قلت فرزند دارد؛ ثانیا 

تواند دوگونه آمدن نتایجی خلاف واقع خواهد یود که دریارۀ آن میدستگیرد که یازخورد این تعارض، یهمی
 گیری شکل گیرد: موضع

رود؛ زیثرا شود که  دور آن از معاوم)ع( زیثر سثؤال مثیمی موضع اول: این روایت، ضعیف شمرده
رسد یکی از د یل ضعف این روایثت ازنررس محتوایی یا تعدادی از مسلّما  دینی مخابفت دارد. یه نرر می

 73سنت علاوه یر ضعف سندی، همین یرداشت از روایت یاشد.در اهل
« تحدید نسل»گیرد که موافق نرریۀ دی قرار میموضع دوم: این روایت، دستاویزی یرای آن دسته از افرا

اسثت کثه در سثابیان متمثادی، « فرزنثد کمتثر، زنثدگی یهتثر»هستند که نتیجۀ آن، شثعار « قلت او د»و 
شثد  در کشور ایران حاکم یود و درنتیجۀ آن، جمعیثت کشثور یه 80و  70و  60های خاوص در دههیه

 کاهش یافت. 
یح یه این شبهه و رد یرداشت اوبیثه از ایثن روایثت و همچنثین آشکارشثدن ینایراین، یا ارائۀ پاسخ  ح

 شود. گیری نیز پاسخ داده میطور طبیعی یه این دو موضعد بت واقعی آن، یه
 . واکاوی معنای واژگان حدیث2. 2

هثا، تردید، اوبین قدم یرای فهم حدیث و تحلیل و تفسیر  حیح احادیث و دریافت مراد حقیقثی آنیی

                                                 
 .12/12/1398گویی یه شبها  دینی، تاریخ: نس: مرکز پاسخ. 69
 .31؛ اسراء: 151، انعام: 75و  74، فرقان: 32نور: . 70
 .93/161، واربحار الأنمجلسی، . 71
 .5/330، کافاکلینی، . 72
 .174، التمثی    المحارر ثعاببی، . 73
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سثنت های مختلف در شیعه و اهلطور که از نقلتحلیل واژگانی روایت است. دریارۀ روایت مذکور، همان
مشاهده شد، طرق نقل آن مختلف است؛ اما تقریبا  در همۀ این منقو  ، متن ا لی یکسان است که ایثن 

منرور یحثث و ایع شثیعی یثهکند. ینایراین، متن دریافتی از منامر، یررسی محتوایی این روایت را تسهیل می
.»نرر یدین  ور  است:  یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ةُ ابْعس لَّ  «قس

 «اقعیال». معنای واژۀ 1. 2. 2
 74معنای فقراست.، یه«عائل»، جمع «ابعابة»معنای فقیر است و ، از ریشۀ )ع ی ل(، یه«ابعیال»واژۀ 

معنای مثردی خانواده است و )رجثل معیثل( یثهمعنای مجموعۀ نیز از همین ریشه است و یه« ابعیال»
 75اش زیاد یاشد.شود که جمع خانوادهگفته می

اعوذ یثس مثن »خوانیم: ؛ یعنی مرد، ایشان را اطعام و نفقه داد. همچنین در دعا می«عال ابرجل عیابه»
 76دستی.یرم یه خدا از فقر و تهی؛ یعنی پناه می«ابعیلة
کنثد و ایشثان را اطعثام هثا را قبثول میی کسانی است که مرد، تکفثل آنمعنایه ،«عیال ابرجل و عیّله»

ل»کند. یه مرد محب عیال و خانواده نیز دهد و حمایت میمی  77شود.گفته می« رجل مُعَیَّ
در ییان معانی حسیس این واژه نیز گفته شده است که یه کسثی کثه یثا فخثر و تبختثر یثر روی زمثین راه 

عال فی »؛ یعنی فخرفروش و مختال است. «فلان عیّال»گویند شود یا میگفته می «عال فی مشیه»رود، می
شثود. گفتثه می« امرأة عیّلثة»رفتن یر روی زمین است. همچنین یه زن فخرفروش، معنای راهنیز یه« الْرض

 78شدن میزان و ترازوست.معنای منحرفنیز یه« عال ابمیزان»
نرفته اما مشتقا  آن در موارد متعدد یه کار رفتثه اسثت کثه عمومثا   در قرآن کریم یه کار« ابعیال»ژۀ وا

  80 79دستی است.معنای فقر و تهییه
گفته شد، ایثن واژه در « ابعیال»و « عیل»یه آنچه دریارۀ مفهوم باوی واژۀ : یاتوجهبندی و تحلیلجمع

یثرای کسثی کثه یثا حابثت طور کثه گفتثه شثد معنای فقر و نیاز و احتیاج است. از طرفثی همثانا ل، یه
رود نیز از این واژه استفاده شده است. همچنین یه انحراف میزان و ترازو نیز فخرفروشی یر روی زمین راه می

توان یه این نکته دست یافثت کثه معنثای ها در زیان عر  میگفته شده است. از این کاریرد« عال ابمیزان»

                                                 
 .11/488، لسان الارب منرور،این. 74
 .2/249، کتاب الاین فراهیدی،. 75
 .5/432، مجمع البحرینطریحی، . 76
 .11/488، لسان الاربمنرور، این. 77
 .489تا11/488، لسان الاربمنرور، این. 78
 و ... 8، ضحی: 28تویه: . 79
 .10/767، مجمع البیان؛ طبرسی، 229 /9، المیزانطباطبایی، . 80
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معموبی نیست؛ یلکه فقری است که تعادل زندگی انسان را  آید، فقرییه دست می« عیل»فقری که از ریشۀ 
تثوان از کثاریرد ایثن واژه دریثارۀ انسثان کنثد؛ ایثن را میزند و زندگی عادی انسثان را مختثل مییر هم می

شثود کثه فخثر، فخرفروش یه دست آورد، زیرا دریارۀ انسان فخرفروش یه این دبیل از ایثن واژه اسثتفاده می
از نوعی فقر در وجود انسان است که او را از حابت تعادل در زندگی خارج کرده اسثت  نوعی نقص و ناشی

شدن از این فقر درونی و یرگشت یه حابثت تعثادل و شخص فخرفروش یا تبختر و تکبر خود در دد خارج
نای معخویی یه دست آورد؛ فخثر یثهتوان از معنای باوی واژۀ فخر نیز یهخویشتن است. این یرداشت را می

رو، کثه ا ثل و اساسثی یثرای انسثان ندارنثد و ازایثن81های خارجی است؛ مانند مال و جاه یابیدن یه چیز
 ور  کاذ  و غیرواقعی است؛ زیثرا آنچثه دریثارۀ کردن نقص یهفخرفروشی نیز نوعی حل مسئله و مرتفع

 مال، جاه، ثرو  و... .  گیرد، نه امورا  خارجی؛ مانندانسان دارای ا ل است، از درون انسان نشأ  می
معنای فقری است که انسان را از حابت تعثادل خثارج کنثد و از طرفثی، ، یه«عیل»یر این اساس، واژۀ 

تکفل یرای تأمین نفقه و ضروریا  زندگی خود شود، زیرا که آن افراد تحتیه خانوادۀ مرد گفته می« ابعیال»
 یایند. شود و از فقر نجا  میزندگی خانواده، متعادل میاند و تنها یا حمایت مرد است که یه مرد محتاج

تکفثل انسثان اطثلاق معنای افراد تحت، یه«ابعیال»ینایراین، تا این جای یحث یه این نکته رسیدیم که 
اطثلاق دارد یثا نثه؟ یایثد « زن و فرزنثد»شود و آیا تنها در شود. اما اینکه این افراد شامل چه کسانی میمی

  طلاحی آن در علم فقه مراجعه کنیم. معنای ایه
تکفثل  کننثد و تحثتشود که یثا او زنثدگی مییه کسانی اطلاق می« عیال ابرجل»در ا طلاح فقهی، 

شخص یاشد؛ خواه وظیفۀ تأمین نفقه ایشان یرعهدۀ او یاشد )مانند همسر، فرزنثدان، پثدر و مثادر و حتثی 
و  82تکفل ایشان یاشثدها را نداشته یاشد اما تحتنفقۀ آن غلامان و خادمان( و خواه وظیفۀ شرعی در تأمین

 شوند. شود و فقیر میها از حابت تعادل خارج مییدون حمایت از سوی آن شخص، زندگی آن
ای کثه عیثال را آیثد، یثرخلاف ا ثطلاح محثاورهطور که از یحث باوی این واژه یر میینایراین، همان

دانند، مفهثوم ایثن واژه، معنثایی فراتثر و شثمول ییشثتری دارد و شثامل همثۀ افثراد د میمعنای زن و فرزنیه
 تکفل است. تکفل؛ اعم از زن و فرزند، پدر و مادر مرد و زن، خادم و خادمه و سایر افراد تحتتحت

ی ». واژۀ 2. 2. 2  «اقیسار
معنای نوعی نرمثی نین، یههمچ 83است.« ابعسر»معنای آسانی و ضد ، یه«ی س ر»این کلمه از ریشۀ 
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اژه در تمثام مفهثوم باثوی ایثن و 84و انقیاد که یرای انسان و حیوانا ؛ ازجمله اسب نیز یه کار رفته اسثت.
آسایش مریوب یاشثد، تواند یه جمع یسیاری از امور های آن در زیان عر ، مفهومی عام است که میکاریرد
 85آسایش و رفاه اقتاادی و مابی. نه فقط

 86واژه در آیا  متعددی از قرآن کریم نیز یه کار رفته است.این 
 . تحلیل میهوم روایت و پاسخ به شبهه3. 2

شده دریارۀ این روایثت، یرداشثت اوبیثۀ غیرواقثع و همچنثین طور که گفته شد عمده شبهۀ مطرحهمان
رنتیجثۀ آن یثا ایثن رسانی خداونثد اسثت کثه دیودن و روزیتعارض آن یا یرخی آیا  و روایت دال یر رازق

 شود یا اینکه دستاویز نرریا  تحدید نسل قرار خواهد گرفت. روایت، مردود اعلام می
 توان در قابب نکا  زیر ییان کرد: یندی تحلیل محتوایی روایت و پاسخ یه شبهۀ مذکور را میجمع

ه دیثدگاه هایی که در یحث سندی و رجابی این روایت  ثور  گرفثت، معلثوم شثد کث. طبق یررسی1
سنت، روایتی عه دریارۀ این روایت، کاملا  متفاو  است. از سویی، این روایت از دیدگاه اهلسنت و شیاهل

یه منایع معتبثر و همچنثین استناد است و از سوی دیگر، در شیعه این روایت یاتوجهابسند و غیرقایل ضعیف
ت در نهثج اببلاغثه، اثثر سیدرضثی کثه در نثزد های اسناد درخورس دفاع آن و همچنین نقل این روایثزنجیره

ای است، از حیث سثندی و رجثابی پثذیرفتنی و مثورد اعتمثاد شیعیان و یلکه مسلمانان دارای جایگاه ویژه
 ابسندی آن کاملا  منتفی است. است و یحث ضعیف

علوم شد کثه طور واضح م، یه«ابعیال»خاوص دریارۀ واژۀ یه یررسی واژگانی این روایت، یه. یاتوجه2
شود؛ یلکه مفهومی فراتر دارد عنوان زن و فرزند اطلاق میمنرور از عیال چیزی نیست که در زیان محاوره یه

تکفل انسان؛ اعم از همسر، فرزند، خادم و خادمه، پدر و مادر زن و مرد و سایر که شامل تمامی افراد تحت
وایت یرای کمی فرزندآوری، استد بی ناقص اسثت تکفل مرد است. درنتیجه، استد ل یه این رافراد تحت

وخاثوص تر، رایطۀ عیال یا زن و فرزند، رایطۀ عمومکه مفهوم واژۀ ابعیال نیز یا آن توافق ندارد. یه زیان ساده
طور ی یه«ابعیال»گیرد، اما هر وجه است، نه رایطۀ تباین؛ یعنی هر زن و فرزندی در شمول عیال قرار میمن

 واند شامل زن و فرزند یاشد. تویژه نمی
گونثه آوردن رزق و روزی نثدارد تثا ایندسثتنیز د بثت تثامی یثر سثهوبت در یه« ابیسارین». واژۀ 3

مضثمون اسثت؛ یودن خداوند و مخابف آیا  و روایا  هماستد ل شود که این روایت در تعارض یا رازق
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ایش است که یکی از این امورا ، رفثاه اقتاثادی و آس یلکه این واژه، مفهومی عام است و شامل همۀ انواع
سهوبت در تأمین رزق و روزی خانواده است. یه عبثارتی، در اینجثا نیثز رایطثۀ سثهوبت در تثأمین رزق یثا 

 وجه است. وخاوص من، رایطۀ عموم«ابیسار»
ه آن قثرار گیثرد؛ نبودن خداوند ندارد تا در تعارض یا آیا  و روایا  مریوب ی. روایت، د بتی یر رازق4

گثردد. تکفل فرد یثر میآسایش انسانی دارد که یه رایطۀ مستقیم یا افراد تحت یلکه تنها د بت یه یس نوع از
شود: کسب مثال و حاثر دارد که توانگری یرای انسان از دو راه تحایل میینایراین، روایت مذکور ییان می

همچنثین، در ایثن روایثت توجثه یثه ایثن فثراز از « ر.هر که یثامش یثیش، یثرفش ییشثت»عائله. یه عبارتی، 
.»معاوم)ع( نشده است که فرمود:  لُ ابْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرس ابْمَئُونَةس هَ تَبَارَکَ وَ تَعَابَی یُنَزِّ نَّ ابلَّ ینایراین، خداونثد « إس

ویثژه روزی  طورهفرماید، یثرای هثر فثرد، یثمتعال، رازق عابم قادر حکیم که از عوابم غیب روزی نازل می
 87کند؛ یرای یس فرد، یس روزی و یرای هزار فرد، هزار روزی.جداگانه نازل می

کردن فرزند، تنها یه نفقثه و امثور مثابی و اقتاثادی مریثوب و آوری و یزرگ. سختی و مشقا  فرزند5
های مؤبفثهجز آسایش در خانواده نیز مشروب و محاور یه آن نیسثت؛ یلکثه یثهمشروب نیست و همچنین 

آسایش انسان مؤثر اسثت شناختی، فرهنگی، اخلاقی و... نیز در های مختلف ترییتی، رواناقتاادی، مؤبفه
 ها یاشد. تواند خابی از اشاره یه اینکه روایت نمی

رفتن مثال. در ایثن روایثت، از انفاق و ازدستشدن، یه دو امر وایسته است: حاول مال و عدم. غنی6
اطلاق شده و درنتیجه، سثبب « قلة ابعیال»یر « یسار»طلاق اسم مسبب یر سبب انجام شده و یا  مجاز، ا

انفاق و جلوگیری از آسایش و یسار انسان، عدمکه سبب آسایش، قلة ابعیال ییان شده است، درحابی یسار و
 88هدررفت مال است، نه قلت عیال.

که فرزندان کمی دارند و از کمی فرزنثدان رنثج . این روایت، در واقع تسلی خاطر یرای کسانی است 7
گوینثد یرند؛ مثل اینکه در میان مردم معمول است که اگر کسی خانثۀ کثوچکی داشثته یاشثد، یثه او میمی

غمگین نباش، مشکلا  تو کمتر است؛ هرکه یامش ییش، یرفش ییشتر! این سخن شبیه چیزی است کثه در 
یثالس أَحَثدُ » گوید:آمده است که می ادب البتابکتا   ثةُ ابْعس لَّ یْنس وَ قس سانَیْنس وَ ابْعَثمُّ أحَثدُ اْ یَثوَ اَبْقَلُم أحَدُ ابلِّ

؛ قلم، یک جْحَیْنس راقَیْنس وَ ابْیَأْسُ أَحَدُ ابنَّ زْقَیْنس وَ ابْهَجْرُ أَحَدُ ابْفس ی از دو زیان و عمو، ابْیَسارَیْنس وَ ابْقَناعَةُ أحَدُ ابرِّ
آسایش و قناعت، یکی از دو روزی و قهرکثردن، یکثی از دو فثراق و عیال، یکی از دو یکی از دو پدر و کمی 
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 89«شدن، یکی از دو پیروزی است.مأیوس
تواند تکفل ایشثان تکفل انسان )مثل کسانی که فرد مییودن افراد تحتطور طبیعی، کمتردید، یه. یی8

تلاش یثرای آسایش انسثان از طریثق عثدمتواند یه تکفل ایشان هستند( مید یلی، تحترا قبول نکند اما یه
شثده تعیین تأمین نفقه ییشتر کمس کند؛ هرچند خداوند متعال یرای همثۀ ایثن افثراد، رزق و روزی ازپثیش

 مقدّر فرموده است. 
یَالس أَحَدُ ابْیَسَثارَیْنس »یه آنچه در این پژوهش گفته شد، حدیث یر این اساس، یاتوجه ةُ ابْعس لَّ  بتثی یثر د« قس

گونه استد ل شود که این روایت موافق نرریۀ تحدید نسل است؛ یلکه تنها تو یه یه قلت فرزند ندارد تا این
نفقه و هدررفت مثال دارد، نثه مریثوب یثه آسایش در زندگی است که در ارتباب یا عدمدر دد ییان نوعی از

 مسئلۀ قلت فرزند. 
نمایی است. واقعیثت گذاری نیست؛ یلکه در مقام واقعام ارزشرسد این روایت اساسا  در مقیه نرر می

دبیل تثداوم نسثل خثویش  زم اسثت زیثر یثار مسثئوبیت فرزنثدآوری و نیز همواره ارزش نیست و یشر یثه
 هاست. فرزندپروری یرود، زیرا دنیا جای راحتی و آسودگی نیست؛ یلکه محلی یرای آزمودن انسان

 گیرینتیجه

خاوص یحث د بثی آن همثواره محثل یحثث میثان که در یحث اعتبارسنجی آن، یهازجمله روایاتی 
یَثالس أَحَثدُ »عنوان شبهه دریارۀ تحدید نسل مطرح است، روایت سنت یوده و اخیرا  نیز یهشیعه و اهل ثةُ ابْعس لَّ قس

 است. « ابْیَسَارَیْنس 
و د بی یررسی کردیم و این نتثایج  یا یررسی جامع منایع موجود در فریقین، این روایت را ازنررس سندی

 حا ل شد: 
ابسند شمرده شده اسثت. سنت، ضعیفسنت نقل شده و در اهل. روایت مذکور در منایع شیعه و اهل1

و...  نهج البلاغره، بحار الأنوار کتاب من لا یحضره الفقیه،در شیعه، این حدیث در منایع معتبری؛ همچون 
 متال یه معاوم)ع( نقل شده است.  شده ویا زنجیرۀ اسناد پذیرفته

سنت، سلسثلۀ اسثناد سنت و شیعه هرکدام از چهار طرق مختلف نقل شده است که در اهل. در اهل2
آن ضعیف شمرده شده است؛ اما یا یررسی سلسلۀ اسناد ایثن روایثا  در شثیعه و توثیثق اکثثر راویثان آن، 

 توان یه طرق این روایت در شیعه اعتماد کرد. می
تکفثل؛ ازجملثه همسثر، در این روایت، مفهومی عام است که شامل همۀ افراد تحت« ابعیال»واژۀ  .3
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وخاوص شود و رایطۀ آن یا زن و فرزند، رایطۀ عمومتکفل میفرزند، پدر و مادر، خادمان و سایر افراد تحت
 وجه است. من

واده اسثت و د بتثی تثام یثر رفثاه آسایش خثان نیز مفهومی عام؛ شامل مطلق امور« ابیسارین». واژۀ 4
 اقتاادی ندارد. 

ای اسثت از ایثن . د بت روایت مذکور یر تحدید نسل و تعارض آن یا مسلّما  دینی، یرداشت اوبیه5
 حدیث که سبب ایجاد شبهه شده است و  حیح نیست. 

گثذاری نیسثت؛ . یرداشت نهایی از این حدیث د بت یر این نکته دارد که این روایت در مقام ارزش6
آسثایش در زنثدگی اسثت کثه دریثارۀ نمایی است و حدیث مذکور، در دد ییان نوعی ازیلکه در مقام واقع

دبیل تثداوم نسثل خثویش  زم نفقه و هدررفت مال است، نه یا مسئلۀ تحدید نسل. از طرفی، یشثر یثهعدم
راحتی و آسودگی نیست؛ یلکه محلی  است زیر یار مسئوبیت فرزندآوری و فرزندپروری یرود، زیرا دنیا جای

 هاست. یرای آزمودن انسان

 منابع

 قرآن کریم
 ق.1410ابقیم.  عریستان: دار این .النفقه لیا الایا محمد. ینابدنیا، عبدابلهاییاین
 ق.1271ییرو : احیاء ابتراث ابعریی.  .لجرح   التادی امحمد. ینعبدابرحمنحاتم، اییاین
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 .1376چی. ای. تهران: نشر کتا مترجم: محمدیاقر کمره .الأمالا_______________. 
 .1362. قم: مؤسسة ابنشر الإسلامی .خصا . _______________

 ق.1378. تهران: جهان. ماحح: مهدی  جوردی .لیون اخبار الررا)ع(_______________. 
 ق.1413. قم: دفتر انتشارا  اسلامی .کتاب من لا یحضره الفقیه_____________. __
 ق.1439دیی: جمعیة دار اببر.  .لغرائب المیتقطة من مسند الفرد ساعلی. حجر عسقلانی، احمدیناین
 م.1968. ییرو : دار اباادر. طبقا  الببر سعد. سعد، محمدیناین
 .1363قم: مؤسسة ابنشر الإسلامی.  ،و  لن آ  الرسو )ص(تحف الاقعلی. ینشعبه، حسناین
 تا.جا: حیدری. یییی .ماالمعلی. شهر آشو ، محمدیناین
 ق.1399مکه: مرکز اببحث ابعلمی و إحیاء ابتراث الإسلامی.  .ماینتاریخ ابنمعین. ینمعین، یحییاین
 ق.1414ییرو : دار اباادر.  .لسان الاربمکرم. منرور، محمدیناین
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 تا.نا. ییجا: یییی .شرح نهج البلاغهعلی. ینمیثم، میثماین
 ق.1394مار: مطبعة ابسعادة.  .حییة الأ لیاء   طبقا  الأصفیاءعبدابله. ایونعیم، احمدین

 ق.1395ییرو : اعلمی.  .جامع الایوم فا اصطلاحا  الفنوناحمدنگری، عبدابنبی. 
 تا.ییرو : دار الْضواء. یی .ا مارفة الأئمةکيف الغمة فعیسی. یناریلی، علی

 ق.1403ییرو : دار الْضواء.  .جامع الر ا    ازاحة الاشتباها  لن الطرق   الأسنادعلی. اردییلی، محمدین
 ق.1423حلب: دار ابقلم ابعریی.  . ض الأخیار المنتخب من ربیع الأبراررقاسم. اماسی، محمدین

 تا.جا: ابمکتب الإسلامی. یییی .الجامع الصغیر   زیادته رایفاببانی، محمدنا رابدین. 
عبیثدینیثنعیسثینقد نگرۀ تضعیف محمدین»نژاد. اکبر رییع نتاج، سیدمجتبی حسیناکبر، سیدعلیفرد، علیایزدی

 TQH.2016.2354/10.22051. 31تا1، 1395، تایستان2، ش30. دورۀتحقیقا  لیوم قرآن   حدیث«. یقطینی
 ق.1408قم: اسماعیلیان.  .الذریاة إلا تصانیف اليیاةطهرانی، محمدمحسن. آقایزرگ 

 .1342تهران: دانشگاه تهران.  .الرجا محمد. یرقی، احمدین
 ق.1371قم: دار ابکتب الإسلامیة.  .المحاسن_____________. 

 ق.1426ییرو : دار ابمحجة اببیضاء.  .زبد  المقا  من ماجم الرجا یسام، مرتضی. 
 م.1951ییرو : دار إحیاء ابتراث ابعریی.  .هدیة الاارفیندادی، اسماعیل پاشا. یا

 .1342قم: ابشریف ابرضی.  ،الرجا . علیینابدین حلی، حسنتقی
 ق.1401جا: ابدار ابعرییة بلکتا . یی .لتمثی    المحارر اثعاببی، ایومناور. 

 تا.هل. ییییرو : دار ابمنا .الیطائف   الظرائف. ___________
 .1370تهران: نا رخسرو.  .التاریفا محمد. ینجرجانی، علی

 ق.1427قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دار ابحدیث.  .رجا . حسنحر عاملی، محمدین
 ق.1409اببیت)ع(. قم: آل . سائ  اليیاة. حسنحر عاملی، محمدین

 .ق1413اببیت)ع(. قم: آل .قرب الأسنادجعفر. ینحمیری، عبدابله
 ق.1424جا: ابفاروق ابحدیثة. یی .«إن أغبط أ لیائا»شرح حدیث رجب. حنبلی، احمدین

 .1378تهران: مؤسسۀ تنریم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  ،کيف الأسرارابله. خمینی، روح
 ق.1416قم: محمدتقی حسینی جلابی.  .فقه الاتره فا زکا  الفطر خویی، ایوابقاسم. 
 تا.نجف: مؤسسة ابخوئی الإسلامیة. یی ،رجا  الحدیثماجم ___________. 
 ق.1430ابله خویی. نجف: مؤسسۀ نشر آثار آیت ،موسولة الإمام خویا___________. 

 ق.1406ییرو : دار ابکتب ابعلمیة.  .الفرد س بمأثور الخطابدیلمی، شیرویه. 
 ق.1412ر ابعلم. دمشق: دا .المفردا  فا غریب القرآنمحمد. ینراغب ا فهانی، حسین

 ق.1426قاهره: الْزهر ابشریف.  .جامع کبیر. یکراییسیوطی، عبدابرحمن
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 تا.ییجا: دار طیبة. یی .تدریب الرا   فا شرح تقریب النوا  _________________. 
  تا.ییییرو : دار ابفکر.  .ر المنثور فا التفسیر بالمأثورد. _________________

 .1380پرداز. قم: رأی .النباح. شبیری زنجانی، موسی
 ق.1417قم: دفتر انتشارا  اسلامی.  .المیزان فا تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین. 

  .1372. تهران: نا رخسرو. مجمع البیان فا تفسیر القرآنحسن. ینطبرسی، فضل
 .1375شی مرتضوی. تحقیق: سیداحمد حسینی. تهران: کتایفرو .مجمع البحرینمحمد. ینطریحی، فخرابدین

 ق.1409مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد.  .اختیار مارفه الرجا . حسنطوسی، محمدین
 ق.1409. جواد. قم: مؤسسة ابنشر الإسلامی ،رجا ______________. 

 ق.1417نا. جا: ییتحقیق: ابشیخ جواد ابقیومی. یی .فهرست. ______________
 تا.یینا. یی جا:. ییلمنیر شرح الجامع الصغیر فا حدیث البيیر النذیرلسراج اااحمد. ینعزیزی، علی

 تا.جا: نشر ابفقاهة. یییی .خلاصة الأقوا یوسف. ینعلامه حلی، حسن
 ق.1411. نجف: دار ابذخائر. رجا  الالامة الحیا__________________. 

 ق.1418. رسول الْکرم)ص(ییرو : دار اب .القاموس الجامع لیمصطیحا . غدیری، عبدابله
 ق.1410قم: هجر .  .کتاب الایناحمد. ینفراهیدی، خلیل

 .1371تهران: دار ابکتب الإسلامیة.  .قاموس قرآناکبر. قرشی ینایی، علی
 تا.یینا. جا: یییی .گزیدۀ شهاب الأخبارسلامه. قضاعی، محمدین

 ق.1407ییرو : مؤسسة ابرسابة.  .مستند شهاب. ______________
 ق.1407تهران: دار ابکتب الإسلامیة.  .کافایعقو . کلینی، محمدین

 ق.1420ریاض: دار ابوطن.  ،مثا    الحبمامحمد. ینماوردی، علی
 م.2009ییرو : دار ابکتب ابعلمیة.  .التاریفا  الفقهیه. مجددی یرکتی، محمدعمیم الإحسان

 تا.وزار  فرهنگ و ارشاد اسلامی. یی :. تهرانلرجا الوجیز  فا لیم ا. محمدتقیمجلسی، محمدیاقرین
 ق.1403ییرو : وفاء.  .بحار الانوار الجاماة لدرر أخبار الأئمة الأطهار____________________. 

 ق.1406قم: مؤسسۀ فرهنگی اسلامی.  .ر رة المتقینمقاودعلی. ینمجلسی، محمدتقی
 .12/12/1398. تاریخ نشر: 20/08/1401 گویی یه شبها  دینی، تاریخ دریافت:مرکز پاسخ

/http://javabcity.ir//node2666 
 .1386. تهران: دار ابکتب الإسلامیة .پیام امام امیرالمؤمنین)ع(مکارم شیرازی، نا ر. 

 ق.1356یة ابکبری. مار: ابمکتبة ابتجار .فیض القدیرعلی. ینمناوی، محمدعبدابرؤوف
جثا: مکتثب الإعثلام الإسثلامی. یی .غنائم الأیّام فا مسائ  الحلا    الحراممحمدحسن. ینمیرزای قمی، ایوابقاسم

 تا.یی

http://javabcity.ir/node/2666


 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجل پنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سا / 90

 

 ق.1407جا: مؤسسة ابنشر الإسلامی. یی .رجا  نجاشاعلی. نجاشی، احمدین
 ق.1414نا. . تهران: ییمستدرکا  لیم رجا  الحدیثنمازی شاهرودی، علی. 
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Abstract  

Heavenly teachings can be divided into three categories: beliefs, moralities and jurisprudence. Therefore, 

moral instructions are among the most important Quranic teachings that include a wide range of moral 

virtues and vices. In order to understand moral concepts, to identify their importance, to determine the 

position of each concept through which it is possible to take the right educational steps to train the people of 

the society, there is a need for indicators and standards that cannot be achieved easily, but one must try 

different ways to obtain them because they are not clearly explained in religious texts. 

With a descriptive and analytical approach and by making studies in the Arabic language, this article has 

determined these indicators for the classification of moral concepts: repetition, restriction, superlative, 

analogy, comparison of phrases and themes. With examples from the verses of the Quran, we have tried to 

explain that, based on these examples, the moral virtues of sincerity and gratitude are considered among the 

highest moral virtues, respectively. Though, for the final conclusion, a complete investigation must be done 

on the moral verses, which is being done in a detailed research. 

Keywords: classification, ethics, moral concepts, restriction, superlative, analogy 
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یممنطق استکشاف طبقه  بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کر

یم دهقانی فیروز   بادی آمر
دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات 
  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

یز  ی طرقی )نویسنده مسئول( دکتر مهدی مهر
گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دانشیار 

 اسلامی، تهران ، ایران 
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 دکتر طاهره محسنی 
 تهران، ایران، هراناستادیار دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خوا

 چکیده
هدای اخلاقدی ود و شددنی اسد ع عقایدد و اخدلاق و  قدهب بیدابرایز، آموزهیکهای آسمانی به سه بخش، تفکآموزه
رود که دارای گسترهٔ ب رگی از  ضایل و رذایل اخلاقی اسد ب بدرای  هدم مفداهیم تریز معارف قرآنی به شمار میمهم

های تربیتی درس  برای تربی  نفوس گاموسیلهٔ آن بتوان که به هر مفهوم رتبهٔ  عییزتاخلاقی، شیاسایی اهمّ و مهم آن، 
 کرد؛ چراکه استفاده متعددی برای رسیدن به آن باید هایراه ازکه هایی اس  نیاز به شاخصا راد وامعه را برداش ، 

  اس ب نشده تبییز وضوحبه دییی متون در مسئله ایز
های هایی که در زبان عرب به عمل آورده اس ، بده شداخصتحلیلی طبق بررسیوصیفیتوستار حاضر با رویکردی 

بیدی مفداهیم اخلاقدی رسدیده اسد  و بدا ها بدرای دسدتهمضدمون و هاعبارت تکرار، حصر، تفصیل، تشبیه، مقایسهٔ 
ژوهش، خصدایل هدای ذکرشدده در ایدز پدهایی از آیات قرآن، سعی در تبییز آن داشته اس  که بر اسداس مثالمثال

گیری نهدایی بایدد روندب البتده بدرای نتیجدهترتیب و ء بالاتریز  ضایل اخلاقی به شمار میاخلاقیِ نصح و شکر، به
 استقصای کاملی بر روی آیات اخلاقی صورت بگیرد که در پژوهشی مفصل در حال انجام اس ب 
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 مقدمه

اس  که بخش شایان تووهی از آن، به هددای  و تربید  اخلاقدی  ارشاد و تبلیغ و هدای  کتاب قرآن،
ها اختصاص دارد و هدف اصلی ن ول وحی در آیاتی چید از قدرآن کدریم، تربید  و هددای  انسدان انسان

( تا در پرتوِ 54؛ اعرافع 16تا15مائدهع ؛ 105؛ نساءع 73عمرانع ؛ آل185معر ی شده اس  )ازومله؛ بقرهع 
 باشدب  معیوی برخوردار کمالات از که آورد ووود به ایمردم، وامعه ا کار و روح در نفوذ راه آن، از

لَْ  مِزْ »بببکیدع می معر ی محکم هم را قرآن آیات و اس  حکیم خداوند، کِتَابٌ أُحْکِمَْ  آیَاتُهُ ثُمَّ ُ صِّ
بیابرایز، مفاهیم اخلاقی باید از پیوندی میطقی و ساختاری میسجم برخدوردار باشدد؛  1؛«بِیرٍ لَدُنْ حَکِیمٍ خَ 
 توانید به میبع و میشأ مستحکم و ارومید متکی باشید! های  اقد میطق و انسجام هرگ  نمیچراکه اندیشه

ارتبدا  میدان های قرآن اس  که همداهیگی و تریز محوراز مهم های اخلاقی و ء یکیشک، آموزهبی
ها، مصداق بارزی از نظم و انسجام معارف قرآنی اس  و ازسوی دیگر، رسدیدن بده وامعد  خود ایز آموزه

سار تربی  اخلاقی که تحقق آن در صورتی ممکز خواهد بدود کده اخلاقی میسر نخواهد شد، مگر در سایه
ن بده شیاسدایی اهدمّ و مهدم در مفداهیم بیدی کییم تا به ایز ترتیب هدم بتدوابتوانیم مفاهیم اخلاقی را طبقه

 به بردنپی برایدرستی مشخص شودب های تربیتی برای تربی  نفوس ا راد وامعه بهاخلاقی رسید و هم گام
 تبیدیز وضوحبه دییی متون در مسئله ایز کرد؛ چراکه استفاده باید متعددی هایراه هر مفهوم، از رتب  تعییز
تحلیلی به ایز پرسش پاسخ بدهد که با چه میطق و شد با رویکردی توصیفیکواس  و ایز نوشتار می نشده

 بیدی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم پرداخ ؟ توان به طبقههایی میچه شاخص
بیدی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم ایز نتایج به دس  آمد کهع در کتاب در زمیی  میطق استکشاف طبقه

به چاپ رسیده اس ،  1395تر مهدی مهری ی که توسط نشر علم در سال داری، نوشتهٔ دکهای دیزشاخص
توان از رسال  ها میهای دییداری مطرح شده اس  و در میان رسالهبیدی مؤلفهصورت اختصار، طرق رتبهبه
راهیمایی دکتدر به ، نوشت  علی رضوانی که«های اخلاقی در قرآنبیدی و سلسله مراتب ارزشنظام اولوی »

مدحسیز شریفی در دانشگاه معارف اسلامی به رشت  نگارش درآمده اس ، یاد کرد که تیهدا سده معیدار اح
کید کرده و تکرار را ارزیابی کرده اس ، اما ایز وستار با پدیج معیدارِ   تدبر در هیئ  و مادۀ کلمات قرآن را تأ

کید،مضمون و هاعبارت تکرار، حصر، تفصیل، تشبیه، مقایس  تیها و ئدی از مدورد اخیدر آن  ها که بحث تأ
پدردازدب بیدی مفاهیم اخلاقی در قدرآن کدریم میتری به میطق استکشاف طبقهصورت وامعخواهد بود، به

راهیمایی دکتدر مهرید ی در های دییداری در روایات که توسدط مهیداز قددرتی، بدههمچییز رسال  شاخص
ها آن هم با تکیده بدر روایدات بخشی از ایز معیار دانشکدۀ اصول دیز قم به رشت  نگارش در آمده اس ، به

                                                 
 ب 1ب هودع 1



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنج / 98

 

 به آیات قرآن اس ب تر و باتووهشده در ایز نوشتار، گستردههای مطرحکه معیاراشاره کرده اس ، درحالی
شیاسدی واگگدان بیدی مفاهیم اخلاقی در قدرآن کدریم، ابتددا بده مفهومدر  رایید میطق استکشاف طبقه

شدده گیری ادلدهٔ مطرحبیددی مفداهیم اخلاقدی و درنهاید ، نتیجدههای طبقهیارکلیدی و سپس به تبییز مع
 پردازیمبمی

 شناسی واژگان کلیدیمفهوم. 1

که متدرادف بدا کلمداتی، همچدون  2بیدی اس بیدی و صفمعیای رده، به«بیدیطبقه»بندی: أ. طبقه
از آن یداد  Assortment،Categorization 3تیظیم و ترتیب اس  و در زبان انگلیسی با عباراتی، همچون 

 شودب می
در لغ ،  وباشد می« خُلُق»و « خُلْق»ای عربی اس  که مفرد آن در اصل، واگه« اخلاق» ب. اخلاق:

کار ر ته اس ؛ اعم از اییکه سجیه و سرشتی نیکو و پسیدیده باشد؛ مانید عفو و معیای سرش  و سجیّه به به
اند؛ ریشه دانسدتهشیاسان عموماً آن را با واگۀ خَلق همصبر یا زش  و ناپسید باشد؛ مثل دروغ و حسدب لغ 

ی انسان اس  که تیها بدا دیددۀ بصدیرت و ظیررداهر، معیای نیرو و سرنوش  باطیبا ایز تفاوت که، خُلق به
و در  4شدودشددنی بدا چشدم رداهر گفتده میشدنی اس  و خَلق به شکل و صورت محسدوس و درکدرک

شدوند ا عدالی متیاسدب بدا آن صفات نفسانی راسخ و پایداری که موودب می»اصطلاح، عبارت اس  ازع 
بیابرایز، ر تار اخلاقدی آن اسد  کده بددون  5«صادر شودبسهول  و بدون نیاز به تأمل، از آدمی صفات، به

از آن یداد  Ethics7و Moralو در انگلیسی بدا کلمداتی همچدون  6زند کر و تأمل و درنگ از انسان سر می
 شودب می

بده کدار  Moral Concepts8در انگلیسی با واگۀ  مفاهیم، ومع مفهوم اس  کهج. مفاهیم اخلاقی: 
وق ، مفهوم، مقابل میطداصولیانو در اصطلاح  9شود همیده می لفظایی اس  که از رود و در لغ ، معیمی

سدبب خصوصدیتی، از میطدوق آورده نشده اس ، ولدی به کلامشود که در راهر معیایی گفته میاس  و به 

                                                 
 ب1/1020 فرهنگ معین، ب معیز،2
 ب452فرهنگ البرز کاربردی، ب ظفاری، 3
 ب4/1471الصحاح، ؛ ووهری، 10/86 لسان العرب،میظور، ؛ ابز25/257 ،تاج العروسب مرتضی زبیدی، 4
 ب67/372، بحار الأنوارمجلسی،  ؛51، قتهذیب الأخلا مسکویه،ب ابز5
 ب119، «ورزیای اخلاقدر تعریف سیتی اخلاق بر اساس الگوی چهار مؤلفه« رؤی بی»حل شبه  تعارض آ رییی مفهوم »ب سلمان ماهییی و دیگران، 6
 ب26، فرهنگ البرز کاربردیب ظفاری، 7
 بدیکشنری تخصصی ایرانیان الهیاتب 8
 ب2/1۶ ر نمونه،تفسیب مکارم شیرازی، 9

https://abadis.ir/entofa/assortment/
https://abadis.ir/entofa/categorization/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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فاظ اخلاقی در ذهدز کاربردن الو میظور از مفاهیم اخلاقی، تصوراتی اس  که با به 10شودکلام  همیده می
 11بیدندبانسان نقش می

کدردن، ای از ایز قرار بده کدار ر تده اسد ع کممعانیقصر و حصر در ن د لغویان، بهقصر و حصر: د. 
دادن چید ی و معیای اصطلاحی آن عبارت اسد  ازع اختصداص 12کردن و بازداشتزمحدودکردن، محبوس

ای وهشدیشود(، بهعلیه یا محصور یه نامیده میه مقصور)که مقصور یا محصور نام دارد( در چی ی دیگر )ک
 13ویژه که ن د اهل بلاظِ  آن زبان شیاخته شده اس ب

تدر و اسم تفضیل برای بیان برتری  دردی یدا شدیئی نسدب  بده دیگدری یدا بیدان کمافعل التفضیل:  ه.
 مشدترک صدف  یدا عیدام یدک اصدل در چیدد چید  یا رودب با ایز  رض که دوزیادتربودن صفتی به کار می

 وودود طدر یز از یکدی در صدف  اصل که رودمی کار به وایی در ا عل التفضیل نی  مواردی در 14هستیدب
 15اس ب برقرار تفضیل مبدأ، ایز به آن اتصال  رض در ندارد اما

معیای مانیددکردن اسد  و در اصدطلاح، بیدان ، بدهلغد اسد  و در « شدبه»تشبیه از ریش  و. تشبیه: 
هایی ویدژه، واسط  اب ارمشارک  یک یا چید چی  با یک یا چید چی  دیگر در یک یا بیش از یک صف  که به

و  شبهووه، بهمشبه، مشبهرکز اساسی اس ع  چهارتشبیه دارای  16پذیردبدال بر معیای مشابه  صورت می
 ب ادات تشبیه

 بندیهای طبقه. معیار2

  . تکرار1. 2
 نشدان  واقدع در چی ی، هر مکرر بیان اس ؛ چراکه بیدیرتبه قواعد و اصول از یکی« تکرار»تردید، بی

کید مقایسد   بده لاقدی در قدرآن بایددبیددی مفداهیم اخطبقه رو، برایازایز 17اس ب مطلب آن اهمی  بر تأ
 شودب  مشخص همدیگر به نسب  هاآن وایگاه تا همدیگر با ایز رویکرد پرداخ  به ها نسب عبارت

در قدرآن « بلاظدیادبی»و « دیییاعتقدادی»با دو هدفِ رود، تکرار که از اعجاز لفظی قرآن به شمار می
چیدد بدار  مختلدف طرقبه، حکم  مقتضایبه را هومل یک یک معیا یا یا لفظ یککه طوریآمده اس ، به

                                                 
 ب7/353، سیری کامل در اصول فقه ب  اضل لیکرانی،10
 ب25، فلسفۀ اخلاق ب مصباح ی دی،11
 ب249 معجم مقاییس اللغة،  ارس،؛ ابز405، المفرداتب راظب اصفهانی، 12
 ب121معالم البلاغة در علم معانی و بیان، ب روایی، 13
 ب1/72، عربیةالکفاف کتاب یعید صوغ قواعد اللغة ال ب صیداوی،14
 ب227داری، های دینشاخصب مهری ی، 15
 ب1/434 کشاف اصطلاحات الفنون،؛ تهانوی، 1/58 التعریفات،ب وروانی، 16
 ب226، داریهای دینشاخصب مهری ی، 17
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 کیدب می تکرار
 تعیدیز در شاخصدی عیوانبده توانددآن می تکدرار چگونگی قرآن یا در معیا یا لفظ تکرار نوع استخراج

 شددت از قدرآن در کده ارزشدی هرکه  اس  ایز ما  رض شود؛ زیرا استفاده اخلاقی رذایل و  ضایل مراتب
 258کاربرد واگۀ تقوا در قرآن با مشدتقاتش  داردب برای مثال، بیشتری اهمی  باشد، اربرخورد بیشتری تکرار

های اخلاقی اس  که ایدز مسدئله، عیوان پرکاربردتریز واگه در بحث ارزشآیه( به 237سوره و  ۶3بار )در 
سدوره و  49بدار )در  155حکای  از اهمی  ایز ارزش اخلاقی دارد یا واگۀ صدق در قدرآن بدا مشدتقاتش، 

آیه(، بیشتریز تکرار را در مجموع آیات قرآن  93سوره و  45بار )در  103صبر با مشتقاتش آیه( یا واگۀ  144
 هاس ب ارزش ایز اهمی  از حاکی دارد و ایز موارد

 تقسدیم ظیرمفیدد و مفیدد تکرار را بده دو بخدشکلی،  نگاهی ادیبان در: قرآن در تکرار اقسام و انواع
 در اوج خداسد  کدلام کده کریم قرآن و اس   صاح کییدۀ ظیرمفید، نقض ازآنجاکه تکرار ؛ اماکییدمی

به آنچه گفته شد آنجا کده در قدرآن کدریم بدا مبراس ب باتووه نقص دارد؛ لذا از ایز قرار بلاظ  و  صاح 
تا بده ایدز  شود تووه آیات آن بعد و قبل عبارت به بایدبردن به  ایدۀ آن برای پی رو هستیم،پدیدۀ تکرار روبه

 را قرآن در تکرار مختلف وووه هم  توانمی مسامحه اندکی باطریق بتوان به ظرض خداوند از تکرار رسیدب 
 معیویب  و قسم تقسیم کردع لفظی دو به

 (زبدانی دلایلبه ومله او ای از برخی بلکه اس ، نشده تکرار مفهومی و معیا هاآن در یعییلفظی:  أ.
 لفظی اس  که تکرار شده گفته باریک  از بیش مرکب یا مفرد صورتبه ادبی، و اسلوبی( و ظینحوی و بلا

 18اس ع ذیل شرح به هاآن از برخی اس  که آمده قرآن در مختلفی هایصورتبه
إِنَّ ِ دی ذَلِدکَ ییََداتٍ لِکُدلِّ »بببمثل آی  شدریف ع : مختلف هایسوره میان در کامل جملۀ تکرار .یک

  19«.هاس ارٍ شَکُورٍ؛ ببب قطعاً در ایز ]امر[ برای هر شکیبای شکرگ اری نشانهصَبَّ 
 وایگاه و اس ، بیانگر اهمی  شده تکرار هاییمیاسب  به مجید قرآن در بار چهار ایز آیه که مجموعاً 

و  هامصدیب  دآورییدااسد ب  ایمدان مهدم هاینشدانه از شدکر و صدبرچراکده اسد ؛  شدکر و صبر ۀویژ
روحی   ها و امم دیگر،انسان ها؛ چه در زندگی خودمان و چه در زندگیآمدن بر آنگذشته و  ائق هایسختی

بیییم خداوندد بیابرایز، مدی کیدبمی دعوت مقاوم  و صبر به را او کید ورا در انسان تقوی  میگ اری شکر
شود و بده ایدز ترتیدب، وق متذکر میمتعال، دو ویژگی صبر و شکر را در کیار هم، چهار بار در قرآن با آی   

 از مفسران از بسیاری که حدیثی درکید و ایز مطلب مخاطب را به داشتز ایز دو ویژگی اخلاقی تشویق می

                                                 
 ب29تا15، البرهان ب زرکشی، 18
 ب19؛ سباءع 31؛ لقمانع 5؛ ابراهیمع 33ب شوریع 19
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دبرِ  ِ دی نُصدفٌ ؛ نِصدفَانِ  الإیمانُ » رمایدع آنجا که می نی  ووود دارد، اندکرده نقل گرامی)ص( پیامبر  و الصَّ
کرِ؛  ِ ی نِصفٌ   20«دو نیمه اس ؛ نیمی صبر و نیمی شکربیمان االشُّ

کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَب ثُمَّ کَلاَّ سَدوْفَ تَعْلَمُدونَ؛ نده، »الهیع  سخز ع مانیدهم کنار در ایجمله تکرار دو.
 21«چییز اس  زودا که بدانیدب باز هم نه، چییز اس  زودا که بدانیدب

کَدلاَّ »خداوند در ومل  شویم ده اس ، متووه میبا بررسی سیاق آیاتی که ایز وملات در آن تکرار ش
، دو رذیل  «ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ »و با تکرار ومل   22پردازدمی متفاخر مستکبران به بدگویی« سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

کیدد گوشد د میکید و به انسان متکبر  خرصورت مضاعف سرزنش میکبر و  خر را به کیدد کده کییده بدا تأ
گاه خواهید شد که بدر اثدر کبدر و  خدر  سوء آثار شدید، از میقطع دنیا زندگی از زودی وقتیبه ظفل  خود آ

 اتفاق ا تاده اس ب 
 دوبداره کده لفظ یا عبدارتی یعیی: متعلق تعدد سبببه سوره یک آیات فواصل در جمله تکرار سه.

قم آن به اول مرتب  در که آنچه از ظیر دیگری چی  به شده، تکرار ق بوده تعلَّ  از قسم  باشدب ایز اس ، متعلَّ
بِیزَ  وَیلٌ »شریف ع  آی  مانید 23تردید نامید؛ را تکرار  شدده تکدرار بدار هد مرسلات سورۀ که در« یَومَئذٍ لِلمُکَذِّ

ق متفاوت اس  و با تکرار ایدز عبدارت، زشدتی تکدذیب را بده مخاطدب گوشد د  اس  و در هر مرتبه، متعلَّ
شرایط سختی را کده در روز قیامد  تجربده خواهیدد کدرد، متدذکر  گران،تکذیب به نفریز،ز و با ایکید می
 شودب می

گرداندن اس  را در کلام عربی روی و اعراض معیایکه به اضراب حرفاضراب:  حرف چهار. تکرار
کدرده  اِعراض خود قبلی سخز از کلام، وسط در آن کاربردنبه با گوییده دهید؛ زیرانشان می« بل»با حرف 

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ اْ تَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ »شریف ع  آی  آورد؛ مانیدمی روی دیگری مطلب بیان به اس  و
لُونَ؛  وَّ

َ
اعری [ بلکه آن را بربا ته، بلکه او شهای شوریده اس ، ]نهبلکه گفتیدع خوابَ لْیَأْتِیَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْْ

 24«ای بیاوردبگونه که برای پیشیییان هم عرضه شد، باید برای ما نشانهاس ب پس همان
از سخز قبلی خود کده پیدامبر را سداحر « بل»در ایز آیه، مخالفان پیامبر)ص( در ابتدا با آوردن حرف 

و گفتیددع آنچده گردان شددند خواهد، روینامیدند؛ با ایز استدلال که، سِحر مقداری علم و استادی میمی
از سخز « بل» های پریشان اس  و مجدداً با آوردن حرفعیوان نبوت آورده اس  یک سری خوابپیامبر به

                                                 
 ب48، تحف العقولشعبه، ب ابز20
 ب4تا3اثرع ب تک21
 ب20/351 ،ترجمۀ تفسیر المیزانطباطبایی،  .22
 ب150،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 23
 ب5ب انبیاءع 24
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خواهدد، چدون ا تدرا آن ای میدیددن زمییدهقبلی خود هم برگشتید و گفتید که ایز ا تراسد ؛ چراکده خواب
با ی اس ؛ زیرا ا ترا هم و گفتیدع ایز خیال ای ندارد و در آخر حتی آن را هم رد کردنددروظی اس  که زمییه

با ی حتی ایز مقدار از  کر را هم لازم ندارد و به همیز دلایل از پیدامبر نیاز به اندیشه و تفکر دارد، اما خیال
مرحله از یک سو، ادعای خودشدان کده به، مرحله«بل»چییز با آوردن حرف و ایز 25خواستار معج ه شدند

ارزشدی آنچده و از سوی دیگدر، بده بیمطرح کردند رسال  پیامبر)ص( ود را دربارۀ عدمهایی بیش نبتهم 
کید کردندب پیامبر)ص( می   رمودند، تأ

 بدر بیشتر تذکر و یادآوری میظوربه موضع چید یا دو در مفهومی یا مضمون قسم، ایز درمعنوی:  ب.
 ندوع ایدز از قرآن در گذشته اقوام عذاب قصص و اخلاقی مضامیز از برخی اس ب تکرار شده امری، تکرار

 26اس ب
به آنچه گفته شد، تکرار در موضوعی؛ چه در قالب معیوی و چه در قالب لفظی، نشان از اهمی  تووهبا

 آن داردب 
 حصر یا قصر. 2. 2

رودب هایی اس  که برای بیان مقاصد قرآنی، مثل مفاهیم والای اخلاقی به کار مدیحصر، ازومله شیوه
کاربردن اسلوب قصر بسیار زیاد اس  که باید مطابق مقتضای حال مخاطب باشدد کده و ظرض از بههدف 
روی، استوارکردن سخز رودع تعظیم، تحقیر، مبالغه و زیادهبه آن برای مواردی از ایز دس  به کار میباتووه

 در ذهز شیونده وببب ب 
 انواع قصر  .1. 2. 2

س ؛ به ایز معیدا کده، الْمر احسب حقیق  و نفس  دیگر، بهتخصیص چی ی به چیأ. قصر حقیقی: 
قصر حقیقی تحقیقی  کید و مقصور، ویژۀ مقصورعلیه اس  و خود بر دو نوع اس عاصلًا تجاوز به ظیر نمی
 و قصر حقیقی ادعاییب 

های دیگدر کده معمدولًا میدان مدتکلم و در آن، مقصور نسب  به چی حقیقی یا اضافی: ب. قصر غیر
که خود به قصر اضا ی ا راد،  27چی  اختصاص یا ته اس  طب معلوم و شیاخته شده اس ، تیها به یکمخا

 شودب قصر اضا ی تعییز و قصر اضا ی قلب تقسیم می
 های قصرشیوه .2. 2. 2

                                                 
 ب13/356تفسیر نمونه، ؛ مکارم شیرازی، 6/484 ،تفسیر احسن الحدیث ب قرشی بیابی،25
 ب3/15، البرهانب زرکشی، 26
 ب191تا190، انوار البلاغةب صالح مازندرانی، 27
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هِ وَلَا تَحَْ نْ عَلَیْهِ »مانید آی  شریف ع  أ. نفی و استثنا؛ دا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلاَّ بِاللَّ مْ وَلَا تَکُ ِ ی ضَدیْقٍ مِمَّ
کییدد، [ خدا نیس  و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرندگ میو صبر کز و صبر تو، و  به ]تو یقیَمْکُرُونَ؛ 

 28«دل تیگ مدارب
با استفاده از نفی و استثیا، به بیان اهمید  صدبر بدرای پیدامبر)ص( در برابدر در ایز آی  شریفه، خداوند 

شدند، اشاره کرده اس  و به ایز ترتیب، با بیان عظم  صبر که بدا ه او و اصحابش متحمل میهایی کاذی 
داند؛ پیامبر را به داشتز ایز صدف  حصر آن را نشان داده اس  و آن را و  به تو یق و تأیید الهی ممکز نمی

 کیدب بر را بیان میاخلاقی تشویق کرده اس  و با آوردن عبارت )وَ اصْبِرْ( که  عل امر اس ، وووب ص
کُدمْ »مانید آی  شریف ع ب. اِنّما و اَنّما؛  دهَ لَعَلَّ قُدوا اللَّ یْکُمْ وَ اتَّ ٌٌ َ أَصْدلِحُوا بَدیْزَ أَخَدوَ مَا الْمُؤْمِیُونَ إِخْدوَ إِنَّ

یدد درحقیق ، مؤمیان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بداریدد، امتُرْحَمُونَ؛ 
 29«که مورد رحم  قرار گیریدب

، ارتبا  مؤمیان را به برادری میحصر کرد تا به ایدز ترتیدب بده «إنّما»با آوردن خداوند متعال در ایز آیه 
ای را  راهم کید که برقراری صلح را بدرای مؤمیدانی کده در بیان اهمی  ایز مطلب بپردازد و درنتیجه، زمییه

کیدد کده انی که شاهد آن هستید، ایجاد کید؛ چراکه برادری اقتضدا میویگ با هم هستید توسط دیگر مؤمی
کده نشدان از حصدر « اِنّمدا»مؤمیان دیگر، ازنظر خیرخواهی بیز هر دو طایفه صلح و دوستی برقرار کیید و 

 کیدب دارد، با بیان عظم  ایز برادری، مؤمیان را به ایجاد صلح در بیز همدیگر دعوت می
دوا وُوُدوهَکُمْ قِبَدلَ »مانید آی  شریف ع  عطف )بل، لکن و لا(؛ کاربردن حروفج. به لَیْسَ الْبِدرَّ أَنْ تُوَلُّ

هِ وَ الْیَوْمِ ایخِْرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ الیَّ  یزَ وَ آتَی الْمدالَ عَلدی الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِزَّ الْبِرَّ مَزْ آمَزَ بِاللَّ بِیِّ
هِ ذَ  ٌَ وَ وِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکیزَ وَ ابْزَ حُبِّ کدا ٌَ وَ آتَدی ال َّ دلا قابِ وَ أَقدامَ الصَّ ائِلیزَ وَ ِ ی الرِّ بیلِ وَ السَّ السَّ

ذیزَ  اءِ وَ حیزَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّ رَّ ابِریزَ ِ ی الْبَأْساءِ وَ الضَّ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ  الْمُوُ ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّ
قُونَ؛ نیکوکاری آن نیس  که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن اس  که الْمُتَّ

[ و پیدامبران ایمدان آوَرَد و مدال]خود[ را بداووود کسی به خدا و روز بازپسیز و  رشتگان و کتاب ]آسدمانی
[ بیددگان مانددگان و گددایان و در]راه آزادکدردنمان و بییوایدان و درراهداشتیش، به خویشاوندان و یتیدوس 

اند و در سختی بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بیدند، به عهد خود و اداران
 30«اندباناند و آنان همان پرهی گاراند کسانی که راس  گفتهاندب آنانهیگام ویگ شکیبایانو زیان و به

                                                 
 ب127نحلع  28
 ب10ب حجراتع 29
 ب177ب بقرهع 30
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کید که صداحبان هایی عیوان می، نیکی را محصور در ویژگی«لکز»در ایز آیه، خدای سبحان با آوردن 
ها و مشدکلات و ویدگ بدا دشدمز هستید که و ادار به عهدشدان هسدتید و در سدختی ها کسانیآن ویژگی

سداز تمدامی اخدلاق  اضدله شکیبایید و علامه طباطبایی ایز دو صف ؛ یعیی و ای به عهد و صدبر را زمییه
اهمی  ایز صفات در ایجداد اخدلاق « لکز»ها توسط و به ایز ترتیب، خداوند متعال با حصر آن 31داندمی

 حسیه را مطرح کرده اس ب 
 . تفضیل3. 2

 تیهانه مطلبی، بیان در ادیز یا ازومله؛ احسز، اکمل، اوثق، تفضیلی هایواگهاسم تفضیل و  از استفاده
کیدد مسائل سایر به راوعآن  برتربودن و بودنراوح بر اس ؛ بلکه مطلب آن می اه نشانگر  32ورزدبمدی تأ

دةٍ »شریف ع  آی  روند؛ مانیدمی به کار تفضیل اسم معیایبه شرّ گاهی و خیر کلم  همچییز دو کُیْدتُمْ خَیْدرَ أُمَّ
اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَیْهَوْنَ عَ  هِبببأُخْرِوَْ  لِلیَّ  خیدر، معیدای کلم  آیه، ایز در 33«زِ الْمُیْکَرِ وَ تُؤْمِیُونَ بِاللَّ

سدبحان  خدای کید؛ یعییمی معر ی هاام  برتریز و بهتریز را اسلامی ام  و رساندمی را تفضیلی صف 
در  ید وداشته باش ایمان به خداکید که زمانی عیوان می را اسلامی ام  برتری وهمی  خیر، ا کلم آوردن  با

میکر را انجام بدهید و به ایز ترتیب، اهمی  ایز ورایف نید  روشدز  از نهی و معروفبهامر کیار آن، وریف 
 توان از مصادیق خیرخواهی و نصح شمرد، طبیعیها را میاگر به دو مورد اخیر عمل نشود که آن شود ومی

ن نتیجه گر   که اگر مسلمانان  ضیل  اخلاقی توارودب بیابرایز، میمی بیز از هم ام  ایز برتری که اس 
 توان ام  برتر خواندب ها را نمینصح را در خود ایجاد نکیید، دیگر آن

 تشبیه .4. 2
کارر ته در قرآن کریم که از محاسز ساختار ادبی قدرآن اسد ، ازنظدرِ اخلاقدی نید  بسدیار تشبیهات به

 چی ی رودب هرگاهدییی به شمار می هایارزش وایگاه و اهمی  تشخیص هایراه از یکیتأثیرگذار اس  و 
ه ارزش و وایگاه طبیعتاً، و دارد بهمشبّه اهمی  از کیید، نشانمی تشبیه دیگر چی ی به را  دسد  بده نی  مشبَّ

بَ » مانید آی  شریف ع 34آید؛می رْضِ وَ اتَّ
َ
هُ أَخْلَدَ إِلَی الْْ عَ هَواهُ َ مَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ وَ لَوْ شِئْیا لَرََ عْیاهُ بِها وَ لکِیَّ

بُوا بِآیاتِیا َ اقْصُصِ الْقَصَدصَ  ذِیزَ کَذَّ درُون؛ و تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ هُدمْ یَتَفَکَّ لَعَلَّ
یم، اما او به زمیز ]دنیدا[ گراییدد و از هدوای نفدس برد[ بالا میوسیل  آن ]آیاتخواستیم، قدر او را بهاگر می

ور شدوی، زبدان از کدام [ اگر بدر آن حملدهرو، داستانش چون داستان سگ اس  ]کهخود پیروی کردب ازایز
                                                 

 ب1/651 ،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 31
 ب177 های دین داری،شاخصب مهری ی، 32
 ب110ب آل عمرانع 33
 ب228تا225، داریدین هایشاخصب مهری ی، 34
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هی اس  کده آیدات مدا را تکدذیب [ زبان از کام برآوَرَدب ایز، مَثَل آن گروها کیی ]باز همبرآورد و اگر آن را ر
 35«[ حکای  کز، شاید که آنان اندیشه کییدبداستان را ]برای آنان کردندب پس ایز
 ووه شبه اس ب« کار زش  و بیهوده»ادات تشبیه و « مثل»به، مشبه« کلب»مشبه، « الذی»در ایز آیه، 

چی  خدود را از دسد  دون همتدی همده دلیلشوند و بهدانشمیدان میحر ی که دچار هواپرستی میخداوند، 
دهدد که بر اثر بیماری هاری، حال  عطش کاذب به او دس  می سگ هاری تشبیه کرده اس دهید، به می

تا به ایز ترتیب، با تشبیهی بر مذم  هواپرسدتی و دون همتدی بدا تشدبیهی  شودو در هیچ حال سیراب نمی
کید کرده باشدب  36تأ

 هامضمون ها و. بررسی عبارت5. 2
های مضدمون و قرآن، بررسی عبدارات در اخلاقی هایزشار مراتب کشف در مؤثر هایمعیار ازومله

کید، مقدم و مؤخر، مادۀ امرب پردازیمع عبارتآیات قرآن اس  که با چهار عیوان مقایسه به آن می  ها، تأ
 ها. مقایسۀ عبارت1. 5. 2
 اس  که ایز موضوع خیلی مهدم اسد  و واحد موضوع در هاتعبیر مقایس  بیدی،اولوی  هایروش از

های اخلاقی کمک کید که اولوی  ورایف اخلاقی چگونه اس  و کدام وریفه بر تواند در موارد تعارضمی
گیرد؛ ها، ایز شاخص در اولوی  قرار میوریف  اخلاقی دیگر اولوی  داردب به همیز دلیل، در بیز شاخص

یل  اخلاقدی تقدوا نسدب  بده آید اگرچه  ضعمران که در ادامه میسورۀ آل 123لذا در مواردی همچون آی  
 رمایددع رود؛ چراکده میشکر تکرار بیشتری در قرآن دارد، اما مقدم  صف  اخلاقدی شدکر بده شدمار مدی

کُمْ تَشْکُرُونببب؛ پس از خدا پروا کیید، باشد که سپاسگ اری نمایید»ببب هَ لَعَلَّ قُواْ اللَّ که یعیی درصدورتی؛ «َ اتَّ
وَ أَن »ببب رمایددع می 237و در سدورۀ بقدره آید  ن به صف  شکر وودود دارد تقوا داشته باشید، امکان رسید

قْوَیببب؛  توان گف ع تقوا نتیج  عفو و پس میب« تر اس ببب کردن شما به تقوا ن دیکو گذش تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّ
 شکر نتیج  تقواس ؛ لذا شکر از تقوا بالاتر اس ب 

کید2. 5. 2   . تأ
کید» کیدد هایروش کلی،بیدی تقسیم یک داردب در س اییبه نقش گفتار، تأثیر و مفهوم قالانت در «تأ  تأ

 کییمبمی بررسی وه  دو در را قرآن در
کید کید جملۀ أ. تأ کید اسناد(: در اسمیه )تأ  اس ع  زیر موارد شامل ایز تأ

 بتوان که شودمفتوح می تیصور در «اِنّ »هم ۀ فعلیه:  و اسمیه جملۀ سر بر «اَن  »و «اِن  » آوردن. یک

                                                 
 ب176ب اعرافع 35
 ب7/14 تفسیر نمونه، ب مکارم شیرازی،36
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کدرد ودر  آن ودایگ یز را مصددر نتدوان گداههر شدود،می مکسور آن هم ۀ ساخ  و آن وایگ یز را مصدر
کیدد،  در «انَّ »ِوروانی معتقد اسد ع  اس ب عبدالقاهر وای  دو کسر هر و  تح صورت ومع دو حال ، تأ

 37بشودمی واقع وواب در بیشتر و اس  «لام» از ترقوی بسیار
اسِ أَنْ »الهیع  کلام مانید مکسور؛ هم ۀ ماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْزَ الیَّ

َ
وا الْْ هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ إِنَّ اللَّ

هَ کانَ سَمیعاً بَصیراً؛ خدا به شما  رمان  ا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ ها را دهد کده سدپردهمیتَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّ
« نیکدو»کیید، بده عددال  داوری کییددب درحقیقد ، ها رد کیید و چون میان مردم داوری میبه صاحبان آن

 38«دهدب خدا، شیوای بییاس بچی ی اس  که خدا شما را به آن پید می
و هدم  «اِنَّ »  وسدیلهم بهچیان اهمی  دارد که خداوند متعال در ایز آیه داری در اسلام آنبحث امان 

عیوان یکدی از ها بدهیدب مطلبی که مدا امدروز بدهها را به صاحبان آندهد که امان دستور می مادۀ  عل امر
شداهد آن  40شدود،بیدی میکه اصول آن ذیل حدوزۀ اخدلاق صدورت 39موارد اعلامی  حقوق بشر در اسلام

عیوان امدری و چهارصدد سدال پدیش آن را بده اند و اسدلام، هد ارها در برابر آن یکسانهستیم و تمام انسان
دا »دهد و در اهمی  مطلب همیز بس که مجدداً خداوند بدا آوردن عبدارت اخلاقی دستور می دهَ نِعِمَّ إِنَّ اللَّ

کید به« یَعِظُکُمْ بِهِ   کیدب ، آن را سفارش می«اِنَّ »وسیل  و تأ
هْ »آی ع  مانید مفتوح؛ هم ۀ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ رِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ َ مَزِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ َ اعْتَددُوا الشَّ

قِیزَ؛ ایز ماه حرام در  هَ مَعَ الْمُتَّ هَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ قُوا اللَّ برابر آن ماه حرام اسد  عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ وَ اتَّ
گونه که بر شما تعددی کدرده، بدر او رکس بر شما تعدی کرد، همانها قصاص داردب پس هو ]هتک[ حرم 

 41«تعدی کیید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان اس ب
کید کیدی ذیل در تقوا به تأ  شدکل نبایدد مثدل بده مقابلده اسد ؛ یعیدی حددّ  از تجداوزعددم بدر آیه، تأ

کید چید آیه پیام ابلاغ برای سبحان خدای شودمی ظهملاح که گونهگیردب همان خود به ووییانتقام  کار به تأ
کیدد علم، تعلیدل، آوردن مادۀ از امرآوردن، استفاده صیغ  اس ع به برده ، تأ و بده ایدز  42تقدوا بدر مجددد اِنَّ

کید بر عدم  وویی کرده اس ب انتقامترتیب، تأ
 کده آیدمی مابعدش ومل  تحقیق برای و  اس نفی لای و استفهام هم ۀ از مرکب اَلّا،اَلّا:  دو. آوردن

                                                 
 ب2/420، البرهانب زرکشی، 37
 ب58ءع ب نسا38
 ب3/431،تفسیر نمونه ب مکارم شیرازی،39
 ب95، «ارزیابی میطقی وایگاه اصول اعلامیه حقوق بشر در حقوق و اخلاق»ب درویشی، 40
 ب194ب بقرهع 41
 ب2/420، البرهانب زرکشی، 42
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کید معیای ایز اسُ قَالُوا »سورۀ بقره آمده اس ع  13آی   که درچیان 43اس ، تأ وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِیُوا کَمَا آمَزَ الیَّ
فَهَاءُ وَ لَکِزْ لَایَعْلَمُونَ  هُمْ هُمُ السُّ فَهَاءُ أَلَا إِنَّ گونه که مدردم چون به آنان گفته شود همان؛ و  أَنُؤْمِزُ کَمَا آمَزَ السُّ

اند، ایمان بیداوریم؟ خردان ایمان آوردهگونه که کمگوییدع آیا همانایمان آوردند، شما هم ایمان بیاوریدب می
 « دانیدباند، ولی نمیخردانهشدار که آنان همان کم

کید و بدا آوردن مدواردی از ایدز می توبیخ شدتبه کیید،می تمسخر را مؤمیان ایمان که کسانی آیه، ایز
کید داردعبودن آندس ، بر سفیه ، ضمیر ها تأ مؤمیدان،  ایمان اییکه، تمسخر لکزب نتیجه حرف هُم و الّا، اِنَّ

مطدرح « الّا »اسد  و بدا هشدداری کده توسدط  شده سرزنش و تقبیح شدتبه که اس  رذایل اخلاقی و ء
 کیدب وچیدان میکید، اهمی  موضوع را در چشم مخاطب دمی

ا»تفصیلیه:  شرطیۀ اَما سه. آوردن ی « دا» بدا همدیز دلیدل به و دارد شر  معیای که اس  حر ی «اَمَّ
کید در آن  ایدۀ و اس  همراه وواب دا مَدز بخِدلَ وَ اسْدتَغْییَ »مانیدد  44بیشتر اسد ؛ کلام، تأ بَ  وَ أَمَّ وَ کَدذَّ

رُهُ لِلْعُسْرَی وَ مَ  یبِالحْسْییَ َ سَیُیَسِّ کیدد « اَمّدا»در ایدز آیده، خداوندد بدا آوردن  45؛«ا یُغْییِ عَیْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ تأ
شوند که عمل به کارهای نیدک کردن ظیی شوند، دچار عسری میهایی که بخواهید با بخلکید که انسانمی

ا بیدان نتیجد  کدار کده و بد 46کییدکید، درنتیجه به اعمال خوب تو یق پیدا نمیرا بر انسان تیگ و دشوار می
خواهدد مخاطدب را از اسد ، می« اَمّدا»آمدده و درحقیقید  ودواب «  ا»همان تیگی و سختی اس  و با 

 ورزیدن بر حذر بداردب بخل
کید برای و ابتدا، مفتوح اس  لامابتدا:  لام آوردن چهار.  عیدوان شدیونده شدک سداختزبرطدرف و تأ

 مانیدد 47باشد؛ بالفعلمشبه حروف از ومله، یکی آظازگر آنکه مگر اس ، طلبصدارت همواره و شودمی
ٌٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِیزَ؛ از شکیبایی و نماز یاری ووییدد و »شریف ع  آی  هَا لَکَبِیرَ ٌِ وَ إِنَّ لَا بْرِ وَ الصَّ وَاسْتَعِییُوا بِالصَّ
 48«راستی ایز گران اس ، مگر بر  روتیانببه

ها و مشدکلات و همچیدیز گر تز در سدختیو نماز، دو موضوع مهم برای کمک به ایز آیه، صبرتووهبا
ها را شدود، مشدکلات و سدختیرسیدن به پیروزی هستید؛ چراکه ویژگی صبر که از ثبات نفدس ایجداد می

 کیدب کوچک می
ٌٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِیزَ » در ادامه، عبارت هَا لَکَبِیرَ را بدا آوردن لام مفتدوح  که علد  اسدتعان  اسد « وَ إِنَّ

                                                 
 ب4/261، البرهانب زرکشی، 43
 ب37تا3۶ ، ریبعاالأ کتب عن اللبیب مغنی مهذب ب معصومی،44
 ب11تا8ب لیلع 45
 ب12/255 ،تفسیر احسن الحدیثب قرشی بیابی، 46
 ب4/107 العربیة، مبادی ب شرتونی،47
 ب45ب بقرهع 48



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنج / 108

 

کید می شود که ایز خدود، و ایز اتفاق، با صبر و نماز حاصل می 49کید تا بر ب رگی آن دلال  داشته باشدتأ
کیدد بدر ب رگدی « کبیدره»بیانگر عظم  و اهمی  صبر اس  که با آوردن لام ابتددا در ابتددای کلمد   کده تأ

ووودآمددن اسدتعان  چراکه صدبر و نمداز، سدبب به دهد؛کید، صبر را هم پراهمی  ولوه میاستعان  می
 شوندب می

کید برای شود،  قطمی نفی واقع از بعد که وحود لامجحود:  لام آوردن پنج.  آی  مثل 50اس ؛ نفی تأ
هُ لِیَظْلِمَهُمْ و لَکِزْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ؛ بببخدا بر آن نبود که به »بببشریف ع  آنان ستم کید، ولدی َ مَا کَانَ اللَّ

 51«داشتیدبآنان بر خود ستم روا می
کیداتی که دارد،  تکدذیب سبببه آنان نابودی وریان و گذشته ملل سرگذش  یادآوری مقام در آیه با تأ

 آندان عذاب مانید عذابی که نباشید خاطرآسوده اییان اس  تا خودستایی و هوا از پیروی اثر پیامبرانشان در
کید می« لیظلمهم»و در اییجا، با آوردن لام در عبارت  52آیدمین  رود ایشان بر مجازات ایز ا دراد  کید کهتأ

تیها نشان  رلم خداوند نیس ؛ بلکه به ایز ترتیب به قُبح صف  اخلاقیِ تکذیب اشداره از سوی خداوند، نه
 اردب آید تا مخاطب را از آن باز دکید که در اثر هوای نفس و خودستایی به ووود میمی

کید آوردن شش. کیدمعنوی:  تأ کدل، اومدع،  آیدع نفدس، عدیزالفاری از ایز دس  می با معیوی تأ
بِهِمْ »الهیع  سخز مانید 53اس ؛ شمولعدم و مجاز توهم ر ع اش، ایده و ومیع، کِلا، کِلتا فَ بَیْزَ قُلُدو وَ أَلَّ

فَْ  بَد رْضِ وَمِیعًا مَا أَلَّ
َ
دهُ عَِ یدٌ  حَکِدیمٌ؛ لَوْ أَنْفَقَْ  مَا ِ ی الْْ دفَ بَیْدیَهُمْ إِنَّ دهَ أَلَّ بِهِمْ وَ لَکِدزَّ اللَّ و میدان یْزَ قُلُدو

توانسدتی میدان کدردی، نمیهایشان الف  انداخ  که اگر آنچه در روی زمدیز اسد  همده را خدرج میدل
 54«کیم اس بهایشان الف  برقرار کیی، ولی خدا بود که میان آنان الف  انداخ ؛ چراکه او توانای حدل

کید می« ومیعاً »در ایز آیه، خداوند با استفاده از لفظ   تو برای مؤمیان که کیدخطاب به پیامبر)ص( تأ
شدود و از پدس آن هدا میها وودود دارد و سدبب اتحداد آنآن مهربانی و الفتی که در آن دلیلهستید؛ به بس
ها ایجداد تواند ایز الف  را در قلباوند میتوان به پیروزی رسید و در اهمی  آن، همیز بس که  قط خدمی

 ها را نسب  به هم مهربان کییدب ها حتی اگر تمام ثروت وهان را بدهید، دلتوانید انسانکید و نمی
کید، هایاسلوب میان در سوگیدکلام:  سوگند در آوردن هفت.  کسدی و داراس  را دروه بالاتریز تأ

 ایز دلیلسازدب بهمی ن دیک پذیرش به را ارزشمید، آن شیء به خود فتارگ کردنقریز با کیدمی یاد سوگید که
                                                 

 ب1/144انوار درخشان، ب حسییی همدانی، 49
 ب4/370، البرهانب زرکشی، 50
 ب70ب توبهع 51
 ب5/75، مجمع البیانب طبرسی، 52
 ب332تا4/330، العربیة مبادیب شرتونی، 53
 ب63ب انفالع 54
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کید شدت  تریزشود، سوگید سادهمی یاد سوگید آن به که چی ی شرا   و گفتار درستی میان پیوند ایجاد و تأ
 55شودبمی نی  دلیل و گواه وایگ یز گاه که مدعاس  یک اثبات برای گواه

کید خبر آن، با که اس  یاومله نحویان ن د در سوگید إِذَا »متعدالع  خدای گفتار هاآن شود، حتیمی تأ
هُ یَشْدهَدُ  کَ لَرَسُولُهُ وَاللَّ هُ یَعْلَمُ إِنَّ هِ وَ اللَّ کَ لَرَسُولُ اللَّ   إِنَّ الْمُیَداِ قِیزَ لَکَداذِبُونَ؛ وَاءَکَ الْمُیَاِ قُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ

داند کده تدو واقعداً دهیم تو واقعاً پیامبر خدایی و خدا ]هم[ میگویید که گواهی میچون میا قان ن د تو آیید 
 اند؛ گرچهشمرده سوگید را 56«گوییدبدهد که مردم دوچهره، سخ  دروغپیامبر او هستی و خدا گواهی می

کید برای چون اس ؛ ولی میا قان کذب بر خدا دادنگواهی از اخبار آن، در  شدده امیددهن آمده، قسم خبر تأ
 57اس ب

کید؛ ازقبیل قسم،  چید خداوند با  صورتبه ومله الهی، آوردن اِنّ، شهادت لکاذبون، آوردن در «لَ »تأ
 با کذب واقع، دایرۀ هستید؛ در گوواقع دروغ با کلامشان تطابق رظمعلی میا قان کید کهمی تصریح اسمیه،

کیدات، ایز  اس ب  شده بیان تروسیع تأ
 مانیدد آیدد ومی محدذوف یا مذکور قسم وواب قسم، در وواب لامقَسم:  جواب ملا  آوردن. هشت

کید قسم، متضمز خود کید نون و «قد» با که گاهآن ویژهاس ، به تأ لَتُبْلَدوُنَّ »شریف ع  آی  شود؛ مانید همراه تأ
ذِیزَ أُوتُوا الْکِتَد دذِیزَ أَشْدرَکُوا أَذًی کَثِیدرًا وَ إِنْ ِ ی أَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُزَّ مِزَ الَّ ابَ مِدزْ قَدبْلِکُمْ وَ مِدزَ الَّ
مُورِ؛ قطعاً در مال

ُ
قُوا َ إِنَّ ذَلِکَ مِزْ عَْ مِ الْْ هایتان آزموده خواهیدد شدد و از کسدانی کده ها و وانتَصْبِرُوا وَ تَتَّ

اندد ]سدخیان دل[ آزار بسدیاری گراییدهپیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نی [ از کسدانی کده بده شدرک 
خواهید شیید و]لی[ اگر صبر کیید و پرهی گاری نمایید، ایز ]ایسدتادگی[ حداکی از عد م اسدتوار ]شدما[ در 

کید و اهمی  مطلب نون و لام که در آن، حرف 58«کارهاس ب و با ایدز  اس  مشدد آمده اس  که بیانگر تأ
کید می هاا عال، خداوند بر قطعی  ایز آزمایش کیددات میو مخاطب، باتووه 59کیدتأ تواندد بده به ایدز تأ

تواندد در برابدر ایدز ببدرد؛ چراکده در سدای  آن انسدان میاهمی  صبر و تقوا که نتیج  ع م استوار اس ، پی
 ها سربلید بیرون آیدب آزمایش
کید بب کید جملۀ تأ کید  مسند(: در فعلیه )تأ  اس  ازع  عبارتایز تأ

 آنکده مگدر شدود،نمی آورده  عدل سدر بر «قَد»مضارع:  و ماضی فعل سر بر قد حرف آوردن یک.

                                                 
 ب94، «های سوگید در قرآنحکم »خرقانی،  ب55
 ب1ب میا قونع 56
 ب4/45، البرهان ب زرکشی،57
 ب186ب آل عمرانع 58
 ب5/443، پرتوی از قرآنب طالقانی، 59
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 حدرف و ناصدب و ودازم از مجردبودنش شر به مضارع  عل سر برلبته کیدب ا آن شییدن مشتاق را شیونده
کید معیای با قرییه، و شودمی داخل تیفیس دهُ لَیَ »الهیع  کلام مانید 60دهد؛می تأ دذِی قَددْ نَعْلَدمُ إِنَّ حُْ نُدکَ الَّ

هِ یَجْحَدُونَ؛  الِمِیزَ بِآیَاتِ اللَّ بُونَکَ وَ لَکِزَّ الظَّ هُمْ لَا یُکَذِّ گوییدد تدو را دانیم که آنچده میبه یقیز مییَقُولُونَ َ إِنَّ
 61«کییدبکیید، ولی ستمکاران، آیات خدا را انکار میکید، در واقع آنان تو را تکذیب نمیسخ  ظمگیز می

 و حقیق  معیایبه تقلیل نیس ؛ بلکه معیایآیه، به ایز در «قَد» اییکه بر اس  ایقرییه خود الهی، علم که
شدد، می مخالفان متحمل تکذیب اثر بر که هاییناراحتی از را خود خداوند، پیامبر  وق، آی  اس ب در قطع

کید میبر زشتی تکذیب پیا« نعلم»بر سر  عل « قد»اس  و با آوردن  بخشیده تسلی  62کیدبمبر تأ
کید نون دو. کیدکردن بهخفیفه:  و ثقیله تأ کید ثقیلده و خفیفده میدربارۀ تأ تدوان گفد ع وسیل  نون تأ

کید اهمی  دارند که گویی گوییده وَ مدا »الهدیع  کلام مانید 63کید؛ عل را تکرار می بار سه یا دو چیان در تأ
هِ وَ قَدْ  لَ عَلَی اللَّ لُونَ؛ چرا بر خدا  لَیا أَلاَّ نَتَوَکَّ لِ الْمُتَوَکِّ هِ َ لْیَتَوَکَّ هَدانا سُبُلَیا وَ لَیَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیْتُمُونا وَ عَلَی اللَّ

هایمان رهبری کرده اس ؟ و البته ما بر آزاری که به ما رساندید شدکیبایی توکل نکییم و حال آنکه ما را به راه
 64«بر خدا توکل کییدب کییدگان باید تیهاخواهیم کرد و توکل

 رمایدع چون هدای  گیری از توکل به خدا و هدای  خداوند دانس  و میتوان نتیجهرا می« وَ لَیَصْبِرَنَّ »
کید عیوان میشدیم و همچییز به خدا توکل داریم و در حق کیدد در مقابدل بودن راه خود شکی نداریم، با تأ

کید ثقیلده  65ر خواهیم کردکیید، صبآزاری که بر ما وارد می اذی  و کید ایز ویژگی، از نون تأ که برای بیان تأ
 استفاده کرده اس ب 

کید برای فعل سر بر «لَن» سه. آوردن را بدرای  آن بخواهدد و بگویددع )لاأبدرح( کسی هرگاهنفی:  تأ
کُدونَ رَهِیدرًا قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمَْ  »مانید آی  شریف ع 66أبرح(؛ گویدع )لزمی کید، مؤکّد زمان آییده  عَلیَ َ لَزْ أَ
لْمُجْرِمِیزَ  کیدی که توسط  67«لِّ صورت گر ته اس ، بده شدکران  عفدو خداوندد و « لز»که در آن موسی با تأ

کید و همیشه یار و ناصح مظلومدان  رماید کهع هرگ  از مجرمان پشتیبانی نمیهایی که دارد، میتمام نعم 
بدر هدا مطدرح شدد، مبییبه آنچه کده در شداخص مقایسد  عبارتوهتوان گف ع باتوپس می 68خواهد بودب

                                                 
 ب4/330العربیة،  مبادیب شرتونی، 60
 ب33ب انعامع 61
 ب7/88 ،ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 62
 ب4/454 العربیة، مبادی، شرتوتی ؛434تا2/433، البرهانب زرکشی، 63
 ب12ب ابراهیمع 64
 ب5/284 ،تفسیر احسن الحدیثب قرشی بیابی، 65
 ب2/434، البرهانب زرکشی، 66
 ب17ب قصصع 67
 ب16/43 تفسیر نمونه،ب مکارم شیرازی، 68
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ای برای نصح و خیرخدواهی و از های دیگر، لذا صف  شکر، مقدمهاولوی  ایز شاخص نسب  به شاخص
پشتیبانی بر مجرمدان و یداری مظلومدان کید، بر عدمکه نفی ابد می« لز»آن بالاتر اس  و خداوند با آوردن 

کید می  کیدب تأ
کیدی مطلق مفاعیل آوردن ر.چها قَالَ یَا بُیَیَّ لَاتَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَدی  »در آی ع عددی:  و نوعی و تأ

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِیزٌ  یْطَانَ لِلِْْ ؛ ]یعقوب[ گف ع ای پسرک مدز! خوابد  را بدرای  إِخْوَتِکَ َ یَکِیدُوا لَکَ کَیْدًا إِنَّ الشَّ
 69«اندیشید، زیرا شیطان برای آدمی دشمیی آشکار اس بیرنگی میبرادران  حکای  مکز که برای تو ن

کید اس  و در ایز آی  نوعی، مطلق مفعول شریفه، حضدرت یعقدوب کده مید ان حسدد بدرادران  مفید تأ
کردن خدوابش ند د بدرادرانش بدا دانس  برای برحذرداشتز یوسف)ع( از عیوانیوسف را راوع به ایشان می

کید میکه مفعول « کیداً »آوردن  کید تا حضرت یوسدف)ع( را از کیدد و حیلد  مطلق اس ، سخز خود را تأ
دلیل عداوتی که دهد؛ چراکه شیطان بهبرادران برحذر دارد و در ادامه، ایز مکر و کید را به شیطان نسب  می

 حیله اس ب  ای برای کید وتوان گف ع حسد، مقدمهدهدب لذا میها قرار میبا انسان دارد آن را در دل انسان
 و تأخیر تقدیم .3. 5. 2

اندب ایز کدار عدلاوه بدر اییکده برخی الفاظ، مقدم یا مؤخر از وایگاه خویش آورده شده ،رآن کریمقدر 
ر قدرآن ا  ایددب دو شیوایی تعبیدر نید  می اسلوبدارد، بر زیبایی  دلال  آنقر اعجاز بیانیاصولی اس  و بر 

تشدریف،  70اند؛ مانیددمختلفدی برشدمرده  وایدد دربارهٔ مقدم و مؤخری که سبب ابهام در  هم معیا نشدده،
کیدد تبرک، تعظیم، میاسب ، سبق ، سببی ، کثرت، ترقی از ادنیٰ به و  اعلیٰ، تددلی از اعلدیٰ بده ادندیٰ و تأ

کید و تشویق اسد ؛ مانیدد مقدم بدر تعلدیم در  رمدودهٔ  ت کیدهداشدتز تشویقب آنچه ملاک بحث ماس ، تأ
مُکُدمُ الْکِتدابَ وَ ا»خداوندع  یکُمْ وَ یُعَلِّ لْحِکْمَدةَببب؛ کَما أَرْسَلْیا ِ یکُمْ رَسُولًا مِیْکُمْ یَتْلُدوا عَلَدیْکُمْ آیاتِیدا وَ یُدَ کِّ

کیدد و شدما را گونه که در میان شما  رستادگانی از خودتان  رستادیم که آیات ما را بر شما تدلاوت میهمان
 71«آموزندبببگردانید و کتاب و حکم  را به شما میپاک می

کده  صورت صریح در چهار آی  وداگانه، تعلیم و ت کیه در کیار هم ذکر شدهدر قرآن کریم، چهار بار به
 73و در سده مدورد دیگدر، 72مقددم بدر ت کیده آمدده اسد « تعلیم»از ایز چهار مورد،  قط در یک مورد آن، 

مقدم بر تعلیم آمده اس ، باووود اییکه تعلیم مقدم  ت کیه اس  و تا علم نباشد و شخص، عالم به « ت کیه»

                                                 
 ب5ب یوسفع 69
 ب338تا47، الجلالین تفسیر ب سیوطی،70
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 ب164ل عمرانع ؛ آ2؛ ومعهع 151ب بقرهع 73
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کید و ااخلاق و ا عال نیکو نباشد، ت کیه حاصل نمی همی  موضوع، ت کیه مقدم بر تعلیم شودب اما از باب تأ
ذکر شده اس ؛ چراکه ت کیه ازنظرِ رتبه و مقام، مقدم بر تعلیم اسد  و نسدب  بده تعلدیم، اصدل و ظاید  و 

 74هدف اس ب
 «امر». مادۀ 4. 5. 2

 اسد  لفظی «امر»اس ب « امر»مادۀ  قرآن، در اخلاقی هایاولوی  کشف در مؤثر هایمعیار از دیگر
 طوربده خدواه اس ؛ ترپاییز مقامش که کسی از اس   عل طلب آن معیای اقوال که و ا عال هم  برای عام

و در بعضی موارد از مادۀ « یوصی»خداوند در قرآن در بعضی از موارد، از  عل  75خودشب زعمبه یا حقیقی
هِ مَ »کید و ایز دو با هم متفاوت اس ؛ مثلًا در آی  شریف ع استفاده می« امر» دمَاوَاتِ وَ مَدا ِ دی وَ لِلَّ ا ِ دی السَّ

هَ وَ إِنْ تَکْفُ  قُوا اللَّ اکُمْ أَنِ اتَّ ذِیزَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِزْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّ یْیَا الَّ رْضِ وَ لَقَدْ وَصَّ
َ
مَاوَاتِ الْْ هِ مَا ِ ی السَّ رُوا َ إِنَّ لِلَّ

ا حَمِیدًا؛ هُ ظَیِیًّ رْضِ وَ کَانَ اللَّ
َ
ها و آنچه در زمیز اسد  از آن خداسد  و مدا بده و آنچه در آسمان وَ مَا ِ ی الْْ

کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نی [ به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کیید و اگر کفدر 
نیاز ستوده ]صدفات[ ها و آنچه در زمیز اس ، از آن خداس  و خدا بیورزید ]چه باک که[ آنچه در آسمان

 76«اس ب
معیای موعظه ونصیح  به کار ر ته اس  و در  قه، واگهٔ وصی  در قرآن کریم، در دو معیای اخلاقی، به

ب اوسد  رگمد های باقیمانددهٔ بعدد ازخودش برای رسیدگی به اموال و کارمعیای سفارش  ردی به وصی به
کده خداوندد معیای عر ی یک سفارش و توصدیه اسد ، امدا زمانیرود، وقتی در معیای اخلاقی به کار می

 آی  کید تا اهمی  مطلب را بیان کید؛ مانیداستفاده می« امر»خواهد دستور به انجام کاری دهد، از مادۀ می
مَ »شریف ع 

َ
وا الْْ هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ  به را هاامان  که  رموده امر «یأمُر»واگۀ  با سبحان خدای 77؛«انَاتِبببإِنَّ اللَّ

کید و مبالغه رو،برگردانیدب ازایز اهلش ا عال؛  سایر مادۀ از بیشتر بسیار دارد، ووود ماده ایز در که معیایی تأ
 اس ب  «وصی»یا « قَول» مثلاً 

 گیرینتیجه

های تربیتی برای تربی  نفدوس ا دراد وامعده، داشتز گامشیاسایی مفاهیم اخلاقی و اهمّ و مهم آن و بر
بیدی کرد و برای ایز مهم، ابتدا باید میطقی ا تد، مگر آنکه بتوان مفاهیم اخلاقی را طبقهدرستی اتفاق نمیبه

                                                 
 ب1/447، ترجمۀ تفسیر المیزانب طباطبایی، 74
 ب14/322 اصول الفقه، ب مظفر،75
 ب131ب نساءع 76
 ب58ب نساءع 77

 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
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 بیدی کردب ارائه شود که از طریق آن بتوان مفاهیم اخلاقی را دسته
هایی بیدی مفاهیم اخلاقی قدرآن کدریم از طریدق شداخصدر ایز راستا، به بیان میطق استکشاف طبقه

 و لفظدیب شداخص تکدرار کده بده دو بخدش 1اند ازع هایی از آیات قرآنی پرداختیم که عبارتهمراه با مثال
کاربردن حصر که با سه شیوۀ نفی و استثیا، استفاده از اِنّمدا و اَنّمدا و بده ب شاخص2؛ شودمعیوی تقسیم می

 و هداعبارت های تفصیل، تشبیه، مقایسهکز و لا( به آن پرداخته شده اس  و شاخصحروف عطف )بل، ل
کید، مقدم و مؤخر و مادۀ که با چهار عیوان مقایس  عبارت هامضمون بررسی شده اسد ب ایدز « امر»ها، تأ

های   که راهنداردب البته لازم به ذکر اسها ووود تیوع معیار برای رسیدن به مفاهیم اخلاقی در سایر پژوهش
روندد؛ میها، اصل حاکم و مقدم بر دیگری به شدمار استیتاج در یک سطح نیستید و بعضی از ایز شاخص

ها )با اولوی  عل  و معلول، سبب و مسبب( که تدا زمدانی کده وودود دارندد، مثل حصر یا مقایس  عبارت
های دیگر معیدا پیددا د شاخصها، در  رض نبورسد و بعضی از ایز شاخصها نمینوب  به سایر شاخص

 شوندب کیید و لحاظ میمی
ترتیب ود ء بدالاتریز را بده« شدکر»و « نصدح»توان خصایل اخلاقی های ذکرشده، میبر اساس مثال

بده آید   ضایل اخلاقی شمرد؛ با ایز استدلال که، اگرچه تقوا پرتکرارتریز  ضیل  اخلاقی اس ، اما باتووه
توان گف ع شکر از تقوا بالاتر اس  و در مرحل  کید، مییج  تقوا را شکر بیان میسورۀ آل عمران که نت 123

سدورۀ آل  110کید و در آی  سورۀ قصص که نتیج  شکر را نصح و خیرخواهی بیان می 17به آی  بعد، باتووه
عمران برتری ام  اسلامی را نسب  به سایر امم در صورت داشدتز خصدل  نصدح و خیرخدواهی در بدیز 

 گونه گف  که صف  اخلاقی نصح، بالاتر از شکر اس ب توان ایزداند، میسلمانان میم
میظور آنکه بتوان وامع  گیری نهایی اهمّ و مهم مفاهیم اخلاقی و بهذکر اس  که برای نتیجه البته شایان

ر آیات قرآن بده ووو دها با وس به ایز شاخصاخلاقی را در عمل شاهد باشیم، باید در گام بعدی باتووه
 بیدی مفاهیم اخلاقی قرآن پرداخ ب بیدی و سطحاستقصای کامل آیات اخلاقی و سپس به دسته

 منابع
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Abstract 

One of the most frequently repeated sentences in the narrated supplications, especially the supplications 

quoted from Imam Sajjad (P.B.U.H.) in al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya, is the invocation of ṣalawāt (blessings upon 

Muhammad and his family (P.B.U.T.)). Various reasons have been expressed for this, the most important of 

which is that it is an attempt to explain the true position of Ahl al-Bayt (P.B.U.T.) in the Islamic society. 

Nevertheless, it is still a question how and with what strategies Imam Sajjad (P.B.U.H.) did this, and what 

expressions he did use to introduce them in ṣalawāt, and finally what a model he offered for glorifying this 

family and introducing their high status and dignity. In this article, we try to qualitatively and descriptively 

analyze the set of themes expressed about this issue, and finally infer a comprehensive model of glorifying 

the Holy Prophet and Ahl al-Bayt (P.B.U.T.). The research findings show that these contents can be 

classified under five categories with many details, which are as follows: the definition of glorification, features 

to be glorified, characteristics of desirable glorification, effects of glorification, and introduction of glorifiers. 

Keywords: Imam Sajjad, ‘Arafah prayer, al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya, glorification, ṣalawāt, Content analysis 

method 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 2: Issue 111, Autumn & Winter 2023-2024, p.117-154 

 
Print ISSN: 2008-9120 

 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4198 

 
Accept Date: 31-07-2023 

 

Revise Date: 22-05-2023 

 

Receive Date: 31-10-2021 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2023.67775.1008 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:Etratdoost@sru.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2023.67775.1008


 

 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 

مبتنی بر تحلیل محتوای  )ع(بیت و اهل )ص(الگوی جامع تجلیل از پیامبر اکرم
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 چکیده
ول از امام سجاد)ع( در صحیفهٔ سجادیه، ذکرر صرلوات برر ویژه ادعیهٔ منقیکی از جملات پرتکرار در ادعیهٔ مأثوره، به

است. در تحلیل چرایی این مطلب نیز نظرات مختلفری بیران شرده اسرت کره ازجملره )ع( و آل محمد )ص(محمد
وجود، همچنان ایرن بیت)ع( در جامعهٔ اسلامی بوده است. بااینحقیقی اهلها تلاش برای تبیین جایگاه ترین آنمهم

هایی این اقدام را انجام داده و در هنگام ذکر صرلوات برر است که امام سجاد)ع( چگونه و با چه راهکارمسئله مطرح 
)ع( از چه عباراتی برای معرفی ایشان استفاده کرده و درنهایت، چه الگویی را برای تجلیل از و آل محمد )ص(محمد

گاهی از مقام و منزلت والای آنان ترسیم کرده اس  ت.این خاندان و آ
صرورت کیفری و شده در خصوص ایرن مقولره را بهمجموعه مضامین بیان کوشیمدر این نوشتار، با روش تحلیلی می

بیرت)ع( را اسرتخراک کنریم. نترای  و توصیفی، تحلیل و درنهایت، الگوی جامع تجلیرل از پیرامبر اکررم)ص( و اهل
بنردی کررد پن  دسته با جزئیات متعدد طبقهتوان ذیل های تحقیق بیانگر آن است که مجموعهٔ این مضامین را مییافته

هرای تجلیرل مطلروآ، آثرار تجلیرل و معرفری هرای مرورد تجلیرل، ویژگیاند از: چیستی تجلیرل، ویژگیکه عبارت
 کنندگان. تجلیل
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 مقدمه

هرای امرام چهرارم، حضررت یکی از روش ،در قالب دعا علیه باطل معارف حقه و مبارزه تبیین
 و که جامعره دچرار انحرراف شرده العابدین)ع( در دوران ارعاآ و اختناق امویان بود. هنگامیزین

و فساد سیاسی و اخلاقی و اجتماعی آن را در محاصره  یافته طلبی و دنیازدگی بر آن غلبهرفاه ۀروحی
رار داده بود، امام سجاد)ع( توانست از دعا برای تبیین بخشی از عقاید مذهب شیعه استفاده کنرد. ق

هایی است که با بیانی رسا و ژرف، مبرانی بیت، دعای عرفه ازجمله دعا منقول از اهل ۀاز میان ادعی
 داده است.  و مسائل مهم دینی را در دل خود جای

 نظرخلاق یرا عرفره، مرد  مانند دعای مکارم الأ ،خاص آن ۀیسجادیه و برخی ادع ۀاگرچه صحیف
رسرد هنروز اند، اما به نظر میبسیاری از دانشمندان و مردم بوده است و شروح فراوانی بر آن نگاشته

توانرد نشرده اسرت. آنچره امرروزه می صرورت دقیرق و کامرل تبیرینهای عمیق این معارف، بهلایه
هرای ها برا اسرتفاده از روشتحلیل آن و روایی و دینی باشد، تجزیهراهگشای فهم بسیاری از متون 

برا اسرتفاده از روش تحلیرل  کوشریمدر این نوشتار می ،اساس این برعلمی و پژوهشی دقیق است. 
فهرم نصروص دینری  ۀهرای نوآورانره در حروزمحتوا و کاربست آن در مطالعات دینی که از رویکرد

های ذهنی، به تحلیل فرضای و بدون درنظرگرفتن پیشرشتهمیان یقیقاست، با استفاده از روش تح
ترین مضامین خاص این دعرای شرریر را و بخشی از مهم بپردازیمامام سجاد)ع(  ۀمتن دعای عرف

تحلیل و تفسیر کنریم. بخرش اعظمری از ایرن دعرا، اختصراص بره تجلیرل از رسرول خردا)ص( و 
منظور ایرن مسرئله، بره سیاربه اهمیت بلذا، باتوجه .ان داردن)ع( و درود بر مقام شامخ ایشامعصوم

کارگرفتن هتحلیرل محتروا و بر روشبا استفاده از کوشد این نوشتار میشناخت بیشتر جایگاه ایشان، 
ها و موضوعات اصلی و فرعی ایرن مقولره را اسرتخراک و درنهایرت، تمرکز ۀرویکرد مضمونی، نقط

سراختن آل منزوی بررایترلاش دشرمن  ۀدر آن شرایط خاص که همر مقام و منزلت آن بزرگواران را
 . دنکمحمد بود، از منظر دعای عرفه تبیین 

امرام سرجاد)ع(  ۀویژه دعرای عرفرسرجادیه و بره ۀصرحیف ۀادعیر لازم به ذکر است که راجع بره
ن ها به شرح و تقریرر دعرا و اعتبارسرنجی سرندی آآن ۀهای متعددی انجام شده، ولی عمدپژوهش

قرادر فاضرلی در کتراآ  ه،نمون رایه است. بشددر این دعا بررسی  یپرداخته و کمتر موضوع خاص
امام حسین)ع( و امام سرجاد)ع( پرداختره و برخری  ۀصرفاً به ترجمه و شرح دعای عرف ،عرفان عرفه

 یدعتا یقرآنت تمستندا زاده نیز در کتراآ نرگس کریم 1ده است.کرمسائل را در این دو دعا تشریح 
                                                 

 .عرفان عرفه. نک: فاضلی، 1
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های قرآنری ایرن دعرا پرداختره طور که از نامش پیداست به بررسی سندهمان ، مام سجاد)ع( ۀعرف
 2است.

 ،«امرام حسرین)ع( و امرام سرجاد)ع( ۀبررسی تطبیقی دعای عرف» ۀحیدر محلاتی نیز در مقال
تر به محتروا های نیایش در این دو دعا از نگاه فنی و ادبی پرداخته و کمتطبیقی شیوه ۀصرفاً به مطالع

مفهروم امرام و  ۀدر پژوهش مستقل دیگرری بره مطالعر نیز نوشتاراین  نگارندگان 3ده است.کرتوجه 
شده برای شیعیان در رابطه با ائمه اطهار)ع( مبتنری برر تحلیرل محتروای دعرای تبیین وظایر مطرح

ظر این متن بررسری شده برای امام را از منهای مطرحویژگیو برخی از  پرداخته امام سجاد)ع( عرفه
  4.اندکرده

کره  نیز بایرد گفرت خصوص علت و چرایی استفاده از روش تحلیل محتوا برای این پژوهش در
فهرم مترون و نصروص،  ۀتوانرد در حروزمحور، بیش از هر روش تحقیرق دیگرری میاین روش متن

کیرد و قابلیرت تری در اختیار پژوهشگر قرار دهد؛ چراکه صرفاً برر محتروای مرتن اطلاعات دقیق تأ
نویسرد: ایرن روش می رۀدربرا «باردن» 5دارد. را هابندی آناز متن و طبقه استخراک مضامین متعدد

فنون تحلیرل ارتبراک کره بررای توصریر محتروای پیرام و  ۀمجموع :تحلیل محتوا عبارت است از»
برای یافتن نترای   نیز روش تحلیل محتوا را فنی «هولستی» 6«.رودکار میه های منظم عینی بروش

داند. او بر این باور است کره ایرن ها میهای شخصی پیامپژوهش از راه تعیین عینی و منتظم ویژگی
دهد: اینکه روش تحلیل محتوا باید عینی و منتظم باشرد و اگرر سه معیار را به هم پیوند می ،تعریر

نظرری  ۀشرابه متمرایز شرود، بایرد پشرتوانهای مبندی یا اقدامها، فهرستقرار است از بازیافت داده
 7داشته باشد.

تبیرین  بررایهرای مناسرب یکری از روش ،گفت که روش تحلیرل محتروا توانبر این اساس می
صرورت ویرژه به ،ایرشتههاست. البته لازم به ذکر است که این روش تحقیق میانها و اندیشهدیدگاه

سرازی شرده و ت خراص ایرن نصروص، بومیبرای تحلیرل نصروص دینری و برا رعایرت ملاحظرا
هرا ارائره بخشری از آن نوشرتار های خاصی برای آن در نظرر گرفتره شرده اسرت کره در ایرنتکنیک

                                                 
 .«مستندات قرآنی دعای عرفۀ امام سجاد)ع(»زاده، . نک: کریم2
 .106، «بررسی تطبیقی دعای عرفۀ امام حسین)ع( و امام سجاد)ع(». نک: محلاتی، 3
 .169تا138، «ر تحلیل محتوای دعای عرفۀ امام سجاد)ع(شناسی مبتنی بامام»دوست و همکاران، . نک: عترت4
 .25، شداسی تحلیل محنو مبانی روشکریپندورف، . 5
 .38، تحلیل محنو ، باردن. 6
 .38نی، تحلیل محنو  در علوم  جنماعی و  نسا هولستی،. 7
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 8.شودمی
 ۀمطالعر و نیرز یل محتوا با رویکرد تحلیل مضرمونیاجرای روش تحل، نوشتار وجه نوآوری این

تحلیرل نترای  و رهگرذر از برر اینکره است. افرزون خاص در دعای عرفه  ایهمقول توصیفی  تحلیلی
بیرت)ع( را در  تا الگوی جامع تجلیل از پیامبر اکررم)ص( و اهرل کوشیده است  ،های تحقیقیافته

 ند. کابعاد مختلر مثل چگونگی، چرایی، آثار و موارد، احصا و ترسیم 

 )ع(سجاد امام ۀعرفی دعا یاعتبارسنج. 1

هایی ازجمله اولین کتاآ 9،«بیت انجیل اهل»و « دزبور آل محم»سجادیه، مشهور به  ۀصحیف
داشتن مضامین بلند و همچنرین انتسرابش بره  سبباست که در تاریخ صدر اسلام تدوین شده و به

 ۀسزایی برخوردار است. اکثریت دانشمندان اسلامی که صحیفهامام سجاد)ع(، از شهرت و اعتبار ب
عالی است که  قدریها بهعتراف دارند که مضامین این دعااند، بدین مطلب ادهکرسجادیه را مطالعه 

اسرناد و منرابع متعردد  ۀجواهر پس از ارائصاحب 10پذیر نیست.صدور آن از غیرامام معصوم امکان
ایرن کتراآ شرریر  در خصروص ،سرجادیه و نقرل اقروال عالمران، درنهایرت ۀصرحیف ۀبرای ادعی

حیفَة المَعلُوم اَنُ »نویسد: می ن سَجّاد)ع(...وَ فی الصَّ  11«. هَا م 
بلاغرت » :از عالم بزرگ، سیدمحسن امین عاملی نقل شده است کره« ة عیان  لشیع»در کتاآ 

مضرمونش و آنچره در آن  تواند بر آن پیشی بگیرد و علوّ کس نمیالفاظ صحیفه و فصاحتش که هیچ
انگیز در طلب عفرو، های شگفتاز انواع خضوع برای خداوند متعال و ثنا بر ذات مقدسش و روش

دهرد کره برترین شاهد بر صحت نسبتش به آن امام بزرگوار است و نشان می، کرم و توسل به اوست
بها از آن اقیانوس و این گوهر از آن معدن و این میوه از آن درخت برومند است. اضرافه این درّ گران

 12«.گذاردبر این، چنان شهرتی دارد که جای تردید باقی نمی
 تحتا   لستاد  »را در کتراآ  امرام سرجاد)ع( ۀدعای عرفرسلسله سند  ،مرتضی زبیدی علامه

های تفصیل نقل و صدور آن از امام سجاد)ع( اثبات کرده است. این دعا از دو نفر به نامبه«  لمنّقین
عبداللّرره و هرر دو از محمردطاهر کررورانی بنالردین نورالحقعقیل حسرینی و محیاحمردبنعمربن
حضررت جرواد)ع( و ایشران از  ،بدین صورت که حضرت هادی)ع( از پدرشان است: شدهروایت 

                                                 
 .52تا38، «آشنایی با روش تحلیل محتوای نصوص دینی»دوست و همکاران، . نک: عترت8
 .76 قبال  لأعمال  لحسده،  طاووس،نک: ابن. 9

 .437تا414، عرفان  سلامی. نک: مکارم شیرازی، 10
 .158، جو هر  لکلامجواهر، . صاحب11
 .1/638،  لبحر  لزخار. امین عاملی، 12
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حضررت  ،حضرت کراظم)ع( و ایشران از پدرشران ،حضرت رضا)ع( و ایشان از پدرشان ،پدرشان
 13اند.دهکرحضرت باقر)ع( نقل  ،صادق)ع( و ایشان نیز از پدرشان

تر است. اولین منبع قدیمیام حسین)ع( ام ۀلازم به ذکر است که منبع نقل این دعا از دعای عرف
زیسته در قرن هفتم است کره  ،طراووساز سیدبن عمالقبال  لأ لإنقل دعای امام حسین)ع(، کتاآ 

و من دعوات المشررفه فری »: است در آن هیچ مأخذی برای اصل دعا بیان نشده و صرفاً نوشته شده
 14«ه علیه: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع...علی صلوات اللبندعراء مرولانا الحرسین ةیوم العرف

های بشر و بشیر ذکر کررده و است که از دو راوی به نام نی لبلا  لامتمصدر دیگر این دعا نیز کتاآ 
..»: است نوشته عَاء  لاَّ قَوْلُهُ یا رَآ  یا رَآ  بَعْدَ هَذَا الدُّ یرٌ فَلَمْ یکنْ لَهُ جـَهْدٌ إ  شْرٌ وَ بَش   15«. .قَالَ ب 

 امام سجاد)ع( ۀتحلیل محتوای کمّی دعای عرف. 2
ازجمله موضوعات  ؛های متنهدف از اجرای روش تحلیل محتوا این است که هریک از پارامتر

و بر اساس اطلاعات آماری حاصل از  شدهطور جداگانه بررسی به ،زدر صورت نیا ،اصلی یا فرعی
هرا تررین آنپربسرامدترین و مهم ،ده ترا درنهایرتشرهرکدام استخراک ی تحلیل محتوا، میزان فراوان

های کیفی را راه ورود به تحلیل ،های کمّید. تحلیلشوشناسایی و دستیابی به پیام اصلی متن آسان 
هرای کیفری دهند محقق باید بر اساس چه مبنایی بره تحلیلو درحقیقت نشان میسازند هموار می

 ،عملی در اجرای روش تحلیل محتوا نیز ترسیم جداول است. از این رهگرذر ۀلین مرحلوابپردازد. 
 16شود.مندی هویدا مینحو نظامهای موضوعات اصلی و فرعی بهانواع تقطیع عبارات و گونه
از موضروعات اصرلی و فرعری مرتن، احصرا شرده و پرس از بررسری و  در این بخش، هریرک

های آوردن اطلاعات آماری حاصل از تحلیل محتوای کمی، میزان فراوانی هرکدام از پارامتردستهب
نسربت بره  یشرتریو اهمیرت ب یشتریب د. سپس مواردی که درصد فراوانی  شوذکرشده استخراک می

و بره ذهرن  آیردمیدسرت ه ها، پیام اصرلی مرتن برطن این فراوانیباقی موارد دارند، شناسایی و از ب
دعای  بخش کوچکی از جدول تحلیل محتوای ه،نمون رایشود. در این قسمت بمخاطب صادر می

 تجلیرل از پیرامبر اکررم)ص( و اهرل کره بیشرتر برا رویکررددرک شرده اسرت امام سجاد)ع(  ۀعرف

                                                 
 .4/643 تاج  لعروس، . مرتضی زبیدی،13
 .2/74،  قبال  لأعمال طاووس،ابن. 14
 .258،  لحصین  لبلا  لأمین و  لارعکفعمی، . 15
 .52تا38، «آشنایی با روش تحلیل محتوای نصوص دینی»دوست، . نک: عترت16
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 17بیت)ص( است:
 )ع(سجاد امام ۀعرفی دعای محتوا لیتحل ازی بخش :1 جدول

 کد موضوعات فرعی موضوع اصلی واحد متن ردیف

R59 

رَآّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ 
پروردگارا، بر  ؛آل  مُحَمّدٍ 

محمد و آل محمد درود 
 فرست

تجلیل از 
 پیامبر)ص( و اهل

 بیت

 تجلیل از پیامبر)ص( و اهل
 صلوات بر آنان سببهبیت)ع( ب

S1 

جلیل از لزوم همراهی ت
 پیامبر)ص( با تجلیل از اهل

 بیت)ع(
S2 

شدن ثیر صلوات بر قبولأبیان ت
 دعا

S3 

R60 
  ؛الْمُنْتَجَب  الْمُصْطَفَی

آن پیامبر برگزیده اختیار 
 شده

 ویژگی پیامبر)ص(

الهی  ۀپیامبر)ص(، فرد برگزید
 .است

S4 

شده از پیامبر)ص(، برگزیده
ها و حتی میان تمام انسان

 .پیامبران است
S5 

انتخاآ پیامبر)ص( توسط خدا 
 .استصورت گرفته 

S6 

R67 

یَةً لَا تَکُونُ  صَلَاةً زَاک 
نْهَا   ؛صَلَاةٌ أَزْکَی م 

درودی پاک و پیراسته که 
درودی پاک و پیراسته از 

 آن نباشد، 

های ویژگی
 صلوات مطلوآ

 صلوات بر پیامبر)ص( و اهل
بیت)ع( باید پاک و خالص 

 .باشد
S19 

R72 
وَ صَلّ عَلَیْه  صَلَاةً 

یدُ عَلَی  یکَ و تَز  تُرْض 
ضَاکَ لَهُ  و بر او درود   ؛ر 

آثار تجلیل از 
 بیت پیامبر و اهل

صلوات موجب خشنودی 
 اندازه خدابی

S26 

 S27 پیامبر)ص( و اهل جایگاه رفیع
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 کد موضوعات فرعی موضوع اصلی واحد متن ردیف
درودی که تو را  ،فرست

خشنود کند و بیش 
ای باشد که برای اندازهاز

  .پسندیدیاو می

 بیت)ع( نزد خداوند
خداوند فرستادن صلوات بر 

را  بیت)ع( پیامبر)ص( و اهل
 .دوست دارد

S28 

R79 

مُ صَلَوَات   صَلَاةً تَنْتَظ 
کَ وَ  یَائ  کَ وَ أَنْب  کَت  مَلَائ 

کَ وَ أَهْل   رُسُل 
کَ  درودی که  ؛طَاعَت 

درودهای فرشتگان و 
و رسولان و  پیامبران

 برانت را هم فرافرمان
 .گیرد

ان از دگکننلیتجل
 بیت پیامبر و اهل

رسولان و اهل  انبیا، فرشتگان،
 طاعت هم بر پیامبر)ص( و اهل

 .فرستندبیت)ع( ایشان درود می
S40 

 جایگاه پیامبر)ص( و اهل
بیت)ع(از جایگاه دیگر پیامبران 

 .و رسولان بالاتر است
S41 

شناخت  ۀدهندنشان ،صلوات
انبیا و اولیا از جایگاه بالای 

بیت)ع(  و اهل پیامبر)ص(
 است

S42 

 تفاوت صلوات فرشتگان،
 پیامبران و دیگر بندگان

S43 

و میرزان  شرده پس از ترسیم جدول تحلیل محتوای کمّی، موضوعات اصرلی و فرعری بررسری
هرایی ترسریم شرده اسرت. ارصورت نموده و سپس بهشدها استخراک فراوانی و درصد هریک از آن

 پردازیم، لذا دربیت)ع( می تجلیل از پیامبر اکرم)ص( و اهل ۀصرفاً به مقول نوشتارازآنجاکه در این 
هرا برر اسراس بیشرترین و ادامه به استخراک موضوعات اصلی این بخش پرداختره شرد کره اهرمّ آن

 کمترین فراوانی در نمودار ذیل درک شده است: 
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 )ع(تیب اهل و)ص( اکرم امبریپ از لیتجلی اصل موضوعاتی فراوان سنجش:1 نمودار
و از رهگذر تحلیل کیفی حاصرل  پردازیممیبندی مضامین حاصل از جدول به دسته ،ادامه در

تا درنهایت بتروانیم  کنیممیتحلیل و بازخوانی  ،صورت کیفی و توصیفینظر را بهمد   ها، مقولهٔ از آن
 م. ینکشده توسط امام سجاد)ع( را ترسیم نالگوی جامع تبیی

 تیب اهل و)ص( اکرم امبریپ از لیتجل ۀمقولی فیکی محتوا لیتحل .3

 ،شرود کره در بخرش تجلیرلبه بررسی و تحلیرل کیفری مضرامینی پرداختره می ،در این بخش
سریم اند. طبق الگویی که حضرت سرجاد)ع( تربیشترین بسامد و فراوانی را به خود اختصاص داده

 همچون تجلیرل از پیرامبر اکررم)ص( و اهرل ؛اند، موضوعات اصلی این بخش شامل مواردیکرده
های صلوات مطلوآ، آثار تجلیل از این بزرگرواران و های پیامبر اکرم)ص(، ویژگیبیت)ع(، ویژگی

اهرد صرورت جداگانره خوتحلیل و بررسی هرکردام به ،ادامه کنندگان است که دربردن از تجلیلنام
 آمد. 

 )ع(تیب اهل و)ص( اکرم امبریپ از لیتجلی ستیچ. 1. 3
بیت)ع(  خود تلاش بلیغی برای تجلیل از پیامبر اکرم)ص( و اهل ۀامام سجاد)ع( در دعای عرف

(. S1اند این تعظیم و تجلیل را بره مرردم نشران دهنرد )کردهکردو دائم با ذکر صلوات، سعی  داشته
شرود کره اساسراً ن در دعای عرفه بسیار است، لذا این سؤال مطررح میفراوانی این بخش از مضامی

بیت)ع( چیست و این عمل، چره مراهیتی  مفهوم تجلیل و درود فرستادن بر پیامبر اکرم)ص( و اهل
 ؟دارد

معنای تعظیم به ،در لغت« صل» ۀصلوات از ریش ۀدر پاسخ بدین سؤال باید توجه داشت که واژ
اسرت و « واو»، بردل از «الصرلوات»در جمرع آن یعنری « صرلاة» ۀمدر کل« الر»حرف  18است.
همچنین گفتره شرده اسرت کره  19یعنی تبریک و تمجید. ؛«صلاة»آمده است،  مفرد تکه در چنان

ایشران  یمعنای رحمرت و حسرن ثنرابره ،رکوع، سجود، دعا، اسرتغفار و صرلوات برر پیرامبر)ص(
 20است.

خصروص ایرن آیره  بر این نکته تأکید کرده است. در احزاآ ۀسور 56 ۀخداوند متعال نیز در آی
 سرویو صرلواتی کره از اسرتمعنای درود و استغفار به ،ملائکه است سوی صلواتی که از :اندگفته

                                                 
 .14/464، لسان  لعرب منظور،. ابن18
 .490 مفرد ت  لفاظ قرآن، راغب اصفهانی،. 19
 .3/50،  لدهایة اثیر،؛ ابن7/153، ین لع فراهیدی،. 20
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 21.استمعنای رحمت به ،خداوند است
انعطراف و رحمرت  عنایمبره ،اصرل در علامه طباطبایی نیز در تأیید همرین عبرارت، صرلاة را

 .اسرت وی بره رحمرتش ۀوسریلاو به انعطراف معنایبره ،پیرامبر)ص( برر خداة لایعنی ص داند؛می
 بررایش و تزکیره را او اینکره بره اسرت ایشران بر رسول خدا)ص(، انعطراف ملائکه ةصلا همچنین
لرذا  22او. برای رحمت درخواستۀ وسیلبه است ایشان انعطاف ،او بر مؤمنان ةصلا و کنند استغفار

معنای بره ،در این بخش از دعا، تجلیل مکرر از پیامبر)ص( با ذکرر صرلوات طور که ذکر شدهمان
آن افرراد مرورد  ،اولاً  :دهردبیشتر برای آن مقام شامخ است که نشران می ۀدرخواست رحمت و تزکی

صورت دائم نیز این رحمت و انعطاف بر آنان جاری به ،و ثانیاً  هستندخداوند متعال  ۀرحمت خاص
 صورت دائمی در حال ارتقاست. و مقامشان به است

العابردین)ع( برا عبراراتی تنها به صلوات منتهری نشرده و حضررت زین ،البته بزرگداشت ایشان
هرا اما بیشترین آن ،انددهکرهمچون درخواست رحمت و برکت الهی از رسول خدا)ص( نیز تجلیل 

، ر گرامی اسلام)ص( پرداختهطور خاص به تجلیل از پیامباختصاص به صلوات دارد. عباراتی که به
 ده است. شتفصیل بیان به در ادامه

 اتیتح وها درود نیبرتر . 1. 1. 3
بیرت)ع(  عبارات خاص امام سجاد در مقام بیران تجلیرل از پیرامبر اکررم)ص( و اهرل جملهاز

کَ »ایشان، عبارت  کره هرا و تحیرات اسرت ترین درودترین و باعظمتیعنی شریر ؛«أَفْضَلَ صَلَوَات 
 ،این عبرارت23ها و درودهاست.کیفی بیانگر بالاترین و والاترین تجلیل نیزکمّی و  زنظر  گفته شده ا

بایسرت برر هرای یرک انسران مسرلمان میهرا و تجلیلکنرد کره برتررین دروددرحقیقت عنوان می
 ارآفریردگ کره والاسرت قردرآن پیرامبر)ص( چراکه مقام ؛(S9بیت او باشد )کد پیامبر)ص( و اهل

 درود او هاسرت، بررآن ۀبرعهرد خردا فرمران بره جهران ایرن تردبیر کره فرشرتگانی تمرام و هستی
ای کره گونهبه ،ها راضی استفرستد که از آنخداوند متعال نیز بر کسانی صلوات می 24فرستند.می

دریافت اجر و پراداش باشرند.  ۀو در آخرت شایست هستندمستحق دریافت اوصاف محموده در دنیا 
بردن مقرام و ابقرای شرریعت برالا ۀوسیلپس معنای صلوات بر پیامبر)ص(، تعظیم ایشان در دنیا به

                                                 
 .14/465، لسان  لعرب منظور،ابن. 21
 .16/338  لمیز ن، . طباطبایی،22
 .6/360، ریاض  لسالکین . مدنی،23
 .17/416، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 24
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  25بالابردن درجات حضرت است. ،ایشان و در آخرت
 ۀای بالاتر قرار دارد که درود بر ائمو در مرتبه استو آن صلواتی کامل  دارد البته صلوات مراتبی

نقرل شرده اسرت کره ایشران )ص( روایتری از رسرول خردا ،هاربراطهار)ع( را نیز شامل شود. دراین
طبرق ایرن حردیث، صلوات ابتر و ناقص صلواتی است که ذکر آل محمرد در آن نباشرد.  :فرمودند

سنت نقل کرده اسرت کره پیرامبر اکررم)ص( در برابرر مسرلمانان حجر هیثمی، عالم بزرگ اهلابن
لاتصلوا علی الصلاة البتراء فقرالوا: و مرا الصرلوة »اند: بر من صلوات ابتر و ناقص نفرستید: فرموده

 26«.محمدمحمدوآلعلیمحمدوتمسکون، بل قولوا: اللهم صلعلیالبتراء قال: تقولون: اللهم صل
لیلی ابیبنشود که عبردالرحمنعُجرَه نقل کرده است، ذکر میبندر روایت دیگری نیز که کَعب

ای به تو بدهم که آن را از پیرامبر)ص( خواهی هدیهآیا میند که کعب به او گفت: کاز کعب نقل می
 به من هدیه بده. وی گفت: به پیامبر)ص( عرض کردیم برر شرما اهرل ،آری :ام؟ عرض کردمشنیده

گاهیم. پیامبر اسرلام)ص( فرمودنرد که از کیفیتدرحالی ،بیت چگونه درود بفرستیم  ،دادن سلام آ
د عَلی صَل   اَللّهُمَّ »بگویید:  د، آل   عَلی وَ  مُحَمَّ یْتَ  کَما مُحَمَّ بْراهیمَ  عَلی صَلَّ بْراهیمَ  آل   عَلی وَ  إ  رکَ  إ  نَّ  إ 

یدٌ، حَمیدٌ  د عَلی بار کْ  اللّهُمَّ  مَج  د آل   عَلی وَ  مُحَمَّ بْرراهیمَ  عَلی بارَکْتَ  کَما مُحَمَّ بْرراهیمَ  آل   وَ  إ  رکَ  إ  نَّ  إ 
یدٌ  یدٌ  حَم   27«.مَج 
 ترن پن  که فرستاد صلوات ایگونهبه صادق)ع( امام نزد شخصی ساباطی، عمار گزارش ۀپای بر

 بره را او و شرمرد کسراء اصرحاآ ۀویرژ را درودفرسرتادن ۀشریو این ،حضرت آن گرفت.برمی در را
مْتَ أَنَّ أَهْلَ الْبَیْ » فرمود: سفارش فراگیر صلوات فرستادن قْتَ عَلَیْنَا أَ مَا عَل  ت  خَمْسَرةٌ یَا هَذَا لَقَدْ ضَیَّ

دٍ فَنَکُرونَ  دٍ وَ آل  مُحَمَّ هُمَّ صَل  عَلَی مُحَمَّ جُلُ کَیْرَ أَقُولُ قَالَ قُل  اللَّ سَاء  فَقَالَ الرَّ نَحْرنُ وَ أَصْحَاآُ الْک 
یه   یعَتُنَا قَدْ دَخَلْنَا ف   28«.ش 

ز اثرر یرا آثرار اند کره بررای هرکردام نیرهای متفاوتی در روایات ذکر شدهها و صلواتالبته درود
یمَنْ » فرمایند: الله)ص( میرسول ،نمونه رایمتفاوتی بیان شده است. ب عَلَیَّ وَ لَمْ یُصَرل  عَلَری  صَلَّ

ائَة  عَام م  یرَة  خَمْس  نْ مَس  یحَهَا لَتُوجَدُ م  نَّ ر  ة  وَ إ  یحَ الْجَنَّ دْ ر  ی لَمْ یَج  هرکس بر من درود فرسرتد  29؛«آل 
پانصد سال  ۀکند و همانا بوی بهشت با فاصلبوی بهشت را استشمام نمی ،رستدو بر آل من درود نف

                                                 
 .1/420، ریاض  لسالکین . مدنی،25
 .2/430،  لصو عق  لمحرقة حجر هیثمی،. ابن26
 .4/146 ، لبخاری صحیح بخاری،. 27
 .158 ، لأعمال عقاب و  لأعمال ثو ب بابویه،ابن .28
 .200،  لأمالیبابویه، . ابن29
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چگونره  :است. همچنین از ابوحمزه روایت شده که از امام جعفر صادق)ع( پرسرید شدنیاستشمام
ره  وَ صَرلَوَاتُ »صلوات فرستم بر محمد و آل محمد؟ فرمود که چنین بگویید:  تَقُولُرونَ صَرلَوَاتُ اَللَّ

لَامُ عَلَیْه  وَ عَلَیْ مَلاَ  دٍ وَ اَلسَّ دٍ وَ آل  مُحَمَّ ه  عَلَی مُحَمَّ یع  خَلْق  ه  وَ جَم  ه  وَ رُسُل  یَائ  ه  وَ أَنْب  کَت  ره  ئ  مْ وَ رَحْمَةُ اَللَّ ه 
 ،آیردچه خواهد بود ثواآ آن؟ فرمودند: به خدا قسم از گناهان بیررون می ،عرض کردم 30«.وَ بَرَکَاتُهُ 

نیز از حضرت صرادق)ع( روایرت شرده  مصباحکه از مادر متولد شده است. در کتاآ مانند روزی 
کَ عَلَری »است، هرکس بعد از نماز ظهر بگوید:  کَ وَ رُسُرل  کَت  کَ وَ صَلَوَات  مَلَائ  جْعَلْ صَلَوَات  هُمَّ ا  اَللَّ

دٍ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْه  ذَنْبٌ سَنَةً  دٍ وَ آل  مُحَمَّ  شود. ال هیچ گناه بر او نوشته نمیتا یک س 31؛«مُحَمَّ
 برکات و راتیخ نیتر کامل. 2. 1. 3
بیت)ع( در کلام امام سجاد، اهردای  مصادیق تجلیل و درود بر پیامبر اکرم)ص( و اهل دیگر از
های خرود برر ایرن ها و صلواتتجلیل ادامهٔ  ترین خیر و برکات بر ایشان است. آن حضرت درکامل

یرن ترین خیرر و برکرات خرودت را نیرز برر اترین و ترامخدایا، کامرل :فرمایند کهخاندان نورانی می
کَ »خاندان نازل فرما:  در توضیح این نوع از تجلیل و دورد نیز باید گفت که « .وَ بَار کْ عَلَیْه  أَتَمّ بَرَکَات 

 خرود را بره ۀیعنی شتر سین ؛است گرفته شده شتر ۀی سینامعنبه ،«بَرْک» ۀصل از مادابرکت در  ۀواژ
ازجملره سرعادت، نمرو و فراوانری،  ؛انردهمچنین برای آن معانی دیگری نیز ذکرر کرده 32زد. زمین

 33صورت مادی یا معنوی.بهفضل، فیض، خیر و زیادت 
شرتر در هنگرام  ۀچرون سرینتوان چنین گفرت کره معنای لغوی و اصطلاحی برکت می راجع به

 عرراآا در برین روزیب ترین راه کسراعضاست و اینکه شتر مهم ۀمقدم بر بقی ،نشستن و برخاستن
صورت مفرد در قررآن بره کرار این واژه به 34است. گفته شده خیر عنوان مصداق روشنی ازاست، به

ماننرد مبرارک در  ،البته مشتقات دیگر ایرن کلمره 35.شودصورت جمع دیده مینرفته است و تنها به
 36کار رفته است.ه آیات دیگر قرآن ب

ی بَیْنَ یَدَیْه   وَ » آیهٔ  ۀدربار ذ 
قُ الَّ تَاآٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مُصَد   :در توضیح مبارک آمرده اسرت 37«هَذَا ک 

                                                 
 .368، عیون  خبار  لرضابابویه، . ابن30
 .422،  لمصباح. کفعمی، 31
 .10/131، تهذیب  للغة ازهری،. 32
 .10/395، لسان  لعرب منظور،؛ ابن13/514، تاج  لعروس زبیدی،. مرتضی 33
 .1/259،  لنحقیق فی کلمات  لقرآن  لکریم مصطفوی، .34
 .73و  48هود: ؛ 96نک: اعراف:  .35
 .و...  29، ص: 50؛ انبیاء: 92نک: انعام: . 36
 .92. انعام: 37
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 هرم آن عردد و مقردار و شرودمی صرادر نامحسروس طوربره ،رسردخداوند می سوی خیری که از
 و مبرارک چیرز ایرن گویندمحسوسی باشد، می یدارای فراوان که چیزی هر به نیست، پس یشمردن
نرد کره برکرت اانعرام قائل ۀسرور 92 ۀمعنای برکت در آی ۀعلامه طباطبایی درباراست.  برکت دارای

چرون  ،گیرردهرای مختلفری میمعنا ،غرضی که در آن وجرود دارد سببیعنی به ؛معنای نسبی دارد
 از غررض چون دلیلهمین به .شودآن می حسب آن غرضی است که متعلق بههر چیزی به بودنخیر
معنوی اسرت، پرس مقصرود از برکرت در دیرن آن  وتنها سعادت معنوی یا حسی منتهی بهتنها، دین

کثیری  چیز هر معنایبه لذا برکتمعنوی یا مادی منتهی به معنوی باشد،  خیر در آن چیزی است که
 38گفته شده است. اولاد و امنیت، آسایش، سلامتی، مال مانند

یعنری  ؛ر پیرامبر)ص(برکرات بر ۀکبیر مدنی شیرازی نیز در شرح صحیفه آورده است کره افاضر
پرس امرام  39پروردگار عالَم همواره بر ایشان نعمرات دائمری و خیررات کثیرر خرود را فررو فرسرتد،

بیرت او  ها برر پیرامبر)ص( و اهرلترین برکتده است که کاملکرسجاد)ع( از خداوند درخواست 
 ،و ایرن اسرت نشردنیوصر (. برکتی که سرشار از سلامتی، آسرایش و کثررت  S11نازل شود )کد

کید بر لرزوم تجلیرل شایسرته از پیرامبر)ص( و اهرل بیرت عصرمت و طهرارت)ع( دارد  نشان از تأ
 (. S12)کد

 هارحمت نیپربارتر . 3. 1. 3
بیت)ع( در کلام امام سجاد، اهردای  مصادیق تجلیل و درود بر پیامبر اکرم)ص( و اهلدیگر از 

های خرود برر ایرن هرا و صرلواتتجلیل ادامرهٔ  در ،ها بر ایشان است. آن حضرتپربارترین رحمت
خردایا، پربرارترین و بیشرترین رحمرت خرودت را برر محمرد و آل  :فرمایند کرهخاندان نورانی می

کَ »محمد)ع( نازل کن:  در توضیح این بخش از مفهروم تجلیرل و درود « .وَ تَرَحّمْ عَلَیْه  أَمْتَعَ رَحَمَات 
معنای رقّرت، تعطّرر بره ،«رحم» ۀحمت بپردازیم. این واژه از ریشنیز ابتدا باید به واکاوی مفهوم ر

 40خویی اخذ شده است.رأفت، نرمی و نرم
تأثر  و انفعالی است صفتی ،رحمت»فرماید: علامه طباطبایی در معنای اصطلاحی رحمت می

 نقرص کره است چیزی به محتاک یا چیزی فاقد که کسی دیدن هنگام قلب که است خاصی درونی
 ترا آیردمی در عرزم و جرزم حالرت به، پراکندگی حالت از و شودمی کند، متأثر تکمیل را خود کار

                                                 
 .8/201،  لمیز ن. طباطبایی، 38
 .6/360، ریاض  لسالکین مدنی، .39
 .12/230، عربلسان  ل منظور،؛ ابن2/498، معجم مقاییس  للغة فارس،ابن. 40
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 ترأثر معنایبره ،تعرالی خدای در کند، البته رحمت جبران را او نقص و برآورد را بیچاره آن حاجت
 فرعر و فاضرهاعطا، ا همان که را باقیمانده و کرد حذف را آن امکانی نواقص باید بلکه ؛نیست قلبی

 41«.داد نسبت خدا است، به حاجتمند حاجت
 42نیرازکردن اسرت.مندی درازمدت و بیمعنای منفعت، بهرهبه ،«مَتَعَ » ۀنیز از ریش« أَمْتَعَ » ۀواژ

ترین نررافع ،یعنرری پروردگررار متعررال ؛درخواسرت امتررع  رحمررات خداونرردی بررر پیررامبر اکرررم)ص(
معنای جرود و به ،رود که امتع در اینجاال آن میخود را به پیامبر)ص( افاضه کند. احتم هایرحمت

گویی حضرت سجاد)ع( از خداوند درخواسرت کررده اسرت برر نرزول  43بخشش فراوان نیز باشد.
 رحمت بر پیامبر)ص(، جود و بخشش فراوان به خرک دهد. 

عمومیرت آن  ۀصورت مطلق آمده که نشاندر قرآن کریم به «رحمان» مۀلازم به ذکر است که کل
ماننرد  ؛صورت مقید ذکر شده که دلیل بر خصوصیت آن اسرتگاهی به« رحیم»که است، درحالی

نینَ رَحیماً.» هٔ آی الْمُؤْم  همین دلیرل در حردیثی از امرام صرادق)ع( نقرل شرده اسرت: بره 44«وَ کانَ ب 
ة، وَ » فَة عامَّ ص  ، ب 

سْمُ خاصٍّ حْمانُ إ  ر اَلرَّ رفَة خاصَّ ص   ب 
سْمُ عامٍّ یْمُ إ  ح  اسرم خراص « رحمران» 45«ة.الرَّ

 .گیردمی نامی است مخصوص خدا ولی مفهوم رحمتش همگان را در بر ،است اما صفت عام دارد
شرود امرا نامی است که بر خدا و خلرق هرر دو گفتره می اسم عام است به صفت خاص، « رحیم»

صرورت بهخداوند آن هرم  ۀحضرت درخواست رحمت ویژ ،مؤمنان دارد. لذا ۀاشاره به رحمت ویژ
هرای الهری برر ترین رحمتطبرق ایرن عبرارت از دعرا، کامرلتمام و کمال را بر پیرامبر)ص( دارد. 

بیرت ذیرل رحمرت ترام  ( و پیامبر)ص( و اهرلS13بیت او نازل شده است )کد پیامبر)ص( و اهل
 (. 14Sالهی هستند )کد

 )ع(تیب اهل و)ص( اکرم امبریپ لیتجل موردهای یژگیو . 2. 3
هرای پیرامبر امرام سرجاد)ع(، تبیرین ویژگی ۀیگری از مطالب ذکرشرده در دعرای عرفربخش د

ها این شخصریت نرورانی و شود انسانمی سببهایی که ویژه آن دسته از ویژگیهاکرم)ص( است، ب
منظور تبیرین ند. بدیهی است که این بخش از سخنان امام سجاد)ع( بهکنمقدس را تعظیم و تجلیل 

بردن از انرد ترا برا نرامبیرت)ع( بروده و ترلاش کرده صیت حضرت رسول)ص( و اهلجایگاه و شخ

                                                 
 .1/18،  لمیز ن طباطبایی، .41
 .11/449، تاج  لعروس ؛ مرتضی زبیدی،5/293، معجم مقاییس  للغة فارس،ابن. 42
 .6/360، ریاض  لسالکین مدنی، .43
 .43احزاآ: . 44
 .1/94، مجمع  لبیان طبرسی،. 45
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 هرای مشرترک ایشران برا اهرلبه ویژگی ،مقام ایشان را معرفی کنند و ثانیاً  ،شخص پیامبر)ص( اولاً 
صفات، چه صرفاتی را  ۀند. بر این اساس، توجه به این نکته که از میان مجموعکنبیت)ع( نیز اشاره 

کید انتخاآ    .ها اشاره خواهد شدادامه بدان اند، برای ما مهم است که دردهکرکرده و بدان تأ
 خداوند ۀدیبرگز . 1. 2. 3

خود برای پیرامبر اکررم)ص( و  ۀترین و پرتکرارترین صفتی که امام سجاد)ع( در دعای عرفمهم
کید بسیار داشرتهکربیت)ع( ایشان بیان  بالتبع برای اهل انتخراآ و گرزینش  ۀد، مسرئلانده و بدان تأ

رنْ »، «الْمُنْتَجَب  الْمُصْطَفَی»الهی ایشان است. حضرت سجاد)ع( با عبارات  حَرقّ مَرن  انْتَجَبْرتَ م  ب 
کَ  کَ »، «خَلْق  نَفْس  مَن  اصْطَفَیْتَهُ ل  کَ »، «وَ ب  یّت  نْ بَر  حَقّ مَن  اخْتَرْتَ م  کَ »و « ب  شَأْن  از  ،«وَ مَن  اجْتَبَیْتَ ل 

 ۀکننرد. اگرچره واژدگی و انتخاآ پیامبر گرامری اسرلام)ص( توسرط خداونرد متعرال یراد میبرگزی
صورت اختیاری یعنی به ؛نیز« منتجب»اما مصدر  46،یعنی کندن پوست درخت ؛در لغت« نَجَب»

 47کسی را بر دیگران برگزیدن، استخلاص و برگزیدن چیزی و اختیارکردن آن.
« طراء»باآ افتعال به « تاء»است که « صفو» ۀتعال از ریشمصطفی نیز اسم مفعول باآ اف ۀواژ

 49کردن چیزی بررای خرودانتخاآ 48،معنای برگزیدن و خالص از هرگونه ناخالصیتبدیل شده و به
نیرک  و خیر یئیگزینش ش پاک و انتخاآ و یبرگزیدن چیز معنایدر قرآن کریم به ولی ،آمده است

نَ ال» گوید: تعالی لذا خدای .است آمده ی م  هُ یَصْطَف  کَة   لَّ نَ  وَ  رُسُلًا  الْمَلائ  اس   م   از یعنی خدا50؛«النَّ
امرا  ،اسرت« صطفاءا»نیز اگرچه مترادف با « جتباءا» ۀکلمگزیند. می بر رسولانی ،مردم و فرشتگان

داشتن به ها و رغبتبودن و جدابودن از کدورت، خالص«صطفاءا»ها در این است که در تفاوت آن
کردن جمرع برین اسرتخراک و انتخراآ« جتبراءا»شود و در کردن( لحاظ میادن چیزی )تصفیهقرارد

 51نظر است.مد  
چیز اسرت، لرذا  هر ۀمعنای چکیدکه به است اصطفاء آمده ۀذیل وصر کلم ،ز نی لم در تفسیر

 وبنردگی  مقتضرایهب حالاتش تمامی در ،بنده که است این مقام ولایت در موضوع معنای اصطفاء
 شرئون جمیع در دین به عمل همان با معنا این و باشد کند و تسلیم صرف پروردگار رفتار عبودیتش

 آخررت و دنیرا امرور در عبودیرت مرواد همران نیست و دیگری چیز دین اینکه یابد؛ برایمی تحقق
                                                 

 .6/151،  لعین فراهیدی،. 46
 .5/399، معجم مقاییس  للغة فارس،؛ ابن6/152،  لعین؛ فراهیدی، 1/222 ، لصحاح: تاج  للغة و صحاح  لعربیة جوهری،. 47
 .3/292، معجم مقاییس  للغة فارس،ابن. 48
 .12/174، تهذیب  للغه ؛ ازهری،7/163،  لعین فراهیدی،. 49
 .75. ح : 50
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جتبراء، ختیرار و الإصرطفاء و الإنتجراآ و الإالإ :خان شیرازی نیز معتقرد اسرتسیدعلی 52«.است
ایشان  ۀعنای واحد و شبیه به هم دارند و این صفات، نشان از برگزیدگی پیامبر)ص( و ریاست عامم

  53خلق و تقرآ و نزدیکی ایشان به خدای متعال دارد. ۀبر هم
کید بسیار امام سجاد)ع( در دعای عرفه بر آن است که پیامبر اسلام)ص(، برگزید الهی بوده  ۀتأ

 و S6خود خداونرد صرورت گرفتره اسرت )کرد ۀوسیلایشان به( و انتخاآ S82و   S79و S4)کد
S80وS81شرافت نسب و طهارت اصل و  دلیلشدن نیز دو چیز است: یکی به(. علت این برگزیده

رنْ أَصْرلَاآ  »گونه که خود رسول خردا)ص( فرمودنرد: همان ،نسب ایشان رهُ م  ری اَللَّ لَرمْ یَرزَلْ یَنْقُلُن 
لَی أَرْحَ  ینَ إ  ر  اه  کُمْ هَذَااَلطَّ ی عَالَم  ی ف  ی أَخْرَجَن  رَات  حَتَّ بیران کمرال  دلیلهبر ،و دیگرری 54«.ام  اَلْمُطَهَّ

ری »فرماید: که قرآن میچنان ،پیامبر)ص( نسبت به سایر خلق و بزرگداشت ایشان لَقَدْ کَرانَ لَکُرمْ ف 
ه  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ایشران بررای سرایر مخلوقرات دارد نشان از برترری و الگوبرودن  ،این آیه 55«رَسُول  اللَّ
تَراآ  وَ  وَ » ۀآی ،(. البته اگرچه مفسرانS5)کد نَ الْک  مَا بَیْنَ یَدَیْه  م  قًا ل 

الْحَق  مُصَد  تَاآَ ب  لَیْکَ الْک   أَنْزَلْنَا إ 
نًا عَلَیْه   بودن دین و شریعت اسلام نسربت بره ادیران پیشرین جامعیت و کامل ۀدهندرا نشان 56«مُهَیْم 

تجلری شخصریت  ،کتاآ آسرمانی هرر پیرامبری»اند، اما عبدالله جوادی آملی معتقد است: انستهد
همان پیامبر)ص( است، پس کمال علمی و شخصیت معنروی پیرامبر خراتم)ص( در قررآن ظهرور 

های انبیای سلر ثابت شد، سیطره و فضیلت کند و چون هیمنه، سیطره و فضیلت قرآن بر کتاآمی
 رۀهمین دلیل است که رسول خدا)ص( دربابه 57«.شودر دیگر انبیا نیز ثابت میرسول خاتم)ص( ب

ه»فرمایند: برتری قرآن می ه  عَلَی خَلْق 
ر  الْکَلَام  کَفَضْل  اللَّ  58«.فَضْلُ الْقُرْآن  عَلَی سَائ 

 خداوند نزد نیتر یگرام. 2. 2. 3
مکرر برای پیامبر اکررم)ص( طور هبخود  ۀازجمله دیگر صفاتی که امام سجاد)ع( در دعای عرف

کیرد داشرتهکرربیان  جایگراه والا و گرامری ایشران نرزد خداونرد اسرت. آن  ۀاند، مسرئلده و بردان تأ
کید بر عبارت  در موارد مختلر برای پیامبر اسلام)ص( به این موضوع  ،«الْمُکَرّم»حضرت)ع( با تأ

معنای دوربرودن بره ،ه اشاره کرد که کرامتبایست بدین نکتاند. در تحلیل این مطلب میاشاره کرده
                                                 

 .1/300،  لمیز ن. طباطبایی، 52
 .7/40، ریاض  لسالکین ی،مدن. 53
 .15/117، مرآت  لعقول. مجلسی، 54
 .21احزاآ: . 55
 .48مائده: . 56
 .8/22، تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادی آملی، . 57
 .89/19، بحار  لأنو رمجلسی، . 58
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ها از تکریم انسان ۀبزرگواری است. هم ،به آن در زبان فارسی ترین واژهاز فرومایگی است و نزدیک
 ،الهی نیز از تکریم ویژه برخوردارند یمن و پیروان انبیاؤعمومی پروردگار متعال برخودارند، افراد م

و  اسرتها نسبت به همدیگر متفراوت یعنی کرامت انسان ؛ی استهای همگانی نسباما این تکریم
رسد، این سلسله قطرع اطهار میۀ این مراتب ادامه دارد اما وقتی به ائم .ندرتاز دیگری کریم ،بعضی

عصرمت رسریده  ۀهرا بره مرحلرامکان وجود ندارد؛ زیرا تقروای آن شود و بالاتر از آن در قلمرو  می
اما ویژگی دیگر پیامبر اسلام)ص( عرلاوه برر  59بیت، تکریم مطلق است. چراکه تکریم اهل ؛است

متضاد لئامت و مقابل حقارت و  ،«مکرم» ۀچراکه واژ ؛آ ایشان به خداوند متعال استرکرامت، تق
نره اینکره  ،و در کرامت، عزت و برتری در وجود خود آن چیز اسرت 60معنای شرافت استبه ،ذلت

 61اشته باشد.نسبت به چیز دیگر برتری د
 خداوند درگاه مقرب. 3. 2. 3

خود برای پیامبر اکرم)ص( و بالتبع برای  ۀازجمله دیگر صفاتی که امام سجاد)ع( در دعای عرف
کید برر  ۀاند، مسئلدهکربیت)ع( بیان  اهل مقام و منزل ایشان نزد خداوند است. آن حضرت)ع( با تأ

انرد. در امبر اسرلام)ص( بره ایرن موضروع اشراره کردهدر موارد مختلر برای پی« الْمُقَرّآ  »عبارت 
بایست بدین نکته اشاره کرد که این تقرآ از حیث زمانی و مکانی نیست، تحلیل این مطلب نیز می

رود: در موارد زیرر بره کرار مری« قرآ» ۀو ریش« مقرآ» ۀواژ 62.حسب ذات روحانی استبلکه به
 63بودن.داشتن از سوی خدا و قدرتمندی، حرمتمندمعنای بهرهنزدیکی زمانی، خویشاوندی به

الله)ص( به خداوند متعال اشاره شده است که تقرآ و نزدیکی رسول ۀدر آیات بسیاری به مسئل
الله)ص( به خداوند متعال و اوک تشابه به جایگاه و مقام و مرتبه و نهایت نزدیکی رسول ۀدهندنشان

ی فَکَانَ قَاآَ قَوْسَیْن  أَوْ أَدْنَی»رماید: فنجم می ۀایشان است. لذا اینکه در سور اشراره  64؛«ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ
و بسریاری از آن  اسرتترین مخلوقات به خالقش بدین مطلب مهم دارد که آن حضرت)ص(، شبیه

تصرور مخراتم او نیرز  ۀتصور است، برای رسول و فرستادمها که برای خدای متعال صفات و ویژگی
 65.است

                                                 
 .3/273،  دب فدای مقربانجوادی آملی، . 59
 .2/798، جمهر   للغة درید،؛ ابن5/2019،  لصحاح جوهری،. 60
 .2/798، جمهر   للغة درید،؛ ابن5/2019،  لصحاح جوهری، .61
 .6/359، ریاض  لسالکین مدنی،. 62
 .1/324، جمهر   للغة درید،؛ ابن5/80، معجم مقاییس  للغة فارس،ابن. 63
 .9و  8نجم: . 64
 .21/254، من وحی  لقرآن الله،فضل .65
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ترین عامل تقررآ و تشرابه بره خداونرد، اطاعرت و بنردگی مهمید بدین توجه داشت که البته با
و نیررز ازآنجاکرره ارزش بنرردگی برره معرفررت اسررت و هرچرره معرفررت انسرران بیشررتر شررود،  سررتاو

 ۀبه اینکه پیرامبر اکررم)ص( و ائمرکند، لذا باتوجهو اطاعت او ارزش بیشتری پیدا می یبردارفرمان
اند، پرس اطاعرت و بنردگی آنران در معرفت به کُنه ذات ربروبی را داشرته ۀدرجاطهار)ع( بالاترین 

بنابراین طبرق  66بدیل خواهد بود.بی ،تقرآ آنان به پروردگار عالَم ،بالاترین درجات بوده و درنتیجه
رره  أَتْقَرراکُمْ » ۀآیرر نْرردَ اللَّ کْرررَمَکُمْ ع  نَّ أَ چررون دنبال دارد و پیررامبر)ص( تقرررآ، کرامررت را برره 67،«إ 

 (. S8)کدها به خداوند متعال است آن ترینمقرآپس (، S7)کدهاست ترین انسانباکرامت
 ةطاعال واجب. 4. 2. 3

تررین و پرتکرارتررین صرفاتی کره بعد از اوصافی که در قسمت قبل ذکر شد، یکی دیگر از مهم
کیرد کررن بیت)ع( بیرا خود برای پیامبر اکرم)ص( و اهل ۀامام سجاد)ع( در دعای عرف ده و بردان تأ

حَرقّ مَرنْ »بودن ایشان است. حضرت سجاد)ع( با عبرارات: ةالاطاعواجب ۀاند، مسئلبسیار داشته ب 
کَ  طَاعَت  کَ »، «وَصَلْتَ طَاعَتَهُ ب  یَت  یَتَهُ کَمَعْص  کَ »، «وَ مَنْ جَعَلْتَ مَعْص  مُوَالَات  حَقّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالَاتَهُ ب  « ب 

ررکَ وَ مَررنْ نُطْرر»و  مُعَادَات  کیررد می اً دائمرر« تَ مُعَادَاتَررهُ ب  کننررد کرره رسررول خرردا)ص( بررر ایررن نکترره تأ
(. این مطلرب S83است و اطاعت از ایشان، متصل به اطاعت از خداوند است )کد ةالاطاعواجب

ی فَمرا»در قرآن کریم نیز آمده است:  رهَ وَ مَرنْ تَروَلَّ سُولَ فَقَدْ أَطراعَ اللَّ ع  الرَّ مْ  مَنْ یُط  أَرْسَرلْناکَ عَلَریْه 
یظاً  سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»: ۀو آی68«حَف    69«وَ ما آتاکُمُ الرَّ

کَ »همچنین آن حضرت در عبارت  یَت  یَتَهُ کَمَعْص  دارند که سررپیچی بیان می« وَ مَنْ جَعَلْتَ مَعْص 
معصرریت رسررول، عررین معصرریت خداسررت دنبال دارد؛ چراکرره از نررواهی پیررامبر)ص(، عقرراآ برره

حَقّ مَنْ قَرَنْرتَ مُوَالَاتَرهُ »توجه در این بخش آن است که منظور از عبارت درخور   ۀ(. نکتS84)کد ب 
کَ  مُوَالَات  این است که خدا بین محبت خرودش و محبرت رسرول خردا)ص( جمرع کررده و ایرن « ب 

مُ »عبارت و عبارت بعدی  رکَ وَ مَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ ب  کیرد برر عبرارت قبرل منظوربره ،«عَادَات  یعنری  ؛تأ
دارند کره دوسرتی و دشرمنی برا و بیان می70سرپیچی از رسول خدا)ص( آمده است اطاعت و عدم

 (. S86و S85همانند دوستی و دشمنی با پروردگار متعال است )کد، پیامبر)ص(
                                                 

 .3/284،  دب فدای مقربان. جوادی آملی، 66
 .13حجرات: . 67
 .80. نساء: 68
 .7. حشر: 69
 .7/41 ریاض  لسالکین، . مدنی،70
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 )ع(تیب اهل و)ص( خدا امبریپ بر مطلوب لیتجلهای یژگیو . 2. 4
هنگام تجلیل از پیامبر اکررم)ص(، بیران بخش دیگر از مطالب امام سجاد)ع( در دعای عرفه به

 ها اشاره خواهد شد: وانی بدانامطلوآ است که درادامه برطبق ترتیب فر یهای صلواتویژگی
 پاک یصلوات. 1. 2. 4

و طراهر باشرد: ن اسرت کره پراک یامبر اکرم)ص( و آل او ایل و صلوات بر پیتجل یژگین ویاول
نْهَرایَ صَلَاةً زَاک  »  ،ت)ع(یرث اهرل بیرم و احادیدر قررآن کرر« زکرا» ۀکلمر«. ةً لَا تَکُونُ صَلَاةٌ أَزْکَی م 
هم  یگر منابع لغویدر د 71و طهارت آمده است. ش عناصر فاسد از سالمیو پالا یسازپاک یامعنبه

ب یر و تهرذیتطه ه،ین تزکیدر فرق ب 72بودن است.تمام و مبارک ،«ةیصلاة زاک»آمده است منظور از 
بره حصرول صرلاح و  ،بیاسرت و تهرذ یدیرناظر به حصول طهرارت در برابرر پل ،ریاند: تطهگفته

در  یعنری 73؛از عوامل فاسد و عناصر بازدارنده است یپاکساز ،منظور ،هیخلوص نظر دارد و در تزک
برر آنران پراک و خرالص باشرد  و صرلوات 74دشروتر از آن حاصل نادتر و پربرکتیز یدرود ،ندهیآ

 (. S19)کد
 ندهیفزا یصلوات. 2. 2. 4

ه  یْروَ صَرلّ عَلَ »رشد و نمرو و برکرت باشرد:  یدارا یعنی ؛ندهیدوم صلوات آن است که فزا یژگیو
نْهَایَ صَلَاةً نَام   و ادشدن یز و شدنمرتفع یمعنابه ؛«ینم» ۀشیه از رینام ۀواژ«. ةً لَاتَکُونُ صَلَاةٌ أَنْمَی م 

( و رو به رشرد و بابرکرت 20Sنده )کدید فزایت بایب امبر)ص( و اهلیصلوات بر پ 75بالارفتن است،
 ان شد. ین مطلب بیل ایتفص یانسان باشد که در مباحث قبل یبرا زینامبر اکرم)ص( و یپ یبرا

 بخشتیرضا یصلوات. 3. 2. 4

 یامرام سرجاد)ع( در دعران مطلب را دو مرتبه یبخش باشد. اتیگر آن است که رضاید یژگیو
ر»و « ةً لَاتَکُونُ صَرلَاةٌ فَوْقَهَرایَ ه  صَلَاةً رَاض  یْ وَ صَلّ عَلَ »اند: ان کردهیعرفه ب مَرنْ یّ صَرلَاةً مَرْض  ةً لَرکَ وَ ل 
و  براطنبرر مقردرات خداونرد در  اعترراض تررک :رضا عبارت است از یمفهوم اصطلاح«. دُونَکَ 

 نفسبر  م،یز ملایچ است که در برخورد با هر یحالت ،تیرضاو  76هم در قول و هم در عمل؛ هرظا
ن دو کلمره یرسرخط قررار دارد و ا ۀکلمر ت،یرد. در مقابل رضایپذیشود و آن را میانسان عارض م

                                                 
 .380، مفرد ت  لفاظ قرآن ؛ راغب اصفهانی،4/337،  لنحقیق فی کلمات  لقرآن  لکریم مصطفوی،. 71
 .1/206، مجمع  لبحرین طریحی،. 72

 .4/337،  لنحقیق فی کلمات  لقرآن  لکریم مصطفوی، 73.
 .6/360، ریاض  لسالکین مدنی، .74
 .10/6760، شمس  لعلوم ؛ حمیری،1/421، مجمع  لبحرین طریحی،. 75
 .1184، معر ج  لسعاد نراقی، . 76
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 یپرس رضرا .او خواهرد برود عقراآو  ثواآمراد از آن  ،شودینسبت داده م سبحان یبه خدا یوقت
ت آمرده اسرت کره یرضرا یگر، در معناید یدر جا 77.دادن استدادن و پاداشثواآ یمعنابه ،خدا
شود که برترر از یم یتجلو  نظر دوامسبب  ،آخرتاوست و در  محبت یمعنابه ،خدا از بنده یرضا

 78ست.ین یاآن مرتبه
بیت بفرسرت کره هرم راضریه  درودی را بر پیامبر)ص( و اهل :فرمایندامام چهارم)ع( می اینکه

یعنری  ؛(54Sو 23Sخداوند را در پی داشته باشد )کدباشد و هم مرضیه و خشنودی خداوند و غیر
د. شراید بتروان گفرت شرواش خدای سبحان از این عمل خشرنود طوری صورت بگیرد که به دنباله

دنبال بیرت را بره نحوه و زمان فرستادن صلوات هم از مواردی است که خشنودی بیشتر خدا و اهرل
روز جمعرره اسررت. در روایررت اسررت امررام دارد. یکرری از آداآ صررلوات، فرسررتادن آن در شررب و 

ره  لَیلَرةَ الْجُمُعَرة  »صادق)ع( فرمودند:  دٍ وَ آل  لاةُ عَلَی مُحَمَّ أَلْرٍ وَ الصَّ دَقَةُ لَیلَةَ الْجُمُعَة  وَ یوْمَهَا ب  الصَّ
یهَا أَ  یئَات  وَ یرْفَعُ ف  نَ السَّ یهَا أَلْفاً م  نَ الْحَسَنَات  وَ یحُطُّ اللّه ف  أَلْرٍ م  رَجَات  ب  نَ الدَّ دادن صردقه79؛«لْفاً م 

در شب جمعه و روز آن و نیز صلوات شب جمعه و روز آن، برابر هرزار حسرنه اسرت و هرزار سریّئه 
 د. شوشود و هزار درجه بر مقام آدمی افزوده میآن نابود می ۀوسیلبه

 ستهیشا یصلوات. 4. 2. 4

امبر اکررم)ص( باشرد و یرگراه پیاشخص و مقرام و ج ۀستیگر صلوات آن است که شاید یژگیو
لّا یْ وَ صَلّ عَلَ »رد: یفقط در شأن آن حضرت قرار گ ،یژه و اختصاصیصورت وبه ه  صَلَاةً لَاتَرْضَی لَرهُ إ 

هَا، وَ لَاتَرَی غَ  درودی که جز آن را بررای او نپسرندی و جرز او را  ،و بر او درود فرست ؛«رَهُ لَهَا أَهْلًا یْ ب 
شرود و اگرر ینم یراض امبر)ص(یصلوات و اکمل رحمت بر پ جز با اتمّ  ،اوندنی. خدیآن نب ۀستیشا

گر وجود داشته باشد، خداوند جرز آن را یتر و بالاتر از صلوات دریشر یها، صلواتن صلواتیدر ب
تواند برا یدر شرف و کمال نم یاست که احد یاامبر)ص( در مرتبهیپسندد، چون پیشان نمیا یبرا

امبر)ص( بفرسرتد کره یربرر پ یحضررت از خداونرد خواسرته صرلوات دلیلن یهمبه ،ک شودیاو شر
پرس درود و صرلوات خراص خداونرد 80سرت،یافرت آن نیامبر)ص( مسرتحق دریرکس جرز پچیه
 (. S30ت است )کدیب امبر)ص(و اهلیمقام پ ۀستیاست که شا یاگونهبه

و فرشرتگان برر پیرامبر  احرزاآ، صرلوات خردا ۀسرور 56 یۀن عبارت از دعا و در آیاگرچه در ا
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اند که آل بیانگر این مطلب ،شریفه ۀمبین و مفسر آی ولی روایات نبوی   ،)ص( مطرح شده استاکرم
)ص( اشتراک دارند، پس برتررین و الهی با رسول خدا ۀپیامبر)ص( نیز در این شرافت و منقبت ویژ

(. S29)کردضررت دارد و همین طرور آل آن ح ترین درود خداوند اختصاص به پیامبر)ص(خاص
 سوره را برا ذکرر این خداوند متعال، اول چون :گوید کهاحزاآ می ۀسور 56 ۀطبرسی ذیل تفسیر آی
ایشان پرداخت، درانتها ایشان را تعظیمی کررد  بزرگداشت آیه هم بهۀ در میان و پیامبر)ص( آغاز کرد

نَّ »فرمود:  که هیچ تعظیمی مانند آن نیست. پس هَ  إ  کَتَهُ مَ  وَ  اللَّ ونَ  لائ  ی   عَلَی یُصَلُّ ب 
 همانا یعنی 81؛«النَّ

 بره را او دکرر احتررام و نیکرویی بره سرتایش او برر دکرر ستایش پیامبر)ص( و بر فرستاد درود خدا
 دعا و هاستودن به بهترین ستودند را او و فرستاده او بر درود فرشتگان نیز و احترام مراتب ترینبزرگ

)ص( مهربط ترین دلیل است بر اینکه پیامبر اکرمبزرگ ،این آیه» 82.هادعا ترینپاکیزه به او بر کردند
صورت مطلق است؛ زیرا درود خدا بر پیرامبرش عبرارت ها و برترین اولین و آخرین بهرحمت ۀهم

رحمت همراه با تعظریم و درود خردا برر غیرپیرامبر)ص(، مطلرق رحمرت اسرت )بردون  :است از
رو، . ازایرنشینردیپس به تفاوت این دو صلوات و فرق میران ایرن دو مقرام ب بودن با تعظیم(،همراه
  83«.ات استیها و تجلرحمت ۀ)ص( منبع همپیامبر
 یشگیهم و دائم یصلوات 5. 2. 4
ن یرباشرد. ا یشگیصورت دائم و همست بهیبایصلوات آن است که م یهایژگیگر از وید یکی

وَ »انرد: ان کردهیرش به دفعات و برا عبرارات مختلرر بیخو ۀعرف یمطلب را امام سجاد)ع( در دعا
کَ یَ  بَقَائ  لُ اتّصَالُهَا ب  مَاتُرکَ یَ وَ لَا »، «تّص  ر»، «نْفَدُ کَمَا لَاتَنْفَردُ کَل  هَرا یصَرلَاةً لَاأَمَردَ ف  ةَ یَروَ لَاغَا»، «أَوّل 

هَا مَد 
َ

هَا»، «لأ  هَایَ وَ لَان  ر  خ  کُلّ صَ یصَلَاةً تُح  »و « ةَ لا  فَةٍ وَ مُسْتَأْنَفَةٍ طُ ب  ن عبرارات، یرا ۀکره همر« لَاةٍ سَال 
ن عبرارت از یراطهار)ع( هسرتند. در ا ۀامبر)ص( و ائمیبودن صلوات بر پیو دائم یشگیناظر به هم

کره وجرود رسراند همچنرانیانقطراع آن اسرت و مدعا، منظور از اتصال، استمرار صرلوات و عردم
 ییشان فرسرتاده شرود کره انتهرایت ایب امبر)ص( و اهلیبر پ یانتها ندارد، درود یتعالیخداوند بار

باشرد  یشرگیان و همیرپاید بیرت بایرب امبر)ص( و اهرلیرد. لذا صرلوات برر پنشوآن تصور  یبرا
قررآن دارد  یۀبه آ یحیتلم ،ن عبارت از دعایان است. ایپایکه کلمات خداوند بهمچنان ،(S36)کد
نْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ  ی لَوْ أَنَّ ما ف  وَ » :دیفرمایکه م رْض  م 

َ
ردَتْ یَ الْأ ه  سَبْعَةُ أَبْحُررٍ مرا نَف  نْ بَعْد  هُ م  مُدُّ

                                                 
 .56. احزاآ: 81
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ه  
ماتُ اللَّ اری یرگرر بره یای دیا را هفت درین است، قلم باشد و دریو اگر آنچه درخت در زم 84؛«کَل 

 است یزیآن چ کلمات، تمام از آمده است، مقصود هین آیر ایرد. در تفسیان نپذیسخنان خدا پا د،یآ
 ؛اسرت رمتنراهییغ زیرن مقردوراتش و متناهیریغ خدا قدرت رایخداست؛ ز علم و قدرت تحت که

 85د.شویم رمتناهییغ زین دارد مقدورات آن بر دلالت که کلماتی نیبنابرا

 کامل و عامی صلوات. 6. 2. 4
ن یرو کامرل و جرامع باشرد. امرام سرجاد)ع( ا ست عامیبایگر صلوات آن است که مید یژگیو

نّ أَبَداً »مانند:  یمفهوم را در عبارات مختلف ه  ر  نَظَائ  لَةً ب  فَةٍ یصَلَاةً تُح  »ز یو ن« وَ مُتّص  کُلّ صَرلَاةٍ سَرال  طُ ب 
و  یو ابرد یشگید همیت بایامبر)ص( و اهل بیصلوات بر پ ،معنا کهنیبد ؛کنندیان میب« وَ مُسْتَأْنَفَةٍ 

 ۀشریاحاطره از ر ۀد. کلمشوها را شامل ها و درودلیانواع و اقسام تجل یکامل و جامع باشد و تمام
« سرالفه» 86کنرد.می احاطه و محدود را که مکانی است یواریانت دیحفظ و ص یمعنابه ،«حوک»
 ۀشریر ز ازیرن« مسرتأنفه» 87رنده است.یگشییپ و دارهیطلا و شرویپ و گذشتن یمعنابه ،ز در لغتین

 ۀکامرل و جرامع و عرام در همر یصلوات یعنی 88؛دهدیز معنا میآغاز و اول هرچ یمعنابه ،«أنر»
 (. S50ت باشد )کدیامبر)ص( و اهل بید شامل حال پیها بازمان

 ریفراگی صلوات. 7. 2. 4
کره هرم  یاگونرهبره ،ر باشدیمخلوقات و فراگ ۀد توسط همیگر آن است که صلوات باید یژگیو

ت)ع( او باشند و هم یامبر اکرم)ص( و اهل بیل و درود بر پیاعضا و جوارح انسان در حال تجل ۀهم
ل در ین مطلب را امام سجاد)ع( با عبارات ذین عمل شوند. ایمشغول ا یمخلوقات جهان هست ۀهم
کَ وَ أَنْب  »اند: دهکران یخود ب ۀعرف یدعا کَت  مُ صَلَوَات  مَلَائ  کَ یَ صَلَاةً تَنْتَظ  کَ ائ  کَ وَ أَهْل  طَاعَت  ، « وَ رُسُل 

کَ » جَابَت  کَ وَ أَهْل  إ  نْس  نّکَ وَ إ  نْ ج  کَ م  بَاد  لُ عَلَی صَلَوَات  ع  عُ عَلَی صَلَاة  کُلّ مَرنْ »و « وَ تَشْتَم  وَ تَجْتَم 
کَ  نْ أَصْنَاف  خَلْق  کننردگان لیاست و در بخش تجل یاله یهادهیآفر ۀکه شامل هم« ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ م 

 ل آن پرداخته شده است. یت به تفصیامبر)ص( و اهل بیاز پ
 شماریب یصلوات. 8. 2. 4
ز برا یرن مطلرب نیرحدوحصر باشد که ایر و بیشمار و کثیب ،گر آن است که صلواتید یژگیو

                                                 
 .27. لقمان: 84
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رکَ صَرلَوَاتٍ تُضَر»ان شده است: یامام سجاد)ع( ب ۀعرف یل در دعایعبارات ذ ُُ مَرعَ ذَل  ر رُ وَ تُنْش  اع 
نْدَهَا لْکَ الصّلَوَات  ع   یوَ تَز  »، «مَعَهَا ت 

َ
وَ »و « رُکَ یْرعُردّهَا غَ یَ رَ لَا یتَضَاع   یادَةً ف  یَ ام  ز  یّ دُهَا عَلَی کُرُور  الْأ

د یرت بایرب امبر)ص( و اهرلیردهد صلوات برر پیکه نشان م« نَهُنّ یْ  وَ مَا تَحْتَهُنّ وَ مَا بَ کَ یعَدَدَ أَرَض  
نجرا حضررت ی(. در اS74و  S57رقابل شمارش باشرد )کردی( و غS55حدوحصر )کدیب و فراوان

ن یربره ا ؛«اضرافه کرن یدیجد یهاصلوات ،یقبل یهاا به صلواتیخدا»د که: یفرمایسجاد)ع( م
دآوردن یرها، پدکرردن صرلواتجا جمع کن. لرذا مرراد از مضراعرکیها را تمام صلوات ،معنا که
 89افزون شود. یقبل یهاها همراه با درودتعداد آن گر است تاید یهاصلوات

ریکَ وَ مَرا »فرماینرد: در خصوص این قسمت از دعای امام سرجاد)ع( نیرز کره می وَ عَردَدَ أَرَض 
ی خَلَرقَ سَربْعَ »ۀ که در آیچنان ،بودن زمین داردگویا اشاره به چندطبقه ،«تَحْتَهُنّ وَ مَا بَیْنَهُنّ  رذ  هُ الَّ اللَّ

ثْلَهُنَّ  اتٍ وَ سَمَاوَ  رْض  م 
َ
نَ الْأ هفرت قسرمت به این امر اشاره شده که زمین نیز همانند آسرمان،  90«م 

 91ده است.شمطالب مفصلی در تفاسیر بیان  بارهایناست که در
 نیوز  و میعظی صلوات. 9. 2. 4
عرفره  یامبر اکررم)ص( و آل او در دعرایرسته بر پیصلوات مطلوآ و شا یکه برا یگرید یژگیو

رکَ وَ مَرا »با عبارات  ،ن مطلبین و ارزشمندبودن آن است. ایم و وزیعظ ۀان شده، مسئلیب نَرةَ عَرْش  ز 
لْ »و « دُونَهُ  کَ وَ مَرا فَروْقَهُنّ وَ م  کره بره ارزش و عظمرت صرلوات برر اسرت ان شرده یرب« ءَ سَرمَاوَات 

عرالم،  ۀاونرد و همرخد یایعرش کبر یبودن برانتیکنند. زیبودن آن دلالت منیامبر)ص( و وزیپ
برودن صرلوات برر نیرارزش، عظمرت و وز یاست برا یاریمع ،هات تمام آسمانیدن در ظرفیگنج

کره  مقامی از آن است عبارت شعر ۀنجا کلمی(. در اS73و S72شان )کدیت ایامبر)ص( و اهل بیپ
علامره  92کنرد.یم ریتردب را عرالم امرر ،آن با که نییشود، فراممی صادر مقام آن از الهی یهافرمان

 دارد وجود ایمرحله ،است آن مراحل در که اختلافی ۀهم با کون عالم در»معتقد است:  ییطباطبا
 و علل سلسله ردنکریرد و بیترت و نداحوادث آن وجود علت که اسباآ و حوادث عیجم زمام که

 «اسْتَوی عَلَی الْعَررْش  ثُمَّ » یۀاست و در آ« عرش»مقام،  و مرحله آن نام و آنجاست به منتهی اسباآ
چ یکره هرطروریبره ،ر امور آن اسرتیام به تدبیلا و تسلط خداوند بر ملک خود و قیه از استیز کناین

هرر موجرودی را  ق،یشود و در تحت نظامی دقرش ساقط نمییتدب موجود کوچک و بزرگی از قلمرو  
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 .19/325،  لمیز ن. نک: طباطبایی، 91
 .17/298، لمیز ن . طباطبایی، 92
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ذا خداونرد پرس از ذکرر دهرد و لرده و حاجت هر صاحب حراجتی را مییش رسانایبه کمال واقع
 93«کند.ر خود را ذکر مییاستواء، تدب

 )ع(تیب اهل و)ص( اکرم امبریپ از لیتجل آثار .2. 5
ها، دستور خداونرد متعرال در قررآن فرستادن بر آنتجلیل از پیامبر اکرم)ص( و آل او با صلوات

هرا درود بفرسرتند. آن و برر نندپس بندگان خدا وظیفه دارند امر خداوند را اطاعت ک 94.مجید است
شردن طبیعی است که این درخواست نزول رحمت و مغفرت توسط مؤمنان از خداونرد و مستجاآ

ویژه بره ،ثمر باشدنتیجه و بیتواند بیهمتا نمیازپیش رحمت الهی بر آن مخلوق بیشآن و نزول بی
بر)ص( کنرد، خرود برر او آنکه خداوند قبل از اینکه کسی از او درخواست فرستادن صلوات بر پیام

خویش،  ۀصلوات فرستاده و رحمت و نعمتش را بر او نازل کرده است. امام سجاد)ع( در دعای عرف
فرستادن بر پیامبر اکرم)ص( و آل اند تا برخی از برکات و آثار و نتای  صلواتدهکردر مواردی تلاش 

ها استخراک شده کره بره شررح ذیرل ننند که پس از تحلیل محتوای این دعا، برخی از آکاو را تبیین 
  .شودبیان می

 خداوند کرامت شیافزا. 1. 2. 5
ب افرزایش سبامام سجاد)ع( این است که  ۀآثار و نتای  صلوات از منظر دعای عرف نتریاز مهم

آنجرا کره امرام چهرارم  ،دشروبیت عصرمت و طهرارت می کرامت الهی بر رسول خدا)ص( و اهل
رکَ صَلَاةً »فرمایند: می رکَ وَ کَرَامَت  حَل  رنْ ن  هَرا م  لُ لَهُرمْ ب   ،«جرزل» واژهٔ  ،هرای لغرتدر کتاآ«. تُجْز 

عطرای  :آمرده اسرت کره نیاض  لستالکیترهمچنین در  95معنای عطای بسیار و کثیر آمده است.به
حَرل  » ۀواژ 96ها وسعت بده.یعنی به آن ،جزیل اعطراکردن بردون  معنایدر عبرارت فروق نیرز بره« ن 

حَل  »آمده است که  مفرد تدر  97ت عوض و چیزی است.درخواس  مثل است ایبخشش و هبه ،«ن 
حلَة از فراگیرتر و عامه، ولی باید گفت که هب 98،تبرّع حلَههبه هر ،دیگرعبارتاست. به ن   است ای، ن 

 برر عسرل کره زنبروریعنی بخشش چیزی پرسود و منفعت چنان ،نیست. نحله ای هبهنحله هر یول
برداشرت  را فایرده و سرود رسراند، بهترریننمی زیرانی هراآن به کهو درعین حالی گیردمی رارق اشیا
 ،که عطیرهاست بین معنای نحله و عطیه تفاوت قائل شده و گفته شده  ةفروق  للغکند. در کتاآ می

                                                 
 .8/150،  لمیز ن طباطبایی،. 93
 .56نک: اعراف: . 94
 .7/292،  لمحکم و  لمحیطسیده، ؛ ابن6/67  لعین، ؛ فراهیدی،4/1655،  لصحاح جوهری،. 95
 .6/378، ریاض  لسالکین مدنی،. 96
 .3/230  لعین، . فراهیدی،97
 .795، مفرد ت  لفاظ قرآن . نک: راغب اصفهانی،98
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 ،کنرد و در اصرلتری نسبت به نحله دارد. نحله را انسان با طیب نفس و خاطر اعطا میحالت کلی
  99ای است بدون معارض.عطیه

 مقابرل در کره مجانی است ایعطیه معنایبه ،نحله ۀکلم :علامه طباطبایی نیز معتقد است که
 بره دادنتکریم، اختصراص از مقصود»ایشان در جایی دیگر می نویسد:  100باشد. نگرفته قرار ثمن

 و نفسی است معنایی ،یمتکر چون ،نباشد دیگران در که است خصوصیتی به دادنشرافت و عنایت
 و شررافتی دارای کره اسرت نظرد  مر تکرریم مورد شخص تنها بلکه ؛نیست غیر به کاری ،تکریم در

 ب افزایش بخشش و کرامت خداوند بر پیرامبر)ص( و اهرلسبصلوات  ،بنابراین 101«.بشود کرامتی
ز خداونرد العابردین)ع( اکره در معنرای نحلره آمرد، حضررت زین طرور( و آنS60بیت است )کد
بیرت)ع( بدهرد کره برا طیرب  ای به پیامبر)ص( و اهلکند که پروردگار متعال عطیهدرخواست می

شررافت و  ،طور خراصیعنری بره آنران بره ،نفس و بدون عوض باشد. همچنین به آنان کرامت کنرد
که این عنایت را به کس دیگری نکرده باشد و در این بخشرش و  طوریبه است، عنایت خاص کرده

 کرامت، فزونی ببخشد. 
 خداوند بخشش و عطا لیتکم. 2. 2. 5

در کلام امام سجاد)ع( ایرن اسرت کره  او از دیگر آثار و نتای  صلوات بر پیامبر اکرم)ص( و آل
ها تمام و کمال عرضه کند. آن حضرت)ع( در بخشری از خدای متعال، عطا و بخشش خود را بر آن

رنْ عَطَایَراکَ وَ »فرمایند: لله)ص( میاهنگام تجلیل از رسولدعای عرفه به شْریَاءَ م 
َ
رلُ لَهُرمُ الْأ وَ تُکْم 

کَ  ل   عبرارتالأشریاء  ۀهای افزون خود را بر آنان کامل نما. در اینجا، کلمرها و بخششو عطا ؛«نَوَاف 
معنای تنراول برا دسرت، تنراول و بره ،«عطرو» ۀعطایا نیرز از ریشر ۀموجود. واژ هایپدیده :ازاست 
برای معنای عطیه از  ،در معاجم عربی 102دادن است.دن است و جمع عطیه مخصوص جایزهبخشی

منظور همران اعطرا و دادن اسرت؛  ،ولی درحقیقت است، معنای گرفتن استفاده شدهبه ،تناول ۀکلم
 أعطیتره و تناولرت :گویردمی ،ادامه است و در گرفتن و تناول همان« نَوْل» :چراکه راغب می گوید

 103دادم. را آن یعنی
که عرلاوه برر عطرا و بخشرش و  است در این عبارت از دعا، امام سجاد)ع( از خداوند خواسته

                                                 
 .1/163،  لفروق فی  للغة عسکری،. 99

 .4/169،  لمیز ن. طباطبایی، 100
 .13/156،  لمیز ن . طباطبایی،101
 .2/208  لعین، ؛ فراهیدی،4/353، معجم مقاییس  للغة فارس،ابن. 102
 .829و  616 مفرد ت  لفاظ قرآن، راغب اصفهانی،. 103
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هرا صرورت اضرافی و زیرادت هرم بره آنبیرت)ع(، به خاص خود به پیامبر اکرم)ص( و اهل ۀجایز
ار و یکری دیگرر از آثر ،(. بنرابراینS61ها کامل کند )کردببخشد و با این کار بخشش خود را بر آن

 . ستبرکات صلوات، تکمیل عطا و بخشش خداوند بر پیامبر اکرم)ص( و آل او
 خداوند نعمات ازی مندبهره شیافزا. 3. 2. 5

پیرامبر اکررم)ص( و آل او از  ۀیکی دیگر از آثار صلوات در کلام امام سرجاد)ع(، افرزایش بهرر
رنْ » فرمایند:(. امام سجاد)ع( میS66نعمات الهی دانسته شده است )کد مُ الْحَرظّ م  وَ تُروَفّرُ عَلَریْه 

کَ  د  کَ وَ فَوَائ  د  بردن از فضل، خیر، بهره و نصیب معرین معنای نصیببه ،در اینجا عبارت حظّ «. عَوَائ 
معنای منفعت یا هر سودی که از چیزی به انسان عاید به ،عوائد نیز جمع عائده ۀکلم 104آمده است.

 ،اش از خیر افاده کرده استیعنی آنچه خدا برای بنده ؛ئد و فوائدمندی از عوابهره ،بنابراین 105شود.
صرورت برکرت بررای انسران د. منظور از خیر نیز چیزی است که بهشوازپیش نصیب و بهره او بیش

 106فوائد هستند. هشود، لذا علم و ادآ نیز ازجملحاصل می
ز خداونرد درخواسرت د آن است که حضرت سجاد)ع( اشوآنچه از این عبارات دعا حاصل می

تعالی بر آنان باشد و تکثیر و توفیر های باریکند درودی بفرستد که سبب مزید افاضات و نعمتمی
بیت از  پیامبر)ص( و اهل ۀب افزایش بهرسب ،پس صلوات .ها را از خداوند خواستار استآن نعمت

توانرد از جهرات هرا میایرن بهرهها، به معنای لغوی واژه( که باتوجهS62نعمات خداوند است )کد
 ازجمله مالی، علمی، ادبی و کسب فراوان هرگونه خیر و فضیلت باشد.  ؛گوناگون

 خداوند به شتریب تقرب. 4. 2. 5
های مورد تجلیل پیرامبر اکررم)ص( گفتره شرد، امرام سرجاد)ع( گونه که در بخش ویژگیهمان
 ،ین بندگان در نزد خداوند است و به همین دلیلترترین و مقرآرسول خدا ازجمله گرامی :معتقدند

جالب این است که ایشان در قسمت دیگری از دعای خرود،  ۀ. اما نکتاست تجلیل و تعظیم ۀشایست
و  کننردمییکی دیگر از آثار و برکات صلوات بر آن حضرت را تقرآ بیشتر به خداوند متعرال بیران 

نْکَ »فرمایند: می هرا بفرسرت کره ؛ یعنی خدایا چنان صلوات و درودی بر آن«زُلْفَیصَلَاةً تُقَرّبُهُمْ م 
مهم در  ی، بحث«قرآ» ۀدهد که کلیدواژچه بیشتر به تو نزدیک سازد. این مطلب نشان میآنان را هر

های گونراگونی در واژهکه این موضوع با چنان است،خصوص صلوات و تجلیل از رسول خدا)ص( 

                                                 
 .3/273 تهذیب  للغة، ؛ ازهری،2/309،  لمحیط فی  للغة عباد،بنصاحب. 104
 .2/514،  لصحاح جوهری،. 105
 .3/124، مجمع  لبحرین ؛ طریحی،2/485،  لمصباح  لمدیر فیومی،. 106
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کید  هَا یَشْرَآُ  عَیْناً » ۀذیل آی 107ت.اس شدهقرآن کریم نیز تأ بُونَ  ب  نیز آمرده اسرت کره امرام  108«الْمُقَرَّ
 109«.، آل محمد)ص( هستندمنظور از مقربان»صادق)ع( فرمودند: 

بودن کرار در علم اخلاق، قرآ به خدا را مطلوآ نهایی انسران معرفری کررده و معیرار براارزش
مصرباح یرزدی در بیران  110که در تقرآ انسان به خداوند سربحان دارد.اند دانستهثیری أاخلاقی را ت

افزایش علرم،  ،آ به خدااند که منظور از قربرخی گفته»نویسد: های مختلر از قرآ الهی میمعنا
خداسرت. برخری  کمرال با انسان کمال بین ۀشدن از اختلاف و فاصلقدرت و کمال انسان و کاسته

اند که معنای تقرآ به خداوند این است که شخص چنان منزلتی نزد خدا یافته است که هرچره گفته
در  و واقعری اسرت و قیقریتقرآ به خدا امری ح ،نظر سوم اینکه .کندبخواهد خدا به او عنایت می

ب تقررآ بیشرتر سباز منظر امام سجاد)ع(، صلوات  111«.دشوشهود مربوک می و علمۀ واقع به مقول
نشان از  ،زلفی آمده است ۀاینکه تقرآ با کلم( و 75Sبیت به خداوند است )کد پیامبر)ص( و اهل

دیکری را بررای معصرومان برالاتری از قررآ و نز ۀآن دارد که گویی حضرت سجاد)ع( از خدا مرتبر
 خواهان است. 

 خداوندی خشنود جلب. 5. 2. 5
از نگاه امام سجاد)ع(، یکی دیگر از نتای  و آثار صلوات، جلب خشنودی و رضرایت خداونرد 

وَ صَرلّ عَلَیْره  صَرلَاةً »فرماینرد: حسین)ع( در چند قسرمت دعرای عرفره میبناست. حضرت علی
ضَ  یدُ عَلَی ر  یکَ و تَز  ضْوَانَکَ » ،«اکَ لَهُ تُرْض  زُ ر  ضًری»و « صَلَاةً تُجَاو   ،رضروان«. وَ تَکُونُ لَکَ وَ لَهُمْ ر 

 رضا، خشنودی ترینبزرگ چون؛ معنای خشنودی زیاد استرضا و به ۀدر لغت اسم موضوع از کلم
  .است یافته اختصاص اوست از که هرچه به قرآن در نرضوا ۀلذا واژ 112است، تعالی خدای

 طبرع ملایم که چیزی با برخورد هنگام آدمی نفس در که است معتقدند رضوان حالتی مفسران
 مقابرل آیرد. درنمی برر آن دفع درصدد و ورزدنمی امتناع آن پذیرفتن از نفس و شودمی پیدا اوست

 و شرودمی پیدا نفس ناملایمات، در با برخورد هنگام در که است خشم و سخط حالت، حالت این
 ۀیا رضرایت بریش از انرداز از طرفی، منظور از تجاوز از رضوان 113«.آیدمیرب آن دفع درصدد نفس

                                                 
 .11؛ واقعه: 99؛ توبه: 37؛ سبأ: 52؛ مریم: 27نک: مائده: . 107
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 .2/461، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 3/106،  لمیز ن. طباطبایی، 113
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ضْوَانَکَ »؛ خدا زُ ر  بیرت  تجاوز از مقداری اسرت کره پیرامبر)ص( و اهرل ،(75S)کد« صَلَاةً تُجَاو 
یعنی خداوند بر آنان درودی بفرستد  ؛ندشواطاعت از خداوند مستحق احسان پروردگار می سبببه

 114از این مقدار هم فراتر باشد.که 
آن  ۀایمان و لازم ۀباید گفت که صلوات و درود بر پیامبر خدا)ص( افزون بر اینکه نشان ،بنابراین

بلکه بر اساس آیات و روایات، عراملی بررای جلرب محبرت آن حضررت و خشرنودی وی و  ؛است
وایرت شرده )ص( رخدا از رسول ،درنتیجه خشنودی، رضایت و محبت الهی است. در همین زمینه

کُمْ »اسررت کرره فرمودنررد:  عْمَررال 
َ

کُمْ وَ زَکَرراةٌ لأ  رررَب  کُمْ وَ مَرْضَرراةٌ ل  رردُعَائ  زَةٌ ل  ؛ «صَررلَاتُکُمْ عَلَرریَ مُجَررو 
خشنودی پروردگارتان و زکات  ۀشدن( دعای شما و مایفرستادن شما بر من، مجوز )پذیرفتهصلوات

رر  »کنند که: می نقلدر روایت دیگری  115های شماست.بدن ریاً فَلْیُکْث  هُ أَنْ یَلْقَی اللّهَ غَرداً رَاض  مَنْ سَرَّ
لَاةَ، عَلَیَّ  کره از او خشرنود درحالی ،؛ کسی که دوست دارد خدا را فردای قیامت ملاقات کنرد«الصَّ

تررین سرفارش خردای امام باقر)ع( نیرز صرلوات را مهم 116باشد، پس زیاد بر من صلوات بفرستد.
ضَرا »کلید خشنودی او یاد فرموده است: رحمان و  شْریَاء  وَ ر 

َ
فْتَاحُهُ وَ بَراآُ الْأ مْر  وَ سَنَامُهُ وَ م 

َ
رْوَةُ الْأ ذ 

ه فَت  مَام  بَعْدَ مَعْر  لْْ  اعَةُ ل  حْمَن  الطَّ وقتی خداوند از فرستادن صرلوات برر پیرامبر)ص( و چراکه  117؛«الرَّ
یعنی خداوند فرستانندگان صلوات بر ایشان را  ؛(S76و S34و  S26شود )کدبیت خشنود می اهل

بیت نزد خداونرد دارد  نشان از جایگاه رفیع پیامبر)ص( و اهل ،( و این مسئلهS28دوست دارد )کد
 (. S27)کد

 )ع(تیب اهل و)ص( اکرم امبریپی خشنود جلب. 6. 2. 5
ضرایت خداونرد و هرم هم جلب ر ،توجه در دعای عرفه آن است که امام سجاد)ع(شایان  نکتهٔ 

فرماینرد: عنوان آثار و نترای  صرلوات بیران کررده و میجلب رضایت پیامبر اکرم)ص( و آل او را به
ضَاهُ » یدُ عَلَی ر  یه  وَ تَز  ضًی»و « صَلَاةً تُرْض  ب سربصرلوات  ،کره به ایرن معنرا ؛«وَ تَکُونُ لَکَ وَ لَهُمْ ر 

(. در اینجرا S25و S77بیت ایشان است )کد رسول خدا)ص( و اهل ۀاندازخشنودی و رضایت بی
بودن باشرد. حرال وقتری مراترب کردن و کرافیمعنای قناعتمنظور از رضایت، رضایتی است که به

ترین مخلوقرات در نرزد کرامت پیامبر)ص( نزد خداوند سبحان بسریار بالاسرت و ایشران محبروآ
لواتی باید بر او فرسرتاده شرود کره هاست، پس طبیعی است که صترین آنپروردگار متعال و گرامی

                                                 
 .6/363، ریاض  لسالکین مدنی،. 114
 .91/68، بحار  لأنو ر. مجلسی، 115
 .1/504، کدزل  لعمال متقی هندی،. 116
 .2/19،  لکافی کلینی،. 117
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 118استحقاق ایشان باشد. ۀبیشتر از رضایت ایشان و به انداز
چراکره در  ؛تواند مقام شفاعت ایشران در آخررت باشردخشنودی پیامبر)ص( طبق روایات می

دٍ وَ عَلَی آل  »رسول خدا)ص( آمده است که هرکس بگوید: روایتی از  هُمَّ صَل  عَلَی مُحَمَّ ردٍ اَللَّ  مُحَمَّ
دٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَر دٍ وَ عَلَی آل  مُحَمَّ یمَ وَ بَار کْ عَلَی مُحَمَّ بْرَاه  یمَ وَ آل  إ  بْرَاه  یْتَ عَلَی إ  یمَ کَمَا صَلَّ بْررَاه  ی إ 

بْرَاه   مْتَ عَلَی إ  دٍ کَمَا تَرَحَّ دٍ وَ عَلَی آل  مُحَمَّ مْ عَلَی مُحَمَّ یمَ وَ تَرَحَّ بْرَاه  دْتُ لَهُ وَ آل  إ  یمَ شَه  بْرَاه  یمَ وَ آل  إ 
هَادَة  وَ شَرفَعْتُ لَرهُ  الشَّ یَامَة  ب  برار خردایاب برر محمرد و آل محمرد)ص( صرلوات و درود  119؛«یَوْمَ اَلْق 

که بر ابرراهیم و آل ابرراهیم)ع( فرسرتادی و برر محمرد و آل محمرد)ص(رحم کرن، چنان ،فرست
دهم و از او م کردی. من در روز قیامت برای او شرهادت مریکه بر ابراهیم و آل ابراهیم)ع( رحچنان

مردم را به فرستادن صلوات بسیار سفارش کررده  رسول خدا)ص( ،کنم. در روایتی دیگرشفاعت می
ی »اند: بار پاسخ از سوی آن حضرت بیان کردهو یک بار درودفرستادن بر ایشان را سبب ده مَرنْ صَرلَّ

یْتُ عَ  ةً صَلَّ رلَاةَ عَلَریَّ عَلَیَّ مَرَّ نْکُمُ الصَّ ر  امْرُؤٌ م  ائَةً فَلْیُکْث  یْتُ عَلَیْه  م  ی عَلَیَّ عَشْراً صَلَّ لَیْه  عَشْراً وَ مَنْ صَلَّ
لَّ   120«.أَوْ فَلْیُق 

 )ع(تیب اهل و )ص(اکرم امبریپ از کنندگانلیتجل. 2. 6
و تعظریم از پیرامبر تجلیرل  ۀمقول در خصوصشده در دعای عرفه بخش دیگری از مطالب بیان

اشخاصی است که به این مسئله پرداختره و مشرغول درودفرسرتادن برر آن  رۀبااکرم)ص( و آل او در
دهد که آن حضررت، شرش گرروه را حضرات هستند. تحلیل دقیق عبارات امام سجاد)ع( نشان می

نرد از: ارتانرد کره عبادهکرکنندگان و درود فرستندگان به رسول خردا)ص( معرفری ازجمله تجلیل
صَرلَاةً »ملائکه، انس، جن، اهل طاعت، اهل اجابت، تمام مخلوقات. در دعای عرفه آمرده اسرت: 
کَ م   بَاد  لُ عَلَی صَلَوَات  ع  کَ وَ تَشْتَم  کَ وَ أَهْل  طَاعَت  کَ وَ رُسُل  یَائ  کَ وَ أَنْب  کَت  مُ صَلَوَات  مَلَائ  نّکَ تَنْتَظ  نْ ج 

جَ  کَ وَ أَهْل  إ  نْس  کَ وَ إ  نْ أَصْنَاف  خَلْق  عُ عَلَی صَلَاة  کُلّ مَنْ ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ م  کَ وَ تَجْتَم  برر اسراس «. ابَت 
 ۀهم ،اعم از جن و انس، اهل طاعت و اجابت و درنهایت ؛تمام بندگان خدا ،این عبارت، فرشتگان

  (.S40فرستند )کدبیت)ع( درود می مخلوقات الهی بر پیامبر اکرم)ص( و اهل
 و تزکیره را او اینکره وی، بره برر اسرت ایشران پیامبر)ص(، انعطاف بر ملائکه دانستیم که درود

بررای  رحمرت درخواسرت ۀ وسریلبه است ایشان انعطاف او بر مؤمنان ةصلا و کنند استغفار برایش

                                                 
 .6/362 ریاض  لسالکین، مدنی، .118
 .91/87، ربحار  لأنو . مجلسی، 119
 .6/254، بحار  لأنو رمجلسی، . 120
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 ،مرردم سروی اسرتغفار اسرت و از ،ملائکره سروی صرلوات از :اندکه برخی دیگر گفتهچنان 121او،
امرام سرجاد)ع( برداشرت کررد ایرن  ۀتوان از متن دعای عرفراز نکاتی که می بنابراین، 122.دندعاکر

بیت او، از جایگاه دیگر پیامبران و رسرولان الهری  جایگاه پیامبر اسلام)ص( و اهلمطلب است که 
 ،برارهاطهرار درود بفرسرتند. دراین ۀند بر رسول خدا)ص( و ائماچراکه آنان نیز موظر ؛بالاتر است

فردی نزد ایشان، نام یکی از پیرامبران را بررد و برر آن پیرامبر  :روایتی از امام صادق)ع( نقل شده که
هرگاه نام یکری از پیرامبران بره میران »حضرت صادق)ع( فرمودند:  ،در این هنگام .صلوات فرستاد

ی الل»آمد، ابتدا بر پیامبر خاتم)ص( و سپس بر آن پیامبر چنین درود بفرست:  ردٍ وَ صَلَّ هُ عَلری مُحَمَّ
یع  الأنبیاء   ه  وَ عَلی جَم   123«.آل 

نظرر خصوص برتری مقام امامان معصوم بر پیامبران پیشین نیز میان متکلمان امامیه اختلاف در
پیامبران الهی جز رسول خراتم)ص(  ۀوجود دارد، اما اکثر عالمان مسلمان باور دارند که آنان بر هم

تکروین و  هٔ دیدگاه، امامان معصوم)ع( مظهر کامل ولایت الهی در عرصر برتری دارند. بر اساس این
ماننرد حضررت  ،العزمیاند، پس والایی مقام آنان برر پیرامبران پیشرین حتری رسرولان اولروتشریع

در برخی روایات آمرده اسرت کره در بسریاری از  ،بر اینافزون  124شود.را نیز شامل می ابراهیم)ع(
و  دهکرربیرت عصرمت و طهرارت توسرل  خدا به پیامبر)ص( و اهل یبیامشکلات، انو  هامدآشیپ

اند که همین نشان از جایگاه و شناختی است کره آنران از ایرن اولیرای خردا ها را واسطه قرار دادهآن
 125دارند.

بندگان خردا  ۀهمچنین باید بدین نکته اشاره کرد که منظور از عباد در دعای امام سجاد)ع(، هم
ینَ یَمْشُرونَ عَلَری  وَ »فرماید: ها میآن ۀکه کسانی هستند که قرآن درباربل ؛نیستند رذ  حْمَن  الَّ بَادُ الرَّ ع 

رْض  هَوْنًا وَ 
َ
لُونَ قَالُوا سَلَامًا الْأ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه  شدن اهل اجابت به ایرن لیل عطردآن هم به 126،«إ 

نرد کره در بیشرتر آیرات امفسرران هرم قائل . البته بعضی ازاست یعنی عطر عام به خاص ،عبارت
عُرونَ »ماننرد:  ،لفظ عباد اختصاص به مؤمنران دارد ،قرآن ب 

عُونَ الْقَروْلَ فَیَتَّ ینَ یَسْرتَم  رذ  براد  الَّ ررْ ع  فَبَش 
ه  » 127،«أَحْسَنَهُ 

بادُ اللَّ ها ع  ی»و  128«عَیْناً یَشْرَآُ ب  براد  ری ع  ی ف  منظرور از اهرل  ،بنرابراین 129«.فَرادْخُل 
                                                 

 .16/338،  لمیز ن. نک: طباطبایی، 121
 .18/346، من وحی  لقرآن الله،. فضل122
 .380  لأمالی،بابویه، ابن. 123
 .9/168،  دب فدای مقربانجوادی آملی، . 124
 .16/366، بحار  لأنو ر نک: مجلسی،. 125
 .24و  23فرقان: . 126
 .18و17زمر: . 127
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ره» ۀبه آیاعت و اجابت کسانی هستند شامل جن و انس که باتوجهط ریَ اللَّ  130،«یا قَوْمَنا أَجیبُروا داع 
پس هر جرن و  131و به او ایمان آوردند، یعنی حضرت محمد)ص( را اجابت کرده ؛اللهدعوت داعی
یابند یق میبلکه آنانی توف ،را ندارد فرستادن صلوات و توفیق درود بر رسول خدا)ص( ۀانسی شایست

 و مؤمن به او باشند.  نندکه دعوت رسول خدا)ص( را اجابت ک

 گیرییجهنت

امرام سرجاد)ع( برا اسرتفاده از تکنیرک تحلیرل محتروای  ۀمنظور تحلیل محتوای دعای عرفربه
د. نترای  شرخاص و شاخص در این دعرای ارزشرمند بررسری و تحلیرل  ایصرفاً مقوله ،مضمونی

تجلیرل از پیرامبر  ۀدعای عرفه نشران داد کره مقولر همهٔ  اصلی و فرعی حاصل از استخراک مضامین
ای کره گونرهبه اسرت،بیت)ع( در این دعا از جایگاه و اهمیت خاصی برخروردار  اکرم)ص( و اهل

حضرت سجاد)ع( در چندین موقعیت به این موضوع پرداخته و مطالب مهمی را در این زمینه بیران 
 کرده است. 

مضمون  پن توان ذیل ها را میفی مجموعه مضامین این مقوله نشان داد که آنتحلیل دقیق و کی
د. منظور از مضرامین اصرلی، مضرامین عرام و کربندی مضمون فرعی دسته وهشتبیستاصلی و 

خراص در مرتن حضرور فعرال دارنرد. ایرن پرن  مضرمون اصرلی  یموضوعارۀ کلی هستند که درب
های تجلیل مطلروآ، آثرار تجلیرل، های مورد تجلیل، ویژگیند از: چیستی تجلیل، ویژگیاعبارت
 کنندگان. تجلیل

 ۀبیرت)ع( را ارائر منظور از تجلیل و درود فرستادن بر پیامبر اکررم)ص( و اهرل ،امام سجاد)ع(
اند. در ایرن دهکرها تفسیر ترین خیرات و برکات و پربارترین رحمتها و تحیات، کاملبرترین درود

بیت)ع( بیران  عنوان ضرورت و چرایی تجلیل از پیامبر اکرم)ص( و اهلیژگی خاص بهچهار و ،دعا
ترررین نررزد خداونررد، مقرررآ درگرراه خداونررد و خداونررد، گرامی ۀنررد از: برگزیررداشررده کرره عبارت

 بودن این افراد. ةالاطاعواجب
، فزاینرده، : پراکعبارت اسرت ازمطلوآ  یهای تجلیل و صلواتویژگی ،از منظر امام سجاد)ع(

شمار، عظیم و وزین. همچنین آن بخش، شایسته، دائم و همیشگی، عام و کامل، فراگیر، بیرضایت

                                                                                                                   
 .6ن: انسا. 128
 .29فجر: . 129
 .31احقاف: . 130
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نرد از: اانرد کره عبارتای، آثار و نتایجی ذکر کردهحضرت)ع( برای چنین تجلیل مطلوآ و شایسته
خداونرد، منردی از نعمرات افزایش کرامت خداوند، تکمیل عطا و بخشرش خداونرد، افرزایش بهره

 تقرآ بیشتر به خداوند، جلب خشنودی خداوند و نیز جلرب خشرنودی پیرامبر اکررم)ص( و اهرل
بیرت)ع(  کنندگان واقعی از پیامبر اکررم)ص( و اهرلبیت)ع(. در بخش دیگر دعای عرفه نیز تجلیل

 ند از: ملائکه، انس، جن، اهل طاعت، اهل اجابت، تمام مخلوقات. ااند که عبارتمعرفی شده
 توجه است: درخور  در نمودار ذیل  جستارنتای   ،در پایان
امرام  ۀبیرت)ع( در دعرای عرفر الگروی جرامع تجلیرل از پیرامبر اکررم)ص( و اهرل :2نمودار 

 سجاد)ع(
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 منابع 

 و معارف اسلامی.  ختهران: دفتر مطالعات تاری .محمدمهدی فولادوند ترجم:م .قرآن کریم
 . 1367قم: اسماعیلیان،  . لدهایه فی غریب  لحایث و  لأثر .محمدبن، مبارکاثیرابن

 ق. 1403 .تهران: جهان .عیون  خبار  لرضا علیه  لسلام .یلعبابویه، محمدبنابن
 . 1376 .تهران: کتابچی . لأمالی .رررررررررررررررررررررررر

 ق. 1406 .الشریر الرضی قم: دار .لثو ب  لأعمال و عقاب  لأعمارررررررررررررررررررررررر. 
 ة.بیرروت: الرسرال . لصو عق  لمحرقة فی  لرد علی أهل  لبتاع و  لزناقتة .محمدهیثمی، احمدبن حجرابن

 ق. 1417
 م. 1988 .العلم للملایین بیروت: دار .ةجمهر   للغ .حسندرید، محمدبنابن
 ق. 1421 ة.الکتب العلمی روت: داربی . لمحکم و  لمحیط  لأعظم .اسماعیلبنسیده، علیابن

و  قتایما   متدهم أستماء  لمصتدفین معالم  لعلماء فی فهرست کنب  لشیعة و .یعلشهر آشوآ، محمدبنابن
 ق. 1380 .نجر: المطبعة الحیدریة .حایثا  

 .محقق: جواد قیرومی اصرفهانی .ةفی  لسد  عمال  لحسده فیما یعمل مر قبال  لأ .موسیبرنطاوس، علیابن
 ق. 1419 .سلامیعلام الإقم: مکتب الإ

 ق. 1404 .سلامیعلام الإقم: مکتب الإ .ةمعجم مقاییس  للغ .فارسفارس، احمدبنابن
 ق. 1414 .بیروت: دار صادر .لسان  لعرب .مکرممنظور، محمدبنابن

 ق. 1421 .بیروت: دار احیاء التراث العربی .ةتهذیب  للغ .احمدازهری، محمدبن

 ق. 1403 .و النشر ةللطباع ة: شرکروتیب . لبحر  لزخار .محسن ،یعامل نیام
 .تهران: دانشگاه شهید بهشرتی .دوزی آشتیانی و محمد یمنی ۀملیح ترجم:م  .تحلیل محنو  .باردن، لورنس

1375 . 
 ق. 1422 ة.بیروت: دار طوق النجا .صحیح  لبخاری .اسماعیلبخاری، محمدبن

 . 1390 .سراءاقم:  .ای مقربان دب فد .جوادی آملی، عبدالله
 . ش1376 .سراءاقم:  .تفسیر موضوعی قرآن کریم .رررررررررررررررررررررر

 ق. 1376 .العلم للملایین بیروت: دار .ةو صحاح  لعربی ة لصحاح: تاج  للغ .حمادبنجوهری، اسماعیل
 ق. 1420 .الفکر دار دمشق: .شمس  لعلوم و دو ء کلام  لعرب من  لکلوم .سعیدبنحمیری، نشوان

 ق. 1412 .القلم بیروت: دار .مفرد ت  لفاظ قرآن .محمدبنراغب اصفهانی، حسین

 ق. 1421الفکر،  بیروت: دار . لنفاسیر  صفو .صابونی، محمدعلی
 ق. 1414 ة.بیروت: عالم اللغ .ة لمحیط فی  للغ .عبادبنعباد، اسماعیلبنصاحب

بیرروت: دار إحیراء الترراث  و هر  لکلام فتی شترح شتر اع  لإستلام ج .باقربن، محمدحسنجواهرصاحب
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 . 1362 .العربی
 ق. 1390 .بیروت: اعلمی . لمیز ن فی تفسیر لقرآن .طباطبایی، محمدحسین

 . 1372 .تهران: ناصرخسرو .مجمع  لبیان فی تفسیر  لقرآن .حسنبنطبرسی، فضل

 . 1375 .مرتضوی تهران: .مجمع  لبحرین .محمدبنطریحی، فخرالدین
تهرران: دانشرگاه تربیرت دبیرر شرهید  .یدینصوص د یمحنو  لیبا روش تحل ییآشدا .دوست، محمدعترت

 . 1401 .رجایی

 شناسی مبتنی بر تحلیرل محتروایامام» سادات رضی بهابادی. بیدوست، محمد، فائزه محمدی، بیعترت
 . 169تا138 ،1401، 74. شسفیده. «امام سجاد)ع( ۀعرف یدعا

http://dorl.net/dor/20.1001.1.17350689.1401.19.74.3.0 
 ق. 1400 .الآفاق الجدیده بیروت: دار . لفروق فی  للغه .عبداللهبنعسکری، حسن

 . تا. بیتهران: الهادی .ستاد ولیحسین ا ترجم:م .هیسجادیفهٔ صححسین، امام چهارم. بنعلی
 . 1386قم: سروش. . عرفان عرفه .فاضلی، قادر

 ق. 1409 .قم: هجرت . لعین .احمدبنفراهیدی، خلیل
 ق. 1419الملاک.  دار: روتیب . لقرآن یمن وح .نیالله، محمدحسفضل

 ق. 1414 .ر الهجرهدا :قم . لمصباح  لمدیر فی غریب  لشرح  لکبیر للر فعی .محمداحمدبن ،یومیف
 . 1363 .الکتاآ قم: دار .تفسیر  لقمی .ابراهیمبنقمی، علی

 .قم: دفتر انتشرارات اسرلامی .سیا لساجاین ۀ لسالکین فی شرح صحیف اضیر .محمدبنخانی، علیمدن
 ق. 1409

  .1378روش.  تهران: .هوشنگ نائینی :ترجمم .شداسی تحلیل محنو مبانی روش .کریپندورف، کلوس
 . 1395 .تهران: هاجر   مام سجاد)ع( ۀعرف یدعا یقرآن تمسندا  .زاده، نرگسکریم

 ق. 1418 .بیروت: اعلمی .نیو  لارع  لحص نی لبلا  لأم .علیبنکفعمی، ابراهیم
 ق. 1405 .الرضی قم: دار . لمصباح .ررررررررررررررررررررررر

 ق. 1407 ة.سلامیالکتب الإ تهران: دار . لکافی .یعقوآکلینی، محمدبن
 ق. 1401 .بیروت: الرساله .کدزل  لعمال فی سدن  لأقو ل و  لأفعال .الدینحسامبنمتقی،علی

بیرروت: دار إحیراء  طهتارامتة  لأ لأنو ر  لجامعة لارر  لاخبتار  لأ بحار .یمحمدتقبنمجلسی، محمدباقر
 ق. 1403 .التراث العربی

 ة.الکترب الإسرلامی تهرران: دار .آت  لعقول فی شرح  خبار آل  لرسولمر .ررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ق. 1404

 ۀنامتپژوهش ؛بوسنان تیآ«  (امام حسین)ع( و امام سجاد)ع ۀبررسی تطبیقی دعای عرف» .محلاتی، حیدر

http://dorl.net/dor/20.1001.1.17350689.1401.19.74.3.0
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 .122تا106 ،1395، 4ش  یدیمعار  حس
 راهنمایی:بره .ارشد یکارشناسدورهٔ  ۀنامانیپا ،هیسجاد ۀفیصح ۀعرف یدعا یمحنو  لیتحل .فائزه ،یمحمد

 . 1399تهران: دانشگاه الزهرا)س(.  .یبهاباد یسادات رض یبیب

 ق. 1414 .الفکر بیروت: دار .تاج  لعروس من جو هر  لقاموس .محمدی زبیدی، محمدبنمرتض
 . 1381 .تهران: امیرکبیر . خلاق ۀفلسف .محمدتقی مصباح،

 . 1360 .نشر کتاآ تهران: بنگاه ترجمه و . لقرآن  لکریم لنحقیق فی کلمات  .مصطفوی، حسن
 ق. 1413 .شیخ مفید ۀقم: کنگر .ة لمقدع .محمدمفید، محمدبن

 . ش1371 ة.الکتب الإسلامی تهران: دار .تفسیر نمونه .مکارم شیرازی، ناصر
 .طالرب)ع(ابینبقرم: امرام علی .ستجادیه ۀعرفان  سلامی؛ شرحی جامع بر صحیف .ررررررررررررررررررررر

1394 . 
 . ق1348. یاسلام یۀعلم ۀتهران: حوز . معر ج  لسعاد .یمحمدمهداحمدبن ،ینراق
 . تای. بی: اعلمروتیب .جامع  لسعاد ت .ذریاببنیمهد ،ینراق

. تهرران: دانشرگاه یریرنادر سرالارزاده ام ۀ، ترجمیو  نسان یمحنو  در علوم  جنماع لیتحل .آر اُل ،یهولست
 . 1373. ییه طباطباعلام
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Abstract 

The dispute over mujmal (unclear/comprehensive) and mubayyan (clear) as two attributes of the Holy 

Quran has been continuing and considerable, and the lack of decent understanding of it has caused 

objections regarding the existence of inherent ambiguity or defects in the word of God. This necessitates 

studying and understanding the basis and function of the mujmal and mubayyan in the Quran. By 

examining the terminology and studying the course of formation and evolution of the term mujmal, from its 

literal meaning to its contrast with the term mubayyan, and with the help of religious teachings and the 

semantic principles, we introduce the correct understanding of ijmāl, tabyīn (clarification) and tafsīr 
(interpretation) of the Holy Quran. As a result, ijmāl in the Quran simply means the conciseness and 

briefness of the word of God despite the completeness of its meanings, not its being unclear or incomplete. 

Also, tafsīr means discovering the meaning of the verses by the addressee or clarifying the meaning of the 

verses for the listeners, and tabyīn is explaining the meaning for the listeners who does not understand the 

meaning of the words due to the transcendence of the meaning or the lack of its situational context. For the 

first time, by distinguishing between the specific addressees and the subsequent listeners of each sort of 

verses, we could show that the brief and concise verses of the Quran were originally clear, complete and 

plain for their specific addressees, but the same verses may appear unclear to the subsequent listeners and 

lead them to refer to and ask the real scholars of the Quran (P.B.U.T.); for they can, by their comprehensive 

knowledge, interpret and explain the case, instance and meaning of all mujmal verses of the Quran for the 

listeners. 

Keywords: mujmal and mubayyan, tafsīr al-Quran, addressees of Quran, listeners to Quran 
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 روایی رویکرد با کریم قرآن تبیینِ و اجمال معناشناختی ۀمطالع
 دکتر محمدرضا شاهرودی
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

یتدکتر )نویسندۀ مسئول(   چیمحمدتقی کبر
 ن و حدیث دانشگاه تهران ی دکتری علوم قرآآموختهدانش

Email: mt.kebritchi@ut.ac.ir 
 چکیده

برانگیز در شناخت کتاب آسممانی مثابهٔ دو وصف از اوصاف قرآن کریم، موضوعی کهن و پرسشبه« مجمل و مبین»
شود. ون وجود ابهام ذاتی یا نقص در کلام خدا میهایی چتلقی صحیح از آن، سبب ورود ایرادمسلمانان است و عدم

 رو، مطالعه و شناخت مبنا و کارکرد اجمال و تبیین قرآن از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این
ن شناختی و مطالعهٔ سیر تطور و شکلبا بررسی واژه گیری اصطلاح مجمل از معنای لغوی تا تقابل آن با اصطلاح مبمین

های دینی و مبمانی معناشناسمی، بمه معرتمی تلقمی صمحیح از اجممال، تبیمین و تنسمیر قمرآن کمریم کمک آموزهو به
بودن و اللمه، در عمین کامملبودن کلاممعنای مموجز و تشمردهاساس، اجمال در قرآن مجید صرتاً بهپردازیم. براینمی

. مراد از تنسیر قرآن نیز کشف معنمای بودن آنهای آن بر معانی پذیرتتنی است؛ نه غیرواضح یا ناقصتمامیت دلالت
آیات توسط مخاطبان یا ایضاح دلالت آیات برای مستمعان است و منظور از تبیمین، توضمیح معنما بمرای مسمتمعانی 

بار، با تنکیمک میمان یابند. برای نخستیندلیل رتعت معنا یا تقدان باتتِ موقعیتی آن در نمیاست که معنای کلام را به
دهیم که آیات مجمل و موجز قرآن در اصل برای مخاطبان هر دسته آیات و مستمعانِ پسین نشان میمخاطبانِ خاص 

ن بوده است اما همین آیات ممکن است برای مستمعانِ پسین، غیرواضح جلوه نماید و  خاص خود، واضح، تام و مبین
توانند مورد، مصداق و معنای علمی خود میاینکه ایشان با احاطهٔ آنان را به پرسش از عالمان قرآن)ع( سوق دهد؛ چه

 تمام آیات مجمل و موجز قرآن را برای مستمعان تنسیر و تبیین کنند. 
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 مقدمه

ن»دیرزمانی است که  علوم قمرآن و تما  های دانش اصول تقه و نوعی ازعنوان یکی از بخشبه« مجمل و مبین
طور معممول، عنوان اصطلاحی در این علوم معرتی شده است. بهحدودی از علوم حدیث به شمار رتته و به

ن لنظمی صورت لنظی که دلالت آن واضح نیست، تعریف میدر این علوم، مجمل به شود و در مقابل، مبمین
نظر اً معنای واضح ندارد، گرچه از نقطهوجود مجمل یا لنظی که ذات 1است که دلالت و معنای روشن دارد.

طرح و بررسی است و نیز وقموع آن در روایمات، ممکمن و تئوری میان قاطبۀ اصولیان امری مقبول و درخورِ 
اما وجود آن در قرآن کریم پذیرتتنی نیست؛ چراکه متکلم حکیم قرآن، آیات وحی را برای  2پذیرتتنی است،

لی تراهم آورده است که هریک بتوانند در تضای خطاب و نمزول، معنمای شکهای مختلف مخاطبان بهگونه
سمخن، صمراحت و وضموح کملام بمرای  دیگمر طور صمریح ادرا  کننمد. بمهواضح هر دسته از آیات را بمه

مخاطبان، لازمۀ حکمت گوینده و قصد او برای دلالت بر معناست. اگر کلام نتواند مخاطبان خاص خمود 
شود و تنها لنظی، نماقص و نارسما و رمزگونمه بودن آن بر معنا منتنی میهد، کلام و نشانهرا بر معنا دلالت د

هایی از ساحت مقدس قرآن کمریم کمه خمود را نمور و برهمان و خواهد بود. پرواضح است که چنین ویژگی
 3دور است. کند، بهکتاب مبین معرتی می

های مناسب بمرای معنما و دنبال یاتتن پاسخیات، بهنوشتار حاضر با بررسی لغوی و جستاری در آیات و روا
آنکه به تصماحت و بلاغمت و صمراحت آن بمر معنما کارکرد اجمال و تنسیر و تبیین در قرآن کریم است؛ بی

آسیب رسد و به نقص و ابهام و تضاد آن با اوصاتی چون؛ برهان، نور، بیان، همدی، حجمت و... کمه قمرآن 
 های ممذکور پما از مطالعمۀینجامد. برای ایمن منظمور لازم اسمت مقولمهخود را بدان وصف کرده است، ب

همای دینمی و رویکمرد معناشناسمی، کمک آموزهواژگانی، با معنای مصطلح هریک مقایسه شود و سپا بمه
کارکرد هریک در تهم و تنسیر قرآن مجید معرتی و از این رهگذر، جایگماه منسمر و مبمین الهمی قمرآن نیمز 

 آشکار شود.
 کوشد به سؤالات ذیل پاسخ دهد: حاضر می اساس، جستارینبرا
ای گونمههای دینی چیسمت، بهبه لغت و آموزه. معنای صحیح از اجمال و تنسیر و تبیین قرآن کریم باتوجه1

 که به وضوح و صراحتِ آیات آسیب نرسد؟ 
ن شکل گرتتهیک از مبانی و از چه زمان و چگونه، اصطلاحات مجمل و مب. بر پایۀ کدام2  اند؟ ین

                                                 
 .57 تلخیص مقباس الهداية،؛ غناری، 643تا1/641 الإتقان،؛ سیوطی، 252 ول،كفاية الأص . نک: آخوند خراسانی،1
 «اجمال و تبیین در روایات.». نک: معارف، 2
 .111تا106، «شناسی مخاطبان قرآن و نقش آنان در تهم معنای آیاتگونه»چی، . شاهرودی و کبریت3
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 ؟ و کدام اتراد نیازمند تبیین آیات هستند؟ تهمیدنی است. آیات مجمل قرآن کریم برای چه کسانی 3
های اصطلاح اجممال و تبیمین دربمارر قمرآن کمریم را ترین ریشهدر خصوص پیشینهٔ بحث باید گنت: کهن

سمنت یاتمت. در بعضمی از ایمن آ مار، د اهل توان از اوایل قرن چهارم هجری قمری و در علم اصول، نزمی
عنوان لنظی مبهم و غیرواضح تعریف شده است که تهم آن موقوف به بیان غیر است.  از آن پما، مجمل به

عنوان یکمی از مباحمث های اصولی تریقین رواج یاتته و پا از ممدتی بمهمبین در کتاباصطلاح مجمل و 
، بحث مجمل و مبین در منابع علوم قرآنی عالممان شمیعی، نممود حالعلوم قرآنی مطرح شده است.  بااین

و مبینِ اصطلاحی است، آنمان  قرآن که حاصل از بحث مجملانگاری رسد مبهمچندانی ندارد.  به نظر می
 را از پرداختن به این موضوع برحذر داشته است.

ید و انکار شده است. ایمن اتمراد ازسوی بعضی نیز ترد در این راستا، وجود مجمل اصطلاحی در قرآن کریم
بر این باورند که اجمال معنایی، در تضاد با تصاحت و بلاغت قرآن کریم است و در قرآن وجود ندارد؛ زیرا 

برخمی  4بودن قرآن و نیز با اصل تنماهم در تخاطمب ناسمازگار اسمت.لنظ گنگ و مبهم، با آیه و بینه و تبیان
معنای ابهام نسمبی آیمات )نمه ذاتمی آن( بمرای منسمران گونماگون را بههای اخیر نیز اجمال در قرآن پژوهش

حال، نوشتاری دیگر با اینبا 6و در بعضی دیگر، اجمال قرآن به صنعت ادبیِ ایجاز تعبیر شده است. 5دانسته
 7باره پرداخته است.اذعان به وجود آیات مجمل در قرآن به بررسی و نقد آرای سیوطی دراین

 ال و تفسیر و تبیین در لغت و اصطلاح. معنای اجم1

. 2بمودن و شمکوه در آتمرینش؛ . جمع1ذکمر شمده اسمت: « ج. م. ل»در لغت، دو معنای اصلی برای مادر 
بودن توایمد گونماگون در آن، یا تناسب و نظم و جمع 9دلیل عظمت در خلقتاساس، شتر بهبراین 8نیکویی.

معنای آراسمتن ، به«تجمیل» معنای همه، همگی یا کلام تام وبه ،«جُمَل»و نیز  10نامیده شده است« جَمَل»
أجمملَ »عبارتی چون  11منهوم گردآوردن یا نیکوکردن است.به « اِجمال»صورت،  و نیکوکردن است. در این

مفرداا،، اساس است که صاحب و براین 12طور موجز بیان کرد، استمعنای جواب را به، به«تلانٌ الجواب

                                                 
 .76، «و دربارر مجمل در قرآنکاوشی ن»؛ موسوی، 192 ارآمدی بد معناشناسی قدآن،. نکونام، 4
 .60، «های علامه طباطبایی)ره(الدین سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشهبررسی آراء جلال»زاده و حبیبی، . نک: تتاحی5
 .80، «کاوشی نو دربارر مجمل در قرآن». نک: موسوی، 6
 .1400، «ات مجمل و مبین قرآن کریمبررسی و نقد آرای سیوطی در آی». نک: بابایی، 7
ع و عِظَم الخَلْق، و الآخر حُسْنٌ . »8  (.1/481، معجم مقايیس اللغۀتارس، )ابن« أحدهما تجمُّ
 .1/481، معجم مقايیس اللغةتارس، ابن .9

 .2/110 ،التحقیق فی كلما، القدآن الكديم. مصطنوی، 10
 .516تا1/515، منتهی الأربپوری شیرازی، . صنی11
 .1/491، جمهدة اللغةدرید، . ابن12
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معنای حسماب، اجممال، بمهبما ایمن  13دانمد؛را اشتمال بر تممام شمیء می« مُجْمَل» در واژر معنای حقیقی
درنتیجه، ازنظرِ لغت، کملام مجممل؛ سمخنی  14گیرد.بودن و تشردگی، در برابر معنای تنصیل قرار میجمع

 نیاتته است. موجز و تام و تنصیل
اند که وضوح معنایی ندارد و نیازمند شرح و بیان اما تقیهان، مجمل را در اصطلاح خود، لنظی معرتی کرده

ن، لنظی است که به 15است. و با  16طور روشن و رسا بر معنا دلالت ندارددر نظر ایشان، مجمل در برابر مبین
صمورت، کند. در ایمن شود و بر معنای مشخص خود دلالت میشدنِ بیان ازسوی غیر، رتع ابهام میاتزون

کمه طور ی، لنظی مبهم و تردیدآمیز است که بر معنا دلالت آشکار ندارد، اما همانمجمل در زبان اصطلاح
رود. گذشت این معنا در عرف لغمت وجمود نداشمته اسمت و معنمایی اصمطلاحی و پسمین بمه شممار ممی

سخن اینکه، )کلام( مجمل در لغت، سخنی تام و موجز است، اما از آن در اصطلاح، لنظی نماقص و کوتاه
های دور بما آسمیب ها از گذشمتۀشود. وقوع اجمال اصطلاحی در روایات که نقل و حمل آنمی مبهم قصد

های ذاتمی بمرای مخاطبمان قمرآن کمریم نماممکن ، پذیرتتنی است، اما وقوع چنین ابهامگوناگون همراه بوده
ای لغموی و است؛ زیرا با اصل وضوح و صراحت کلام برای مخاطبانش تعارض دارد. این تعارض میان معن

همایی تحقیق، سماحت مقمدس قمرآن را از چنمین ابهامکاربرد اصطلاحی سبب شده است تا برخی از اهل 
 17پاکیزه بدانند.

آترین بوده است، شایسته است درنگی دربارر معنای تنسیر ازآنجاکه واژر تنسیر در کنار اجمال و تبیین نقش
معنای در ریشمۀ لغمت، بمه« ف. س. ر» دنمد کمه: ممادرلغمت معتقو تناوت آن با تبیین صورت پذیرد. اهل 

نسِرة»نویسد: راستا، تراهیدی می در این 19است. 18آشکارساختن و کشف شیء پوشیده در زبمان کهمن « التن
یابد. کند و علت بیماری را در میعربی، ادرار بیمار است که طبیب با نظر در آن، بر مرض وی استدلال می

بمه راغمب اصمنهانی باتوجه 20داند.شود، تنسیر آن مینچه را سبب شناخت شیء میاو سپا در ادامه، هرآ
کنمد و ایمن ریشمه را در بماب تنعیمل را آشکارساختن معنای معقول )لنظ( معرتی می« النسر»ریشۀ لغت، 

                                                 
 (.203 )راغب اصنهانی،« و حقیقة الْمُجْمَلِ: هو المشتمل علی جملة أشیاء کثیرة غیر ملخّصة. »13
 .1/110، المصباح المنید. نک: مقری، 14
 .203، مفداا،. راغب اصنهانی، 15
 .1/248، اصول الفقه؛ مظنر، 1/641، الإتقان. سیوطی، 16
 .پیشینه. نک: 17
ی. »18  (.12/283، تهذيب اللغة)ازهری، « النَسرُ: کشفُ المغطن
؛ 3/437، مجمر  البحردي ؛ طریحی، 2/192، القاموس المحیط؛ تیروزآبادی، 1/636، مفداا،؛ راغب اصنهانی، 283تا12/282، تهذيب اللغة. ازهری، 19

 .7/349، تاج العدوسمرتضی زبیدی، 
 .7/248، كتاب العی . تراهیدی، 20
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 22منهوم کشف مراد از لنظ مشکل معنا شده اسمت. گونه، واژر تنسیر بهاین 21داند؛)=تنسیر(، مبالغۀ آن می
آنکه،  حاصل 23معنای آشکارساختن شیء پنهان همراه با سعی و تلاش خواهد بود.دیگر سخن، تنسیر بهبه 

 پنهان لنظ است.  24معنای کشف و آشکارکردن معنایازنظرِ لغت عربی و مبانی معناشناسی، تنسیر به
ای  انوی( نیمز کماربرد داشمته عنوان معنمعنای بیان و تنصیل و توضیح )بهبر معنای اصلی، تنسیر، بهعلاوه
منهوم بیان، از عصر صحابه و تابعین در  دهد که تنسیر بهو تاریخی نشان می ایهای انگارهبررسی 25است.

بیان مناهیم قرآنی به کار رتته و با ورود به سدر دوم قمری، برای شرح کلام پیمامبر)ص( نیمز اسمتناده شمده 
لغموی سمازگاری دارد و معنمایی  م بیان و توضیح، با اصمل و ریشمۀمنهوصورت، تنسیر به در این  26است.

رود. در واقع، بیان و توضیح، سبب روشنگری و کشف معنای کملام یاتته برای این واژه به شمار میگسترش
طور مجمازی )از معنای اصلی کشف بوده و سپا بمهتوان گنت که در ابتدا، تنسیر بهرو، میاینشود. ازمی

همای لغمت سببیت(، به منهموم تبیمین و توضمیح، گسمترش معنمایی یاتتمه و در کتاب به علاقۀ جنا مجاز
 منعکا شده است. 

ای را بمرای تنسیری کتاب و کتاب، کتاب و سنت، سنت و سمنت، کماربرد ویمژه دوم هجری، رابطۀ در سدر
مرل و مجمم»اصطلاح تنسیر رقم زد و آن را در تضاد با واژر اجمال قرار داد و زوج  را پدیمد آورد، امما « منسن

ر در کتب اصولی مدون از سدر پنجم، بهچندی بعد، زوج مجمل و  ن به حاشمیه ننع زوج مجمل و منسن مبین
شود تا معنای آن درخمورِ با این بیان، تنسیر در اصطلاح، کلامی است که به لنظ مجمل اتزوده می 27رتت.

معنای اتزودن مناهیمی به متن است که در آن وجمود نداشمته و سمبب کردن بهدیگر، تنسیربیانتهم شود. به
 28.شودتوسعۀ آن می

ی»اساس، براین 29معنای جداساختن و آشکارکردن است.نیز در اصل لغت، به« ب. ی. ن»مادر  ءُ و بانَ الشن
اق و جداشدن شمیئی از در معنای اتتر« ءءُ عن الشیبان الشی»و  30بودن شیء، ناظر به واضح و آشکار«أبَانَ 

                                                 
 .1/636، مفداا،ب اصنهانی، . راغ21
 .7/349، تاج العدوس؛ مرتضی زبیدی، 4/504 ،معجم مقايیس اللغةتارس، . نک: ابن22
 .619، «تنسیر». نک: عباسی، 23
نظر قرار می24  ن را دارد.آن توجه کرده است و قصد بیان آگیرد و در عرف زبان، معلوم یا مکشوتی است که گوینده به . معنا در لغت، چیزی است که مدِّ
 .4/504، معجم مقايیس اللغهتارس، ؛ ابن2/781، تاج اللغة؛ جوهری، 2/718 جمهدة اللغة،درید، ؛ ابن7/247، كتاب العی . تراهیدی، 25
 «.تنسیر». پاکتچی، 26
 «.تنسیر». پاکتچی، 27
 .50تا49، تاريخ تفسید قدآن كديم. پاکتچی، 28
 .1/327، معجم مقايیس اللغةتارس، . ابن29
ی» .30 ضَحَ و انْکشَفَ بانَ الشن  (.1/327، معجم مقايیس اللغهتارس، )ابن« ءُ و أبَانَ: إذا اتن
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نُ مِن الرجال» 32آنکه شیء، واضح و آشکار شود. تا 31شیء دیگر آمده است معنای ممرد تصمیح نیز به« الْبَیِّ
نَ الشیء»و  33در کلام نَمةُ »مفرداا،، صماحب  34شمدن شمیء اسمت.معنای واضمح و ظاهر، به«تَبَین را « الْبَیِّ

شمود. داند که سبب کشمف معنمای مقصمود میجهت بیان می کند و کلام را از آندلالت آشکار معرتی می
معنای جداساختن و پیدا و آشکارکردن شیء به کمار مصدر از باب تنعیل این ریشه، به« تبیین»اساس، براین

  35رود.می
ن»در اصطلاح،  نظر متکلم واضح اسمت. به« مبین عنوان لنظی تعریف شده است که دلالت آن بر معنای مدِّ

ن را شامل ظاهر و نص میاصولیان،  در « مجممل»دهنمد. دانند و آن را درمقابل اصطلاح مجمل قرار میمبین
پما تبیمین در  36نظر آنان لنظی است که دلالت آن بر مراد و مقصمود ممتکلم، ناواضمح و مجهمول اسمت.

 شود تا دلالت آن را واضح و آشکار سازد. اصطلاح، لنظی است که به لنظ مجمل اتزوده می
معنای دهمد: أ. اجممال کملام، بمههای اجمال و تنسیر و تبیین نشمان می، بررسی معنای لغوی واژهتیجهدرن

ایجاز و تشردگی آن است، نه ابهام آن؛ یعنی معنای مصطلح مجمل با کماربرد لغمت سمازگاری نمدارد. ب. 
م اسمت، امما تبیمین، ای تنسیر با تبیین متناوت است؛ تنسیر در اصل، کشف معنای پنهان کملامعنای ریشه

شدن معنای مقصود شود. ج. ازنظمر لغمت، کملام توضیح دلالت کلام )برای دیگران( است تا سبب روشن
ن قرار نداشته است؛ یعنی متکلم حکیم می مجممل و مموجزی را ارا مه  تواند کلاممجمل در مقابل کلام مبین

نظرش دلالمت کنمد. هممانطور صریح، بر معنمحال، بیّن و واضح باشد و بهکند که درعین طور کمه ای ممدِّ
 نه ابهام در دلالت!  37اند؛ادیبان، ایجاز در کلام را تصاحت و بلاغت آن معرتی کرده

ر»های توان معنای لغوی و اصطلاحی زوجاکنون می ن»و « مجمل و منسن را بررسی کرد. اگر « مجمل و مبین
سیر و تبیین نیز معنایی اصطلاحی خواهد یاتت. طبق معنای اصطلاحی آن )=مبهم( به کار رود، تنمجمل به

های مربوطه، تنسیر و تبیین به لنظ مجمل اضاته شده تا آن را از ابهام خارج کنمد اصطلاح عالمان در دانش
ن حاصل شود. در این نظریه،  ر و مبین لنظمی ناتممام و نماقص و دلالمت آن، ممبهم و « مجممل»و کلام منسن

مبهم با همراهی الناظ تنسیری و تبیینی ازسوی غیر )متصلًا یا مننصلًا(، بمه کملام ناواضح است. این لنظ 

                                                 
 .2/1028 جمهدة اللغة،درید، . ابن31
 .5/2082، تاج اللغة. جوهری، 32
 .8/381، كتاب العی . تراهیدی، 33
 .5/2083، تاج اللغة. جوهری، 34
 .1/300، منتهی الأربپوری شیرازی، . نک: صنی35
 .1/248، اصول الفقه. مظنر، 36
 .2/74، الإتقان فی علوم القدآن. نک: سیوطی، 37
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ن که دلالت آن واضح و آشکار است، تبدیل می مکممل کملام « تبیمین و تنسمیر»اسماس، براین 38شمود.مبین
دیگر سخن، مجمل در اصطلاح، لنظی ناقص با دلالت مجهول است که مجمل اصطلاحی خواهد بود. به 

 شود. همراهی اضاتات تنسیری )تبیین( تکمیل و تمام میبا 
ن است کمه بمهآنکه، مجمل در معنای لغوی و اصلی خود، کلامی تام، موحاصل  طور تصمیح و جز و محسن

تواند منصل و مشروح کند. در واقع، کلام تام و آشکار مینیکی بر معنا دلالت می بلیغ، مخاطب خود را به
تنصیل و اطناب یما بمر شرایط، کلام خود را بهتواند بسته به مختصر باشد؛ گوینده می یا درمقابل، مجمل و

طور ذاتی گنگ و تردیمدآمیز سبیل ایجاز و اجمال بیان کند. درمقابل، مجمل اصطلاحی، لنظی است که به
 کند و آگاهی بر معنای آن، متکی بر بیان و توضیح دیگر است. جلوه می

 های دینیتبیین در آموزه. اجمال و تفسیر و 2

 ها به کار برده اسمت. بمرایرا در معانی لغوی آن« ب. ی. ن»و « ج. م. ل»هایی از مواد قرآن کریم، اشتقاق
وَلَکُممْ تِیهَما جَمَمالٌ »معنای زیبا و نیکو و جمال در آیمۀ به 39،«تَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلاً » نمونه، واژر جمیل در آیۀ

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً »... منهوم زیبایی است. در آیۀ  به 40،...«حِینَ تُرِیحُونَ  )النرقان:  41...«لَوْ لا نُزِّ
های مختلنمی از به کار رتتمه اسمت. اشمتقاق« پارچهمجتمع و یک»منهوم به« جُمْلَةً واحِدَةً »( نیز تعبیر 32

»... شود؛ ازجمله، کلمۀ بیّنه در آیمۀ آشکارکردن یاتت میمعنای ایضاح و در قرآن کریم به« ب. ی. ن»مادر 
رُونَ  کُمْ تَمذَکن نَاتٍ لَعَلن  44«تِلْمکَ آیَماتُ الْقُمرْآنِ وَکِتَمابٍ مُبِمینٍ »... در  43و تعبیمر کتماب مبمین 42«تِیهَا آیَاتٍ بَیِّ

بعضمی آیمات،  کنمد. همچنمین درهایی است که قرآن کریم را حاوی آیاتی واضح و آشکار معرتی مینمونه
نَ »... مقام تبیین و ایضاح قرآن کریم برای رسول اکرم)ص( تثبیت شمده اسمت:  کْرَ لِتُبَمیِّ وَ أَنْزَلْنَما إِلَیْمکَ المذِّ

رُونَ  هُمْ یَتَنَکن لَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلن اسِ مَا نُزِّ نَ لَهُمُ »و  45«لِلنن ذِی اخْتَلَنُوا تِیهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلان لِتُبَیِّ  46...« الن
همما بممر اسمماس معممانی لغمموی آن« ب. ی. ن»و « ج. م. ل»هممای تراوانممی از مممواد در روایممات نیممز کاربرد

                                                 
 .1/642، الإتقان فی علوم القدآن. نک: سیوطی، 38
  .5. معراج: 39
  .6. نحل: 40
  .32. ترقان: 41
  .1. نور: 42
بودن آن اسمت. ایمن برداشمت، بمر پایمۀ معنای روشمن و واضمحگری و ایضاح قرآن باشد، بهرسد که کلمۀ مبین بیش از آنکه ناظر به صنت روشن. به نظر می43

ی»اند: را دارای منهوم لازم دانسته« اَبان»گزارش برخی از لغویان است که تعل  ضَحَ و انْکشَفَ بانَ الشن (. 1/327، معجم مقايیس اللغرةتارس، )ابن« ءُ و أبَانَ إذا اتن
ا مُبینا»باره، تعبیر دراین  ( شاهدی بر این ادعاست.53)الإسراء: در آیۀ « عَدُوًّ

  .1. نمل: 44
  .44. نحل: 45
  .64. نحل: 46
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عَمِ »... همایی چمون؛ نمونه، در تعبیرشدنی است. برایمشاهده لْنِمی بِمالنِّ لْنَما بِالْعَاتِیَمةِ »... و  47...«جَمِّ  جَمِّ
عَاتَمانِی مِمنْ »... و  49«جُمَلِ أُمُورَِ ...»...در « جُمل» ای نیکوساختن است و نیز واژرمعنتجمیل به 48،«...

 منهوم همگی است. به  50«جُمَلِهَا...
احادیث مختلف، قرآن را کلامی مجمل و موجز معرتی و مقام تنسیر و تبیین آن را برای پیامبر اکمرم)ص( و 

کتماب »و « علمم جُممل»ها، تنسیر برای آشکارسماختن این نمونهد. در برخی از نکنبیت)ع( ا بات می اهل
رَ جُمَلَ الْعِلْمِ...»...به کار آمده است: « مُجمَل روایتی از امام باقر)ع( نیز قمرآن را  51«تَمَنْ تَهِمَ ]القُرآنَ[ تَسن

شمود: ر میهما آشمکاکند که تنسیر آن، هنگام حکم بمه آنحاوی حدود الهی اما بر سبیل اجمال معرتی می
 52...«تِیهِ جُمَلُ الْحُدُودِ وَ تَنْسِیرُهَا عِنْدَ الْحُکْم »... 

ن. حدیثی دیگر، شأن تنسیر آیمات  ر قرار گرتته است؛ نه مبین باید اتزود، در این روایات، مجمل در برابر منسن
هَ أَنْزَلَ عَلَی رَسُولِهِ ا»... داند: را برای پیامبر اکرم)ص( می می کَمانَ إِنن اللن لَاةَ وَ لَمْ یُسَمِّ َ لَا اً وَ لَا أَرْبَعماً حَتن لصن

رَ ذَلِکَ لَهُم  ذِی تَسن هِ هُوَ الن روایتی از حضرت زهرا)س( نیز قرآن را کتابی حاوی آیات مجمل  53...«رَسُولُ اللن
مةٌ قَالَتْ تَاطِمَةُ)ع( تِی خُطْبَتِهَا .»... کند: کننده و تام معرتی میاما کنایت مَهُ إِلَیْکُمْ وَ بَقِین هِ تِیکُمْ عَهْدٌ قَدن .. لِلن

یَةٌ ظَوَاهِرُهُ ... تِیهِ تِبْیَ اسْتَخْلَنَهَا عَلَیْکُمْ  نَةٌ بَصَاِ رُهُ وَ آیٌ مُنْکَشِنَةٌ سَرَاِ رُهُ وَ بُرْهَانٌ مُتَجَلِّ انُ حُجَجِ اللّهِ ، کِتَابُ اللّهِ بَیِّ
رَةِ وَ ... جُمَ  های دیگمر، تعبیمر تبیمین، مقمامی بمرای توضمیح و همچنمین در نمونمه 54...«لِمهِ الْکَاتِیَمةِ الْمُنَون

آمده در آن ذکر شده است که به ممواردی های پیشها و اختلافآشکارساختن شئون مختلف قرآن، دشواری
 شود: اشاره می

کُمْ تِیکُمْ، مُبَیِّ » ف ]رَسولُ اللهِ)ص([ .... کِتَابَ رَبِّ مراً وَ خَلن نماً حَلَالَمهُ وَ حَرَامَمهُ... وَ مُحْکَمَمهُ وَ مُتَشَمابِهَهُ مُنَسِّ
ناً غَوَامِضَه...   55«جُمَلَهُ )مُجْمَلَهُ( وَ مُبَیِّ

                                                 
 .4/552، الكافی. کلینی، 47
 .83/51، بحار الأنوار. مجلسی، 48
 .509 /33،  بحار الأنوار. مجلسی، 49
 .84/30، بحار الأنوار. مجلسی، 50
(. تیض در مقدمۀ 44، نهج البلاغةالرضی،  ؛ شریف69/90، بحار الأنوار)مجلسی، « تای را تنسیر کرده اسهرکا ]قرآن را[ بنهمد، علم جامع و تشرده. »51

 (.1/36، تفسید الصافیداند )نک: تیض کاشانی، می معنای جامع و تراگیربودن علوم قرآنرا به« جمل العلم»تعبیر  تفسید الصافی،
)کلینمی، « آتمرینش( اسمت ها هنگام حکمم )تقمدیر و قضمای پدیمده در پهنمۀتنسیر آن اجمال )مجتمع و تشرده( آمده است ودر آن )قرآن(، همۀ حدود به. »52

 (.1/246، الكافی
الله)ص( کسی بمود کمه آن را برایشمان تنسمیر ها نشان نداد تا آنکه رسولبودن آن را[ برای آنخداوند نماز را بر پیامبرش نازل کرد اما سه یا چهار ]رکعت. »... 53

 نقل از تنسیر عیاشی(، به35/211، ارالأنواربح)مجلسی، « کرد...
ای را بر شما جانشین کرده است؛ ]یعنی[ کتاب خمدا ای چنین ترمودند: خدا در میان شما عهدی را از پیش ترستاده و بقیهدر خطبه حضرت تاطمه)س(. »...54

همای نمورانی خداونمد و ]آیمات[ ظواهر آن آشکار است... در آن، بیان حجتهای آن روشن است و آیاتی که اسرار و حقایق آن نمایان است و برهانی که که بینش
 (.3/567، كتاب م  لا يحضده الفقیهبابویه، )ابن« مجمل کاتی است...

ا تنسمیر کمرد و همایش رکه حلال و حرام... و محکم و متشابه آن را بیان نممود، مجملپیامبر اکرم)ص( کتاب پروردگارتان را در بین شما گذاشت، درحالی. »55
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بِعُوا مُتَشَابِهَ »...  رُوا الْقُرْآنَ وَ اتْهَمُوا آیَاتِهِ وَ انْظُرُوا إِلَی مُحْکَمَاتِهِ وَ لَاتَتن اسِ تَدَبن نَ لَکُمْ مَعَاشِرَ النن هُ تَوَ اللّه لَنْ یُبَیِّ
ذِی أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ إِلَین ... وَ هُوَ عَلِیُّ  حُ لَکُمْ تَنْسِیرَهُ إِلان الن بْنُ أَبِمی طَالِمبٍ)ع( أَخِمی وَ زَوَاجِرَهُ وَ لَایُوَضِّ

ی.   56«وَصِیِّ
[ وَ مَا یَمْنَعُنِی وَ أَنْتَ »... بِیُّ نُ لَهُممْ مَما اخْتَلَنُموا تِیمهِ  قَالَ ]النن می وَ تُسْممِعُهُمْ صَموْتِی وَ تُبَمیِّ یَ عَنِّ [ تُمؤَدِّ ]یا علیٌّ

  57«بَعْدِی...
های قرآن و امیرمؤمنان)ع(، مبیّنِ شئون گوناگون آن و راتمع در این احادیث، پیامبر اکرم)ص(، منسّر مجمل

سو، نشانگر وقوع پدیدهٔ اجمال در قمرآن  ایات از یکسان، این رواند. بدینهای مردمان معرتی شدهاختلاف
دیگر، شأن تنسیر مجملات قرآن و مقام تبیین و توضیح حلال، حرام، ناسخ، منسوخ،  سویکریم است و از 

 دهند. بیت)ع( نشان می های آن را برای پیامبر اکرم)ص( و اهلخاص، عام و... و دشواری
های دینی، متناوت است با اجمال و تنسیر و تبیین کلام در لغت و آموزه تاکنون، نوشتار حاضر نشان داد که

سان، تنسیر در معنای اصلی آن، با تبیین متناوت است و بر آن تقمدم رود. بدینآنچه در اصطلاح به کار می
 حورشود و سپا نکات و نروست که ابتدا، معنای کلام، تنسیر )=کشف(میدارد. تقدم تنسیر بر تبیین از آن

اختصار معنای دقیمق ایمن النماظ را بمر اسماس لغمت و شود. جدول ذیل بهدلالت آن برای دیگران تبیین می
 (. 1دهد )جدول ها نشان میکاربرد دینی آن

 . معنای لغوی اجمال و تنسیر و تبیین1جدول 
 ایجاز، تمامیت و زیبایی کلام اجمال کلام
 کشف معنای پنهان کلام تنسیر کلام

 ایضاح و توضیح معنای کلام ن کلامتبیی

 گیری اصطلاح مجمل و مبیَّن. سیر شکل3

گیمرد امما منهوم مجتمع و تشرده است و در مقابل منصل قرار می که گذشت، مجمل در لغت بهطور همان
ن اسمت. بمه نظمر در اصطلاح، این واژه، مقوله ای مبهم و تردیدآمیز تعریف شده است که در تضماد بما مبمین

آنکه پمیش  مجمل در معنای اصطلاحی آن، از اواخر قرن سوم هجری رواج یاتته، حال رسد کاربرد واژرمی
                                                                                                                   

 (.44، نهج البلاغةالرضی، )شریف« هایش را آشکار ساخت...مشکل
که دسمتش جز کسی ای مردم، در قرآن تدبر کنید و آیات آن را بنهمید و به ]آیات[ محکم آن نظر کنید و از متشابه آن تبعیت نکنید. پا به خدا سوگند هرگز . »56

ابیطالمب)ص(، بمرادر و ابنسمازد... و او علیکند و معانی مراد آن را برای شما آشکار نمیدیگری منع و نهی آن را تبیین نمیبرم، ترد گیرم و نزد خود بالا میرا می
 نقل از احتجاج طبرسی(.، به37/209، بحار الأنوار)مجلسی، « وصی من است

شنوانی و آنچه را پما از ممن کنی و صوت مرا به ایشان می( حقوق مرا ادا میآنکه تو یا علی)ع پیامبر اکرم)ص( ترمودند: چه چیز مانع من باشد؟ حال. »... 57
 (.3/48، طالب علیهم السلامابیمناقب آلشهرآشوب، )ابن« دهی...هاست، توضیح میاختلاف آنمورد 
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از آن دوران، در همان معنای لغوی خود، در میان اندیشمندان مسلمان متداول بوده است. شاهد این سمخن 
لی؛ یعنی مجتمع و تشمرده بمه ق(، اجمال در معنای اص207ا ر ترّاء )د ،معانی القدآناینکه، در کتاب کهن 

ق( نیمز مجممل 204ا مر شماتعی )د الدسالة،سنت؛ یعنی و در نخستین کتاب اصولی اهل 58کار رتته است
تصلی  ،العقیدةق( در کتاب 241شود. مؤیدی دیگر بر این ادعا اینکه، احمد حنبل )داصطلاحی یاتت نمی

طور مموجز و تشمرده بیمان کمرده ی توحیدی خود را بههاگشوده و در آن اعتقاد« مجمل الإعتقاد»را با عنوان 
بارم لنظ مجمل را راجع به حدیثی به کمار ظاهر برای نخستینم به الجام حال، همو در کتاب بااین 59است.

تدریج بمرای احمادیثی شمایع بعد، لنظ مجمل بهاز این دوره به 60یابد.تمام در نمی برد که معنای آن را بهمی
ق(، 292نوشمتۀ بمزار )د ،مسند البراارکه در کتاب طوریشدنی نیست؛ بهادرا شخص آن شد که معنای م

  61مجمل در این معنا به کار رتته است.
عنوان بعمد، مجممل در معنمای ممبهم، بمه شواهد گوناگون حکایت از آن دارد که از قرن چهارم هجمری بمه

خمود، مجممل را  اصولق( در 344شی )دالدین شاسنت شده است. نظاماصطلاحی تقهی وارد اصول اهل
کند، مگرآنکه که، بر مراد توقف نمی ایگونههکند که پذیرای وجوه مختلف است؛ بلنظ مشکلی معرتی می

مَما الْ »با بیانی ازسوی گوینده همراه شود. او لنظ ربا را در آیۀ  هُمْ قَمالُوا إِنن بَا... ذَلِکَ بِمأَنن کُلُونَ الرِّ ذِینَ یَأْ بَیْمعُ الن
بَا... مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَحَرن بَا وَأَحَلن اللن جصماص  63دانمد.مثالی از مجممل در معنمای اصمطلاحی می 62،«مِثْلُ الرِّ

معنای ابهام تعریف کرده و آیات صراحت، اجمال را بهبه فی الأصول الفصولق( نیز در کتاب 370حننی )د
ین کتاب دارای بابی با عنوان مجمل و اقسام آن است و قسمی از مختلنی از قرآن را به آن نسبت داده است. ا

انگارد که مراد از آن نزد مخاطبمان نمامعلوم و داند. او مجمل را لنظ مبهمی میاجمال را در لنظ مجهول می
نویسد: در قرآن، چنین الناظ مجملی )=مبهم( واقع شده کمه نیازمند بیان ازسوی تردی دیگر است. وی می

اِ لِ وَ الْمَحْمرُومِ »نمونه، او لنظ حق در آیۀ برای  64موقوف به بیان است.تهم آن   6566«وَ تِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسن
ملَاةَ »یا صلاة در آیۀ  67یا الناظ شرعی؛ مانند ربا عنوان مجممل )=ممبهم( معرتمی را بمه 68...«وَ أَقِیمُموا الصن

                                                 
 .2/69، معانی القدآن. نک: ترّاء، 58
 .2تا1، بكد الخلالالعقیدة رواية أبیحنبل، . نک: ابن59
 .8/337، الجام  لعلوم الإمام احمدحنبل، ابن. نک: 60
 .11/233، مسند الباار. نک: بزار، 61
 .275. بقره: 62
 .85تا84، اصول الشاشی. نک: شاشی، 63
 .64تا1/63، الفصول فی الأصول. جصاص، 64
  .19. ذاریات: 65
 .64تا1/63، الفصول فی الأصول. جصاص، 66
 .1/66، الفصول فی الأصول. جصاص، 67



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره مپنجنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 166

 

شده برای مخاطب به کار ا در غیرمعنای لغوی شناختهکند. جصاص بر آن است که قرآن چنین الناظی رمی
دهمد کمه اصمولیان شواهد تراوان نشان می 69سبب، احکام و اوصاف آن نیازمند بیان غیر است. برده و بدین

نمونمه،  اند. بمرایرسممیت شمناختههای خمود بمه پسین نیز معنای اصطلاحی مجمل را پذیرتته و در کتاب
شود کند که مستقلًا مراد از آن شناخته نمیمجمل را خطابی تعریف می ذريعة،الق( در 436سیدمرتضی )د

ر را خطابی می  70پذیر است.استقلال امکانداند که تهم از مراد آن، به و محتاج بیان است و در مقابل، منسن
و »کنمد: میگونه معرتمی اجمال را این میاان الأصول فی نتائج العقول،ق( در 450الدین سمرقندی )دعلاء

آنکمه چنمین کماربردی از  حمال 71،«یُستعمل تی الإبهام و الإخناء؛ یقال: تلانٌ أجمل الأمرَ علمیّ، أی أبهمم
شود؛ گویا اینکه او استعمال ممبهم را در معنمای مجممل بمه های لغت یاتت نمیاجمال، هنوز هم در کتاب

 ت. اصطلاح اصولیان، صرتاً در تضای دانش اصول در نظر داشته اس
سمنت راه یاتمت و سان، معنای اصطلاحی مجمل )=ممبهم(، از علموم حمدیث در میمان اصمولیان اهلبدین

ق( نخسمتین 591جمله، عبمدالرحمن سمهیلی )دتدریج، به دیگر علوم، ازجمله علوم قرآن رواج یاتت. ازبه
با ارجماع بمه  ،م القدآنالبدهان فی علوق( در 794تألیف مستقل را دربارر مبهمات قرآن نگاشته و زرکشی )د

اختصاص داده است. او در این کتاب، اسباب گوناگونی را در « المبهمات»سهیلی، بابی را از کتاب خود به 
ابهمام آیمه  کننمدربرد کمه برطرفشمرد و در مقابل مبهم، واژر تبیین را به کار میهایی بر میوقوع چنین ابهام

جود ابهام در قرآن تصریح کرده و نقش تنسیری سمنت را عملاج آن در آن دوران، اتراد مختلنی به و 72است.
از آن پا، اتراد دیگری نیز بمه وجمود  73اند؛ تاآنجاکه در گمان برخی، قرآن نیازمند سنت شده است.دانسته

بمه وقموع اجممال )=ابهمام( در  ،الإتقانجمله سیوطی در اند؛ ازآیات مجمل اصطلاحی در قرآن اشاره کرده
ضِحْ دَلالَتُه، و هُوَ واقِعٌ تی القُرآنِ خلاتماً لِمداود الظّماهریّ »کند: یح میقرآن تصر و ایمن « المُجمَلُ: ما لَمْ تَتن

درنتیجۀ این رویکرد، اصطلاح مجممل  74دهد.جز داوود ظاهری نسبت میپژوهان، بهاعتقاد را به اکثر قرآن
ن در علوم مختلف اسلامی )ازجمله؛ علم اص ( متداول شده اسمت. در ول و علوم قرآن و حدیثدر برابر مبین

لنظی است که دلالت آن بر معنای مقصود، ظاهر و آشکار نیست؛ بلکه معنا نزد عرف « مجمل»این علوم، 

                                                                                                                   
  .43 . بقره:68
 .1/334، الفصول فی الأصول. جصاص، 69
 .329و  323، الذريعةالهدی، . علم70
 .354، میاان الأصول. سمرقندی، 71
 .252تا1/242، البدهان. نک: زرکشی، 72
 .1/39، الجام  لأحكام القدآن. نک: قرطبی، 73
 .643تا1/641، الإتقان. سیوطی، 74
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که گذشت، معنای اصطلاحی مجمل دربارر قرآن کریم طور همان 75اهل زبان، ناواضح و نامشخص است.
 پذیرتتنی نیست. 

 فسیر و تبیین دربارۀ قرآن کریم. معنای اجمال و ت4

توان مراد از اجمال شایستۀ اطملاق دربمارهٔ قمرآن و به معنای لغوی و شواهد روایی گوناگون میحال، باتوجه
ای که آیات قرآن کریم متهم به ابهام یما نقمص گونهتبع آن، تنسیر و تبیین این کتاب آسمانی را بیان کرد، بهبه

 نشوند: 
 ل قرآن. معنای اجما1. 4

کید شد، این، معنای ایجاز و اختصار آیات آن است و آنتر گذشت که اجمال دربارهٔ قرآن، بهپیش گونه که تأ
آنکمه بمه دلالمت آیمات الله مجید اسمت؛ بیترین اسباب بلاغت و یکی از وجوه اعجاز کلامخود از اصلی

یجب »نویسد: باره، صاحب کشاف میحال، از اطناب و پرگویی نیز دوری شود. دراینآسیب رسد و درعین
که گذشت، کلامِ مجمل، سخنی موجز چنان 76«علی البلیغ تی مظانّ الإجمال و الإیجاز أن یُجمل و یُوجز.

شود. ایمن ایجماز و اختصمار، سمبب و مجتمع )تشرده و تام( است که معنای آن با تنسیر عالمانه آشکار می
بمه حکیم باتوجه حال، گویندربب بلاغت و زیبایی آن است. بااینشود، بلکه سمبهم و نارسابودن کلام نمی

کنمد کمه مخاطمب خماص خمود را روشمن و ای موجز و مختصر بیان میگونهتضای سخن، کلام خود را به
نظر دلالت نماید. به دلیمل در کملام، سمبب ملالمت مخاطمب دیگر سخن، اطنماب بی صریح بر معنای مدِّ

 برد. ه در ایجاز، وضوح و دلالت کلام را از میان میاندازشود و اتراط بیمی
 . مراد از تفسیر قرآن 2. 4

منهوم کشمف های این جستار، دو معنا از تنسیر راجع به قرآن پمذیرتتنی اسمت: أ. تنسمیر بمهبر اساس یاتته
 توضیح و تبیین معنای آیات برای مستمعان.  مثابۀمعنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. تنسیر به

معنای کشف معنای آیات با دلالت و راهنمایی الناظ، نخستین کاربرد ایمن واژه راجمع بمه قمرآن . تنسیر بهأ
مجید است. منظور از تنسیر، تعالیت شناختی مخاطبانِ آیات برای یماتتن معنما در سماختار دلالمت زبمانی 

دلالمت منطقمی(؛ لمذا  است. ازآنجاکه سازوکار دلالت در قرآن کریم، مبتنی بمر زبمان طبیعمی اسمت )نمه
 77نام تنسیر به دست آورد. تواند معنای کلام را در ترایندی بهزبانیِ لنظ میمخاطب همواره با تحلیل عقلی

اند؛ ترایند تنسیر و کشف معانی صورت مجمل و موجز شکل گرتتهذکر است، ازآنجاکه آیات قرآن بهشایان 
                                                 

 .252، كفاية الأصول. آخوند خراسانی، 75
 .1/78، الكشافخشری، . زم76
 .136، «بازخوانی دلالت زبانی در تهم و تنسیر کتاب و سنت»چی، . شاهرودی و کبریت77
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تشردگی کلام بیشتر باشد، کشف معنای آن دشموارتر اسمت.  کند؛ چراکه هرقدر ایجاز وتر جلوه میآن مهم
کید میبااین 78نماید.اهمیت میروست که در برخی روایات، تنسیر مجملات قرآن باازاین شود که حال، تأ

ای موجز و مختصر بگوید که مخاطبان خماص همر دسمته از آیمات گونهمتکلم حکیم قرآن، کلام خود را به
ای مشخص آن را در تضای خطاب، تنسیر)=کشف( کنند. باید اتزود که تنسیر در ایمن وضوح بتوانند معنبه

تبیمین و که معنای کلام کشمف نشمده باشمد، درخمورِ معنا، مقدم بر تبیین و توضیح کلام است؛ زیرا مادام 
 رسد منظور از تنسیر در احادیمث ذیمل، هممین معنمای نخسمتین آنتوضیح برای دیگران نیست. به نظر می

 باشد: 
رَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ تَأَصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ کَانَ إِْ مُهُ عَلَیْهعَنْ أَبِی»...    79«.عَبْدِاللّه)ع( قَالَ: مَنْ تَسن
جَالِ مِنْ تَنْسِیرِ الْقُرْ »...  لُهَا تِی شَیْ قالَ أَبَاجَعْنَرٍ)ع( یَا جَابِرُ لَیْاَ شَیءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّ ءٍ آنِ إِنن الآیَْةَ یَکُونُ أَون

صِلٌ مُنْصَرِفٌ عَلَی وُجُوهٍ.وَ آخِرُهَا تِی شَیْ    80«ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتن
رَ جُمَلَ الْعِلْمِ... »...    81.«تَمَنْ تَهِمَ ]القُرآنَ[ تَسن

آن هم بمر سمبیل ایجماز و اختصمار کننده بر علوم، دهد قرآن مجید، کلامی دلالتاحادیث مذکور نشان می
تنسیر علوم تشرده است؛ لذا تنسیر )=کشف( معنای چنین لنظ موجزی که بر وجوه  مثابۀاست و تهم آن به

شدنی است، از طاقت بسیاری از مستمعان بسی دور خواهد بود و ممکن است بمرای معنایی مختلف حمل
 آنان مبهم و غیرواضح جلوه کند. 

معنای بیان و تنصیل و توضیح معنای آیات برای کسانی که قادر به کشف معنا نیستند، دومین تنسیر، به ب.
الله مجید است. ازآنجاکه این معنا از تنسیر، کاربردی مشابه تبیمین دارد، شمرح کاربرد این واژه دربارر کلام

 ای از کاربرد تنسیر در معنای دوم باشد: تواند نمونهگذرد. روایت ذیل میبند آتی از نظر میبیشتر آن در 
بِی»

َ
هِ جَعْنَرِ قُلْتُ لِأ دٍ)ع( جُعِلْتُ تِدَاَ  أَخْبِرْنِی بْنِ عَبْدِاللن : مُحَمن وَجَملن مهِ عَزن مابِقُونَ »عَنْ قَوْلِ اللن مابِقُونَ السن السن

بُونَ  هُ بِهَذَا یَوْمَ ذَرَ  82«أُولئِکَ الْمُقَرن أَ الْخَلْقَ تِی الْمِیثَاقِ وَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ بِمأَلْنَیْ عَمامٍ. تَقُلْمتُ قَالَ نَطَقَ اللن
ا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ خَلَقَهُمْ مِنْ طِینٍ وَ رَتَعَ  وَجَلن لَمن هَ عَزن رْ لِی ذَلِکَ. تَقَالَ إِنن اللن لَهُمْ نَاراً تَقَالَ ادْخُلُوهَا...  تَسِّ

                                                 
 .2. نک: بند 78
رأی خود تنسیر کند و )از روی احتمال بر حقیقت معنا( اصابت کند، مأجور نیسمت و از حضرت صادق)ع( نقل شده است که ترمودند: هرکا قرآن را به . »79

 نقل از تنسیر عیاشی(.، به89/110، بحار الأنوار)مجلسی، « ند، گناه آن برعهدر خود اوستاگر خطا ک
چیزی دیگمر  های مردمان نیست. همانا ابتدای یک آیه دربارر یک چیز و آخر آن درباررامام باقر)ع( ترمودند: ای جابر! چیزی جز تنسیر قرآن دورتر از عقل. »80

 (.2/300، المحاس )برقی، « هاستتأویل بر جهته است و قابلپیوستهماست. قرآن، کلامی به
 (.69/90، بحار الأنوار)مجلسی، « ای را تنسیر )=کشف( کرده استهرکا ]قرآن را[ بنهمد، علم جامع و تشرده. »81
 .10. واقعه: 82
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».83 
رْ لِی ذَلِک»در روایت توق، منظور راوی از تعبیر   10 بمه آیمۀ ، درخواست تبیین و توضمیح بیشمتر راجمع«تَسِّ

مربوطه، به تبیین و تنصمیل ایمن  84سورهٔ واقعه است. در واقع، حضرت صادق)ع( با توضیح باتت موقعیت
نظر برای مستمعان ممکن شود. آیۀ موجز پرداخته  اند تا تهم معنای مدِّ

 . منظور از تبیین آیات3. 4
کمه  مراد از تبیین در ارتباط با قرآن مجید، توضیح و آشکارساختن معنای آیات برای مسمتمعان اسمت؛ آنمان

بمدیهی  85اند.دلالت آیات را در نیاتته و احتمالًا دربارر آن دچار ابهام و اخمتلاف شمده معنای کلام و نحور
تر، آن را کشمف کمرده و یاتتمه برای مستمعان تبیین کند که خود پیشتواند معنای آیات را است که کسی می

انمد، بمه تبیمین و باشد. حال اگر کلام، مجمل و تشرده باشد، آن دسته مستمعان کمه از یماتتن معنما درمانده
که گذشت، قرآن، کلامی مجمل و موجز اسمت و بمر علموم رتیمع طور توضیح نیازمندتر خواهند بود. همان

صورت، مستمعانی که قادر به کشف معنای آیات نیسمتند، خمود را محتماج تبیمین و کند؛ در این دلالت می
و تبیمین  86تنسمیر تواننمد از عهمدربینند. عالمان قرآن کسانی هستند که میتوضیح ازسوی عالمان قرآن می

 آیات برآیند و معنای آن را برای مستمعان توضیح و تشریح کنند. 
در جایگاه منسر و مبیّن الهی قمرآن  بیت)ع(  های دینی، تنها پیامبر اکرم)ص( و اهلآموزهگواهی تاریخ و  به

معنای توضیح و آشکارساختن معنا برای کسمانی اسمت کمه خمود تبیین در اینجا، به 87گیرند.مجید قرار می
دیگر، اعتقاد عبارتشود. بهقادر به کشف آن نیستند و هرگز منجربه ورود نقص یا ابهام در دلالت آیات نمی

حمال، اجمال و ایجماز آیمات و درعین دهندربودن آیات نیست؛ بلکه نشانمعنای مبهمبه مبیّن الهی قرآن، به
که بسمیاری از مسمتمعان، خمود را نیازمنمد تبیمین و تنسمیر )در طوریدلالت آیات بر معانی رتیع است؛ به
آیات قرآن در دلالت و روشنگری تام است و ذاتماً نیازمنمد یابند، وگرنه معنای دوم( ازسوی عالمان قرآن می

 کند. وضوح بر معنا دلالت میهیچ توضیح و تبیین نیست و مخاطبان خاص خود را به
وضوح دلالت( معنای اصطلاحی آن )یعنی: عدمقرآن به سخن اینکه، نه اجمال، شایستۀ اطلاق درباررکوتاه

                                                 
ه جعنربنمحضر ابی. »83 بُونَ »محمد)ع( عرض کردم: تدایت شوم! معنای این کلام خدا چیست: عبداللن ابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرن ابِقُونَ السن ؟ ترمود: خداونمد دو «السن

آترید، چنین سخن گنت. عرض کردم آن را برای من توضیح دهید. ترمود: خدای عزوجل هزار سال پیش از آنکه خلایق را بیاتریند، در روزی که خلق را در میثاق 
، 36/401، بحرار الأنروار)مجلسمی، « میان آتش بروید...را از گل خلق کرد، سپا آتشی براتروخت و ترمود: به  هنگامی که خواست مخلوقات را بیاتریند، آنان

 نقل از غیبت نعمانی(.به
 گیرد.تضا و شرایط پیرامونی که کلام در بستر آن شکل می«: باتت موقعیت. »84
 .118تا116، «در تهم معنای آیات شناسی مخاطبان قرآن و نقش آنانگونه»چی، . نک: شاهرودی و کبریت85
 شده )أ. کشف معنا؛ ب. تبیین معنا( باشد.تواند در هریک از دو معنای ذکر. در اینجا تنسیر می86
 ، به برخی از این روایات اشاره شد.2. در بند 87
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طلح آن )یعنی: ایجاد وضوح دلالت( است. در واقع، بر اساس کاربرد است، نه منظور از تبیین، معنای مص
ای است کمه گیرد؛ زیرا مجمل، سخن موجز و تشردههای دینی، مجمل در برابر مبیّن قرار نمیزبانی و آموزه

دهمد و رو، ترایند تبیین، کلام مجممل را بسمط میتنسیر و کشف معنای آن برای همگان میسر نیست. ازاین
اینکه از کلام مبهم، رتع غمموض  برد تا کشف معنا برای مستمعان ممکن شود؛ نهی آن را از میان میتشردگ

توانمد معنمای لنمظ مجممل و مموجز را تنسمیر و الغاز کند. در این راستا، مخاطب کلام کسی است کمه می
بمرای مخاطمب  بلیغ )یعنی خدای حکیم( را دریابد؛ درنتیجمه، لنمظ مجممل )=کشف( کند و مراد گویندر

ن است. اما تنسیر و کشف معنای کلام موجز از عهدر دیگر مستمعان بر نمی آید و ممکن خود، آشکار و مبین
ها مبهم جلوه کند؛ لذا چنین مستمعانی نیازمنمد تبیمین و توضمیح ازسموی عالممان قمرآن)ع( است برای آن

کنند. بنابراین، آیات مجمل و موجز قرآن،  شوند تا آنان نیز بتوانند معنای لنظ مجمل و مختصر را کشفمی
برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن است و نیاز دیگر مستمعان )غیرمخاطبان( به تبیین، سمبب ورود 

 شود. نقص یا ابهام ذاتی به آیات نمی
بمان و باور خود بیان کرد و با تنکیک میمان مخاط نوشتار حاضر، معنای صحیح از اجمال و تبیین قرآن را به

وضوح و روشنی قرآن را برای مخاطبان خاص خود و همچنین نیازمنمدی  مستمعان آیات، سعی کرد مسئلۀ
ایجاز و اجمال قرآن، چگونگی دلالت آیمات مجممل  مستمعان به تبیین و ایضاح آیات را حل کند. اما نحور

همای دیگمری نیازمنمد پژوهش ها برای مستمعان، مباحثی است کهبرای مخاطبان و شیور تبیین و تنصیل آن
 است. 

 گیرینتیجه

نیاتته است و منظور از تنسیر کملام از منظر لغوی، سخنی کوتاه و موجز اما تام و تنصیل« کلام مجمل. »1
نیز کشف معنای پنهان لنظ، همراه با تلاش عقلی است و ممراد از تبیمین کملام، توضمیح معنمای آن )بمرای 

منهوم لنظ ناقص و مبهم است که دلالت واضح نای مشهور اصطلاحی، به دیگران( است. اما مجمل در مع
 شوند. ندارد و تنسیر و تبیین مصطلح، مکمل لنظ مجمل معرتی می

تواند مبیّن و روشن باشد و مخاطب خود را بر معنا حال می. از دیدگاه زبانی، کلام مجمل و موجز، درعین2
گیرد و آگاهی و وقوف بر مراد چنین لنظی، در برابر مبیّن قرار میدلالت نماید. ازنظرِ مصطلح، لنظ مجمل 

موقوف به تبیین ازسوی متکلم یا مبلّغ آن است. این ترض دربارر قرآن کریم پذیرتته نیست و به ابهام و نقص 
 انجامد. ذاتی آیات می

ن از سدر پنجم هجری در کتاب2 لغموی و  و سمابقۀ های اصولی رواج یاتتمه اسمت. اصطلاح مجمل و مبین
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های دینی، اجمال در برابر تنسیر قرار گرتته و تبیین نیز در راستای معنای دینی برای آن وجود ندارد. در آموزه
لغوی آن به کار رتته است؛ برخلاف معنای مصطلح. همچنین دو معنا برای تنسیر قرآن پذیرتتنی اسمت: أ. 

 ی آیات برای مستمعان. کشف معنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. توضیح معنا
تبع . قرآن در آینۀ روایات، کلامی مجمل و موجز اما تام و کامل معرتی شده است و پیامبر اکرم)ص( و بمه3

نِ شئون مختلف آن برای مردمان معرتی شمدهبه ایشان امامان)ع(، اند. ایشمان عنوان منسر آیات مجمل و مبیِّ
دلالمت، باتمت  موجز قرآن را تنسمیر )= کشمف( کننمد و نحمور با دانش الهی خود قادرند معنای تمام آیات

آمده میان آنمان های پیشموقعیت و مراتب معنایی آیات را برای مستمعان، تبیین )= توضیح( کنند و اختلاف
 را مرتنع سازند. 

روشمنی، . آیات قرآن ذاتاً واضح و آشکار هستند و نیازمند هیچ تبیین و توضیحی ازسوی غیمر نیسمتند و به4
کنند. در واقع، مخاطبان خاص هر دسته از آیات، قمادر بمه تهمم مخاطبان خاص خود را بر معنا دلالت می

معنای آیات مجمل و موجز قرآن هستند؛ اما مستمعان پسین، نیازمند تبیین ازسوی عالممان قمرآن خواهنمد 
ابهام از آیات  دنبال آن، تکمیل یا رتعبه معنای ابهام ذاتی آیات وصورت، تنسیر و تبیین قرآن، بهبود. در این 

منهوم وجود ابهام یا نقص در دلالمت قمرآن نخواهمد نیست. بنابراین، اعتقاد به منسّر و مبیّن الهی قرآن، به 
 بود. 

دهد که لنظ مجمل در برابر . این نوشتار با تنکیک میان مخاطبان خاص آیات و مستمعان پسین نشان می5
ن قرار ندا ای است که برای مخاطبمان خماص خمود واضمح و شته و ندارد؛ مجمل، سخن موجز و تشردهمبین

ن است، اما همین کلام موجز ممکن است برای مستمعان پسین، ناواضح و مبهم به نظر رسد. ازایمن رو، مبین
برای دیگمر  برد تا کشف معنادهد و تشردگی آن را از میان میترایند تبیین، کلام مجمل را بسط و تنصیل می

مستمعان نیز ممکن شود. پا آیات مجمل و موجز قرآن، برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن اسمت 
 شود. و نیاز دیگر مستمعان )غیرمخاطبان( به تبیین، سبب ورود نقص یا ابهام ذاتی به آیات نمی
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Abstract 

Some Quranic scholars, especially at the present time, have conducted statistical research on the Holy 

Quran, and their main goal is to prove the miraculous aspects of Quran through numerical and statistical 

analysis. However, the degree to which one can trust the results of such studies has been a great concern. 

In order to evaluate the correctness of the results of such investigations, we have reviewed the Arabic script 

in general and the script of Muṣḥaf (a written copy of the Quran) in particular. The results show that 

numerical and statistical researchers, due to their unfamiliarity with the calligraphy, script and date of 

writing of the Muṣḥafs, have considered the script of the famous Muṣḥafs as a fixed and unchangeable fact, 

while in writing many words and letters in Arabic, especially in Muṣḥafs, there is not one identical 

instruction that is agreed upon by all. Therefore, different possible ways for writing one single letter, word or 

sentence may bring about different results in the statistical analyses. 

This clearly shows that the results of many -not all- of these studies are not assured and need to be 

considered with more caution and thought. 

Keywords: statistical research about the Holy Quran, numerical miracle of the Quran, Arabic script, Muṣḥaf 
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 های آماری در قرآن کریمنقدی بر پژوهش

 المصحفهای رسمبر پایۀ ویژگی 
 م صادقی نیااعظ)نویسنده مسئول(

 آموخته دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه فردوسی مشهددانش
Email: asadeghiniya@gmail.com 

 کاظم طباطبایی پوردکتر سیّد
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
اً هرا عدردتانرد و هردآ آنویژه در عصر حاضر به پژوهش آماری در قرآن کرری  پرداختهپژوهان، بهتنی چند از قرآن

پژوهان هدواره این است های قرآنهای عددی و آماری است. اما یکی از دغدغهاثبات اعجاز قرآن کری  از راه تحلیل
 ها اعتداد کرد و بدان استناد جست؟ توان به نتایج این پژوهشکه تا چه اندازه می

اردصرح  دومراً و رس ارخط عربری عهایی، بره بررسری اجدراری رسر در پی سنجش درستی نتایج چنین بررسری
سبب ناآشرنایی برا دهد که پژوهشگران عددی و آماری بهها در این زمینه نشان میای . نتیجۀ بررسیخصوصاً پرداخته

انرد، مسئلۀ خط و کتابت و تاریخ نگارش مصاح ، خط مصاح  متداول را حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر تلقری کرده
ویژه در مصراح ، دسرتوری یکسران و مرورد ات را  و حروآ در عربی و به که در نوشتن بسیاری از کلداتدرحاری

هرای هدگان در اختیار نداری ، چندان که با نوشتن یک حرآ یا یک کلده یا یک جدله به دو یا چند شرکل، از تحلیل
 شود. آماری نتایج مت اوتی حاصل می

بخش نیسرت و اطدینان -هااربته نه هدۀ آن-ها ژوهشدهد که نتایج بسیاری از این پروشنی نشان میها بهاین بررسی
 به درنگ و تأمل بیشتر نیاز دارد. 

اردصرح ، ارخط عربری، رس های آماری دربارۀ قرآن کری ، اعجاز عددی قررآن، رسر پژوهش: واژگان کلیدی
 .٧، عدد١٩عدد
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 مقدمه

شود، بلکه هدرواره میران گ ترار پذیری بسیار گ تار متحول ندیسادگی با تحولارخط یا کتابت، بهرس 
« زبان گ ترار»ت کیک، از که برخی بهشود؛ تاجاییهایی یافت میارخط( ناهدگونی)قرائت( و نوشتار )رس 

رود کره زبران نوشرتار برر گ ترار برترری دارد، اند. در برخورد نخست گدان میسخن گ ته« زبان نوشتار»و 
شناسان جدید، گ تار بر نوشتار برتری دارد و ؛ حال آنکه به گ تۀ زبانشودچراکه نوشتار بر پایۀ تل ظ واقع می

ارخط قراردادی اسرت؛ بنرابراین هریر حرفری برا نوشتار، کتابت، خط یا رس  ١اند.برای آن دلایلی ذکر کرده
بدیهی است  2آور ندارد و حروآ در هیر زبانی از قداست ذاتی برخوردار نیستند.صدای خاصی رابطۀ ارزام

کره از آغراز، ها نیست؛ درحاریگوی تدامی آناند، جوابدۀ حروفی که برای اصوات گوناگون وضع شدهه
اصل بر آن است که حرآ معادل یک صدا باشد. چنین وضعی نویسندگان نخسرتین، ازجدلره نویسرندگان 

بگنجنرد. ندونرۀ آن را  ها را چنان ب شرند که در قارب تعداد حروآزبان عربی را در تنگنایی قرار داد که صدا
نرام بررد کره بررای هدگری آن « إن ثاب، من بعد، منرذر، إن شراو و...»در واژگانی چون « ن»توان تل ظ می

نوشرته شرنیده، میای را کره میعلاوه بر این، کاتب مصح  گراه کلدره 3اند.را برگزیده« ن»ها، حرآ صدا
 4خرورد.ری کنونی و اصل آن کلدره بره چشر  میاست، درنتیجه، در مواردی ناهداهنگی میان شکل نوشتا

 بنابراین، اختلاآ در رس  یک مصح  و مصاح  گوناگون نسبت به یکدیگر انکارناپذیر است. 
اردصح  حکایت های اسلامی نیز از جواز کتابت به شکلی جز رس های چاپی در کشوربررسی قرآن

ارخط قیاسی )املایی( رسند بر پایۀ تل ظ یا رس   به چاپ میهایی که در ایران و ترکیه و عرادارد. مثلًا قرآن
اردصرح  های چاپ عربستان و شدال آفریقا )مصر، ریبی و...( که بر پایۀ رس خلاآ قرآنکتابت شده؛ بر

 5ارخط توقی ی قرآن شهرت پیردا کررده اسرت.ارخط عثدانی یا رس ارخطی که به رس اند، رس کتابت شده
اردصح ، به عصر حاضر اختصاص ندارد و در سخن پیشرینیان، هدورون بر اساس رس  جواز کتابت جز

را اصل و اسراس ارتبراب برا قررآن دانسرته و « قرائت صحیح»شود که  ( نیز دیده می403باقلانی )متوفای 
 6اند.ارخط را تنها نشانه و رسدی قراردادی معرفی کردهرس 

های پراکنردۀ آمراری، مطارعرات در اثبرات عناوین پژوهشهای آماری ذیل با این توضیحات، پژوهش
ارخط خواهد آمد تا اند. در ادامه نیز مطاربی از کلیات رس تنظی  شده 5و  ١4، ١2، 2٩، ٧، ١٩اعجاز عدد 

                                                 
 .35تا34، شناسیزبان و زبان. نک: هال، ١
 .4١، شناسیزبان و زبان. هال، 2
 .234تا233، الخط مصحفرسم . حدد، 3
 .83تا٧٩ ،المصحفپژوهشی در رسم . ت کری، 4
 .35و  33 ،المصحف بررسی تطبیقی رسم؛ نک: شورای تحقیق، 77تا7۶، المصحف پژوهشی در رسم. ت کری، 5
 .2/560 الإنتصار للقرآن،. باقلانی، 6
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های قرآنی سنجیده شود. گ تنی است مطارعات آماری دربارۀ قرآن کری  وسق  نتایج آماری پژوهشصحت
ها وجرود دارنرد و از های آماری راجع به مثبتین آنها در نقد پژوهشداد محدودی از آنفراوان است، اما تع

رام نهراد ارخط تأری  شدهشداری با استناد به رس این تعداد نیز تعداد انگشت اند. از مؤر ان ایرن آثرار، بسم
ار در  اعجراز عرددی و »ز مقاررۀ هایی ا؛ عباس یزدانی در بخش«الإعجاز ارعددی بین ارحقیقة و اروه »جرم

، سریدکام  «الإعجراز ارعرددی فری ارقررآن حقیقرة هم تروهم »، غان  قدوری ارحدد در «نظ  ریاضی قرآن
آوری فرن»نیا در ، محددرضرا سرتوده«سنجش یک حردیث دربرارۀ مردرول حرروآ مقطعره»طباطبایی در 

حدرد خاررد شرکری در کتراب ، ا«های نروین در اعجراز علدری قررآنها و فرضریهاطلاعات و مهور جلوه
ة ارعددی: دراسة الإعجاز مقورة»مختصری با عنوان  بسیار مختصرر برخری مطارعرات آمراری را برا  ،«نقدیم

اند. ایدۀ اوریۀ این تحقیق از مقارۀ دکترر سریدکام  طباطبرایی دربرارۀ مردرول ارخط نقد کردهاستناد به رس 
گ تره بسریار ارخط نسربت بره سرایر تأری رات پیشحروآ مقطعه گرفته شده است که در آن، مباحث رسر 

 تر بیان شده است. م صل

 های آماریپژوهش.1

رسد در دوران متأخر، عبداررزا  نظر میاند. به شده دربارۀ قرآن کری  نسبتاً فراوانمطارعات آماری ارائه
، 1959/1338ر سرال بار به وجود روابط عددی در قرآن معتقد شد و د( برای نخستین13۶3-129۶نوفل )

(، سیر ١286-١3٧3دیگر، مهدی بازرگان )ازسوی ٧به تحقیق دربارۀ تکرار دنیا و آخرت در قرآن آغاز کرد.
، «رشراد خلی ره»پر  از ایرن دو،  8تحول ر ظی و موضوعی قرآن را در دهۀ چهل شدسی به پایران رسراند.

ای که پیروان فراوان یافت و بسیاری، گونهرد، بهها را دربارۀ روابط عددی در قرآن ارائه کمشهورترین پژوهش
رشراد »ازآنجاکره ایرن نروع مطارعرات از زمران   ٩بنا نهادنرد. 19های آماری خود را بر عدد مبنای پژوهش

شرده در دوران معاصرر هرای عرضهبه این سوی گسترده شد. در ادامه، تنهرا بره تعردادی از پژوهش« خلی ه
ها ارتباب داشته ارخط و نه مثلًا شدارش آیات و ترتیب سورهردی که به بحث رس شود، آن ه  موااستناد می

 شوند: بندی و معرفی میهای ذیل دستهباشند. بر این اساس، مطارعات آماری در بخش
 های پراکندۀ آماری. پژوهش1. 1

                                                 
 .4، العددی الإعجاز مقدمةفل، . نو٧
 ، سایت بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان.«های آثارفهرست زمانی عناوین آثار در مجدوعه»، آثار مجموعۀش. 1344. سیر تحول ر ظی قرآن، 8
؛ بیضرون ربیرب: النترائ  تنتظرر مقدمات الکریم نالقرآ فی 19الرقم  إعجاز ؛ بسام نهادجرار:الکریم القرآن و المعدودفی العدد عجائب. مانند: جدیل دیباجه: ٩

اج امین: القرآن فی العددی الإعجاز  جاویردان معجرۀ  کبرری آیت ؛ سید محدد فاطدی:القرآن فی العددی الإعجاز المنظّمة الصُدفةَ؛ فرید قبطانی و احدد حجم
ل حساب»کری: بهاو ارب؛ الکریم القرآن فی والرقمی العددی الإعجاز؛ حسین سلیدان: کریم قرآن  ؛الکبرر إحردی؛ عردنان اررفراعی: «ارعددی و الاعجاز ارجدم

 .القرآنی الترتیب معجۀة؛ عبدارله جلغوم: کتب سایر با کریم قرآن ریاضیاتی تحدّیحسینی شاهرودی:  و درگاهی واحدیان
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 2٩، ٧، ١٩از قبیرل آنکه به عدد مشخصی در قرآن، ای هستند که بیهای پراکنده: پژوهشأ. شب قدر
عنوان رمضران بره 27و... اشاره کنند، در پی اثبات اعجاز عددی در قرآن هستند. یک ندونۀ آن، اثبات شب 

های یک مراه و ازجدلره، کلده دارد که به تعداد روز 30توضیح مختصر آنکه، سورۀ قدر  ١0است؛ شب قدر
ام سروره اسرت. ایرن 27توجه است که کلدۀ شایان در آیۀ پایانی سوره « هی  »ماه رمضان اشاره دارد. ضدیر 

 ١١ام ماه رمضان است.27سخن، دریل بر آن است که شب قدر، شب 
: سررورۀ کرروثر در تعرداد حررروآ و کلدررات، حررروآ تکرارشررونده و ب. آنااییز عااددی سااورۀ کااو ر

ثلًا در این سوره م ١2دهد؛شده را به دست میبینیپیشها، عددی مشخص و غیرتکرارشوندۀ سوره و مانند آن
اند کره برا بار در سوره پراکنرده شرده 12ای دو بار تکرار نشده، رکن حروآ چهارگانۀ اس  سوره، هیر کلده

سومین حرآ اس  کوثر، چهارمین حرآ ار بای « ث»حرآ  ١3تعداد حروآ آیۀ دوم سورۀ کوثر برابر است.
عنوان حرآ پانزده  سوره آمرده یۀ نخست بهبار در این سوره و آن ه  در آ عربی است. این حرآ، تنها یک

 ١4حرآ است. 15که تعداد حروآ آیۀ سوم سوره نیز 
: تداثل در آیات، عبارت از دو یا چند آیه که در ر ظ و معنا مانند ه  باشرند و در چنرد ج. تما ل آیات

رْنِي »سورۀ مزمل  11ای مثل ه  داشته باشند؛ مانند آیۀ سورۀ مختل ، شدارۀ آیه ذ  رةِ و  عْد  بِین  هُورِي ارنَّ ذِّ ارْدُک  و 
لِیلًا  لْهُْ  ق  هِّ م  ر  ١2و  ١١و آیۀ « و  ثم حِیدًا» سورۀ مدم قْتُ و  ل  نْ خ  م  رْنِي و  دْدُودًا ذ  الًا م  هُ م  لْتُ ر  ع  ج  ، هر دو آیه با «و  و 

این ت راوت کره  است؛ با« ذرنی»ای دیگر در سورۀ قل  که آغازش با شوند. جز این دو، آیهآغاز می« ذرنی»
حرآ است کره برا  44است. شگ ت آنکه تعداد حروآ این آیه،  11×4و به عبارتی  44که  11شدارۀ آن، نه 

.» ١5شدارۀ آیه برابر است: دُون  عْل  یْثُ لا  ی  دْرِجُهُْ  مِنْ ح  سْت  ن  دِیثِ س  ا ارْح  ذ  بُ بِه  ذِّ نْ یُک  م  رْنِي و  ذ   «ف 
هرا تناسربی برقررار که در تعداد حروآ، واژگان و حتری معنرای آن: دو آیه یا دو سوره د. تناسق عددی

کلدره  18حرآ دارند، سرورۀ عصرر  90باشد، تناسق عددی گویند؛ هدانند دو سورۀ فلق و عصر که هر دو 
( دارند. در معنا نیز میان دو سروره، رابطرۀ تضراد برقررار اسرت؛ چراکره 3×9کلده ) 27( و سورۀ فلق 2×9)
تناسق عددی در برخی آیات که اشتراک معنوی یا  ١6، پایان آن را گویند.«عصر»ز روز و ، صبح و آغا«فلق»

                                                 
کید روی شب . در منابع روایی اهل١0 (، 8/58 صحیح مسرلم،عنوان شب قدر است )نک: مضان بهر 23سنت، هدانند آنوه شیعه بدان معتقد است بیشترین تأ

 کنند.دانند و در آن احیا و مناجات میرمضان را شب قدر می 27( شب ۶5سنت به استناد برخی روایات )هدان، شود، اهلاما امروز آنوه در عدل دیده می
ةالإعجاز ارعدد ارقرآني في حق»؛ جعیدی، 3٩تا38،اشارات قرآنیة. نک: بخیت، ١١ ة و فلکیم  .١٧٩تا١٧8، «ائق تاریخیم
 .٧٧تا8، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، . نک: قوام١2
 .١4تا١3، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، . قوام١3
 .٧5، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، . قوام١4
 .2٩٧، اسرار معجۀة القرآن الکریم. خطیب، ١5
 .282،اسرار معجۀة القرآن الکریم. خطیب، ١6



 111،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 182

 

حررآ  77( واقعره 73تا71بقره و  18۶موضوعی دارند نیز وجود دارد؛ مثلًا تعداد حروآ در آیات تحدی )
 ١٧د.شونآغاز می 77آیه، خود با آیۀ  7کلده است که این  77آیۀ پایانی سورۀ ی ،  7است و نیز در 

 1۹. عدد 2. 1
هرا ترلاش در قرآن اسرت و پژوهشرگران در ایرن کار 19منظور اثبات عدد های آماری بهبیشتر پژوهش

دهرد ها نشران میبیابند. بررسی این پژوهش 19اند ارتباطی میان حروآ، کلدات یا آیات قرآن با عدد کرده
 : آیددست میبه طر  گوناگون از قرآن به  19که اعجاز عدد 

حکایرت دارد؛ بررای ندونره،  19: به یک سرخن، توحیرد از بر وحدانیت خداوند 1۹أ. دلایت عدد 
سازد و از قضا، هدین اسرتثنائاتِ آیاتی که مخلصان را از م هومی من ی، چون انکار بعث و معاد مستثنا می

صِی»حرآ دارند؛ مانند:  19ثابت یا تقییدات،  هِ ارْدُخْل  اد  ارلَّ )صافات( یا دعوت بره توحیرد در آیرۀ « ن  إِلاَّ عِب 
یْ »ه: کلد 19سورۀ قصص با  88 ه  إِلاَّ هُو  کُلُّ ش  ر  لا  إِر  هاً آخ  هِ إِر  ع  ارلَّ دْعُ م  ت  هُ ارْحُکُْ  و  و  لا  هُ ر  جْه  ارِکٌ إِلاَّ و  وٍ ه 

. عُون  یْهِ تُرْج   ١8«إِر 
ن در قرآن آمرده، اگرر ابرراهی )ع( نقطرۀ : از میان پیامبرانی که نامشا19ب. حقیقت محمدیه و عدد 

فرض شود بدان سبب که ابراهی )ع( نیای بزرگ پیامبر اسلام)ص( است، حلقۀ نوزده ،  ١٩آغاز زنجیرۀ انبیا
« محدد صلی ارله علیه و سل »نیز هست. مؤید این سخن عبارت  47محدد)ص( خواهد بود که نام سورۀ 

 20حرآ تشکیل شده است. 19است که از 
« بس  ارلره ارررحدن ارررحی »حرآ  19باره، تعداد ترین مطلب دراین: مه 1۹ۀ بسمله و عدد ج. آی

کید می ١٩ای کلیدی در قرآن کری  است و هدین نکته کاملًا بر اثبات عدد عنوان آیهبه  2١کند.در قرآن تأ
یرا  19اد ها بره تعرد: بسامد یا پراکنردگی حرروآ مقطعره در سروره1۹د. دلایت فواتح سور بر عدد 

یرا  133در سورۀ قل ، « ن»، گویای ویژگی این عدد در قرآن است. برای ندونه، بسامد حرآ 19مضربی از 
از هدین قبیل است مجدوع تکرار  22است. 3×19یا  57هرکدام «  »در سورۀ شوری و «  »و حرآ  7×19

و ی  که هریک مضرربی های حوامی ، مری  ترتیب در سورهبه« ی س»و « ی ع صک ه »، «ح م»حروآ 

                                                 
 .28٩تا285، سرار معجۀة القرآن الکریما. خطیب، ١٧
 .١25تا١24، عجائب العدد و المعدود. دیباجه، ١8
 . ابراهی ، اسداعیل، اسحا ، یعقوب، یوس ، شعیب، ایوب، ذوارک رل، موسری، هرارون، داود، سرلیدان، اریراس، یسرع، یرون ، زکریرا، یحیری، عیسری و١٩

 محدد)ص(.
 .35، عجائب العدد و المعدود. دیباجه، 20
 .۶2تا۶١، فی القرآن الکریم ۱۹إعجاز الرقم نهاد جرار،  .2١
 .80، عجائب العدد و المعدود. دیباجه، 22
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 23هستند. 19از عدد 
ها به تعداد حرروآ سرورۀ علرق، ترتیرب : دربارۀ آیات آغازین نزول، عددۀ پژوهشه. آغاز نزول وحی

یا مضرربی  19ها عدد های این سوره است که هدگی آننزول سورۀ علق از پایان مصح  کنونی و تعداد آیه
هرا اند که هرر بخرش آنایی از سورۀ قل ، مزمل و مدثر نازل شدههپ  از سورۀ علق، بخش 24از آن هستند.

ر  »آیه دارد. پ  از این سه، آیۀ  ١٩ ش  ة  ع  ا تِسْع  یْه  ل  فرود آمده، سپ  آیۀ بسردله  ١٩با دلارتی آشکار بر عدد « ع 
شرن دارد، یا به تعداد فرشتگان نگهبان دوزخ دلارتری رو ١٩در آغاز سورۀ فاتحه که تعداد حروآ آن بر عدد 

 25نازل شده است.
لو. جدول تنازیی یا ابجد قرآنی اسرت، برا ایرن  26: جدوری چون جدول حروآ ابجد یا حساب جدم

شرود؛ مرثلًا حررآ ت اوت که ارزش عددی هر حرآ نسبت به پراکندگی و تعرداد آن در قررآن سرنجیده می
یکی از  2٧هستند. 28آ با شدارۀ کاربردترین حرک « ظ»و حرآ  1با هدزه، پرکاربردترین و شدارۀ « ار »

را یُعِیردُ »های فراوان آن، ارزش عددی آیۀ ندونه م  اطِرلُ و  ا یُبْدِئُ ارْب  م  قُّ و  او  ارْح  ( طبرق ایرن 49)سربأ: « قُلْ ج 
 28( است.19×11) 19خواهد بود که مضربی از  209شدارش 

 7. عدد 3. 1
« بسرطة»اخرتلاآ نوشرتاری  : سرببدر واژگان یکساان« س»و « ص»أ. اختلاف نگارش حرف 

بصُرطُ »( و 1۶9)اعراآ: « بصطة»(، 247)بقره:  در سرورۀ « ص»حررآ  98توانرد ( می245)اعرراآ: « ی 
بقره  247هدوون در آیۀ « بصطة»(. اگر 7×14پذیر است )بخش 7بر  98باشد که « اردص»اعراآ با آغاز 

 2٩نبود. 19و حتی  7شد که مضربی از می 97« ص»شد، تعداد حرآ با سین کتابت می
ر یا تراکدی یا دنبارۀ فیبوناتوی، روشی در ریاضیات است کره  30ب. دنبایۀ فیبوناتچی: شدارش مستد 

شوند. در دنبارۀ فیبوناتوی، هر عضرو دنبارره، برا اعداد در اجزایی پیوسته با اعداد پیش از خود شدارش می
است و اعداد پ  از آن، با حاصل جدرع  ١ۀ مجدوع دو عدد پیش از خود برابر است. دو عدد نخست، دنبار

                                                 
 .230تا2١٧،القرآن فی العددی الإعجاز؛ پراکندگی تدامی حروآ فواتح سور در سور مرتبط نک: بیضون، 8١، عجائب العدد و المعدود. نک: دیباجه، 23
ار، 24  .48تا44، الصدفة المنظمة؛ قبطانی، 24تا23، عجائب العدد و المعدود؛ دیباجه، 4٩تا48، لقرآن الکریمفی ا ۱۹إعجاز الرقم . نهاد جرم
 .32تا28، الإعجاز العددی و الرقمی؛ سلیدان، 243تا242، القرآن فی العددی الإعجاز. بیضون، 25
ل یا حروآ ابجد نک: اربکری، بهاو، 26 دل و الإعجاز ار». دربارۀ حساب جدم ؛ 98ترا8٩و  88ترا83، ارندوة ارثانیة رلإعجاز ارقرآن ارکری ، «عددیحساب ارجم

ام،  ار، بسم  www.islamnoon.com، 54تا45، العددي الإعجاز إرهاصاتنهاد جرم
 .4٩، احدی الکُبَر. رفاعی، 2٧
 . 249تا۶0،بَراحدی الکُ ؛ نک: رفاعی، ٧2تا٧١، احدی الکُبَر. رفاعی، 28
ة. شری ، 2٩  .138تا137، من المعجۀة الرقمیَّ
30 Fibonacci number 

http://www.islamnoon.com/
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 3١دو عدد قبلش برابر است:
…, ١،١،2،3،5،8،١3،2١،34،55،8٩،١44،233  

 شود: بر این اساس، در دنبارۀ اعداد مرتبط با تعداد هر کلدۀ سورۀ اخلاص، مجدوعۀ زیر حاصل می
حدن  –ارله  –بس   حی   –اررم  هحد  –کُُ واً  -ره  -... -ارلهُ  –هحد  –ارلهُ  –هو  –قُل  –اررم

3        ١           ٧3        ١٩       2١   23    2٧   30   34     . ..   5٩     63      66 
 ٧اگرچه چینش این اعداد در کنار ه  عردد بزرگری بره دسرت خواهرد داد، هدران عردد نیرز برر عردد 

 32پذیر است.بخش
برودن اعرداد معرادل آیرات، بره شرکل آن، منتج: یک ویژگی قرج. قرائت اعداد به دو روش معکوس

پذیرنرد. بررای بخش 7چین، برر چین و چپعادی یا معکوس آن است؛ یعنی اعداد معادل، به شکل راست
حی . ارحدد رله ربم ارعاردین  »ندونه، تعداد حروآ در آیۀ آغازین قرآن  حدن اررم اند از: عبارت« بس  ارله اررم

 ٧بررر عرردد  532٧چین عرردد دوم، و راسررت 6643سررت، چین عرردد نخچررپ
در قررآن کرری  تلقری « مثانی»تواند معنا یا ت سیری نوین برای پذیرند. این عدلیات راست و چپ میبخش
 33شود.

آیه و محتروای آن، دو فرراز یرا بخرش عدرده  4ای دیگر، در سورۀ اخلاص وجود دارد. این سوره، ندونه
دد(، ن ی فرزند یا شرریک از خداونرد )رر  دارد: اثبات توحید و یکتای ی پروردگار )قل هو ارله هحد ارله ارصم

 شوند: طور مختصر طبق جدول ذیل ندایان مییلد و ر  یورد و ر  یکن ره ک واً هحد(. دو فرازِ سوره به
 4                  3 2                ١ شدارۀ آیه

 ١5               ١2 ٩               ١١ تعداد حروآ
 
 

 چین اعدادچین اعداد چپراست
تواننرد معرادل دو واژۀ عکر ؛ یعنری می ١5١2چین یرا معکروس و چپ ١١٩چین فو  یا اعداد راست

در زبان باشند؛ به تعبیری، هدان مطلبی است که آیات شری ه در دو بخرش اثبرات یگرانگی « اثبات و ن ی»

                                                 
 .١60، تحدّی ریاضیّاتی قرآن کریم. واحدیان درگاهی، 3١
تحدّی ریاضیّاتی اند )نک: واحدیان درگاهی، استناد کرده ١٩این دنباره در اثبات اعجاز عدد که برخی منابع به حاری؛ در٩8، معجۀة قل هو الله أحد. کحیل، 32

 (.١62تا١60، قرآن کریم
 .١03، معجۀة قل هو الله أحد. کحیل، 33
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 34اند.دهپروردگار و ن ی فرزند و هدتا ارائه دا
( یا عردم ١ای بسیط شکل گرفته است که هدانا در اصل وجود ): این ساختار بر پایهد. ساختار دوتایی

حروآ ر رظ جلاررۀ جو در سورۀ اخلاص برای یافتن وجود یا عردمو( یک شیو است. ندونۀ آن، جست0)
یرک و هرکردام را کره فاقرد  در آن باشد، عدد« ا، ل، ه»ای که هریک از سه حرآ در آن است. کلده« ارله»

 35پذیرد:حروآ ر ظ جلاره باشد، عدد ص ر می
حی  قُل هو ارلهُ هحد ... ره کُُ واً هحد حدن اررم  بس  ارله اررم

0     ١     ١     ١...      ١    ١    ١   ١      ١             ١         ١ 
١×٧585858٧١58٧30١58٧30١58٧30 =١١١0١0١١0١١١١١١١١١١١0 

: ذیل سورۀ اخلاص در بخش پیشین، شدارشی دیگر از نروع یرا شربیه بره سراختار ایاختار نقطهه. س
نقطره، صر ر دوتایی درخورِ بررسی است. واژگانی از سوره که حروآ آن نقطه دارند، عدد یک و کلدات بی

 36پذیرند.بخش ٧پذیرند. عدد حاصل و هدونین معکوس آن بر می
١0١١١000000١00١00١0١0 ↔ 0١0١00١00١000000١١١0١ 

  2۹. عدد 4. 1
کلده است. عرلاوه برر  29آیه و  7برگزید که شامل « امم ارکتاب»عنوان خداوند متعال، سورۀ فاتحه را به

ای میران وجوه اشرتراک عدرده 3٧سوره است. 29شوند، هایی که با حروآ مقطعه آغاز میاین، تعداد سوره
ریشۀ دو کلده و تعداد کلدات سورۀ فاتحه و تعداد آیات سرورۀ فرتح سورۀ فاتحه و سورۀ فتح برقرار است که 

کند، ذکرر آنوه بر ت رد سورۀ فتح دلارت می 38اند.آیه پراکنده شده 29کلده و  29است که هریک به تعداد 
 2احرزاب و  40آل عدرران،  144آن است. جز این مرورد، در سره آیرۀ  29نام محدد مصط ی)ص( در آیۀ 

کلدره و آیرۀ دوم  17کلدره و آیرۀ احرزاب،  27قدس محدد ذکر شده است. آیۀ آل عدرران، محدد نیز نام م
سورۀ فتح  29وسوم در آیۀ کلده است. کلدۀ شصت ۶2کلده دارند؛ مجدوع کلدات این آیات،  18محدد، 

سال عدر شرری  رسرول خردا)ص(  ۶3شود و آن واژۀ نخست آیه، یعنی محدد است و در این بر یافت می
 29آیره یرا مضرربی از  11۶گ تره، کلده دارد که با اضافۀ کلدات سره آیرۀ پیش 54است. آیۀ اخیر،  دلارتی

 11۶÷29=4 :3٩خواهد شد
                                                 

 .٧4تا٧3،معجۀة قل هو الله أحد. کحیل، 34
 .١00تا٩٩، معجۀة قل هو الله أحد. کحیل، 35
 .٩٩تا٩8، معجۀة قل هو الله أحد. کحیل، 36
 .١3تا١0، الکریم القرآن فی ۲۹ الرقم اسرار و اعجاز. دیسی، 3٧
 .6٧تا63، الکریم القرآن فی ۲۹ الرقم اسرار و اعجاز، . دیسی38
 .8١تا٧٩، الکریم القرآن فی ۲۹ الرقم اسرار و اعجاز. دیسی، 3٩
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  12. عدد 5. 1
طاررب)ع(، ابیبنگونره کره علیخورد؛ ایندر قرآن کری  با خاندان رسول خدا)ص( پیوند می 12عدد 

حررآ  12وجرود  40د امامران معصروم)ع( داشرته باشرد.حرآ، یعنی به تعردا 12عنوان ابوالأئده بایستی به
هُ »بودن هریک از عبارات حرآ 12طارب در قرآن و ابیبنعلی ه  إِلاَّ ارلَّ ( و 19، محدرد: 35)صافات: « لا  إِر 

هِ » سُولُ ارلَّ دٌ ر  دَّ ابِ ارْدُبِینِ »سورۀ زخرآ  2در آیۀ  4١شود.( روشن می29)فتح: « مُح  ارْکِت   حررآ دارد 12« و 
یُقِیدُرون  ( »55هدونرین در آیرۀ ولایرت )مائرده:  42طاررب)ع( اسرت.ابیبنکه در روایات، مراد از آن علی

اة   ک  یُؤْتُون  ارزَّ ة  و  لا   43کنند.طارب)ع( دلارت میابیبنحرآ خود بر علی 12با « ارصَّ
گرچه صاحبان ایرن سرخن،  تنهایی بر اهل بیت و دوازده امام دلارت دارد،ها، سورۀ کوثر بهبر اینعلاوه

پیوند سورۀ کوثر  44اند.ارتباب دانستهرا عددی ویژه و پایۀ عددی سورۀ کوثر برشدرده و به مذهب بی 12عدد 
ضررب تعرداد حرروآ، رسد. برای ندونره، حاصلچهارگانۀ ریاضی به اثبات می غارباً با عدلیات 12با عدد 

( که مجدوع ارقرام ایرن 43×١0×3=١2٩0دهد: )را نتیجه می 12٩0ها و آیات سوره در یکدیگر، عدد کلده
 (.١+2+٩+0=١2) 45است: ١2عدد نیز 

  14. عدد 6. 1
اند. بدین ترتیرب کره برخری نیز گ ته 14در قرآن گ ته شد، ذیل عدد  12نزدیک به آنوه در دلارت عدد 

وان آیراتی را ذکرر کررد؛ ترآیات، غیرمستقی  بر عصدت چهارده معصوم)ع( دلارت دارند. از ایرن دسرته می
اسِین  »ازجدله  ی إِلْ ی  ل  مٌ ع  لا  ری »حررآ؛  14(، مشتدل بر ١30)صافات: « س  ل  ون  ع  رلُّ رهُ یُص  ت  ئِک  لا  م  ره  و  إِنَّ ارلَّ

سْلِیدًا دُوا ت  لِّ س  یْهِ و  ل  وا ع  لُّ نُوا ص  ذِین  آم  ا ارَّ ه  یُّ ا ه  بِيِّ ی   46کلده. 14( شامل 5۶)احزاب: « ارنَّ
 5د . عد7. 1

یا سرایر مشرتقات آن کره « فکسونا»، «کسوة»و قرآن، به ارتباب اصحاب کساو و واژگان  5ارتباب عدد 
محدد، علی، »تن اصحاب کساو های پنجاگر تعداد حروآ نام 4٧گردد.اند، باز میآیه پراکنده 5مجدوعاً در 

ه در نظریۀ رشراد خلی ره، کلیرد برابر خواهد شد ک 19ها با نوشته شوند، مجدوع آن« فاطده، حسن، حسین
                                                 

 .١56، الکشوف فی الإعجاز القرآنی و علم الحروف. فقیه، 40
 . ١60، الکشوف فی الإعجاز القرآنی و علم الحروف. فقیه، 4١
 .2ذیل زخرآ: البرهان فی تفسیرالقرآن،  ؛ نک: بحرانی،1۶5تا1۶4،لم الحروفالکشوف فی الإعجاز القرآنی و ع. فقیه، 42
، مرن الإعجراز البی ری؛ نجردی، 225ترا1۶۶، الکشوف فی الإعجاز القرآنری؛ نک: فقیه، 181تا179، الکشوف فی الإعجاز القرآنی و علم الحروف. فقیه، 43
 .112تا89
 .80، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، . قوام44
 .84تا81، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، ؛ نک: قوام81، آنالیۀ عددی سور  کوثرپور، م. قوا45
 .300تا299، الکشوف فی الإعجاز القرآنی؛ نک: فقیه، 2٩۶تا2٩5، الکشوف فی الإعجاز القرآنی و علم الحروف. فقیه، 46
 .339تا328و  331، الکشوف فی الإعجاز القرآنینک: فقیه،  4٧
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 48عددی قرآن است.

 المصحفرسم. 2

اصطلاحی در علوم قرآنی است که دربارۀ شیوۀ نگارش کلدات و حروآ قرآن کری  « اردصح رس »
اند: حذآ، زیادت، هدرزه، بردل، فصرل و اردصح  برشدردهعلدا، پنج قاعده برای رس  4٩کند.بحث می

 50وصل.
 . حذف1. 2
های یرک واژه در نشدن یک یا چند حرآ در نوشتار؛ به عبارتی دیگر، برخی واجنوشته، یعنی «حذآ»

. حررذآ ١نشرردن( در قرررآن برره اشررکال گونرراگون رخ داده اسررت: شرروند. حررذآ )نوشتهنوشررتار ثبررت ندی
نشدن( ار ؛ مانند ارغ رین، ارخطئرون، ارسردوات، هرذان ارسرحران، ابررهی  و هررون، وعردنک ، )نوشته
. حذآ 3 52؛…نشدن( یاو؛ از قبیل ارداع، یؤت، فارهبون، متاب، یحی، ابراه ، . حذآ )نوشته2 5١زدنه ؛
. حرذآ لام و نرون؛ 4 53نشدن( واو؛ مانند یدح، صلح اردؤمنین، یدع، سندع، ارغراون، داود، وری؛)نوشته

  54مانند وارتی، ارذین، نجی، رننظر، رننصر.
آید که رس  بسیاری از واژگان از جهت حذآ برخری ت میدس های گوناگون قرآن بهبا نگاهی به چاپ

بردون « خسرئین»و « بخررجین»حروآ، ازجدله حارت جدع و م رد واژگان مشابه، اختلافی است؛ مرثلًا 
که در مصح  بره خرط احدرد درحاری 56اند،با ار  کتابت شده« خاسئاً »و « بخارج»و در مقابل،  55ار 

اسررت. اخررتلاآ نوشررتاری  58«خاسررئین»و  5٧«بخررارجین» صررورتنیریررزی، رسرر  دو واژۀ نخسررت، به
اهُْ  »و  60(4١)اررحدن: « بسیده » 5٩(48و46)اعراآ: « بسیدیه » نیرز بره چشر   6١(2٩)فرتح: « سِرید 

                                                 
 .20٧، الإعجاز العددی فی القرآن؛ بیضون، 125، تحدّی ریاضّیاتی قرآن کریم با سایر کتبی، . واحدیان درگاه48
 .١/36٩، العرفان مناهل. زرقانی، 4٩
  .6/36٩ العرفان، مناهل. زرقانی، 50
 .3٧تا3١و  30تا24، سمیر الطالبین. ضباع، 5١
 .4٩تا48، سمیر الطالبین. ضباع، 52
 .50، سمیر الطالبین. ضباع، 53
 .50، سمیر الطالبینضباع، . 54
 .25؛ مدینه، ١٩. مصط ی نظی ، 55
 .562و١43؛ مدینه، 44٩و١١4؛ مصط ی نظی ،5٩5و١4٧. نیریزی،56
5١١. ٧6. 
58 .١0. 
 .256و255؛ لاهورکراچی، ١24؛ مصط ی نظی ، ١5. مدینه، 5٩
 .883؛ لاهورکراچی، 533؛ مدینه، 425. مصط ی نظی ، 60
 .852؛ لاهورکراچی، 540؛ نیریزی،5١5؛ مدینه، 4١١. مصط ی نظی ، 6١
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در سرورۀ اعرراآ و ارررحدن، در مصرح  بره خرط « بسریده »و « بسیدیه »خورد؛ با این ت اوت که می
اهُْ  » 62نیریزی  اند. کتابت شده« بِسِید 
ویژه در آیرد. برههای حذآ ار ، واو و یاو، اختلاآ در تعداد حروآ کلده پیش میهریک از ندونهدر 

هایی کره ، تدرامی ندونره«یدح ارلره»، «ابرهی  و ابره »، «باس  و بس »، «ملک و مارک»هایی مثل ندونه
ی»حروآ ار ، یاو، واو و حتی لام و نون در  یک حرآ را نسبت بره ک  اند، دستحذآ شده« نجی»و « ارم

تروان یافرت. ایرن نیرز می« رننظر»و « رننصر»کند. کسر از تعداد حروآ واژه را در اصل و بنای واژه ک  می
هرایی کره مطلب دربارۀ حذآ ار  وصل که در بالا گ ته شد نیز صاد  اسرت. بنرابراین، در هدرۀ پژوهش

انرد، دارش محرذوفات کره در اصرل، واژه بودهاند، با فرض شراعداد را به تعداد حروآ کلده مرتبط ساخته
نتیجۀ آماری مت اوت خواهد شد. در تناسق عددی که از تشابه سورۀ فلق و عصرر ازنظرر تعرداد حروفشران 

رذِین  »تواند این مدعا را ن ی کنرد. واژگران های سورۀ عصر میاند، تعدادی از کلدهگ ته ( در 3)عصرر: « ارَّ
ذیری  علامرت تشردید را از دوران آغرازین کتابرت قررآن روی حرروآ قررار ویژه وقتی بپحذآ یک لام، به

« الإنسن»اند؛ جن ، گویی حرفی را در کلام حذآ کردهدادند و اینک با نوشتن تنها یکی از حروآ ه ندی
برا حرذآ یرک ارر  در  64( در هدان نسخه3)عصر: « ارصلحت»و  63در آیۀ نخست را بنا بر نسخۀ قاهره

غافر  ۶8به ترتیب در آیات « یحی، ابره »بر سورۀ عصر، واژگان ؛ علاوه«ارصلحت»  در و دو ار« انسن»
که مثلأ نسخۀ ایرانی طاهر خوشنوی  دو واژه بنا بر نسخۀ قاهره، درحاری« یاو»بقره با حذآ  ١30و  ١24و 
ندعو، »ل آن دو در سورۀ علق با حذآ واو که اص« سندع، فلیدع»نگاشته است؛ واژگان « یحیی، ابراهی »را 

 ١٩اند. دربارۀ تعداد حروآ آیرۀ بسردله کره بوده است، جدلگی تعداد حروآ واژه را دگرگون ساخته« یدعو
به هر دریلی که بوده باشد، چارشی پیش روی محققران « بس »اند نیز حذآ ار  وصل در حرآ بر شدرده

ویژه آنکره مشرابه واهد داشت، برهحرآ خ 20« بس »آماری نهاده است که تنها با احتساب هدزۀ محذوآ 
 اند. کتابت شده« باس  ربک»صورت با اثبات هدزه و به 52، حاقة: ١، علق: 74در واقعه: « بس »

ابِ ارْدُبِینِ »زخرآ  2که به آیۀ  12ذیل عدد  ارْکِت  نیز برای اثبات مذهب استناد کرده، باید گ ت: رس  « و 
مطرابق « ارکتراب»انجامرد و اثبرات ارر  در در عبرارت می حررآ 12به اثبات ار  به تعرداد « ارکتاب»

اما در قرآنی چون نسخۀ قراهره، هدرین واژه  65های چاپ ایران، هدانند قرآن به خط طاهر خوشنوی ،قرآن

                                                 
 .56١و  ١6١تا١60. 62
63 .820. 
64 .82١. 
65 .453. 
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در آغاز آیره، « واو»بر این، کتابت حرآ علاوه 66کتابت شده است.« ارکتب اردبین»صورت بدون ار  و به
ابِ ارْدُبِینِ »صورت بههدراه عبارت بعدش به ارْکِت  ( خود چارش دیگری است و بره حرروآ و 2)زخرآ: « و 

را بدون ار  « اعطینک»شود. در سورۀ کوثر نیز نسخۀ قاهره واژۀ کلده در بخشی دیگر از مباحث مرتبط می
خۀ نوشرته اسرت. بنرابراین، در نسر« اعطیناک»که در نسخۀ طاهر خوشنوی  با ار  کتابت کرده، درحاری

رسرد صراحب دارد. به نظرر می 68حرآ 43و در نسخۀ طاهر خوشنوی ،  6٧حرآ 42قاهره، سورۀ کوثر، 
بروده، اسرتناد کررده « ارر »های چاپی که رسدشان بره اثبرات در سورۀ کوثر به قرآن 12فرضیۀ اثبات عدد 

 است. 
یادت2. 2  . ز

خط مترداول، غیرمعدرول بره نظرر ارارخطی ویژه دارند و نسربت بره رسر ازجدله واژگان قرآن که رس 
رسند، زایدشدن ار ، یاو، واو در واژه است که با تل ظ آن تطابق ندارد. برای ندونه، در مصاح ، حرآ می

، حررآ «لاهذبحنه، مائه و مائتین، رکنا، رشائ، اررسولا، ارسبیلا، ت تؤا، ارربروا، امرر ا و...»ار  در عبارات 
و حرآ واو در واژگران « بأییک ، ایتاو ذی ارقربی، هفائن، ملائه ، ارلائی و...آناو ارلیل، تلقاو ن  ، »یاو در 

شروند، به اصل واژه اضرافه شرده، امرا تل رظ ندی« اوری، اوروا، اولاو، اورئک، سأوریک ، لأوصلبنک  و...»
در  6٩ند.او... بردون ارر  زایرد کتابرت شرده« باوو، جاوو»هایی مشابه چون تدامی موارد که ندونهحاریدر

محرل اخرتلاآ بروده یرا واو را حرذآ  ٧١«لأوصرلبنک »و واو در  ٧0«تلقراو»مصاح  نیز زایدبودن یراو در 
ها مطارعرات آمراری دریل محدودیت تحقیقاتشان، روی تدامی سرورهاند. عددۀ پژوهشگران آماری، بهکرده

های های قرآنی فرو  و سرورهدونهاند که بتوان آیاتی مشخص در هر بحث را نقل و نقد کرد؛ مثلًا در ننکرده
توان کلیت نتایج ایشان را ها، بررسی آماری به رحاظ تعداد حروآ سوره و آیه یافت نشد، رکن میحاوی آن

شده از ایشران، گرویی بره مبحرث زوایرد های ارائهبه سایر ندونهدر بحث زیادت حروآ نقد کرد که باتوجه
 اند. حروآ توجهی نداشته

های بالا که حروفی زاید در کتابت دارند، شاید بتوان برخی حروآ را که بررای سرهورت ندونهعلاوه بر 
اند نیز دریل بحث زیادت حرروآ گنجانرد؛ مرثلًا در قررآن بره خرط مصرط ی در قرائت، در رس  وارد کرده

                                                 
66 .64٧. 
6٧ .824. 
68 .56٧. 
 .5۶تا53، سمیر الطالبی. نک: ضباع، 6٩
 .50،سمیر الطالبین. ضباع، ٧0
 .56، سمیر الطالبین. ضباع، ٧١
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( ١١١ه: )توبر« بعهده»ضدیر در کلداتی چون « های»دادن برای نشان ٧4و قاهره ٧3مصح  مدینه ٧2نظی ،
هْردِهکوچرک در پایران کلدره می« واو»و « یراو»، یک «آخره»و  هُ  - ۦِِ گذارنرد )بِع  کره در (، درحاریوواخِرر 

در پایان کلده وجود ندارد. گویرا در « یاو»یا « واو» ٧6و طاهر خوشنوی ، ٧5مصح  ایرانی به خط نیریزی
ی در اص« واو»و « یاو»دریل افزودن یک دستۀ نخست مصاح ، به ل کلدره، عدرلًا حرفری را بره تعرداد مدم

کنرد. ریاضری حاصرل می اند و این، تغییری را در شدارش حرروآ و درنتیجره عدلیراتحروآ واژه افزوده
گاه که حروآ کلده را برا و بردون حررآ زایرد شردارند، دو نتیجرۀ طورکلی، در بحث زیادت حروآ، آنبه

 مت اوت خواهد داشت. 
 . همزه3. 2

گاه خلاآ تل ظرش  ٧٧های بلند ار ، یا، واو،جای مصوتز تاریخوه و کاربرد آن بهنظر اهدزه، صرآ
سئل، رله، جدلۀ انشائی استغ رت به شکل است هام، »هایی چون شود؛ از آن جدله ندونهکتابت می فأذنوا، و 

آنی بسریار های هدزه در رس  قرندونه ٧8ها هستند که حرآ هدزه کلًا حذآ شده است.آنو جز « بس  ارله
 ٧٩کردنرد.رحاظ قرائت، هدزه را در تدامی قبایل تل ظ ندیفرد این حرآ، بهدریل ویژگی منحصربهاست و به

هایش محرل بحرث اسرت. از مسرتندات هدونین نوشتار و تاریخوۀ آن، رس  و قرائت آن در بیشرتر ندونره
حررآ  ٩0اشاره کرد که هر دو را « عصر»و « فلق»توان به تناسق عددی دو سورۀ آماری مربوب به هدزه می

را هدانند نسرخۀ قراهره برا اثبرات هدرزه بنگارنرد « امنوا»گاه که واژۀ اند. در آیۀ سوم سورۀ عصر آنبرشدرده
نُوا(،  ام  خط طراهر خوشرنوی  هدرزه را حرذآ کننرد گاه که هدوون نسخۀ ایرانری برهحرآ دارد و آن ۶)و 

نُوا(، ̍) صحت شردارش سرایر حرروآ سروره، تنهرا در هدرین یرک واژۀ  حرآ خواهد داشت. با فرض 5ام 
نوا نُوا( تعداد کل حروآ سوره با اثبات هدزه  -)وام  حرآ دارد. این در حراری  8٩حرآ و با حذآ آن  90ام 

حررآ و برر پایرۀ کتابرت نسرخۀ طراهر  90است که طبق کتابت نسخۀ قاهره، تعداد حروآ سرورۀ عصرر، 
رسرد صراحب ایرن اختلاآ شردارش در دو نسرخه بره نظرر می باوجود 80حرآ است. 102خوشنوی ، 

                                                 
٧2 .١63. 
٧3 .204. 
٧4 .26١. 
٧5 .20٩. 
٧6 .١8٩. 
 .452و  4۶4تا458، مباحثی در فقه اللغة؛ عبدارتواب، 322تا321، الخط مصحفرسم . نک: حدد، ٧٧
 .57تا5۶، سمیر الطالبین. نک: ضباع، ٧8
 .453، مباحثی در فقه اللغة. نک: عبدارتواب، ٧٩
 .5۶۶تا5۶5؛ نسخۀ طاهر خوشنوی ، 82١تا820. نک: نسخۀ قاهره، 80
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 قرآن چاپ قاهره را معیار گرفته است.  8١فرضیه،
 . رسم همزۀ خلاف قاعدۀ کتابت1. 3. 2

شود. قاعده آن است که هدزه پ  از حرکت فتحه گاه هدزۀ آغاز یا پایان کلده، خلاآ قاعده کتابت می
ها بر پایۀ واو نوشته شده و پ  از واو نیرز ارر  ستند که هدزۀ آنشود، رکن کلداتی هبر پایۀ ار  نوشته می

دؤُاْ »زایدی آمده است. از این قبیل:  ؤُاْ »در سورۀ فاطر، « من عباده ارعُل  شَّ رع  ؤُاْ »در سرورۀ زخررآ و « یُن  « ارضُّ
اوُ »در سورۀ ابراهی  و غافر هستند؛ برخلاآ اینکه در سورۀ بقره  های ندونره 82ت.طبق قیاس آمده اس« ضُع   

ا»خلاآ قاعدۀ دیگر چون  ن  یْت  ئِنَّ نْج  شؤُا»در سورۀ یون  بدون ار ، « ر  واُ ا مِرنْکُْ  »در سورۀ هود، « ن  در « بُر 
تْ »سورۀ مدتحنه با یک واو و ار ،  ت  سُلُ هُقِّ مثلًا  83توان ذکر کرد؛ها را میبا ار  بدون واو و جز آن« و  إذا اررُّ

در ضرع او، « ارر »، حرآ ار  است، با این ت اوت کره «فا»که پ  از « ضع اوُ »و « ضع ؤاْ »در دو رس  
هدزۀ پ  از ار  محذوآ )و سراکن(، برر پایرۀ « ضع ؤُاْ »حذآ شده است. در « ضع ؤاْ »کتابت شده و در 

شرود نوشرته هرچره قرائرت می« ضع او»واو کتابت شده و یک ار  زاید در پایان واژه آمده است؛ یعنی در 
ار  خوانا در رس  حذآ شده، اما ار ی ناخوانا در پایران واژه آمرده اسرت. گرویی « ضع ؤُاْ »ه، رکن در شد

 حرآ دارد.  ۶با هدان ار  مقروو و محذوآ، « ضع ؤاْ »حرآ و  5« ضع او»
دهد کره کاتبران گراه آنوره شرنیده آمده، نشان می« یا»یا « واو»ها هدزه با هایی که در آنبررسی ندونه

« یا»و « واو»آنکه معادل حرفی برای را پایۀ هدزه قرار داده بی« یا»و « واو»اند و گاه شود عیناً کتابت کردهمی
وْوُ »در کلده بیاورند. این نکته را در رس   ةوارد  وْو»و نیز  84در مصح  قاهره« د  ة̒ارد  خط در رس  ایرانی به« د 

حرآ به کرار گرفتره  7حرآ و در رس  اخیر  8 توان مشاهده کرد. در رس  نخست،می 85طاهر خوشنوی 
 شده است. 

 . همزۀ وصل2. 3. 2
شود، در کتابرت نیرز اگرچه هدزۀ وصل در اصل واژه بوده باشد، در هدۀ مواردی که در تل ظ حذآ می

رله،  86،«بس  ارله»اند؛ از قبیل، حذآ هدزۀ وصل در هایی را در این حذآ گ تهشود. علدا ندونهحذآ می
هدرزۀ مکسرور و م تروح پر  از هدرزۀ اسرت هام در دو ندونرۀ  8٧وسرئلوا،-ر، رلذی، در فعل امر فسرلرلدا

                                                 
 .282 ،أسرار معجۀة القرآن الکریم. خطیب، 8١
 .30١تا300، دلیل الحیران؛ مارغنی تونسی، 58تا56، اردقنع. دانی، 82
 .١١٧تا11۶و  150تا147، المصاحفداود، ابی. نک: ابن83
84 .٧٩4. 
85 .550. 
 .١38، دلیل الحیران. مارغنی تونسی، 86
 .40١، الخط مصحفرسم . حدد، 8٧
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حذآ یا اثبات نشانۀ هدزۀ وصل در رس  واژه چندان اثرگذار نیست، رکن بر قرائت  88«.اصط ی، اتخذت »
« نا-صُر-اُنْ -آ  »با هدزۀ قطع « فانصرنا»گذارد؛ مثلًا هجای واژۀ آن از جهت ترتیب و تعداد حروآ اثر می

نْ »حرآ و با هدزۀ وصل،  ٧با  حرآ است و اختلاآ هجرایی آن در دسرتور زبران کره بره  ۶با « نا-صُرْ -ف 
ْ عُورُن»ترتیب بر وزن  هستند، آشکار است. این اخرتلاآ در هجراو و تعرداد حرروآ، دربرارۀ « م  اعیلُنْ، م 

هایی کره مبناشران این خود بر نتایج پژوهشبسیاری از واژگان دیگر که ار  وصل دارند نیز صاد  است و 
هدرزۀ وصرل دارنرد. « هو ٱلابترر»و « وٱنحر»گذارد؛ مثلًا در سورۀ کوثر عبارت تعداد حروآ بوده تأثیر می

نْ  4هجاو و  2عبارت نخست در قرائت با هدزۀ وصلش،  ر( و عبارت دوم،  –حرآ )و  حرآ  ٧هجاو و  4ح 
لْ  –)هُ  بْ  –و  ر( دارد.  –ا  رر( و  –اِنْ  –حررآ )و   5هجاو و  3که دو عبارت با هدزۀ قطع به ترتیب درحاریت   5ح 

لْ  –و   –حرآ )هُ  8هجاو و  بْ  –ا  ر( دارند. گویی قرائت با هدزۀ وصل، یک حررآ از تعرداد حرروآ واژه  –ا  ت 
شرود؛ مرثلًا می ها نیز دیردهکاهد. هدونین اختلاآ در رس  هدزۀ وصل در قرآننسبت به هدزۀ قطع آن می

هدرزۀ وصرل را  ٩0خط فضائلی و طاهر خوشنوی های ایرانی بهو قرآن 8٩خط مصط ی نظی قرآن ترکی به
انرد، نشران داده« ٱهِبِطروانِ خیررُ »یرا « اِهبطروا نِ خیررٌ »صرورت مکسور به« ن»با افزودن  ٩١«خیرٌ اِهبِطوا»در 

خرورد و بره چشر  ندی مصط ی نظی  بهخط و قرآن ترکی به ٩2مکسور در مصح  قاهره« ن»که درحاری
وْمُ »هدان صورت  ً ارق  لا  ث   ٩3( نگارش شده است.١٧٧)اعراآ: « م 

 . بدل4. 2
های گونراگون رخ در کتابت آن است که حرفی جای حرآ دیگر نشیند. بدل در قررآن بره شریوه« بدل»

 داده است: 
ی، علی، بلی،  هدیه ، یأس ی، رمی، اوزان»مانند : «ایف»جای به« یا»أ. رسم  فُعاری، فِعلی و...، حتم

توانرد باره جدول تنرازری یرا ابجرد قرآنری می؛ دراین«ها، ارعلی، ارقوی و...سجی، ارضحی، دحی ٩4ردی،
برا رسر  « یا»در سورۀ ضحی، حرآ « وارضحی»در سورۀ قدر یا « و ما ادریک»مثاری نقض باشد که مثلًا 

یا حرفی برا کراربرد کدترر از ارر ، ارزش عرددی « یا»و با رس   ١؛ یعنی پرکاربردترین حرآ، عدد «ار »
 گذارد. دیگری خواهد داشت. ت اوت دو عدد در نتیجۀ جدع اثر می

                                                 
 .١36، دلیل الحیران. مارغنی تونسی، 88
8٩. ٩. 
٩0 .١0. 
 . 6١. بقره: ٩١
٩2 ١2 
 .١38؛ مصط ی نظی ، 222. قاهره، ٩3
 در سورۀ یوس  بالإت ا  با ار  کتابت شده است.« ردا. »٩4
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ارغدوة، کدشکوة، ارصلوة، ارزکوة، منروة، ارربروا، ارغردوة »: کلداتی چون جای ایفب. کتابت واو به
« صلاتی، حیراتک »در حارت اتصال به ضدیر؛ مانند  گاه که معرفه به ار  و لام باشند با واو، رکنآن« و...

شوند. هدانند توضیح مورد پیشین، ارزش عددی کدشکاة با ار  در سورۀ نرور برا ارزش با ار ، کتابت می
عددی هدین واژه در هدین سوره با واو )کدشکوة( مت اوت است؛ چراکه بسرامد حررآ واو در کرل قررآن و 

 ار  یکسان نیست. ازجدله سورۀ نور با بسامد حرآ 
: ندونۀ بارز چنین نوشتاری در مطارعات آماری اختلاآ نگارش حررآ ج. نوشتار صاد به جای سین

جای سین اگر کاربرد صاد به ٩5گ ته شد. 7در واژگان یکسان بود که در اثبات اعجازی عدد « س»و « ص»
هرای زبرانی مخاطبران ت از ویژگیتوان گ رمی ٩6در رس  پیشینیان از اغلاب قرآنی در رس  به شدار نیاید،

قرآن است؛ بدین معنا که، حرآ سین آنجا که با حروآ مسرتعلیه )ع،  ، ح، ب( هدرراه شرود، تل ظرش از 
تر باشد، تبدیل صدای سین به هریک از آن حروآ نزدیک« س»شود. هرچه در واژه سین به صاد نزدیک می

)غاشریه: « بدصیطر»(، 3٧)طور: « اردصیطرون»ن، واژگان های آن در قرآشود. از ندونهتر میبه صاد لازم
اسرت کره در قررآن « یبسرط»توان برشدرد. دو ندونۀ دیگرر از ایرن دسرت ( را می٧)فاتحه: « ارصراب»(، 2
« بصرطة»صرورت ( که در سورۀ اعرراآ به24٧)بقره: « بسطة»( و نیز واژۀ 245)بقره: « یبصط»صورت به

وضیحات، به قرائت واژه ارتباب دارد؛ رکن کاتب گراه آنوره از صراد و سرین ( آمده است. این ت6٩)اعراآ: 
( و 245)بقرره: « یبصرط»ریشرۀ کرده و این نکته از اختلاآ نوشتاری دو واژۀ ه شنیده در رس  وارد میمی

ط  « بصطة»آید. اکنون اگر فرض شود دست می( به 247)بقره: « بسطة» س  ( در اعراآ با اصل و ریشۀ واژه )ب 
در سورۀ اعراآ است؛ چراکه با فرض اخیرر  ٧کتابت شود، نقض مدعای پژوهشگران در اثبات اعجاز عدد 

 (.٩8-١=٩٧شود )بسامد حرآ صاد یکی کدتر می
در سرورۀ علرق، نرون « رنسر عاً »در سورۀ یوسر  و « ریکونا»، «إذاً »: در عبارات د. تبدیل نون به ایف

کید با ار  نوشته می ن»ای دیگر، ندونه ٩٧شود.تأ است کره نحویران گرچره کتابرت اذن را برا نرون لازم « إذ 
اند سرببش وقر  با ار  کتابت شده که برخی احتدال داده ٩8های قرآنی آناند، رکن در تدامی ندونهدانسته

(. 2/33۶با نون است )سیوطی، « کائن»اند. رس  را هدواره با ار  نوشته« إذاً »که درحاری ٩٩بر ار  باشد،
نی است که اصل کلده، نه با ار  یا تنوین، بلکه برا نرون سراکن اسرت و نوشرتار آن گرچره در تدرامی گ ت

                                                 
 هدین نوشتار. ۶. نک: ص٩5
 .325تا١/3١5، التمهید فی علوم القرآن. نک: معرفت، ٩6
 .65تا62، سمیر الطالبین. ارضباع، ٩٧
 .53، نساو: 5۶، انعام: ٧۶تا٧5ازجدله: اسراو:  .٩8
 .24١، الخط مصحفرسم . حدد، ٩٩
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که ذکر شد احتدالًا بر پایۀ تل ظ کلده در حارت وقر  و نره برر آمده باشد، چنان« إذاً »اش های قرآنیندونه
 پایۀ اصل آن کتابت شده است. 

های آماری از جهت تعداد حروآ کلده ندارد، رکن بنا بر ن سه تأثیر چندانی در نتیجۀ پژوهشبدل، فی
کید خ ی ه که در اصرل و« ن»های چاپی رحاظ شده، حرآ شدارش حروفی که در قرآن اژه بروده امرا در تأ

کنرد. مرثلًا بسرامد متن کنونی نیست، تعداد حرآ در یک سوره نسبت به تعداد اصل آن حررآ ت راوت می
گاه کره طبرق نوشته شود، یک ار  اضافه و آن« ریکونا»گاه که آن« ارر»طلع حرآ ار  در سورۀ یوس  با م  

نوشته شود یک ار  ک  دارد. هدین مطلب دربارۀ پراکندگی حرآ ار  در سورۀ بقره « ریکونن»اصل، یعنی 
نْ »( و 145)بقره: « اذاً »و در واژۀ « ار »با آغاز  و زیاد است، یک ار  ک  « نون»اش با که نوشتار نحوی« إذ 

های قررآن را در شردارش دریل محدودیتشان، تدامی سرورهشود که مطارعات آماری بهشود. یادآوری میمی
گیرد و کلیت مطارب فو ، تنها نقرد یرا نقضری برر روش تعداد حروآ، کلدات و بسامد حروآ در بر ندی

 ها در اثبات اعجاز قرآن است. پژوهش آن
 . وقف5. 2

دهرد. ایرن گیرد و حرکت حرآ پایرانی را تغییرر میق  در پایان کلده صورت میدر زبان عربی، گاه و
شنود که میطور دهد و کاتب، آن را هدانتأثیر قرار میتغییر تا آنجاست که صورت نوشتاری حرآ را تحت

شرود کره در اثرر وقر ، مواردی دیرده می ١00نویسد.و نه بر پایۀ اصل آن حرآ و حرکت در حال وصل می
 ش واژه نسبت به سابق خود دگرگون شده است: نگار

نوشتار تنروین، هدراره یکسران  ١0١: نون ساکنی است که در پایان اسامی منصرآ اضافه شود.أ. تنوین
واقرع « ب»شود. اگر پ  از تنوین، حررآ شکل دو حرکت روی ه  یا در کنار ه  نوشته مینیست و گاه به

 ١02برذات ارصردور(، مشود. )علیُ  چک در کنار حرکت ماهر میشود یک می  کوشود، بنا بر آنوه تل ظ می
اند؛ دادن تنوین ندایران سراختهها قواعد تجویدی را در خط برای نشانشود که بعضی قرآنرو دیده میازاین

وا»برای ندونه، در عبارتی چون  ضُّ اند. در مصراح  ( نون را در میانۀ عبرارت گذاشرته١١)جدعه: « رهواًنٱ نْ  
وا»وگانگی این د ضُّ وا»و  ١03«رهواً انْ   ضُّ انِ ان   هْو  در « ن»خورد و طبیعری اسرت کره رسر  به چش  می ١04«ر 

نظر از ادغرام و...، برا عبارت، یک حرآ را نسبت به رس  اوریۀ آن افزوده است؛ مثلًا نوشتار عبارت، صرآ

                                                 
 .23٩، الخط مصحفرسم . نک: حدد، ١00
 .5٧، المحکم فی نقط المصاحف. دانی، ١0١
 .429تا428، دلیل الحیران. نک: مارغنی تونسی، ١02
 .442؛ مصط ی نظی ، ٧42؛ قاهره، 554. مدینه، ١03
 .٩22؛ لاهورکراچی، 5١5؛ طاهر خوشنوی ، 586. نیریزی، ١04
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یه، تل ظ تنوین بر فرض کره حرآ دارد. علاوه بر نوسان تعداد حروآ آ ١0حرآ و بدون آن،  ١١، «ن»ثبت 
تواند در بسامد حرروآ حرآ نشانگر اتصال تنوین به کلدۀ مابعدش را جزئی از رس  آن سوره شدارند، می

شود، مصاح ی که آغاز می« ار »( که سوره با فاتحۀ 8٧)بقره: « بدا مرسولُ »ها اثر گذارد؛ مثلًا در در سوره
انرد. ایرن مسرئله، در سورۀ بقره افزوده« م»یک می  به تعداد حروآ  تنها در هدین واژه، ١05اند،را نوشته« م»

« ارر »در سورۀ رقدان با آغرازگر « م»( دربارۀ بسامد حرآ 23)رقدان: « بذات ارصدور معلیُ  »ذیل عبارت 
 نیز صاد  است. 

نیامده های آماری، رزوماً مثال عددی که چنین وق ی را توجیه کند : در پژوهشالآیةب. وقف در رأس
های کوتراهِ هایی مشخص و غارباً از سورهها در سورهدریل محدودبودن پژوهشرسد این بهاست و به نظر می

معرفره « ال»ای حال، ت سیر کلیت آن این است که اگرچه واژۀ پایانی آیرهام قرآن کری  است. بااینجزو سی
 ۶8تا۶4و  10شود. ندونۀ روشن آن آیات ت میداشته باشد، ار  عوض تنوین در حارت وق  پایان آیه اثبا

، کبیراً »ترتیب به سورۀ احزاب است که هریک به ْ ، ارسبیلا  ْ سولا  اْ، سعیراً، نصیراً، اررَّ اند. واژۀ خت  شده« ارظنون 
کانرت »در « قرواریرا»انرد. در برخری واژگران ماننرد انرد، برا ارر  آمدهاول، چهارم و پنج  که خود معرفه

( گروهی آن را با تنوین در حارت وصل و با ار  در ١6تا15)انسان: « ها تقدیراواریرا من فضة قدروقواریرا*ق
حارت وق  و گروهی دیگر آن را در حارت وصل بدون تنوین و ار  و در حارت وق  بدون تنوین و ار  یا 

 ٧رآ از تعرداد حر ١« ارظنونرا»بدیهی است، حذآ ار  عوض تنروین مرثلًا در  ١06اند.بدون ار  خوانده
 کند. حرآ اوریۀ واژه ک  می

ن صورت ارر ، بلکره است که تنوین، نه به« کأین»: برخی معتقدند در قرآن کری  تنها در واژۀ ج. کأیِّ
ن»صورت نون آمده است. به ؛ 48و  45؛ حج: ١05؛ یوس : ١4۶عدران: های آله ت مرتبه در سوره« کأیِّ

تکرار شده است که این واژه نه در حارت وق ، بلکه در حارت وصل  8؛ طلا : ١3؛ محدد: ۶0عنکبوت: 
یک از شش سورۀ مزبور تاآنجاکه بررسی شد، از جهرت شردارش تعرداد حرروآ، هیر ١0٧اراده شده است.

نْ »محل تحقیق پژوهشگران آماری نبوده است. بدیهی است،  یِّ أ  صرورت اگر برا حرذآ نرون سراکن و به« ک 
ی»تنوین  أ  ، در تعداد حروآ کلده با صورت مکتوب که در رسر  مصرح  آمرده، مت راوت نوشته شود« ک 

 خواهد بود. 
رحدت، سرنت، رعنرت، امررهت، فطررت، قُررت »: کلداتی از قبیل؛ هاد. نگارش تای تأنیث در اسم

                                                 
 .١4؛ طاهر خوشنوی ، ١٧؛ قاهره، ١3. مدینه، ١05
 .242، الخط مصحفرسم حدد، . ١06
 .44، المقنع. دانی، ١0٧
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( را حدرزه ٧5)فرقران: « رفرةارغ»که در برخی مواضع هدانند؛ اند، درحاریبا تای کشیده کتابت شده« و...
ة  » جدلت، کلدرت، »بر این، رس  واژگانی مانند: علاوه ١08اند.قرائت کرده« ارغُرُفات»و سایر قاریان « ارغُرف 

« ترا»و گاه برا « ها»بودنشان محل اختلاآ قاریان است، گاه با ها که م رد و جدعو جز آن« ارغرفت، بینت
ها که رسدشان قرائرت شوند، آنتای کشیده یا های نشانۀ تأنیث خت  میهایی که به کلده ١0٩اند.قرائت شده

و « بینرت»شان نیرز مت راوت اسرت؛ مرثلًا دهندهدو صیغۀ م رد و جدع را در بر گیرد، تعداد حروآ تشکیل
هایی کره اگر به صیغۀ جدع قرائت شود، یک حرآ مازاد نسبت به قرائت م رد آن دارد. در سایر ندونه« بینه»
تروان شرود. حتری میر دو قرائت افراد و جدعشان روایت شده این کاهش و افزایش یرک حررآ دیرده میه

هایی که برا حررآ در سوره« ها»در دو شکل نوشتاری، بر بسامد حرآ « ها»و « تای مبسوب»گ ت: تل ظ 
« ترا»و حررآ جز« ت»و « ة»شوند نیز اثر دارد، مگر اینکه پژوهشگری بگوید هر دو شکل مقطعه آغاز می

شربیه « تا»بیش از آنکه به « ة»پذیر است؛ چراکه نوشتار حال، این سخن نیز خدشهشوند. درعینشدرده می
گذاری حروآ، روی های نشانۀ تأنیث )ة( هریر ویژه آنکه در دوران پیش از نقطهماند، بهمی« ها»باشد، به 

ویژه در سورۀ مری  و طه با فاتحۀ به« تا»و « ها»از جهت پراکندگی  ١١0نشانه یا اعجامی وجود نداشته است.
ةً)١2(، بقوة)2رحدة)»های نسبتاً بسیاری؛ از قبیل ، ندونه«طه»و « کهیعص» (، 3٩غ لة)-( ارحسرة2١(، آی 

نرة -بآیرة»در سورۀ مری  با شدارۀ آیات ذکرشده و واژگران ...« (، 5٩(، ارصلاة)۶٩(، شیعة)8٧ارش اعة) بیم
 (،... در سورۀ طه وجود دارند.١32(، ارعاقبة )١١٧(، ارجنة )١2١و١2٩(، کلدة )١33)

: در زبان عربی، وق  بر سکون جایز و بر حرکرت کوتراه، ناپسرند اسرت. بنرابراین، در های سکته. 
ه»افزایند. ه ت واژۀ های سکت را به پایان واژه میوق  بر حرکت کوتاه،  (، کتابیره 259)بقرره: « رر  یتسرنَّ

(، ماهیره )قارعره: 29(، سرلطانیه )حاقره: 28(، ماریه )حاقه: 2۶و20(، حسابیه )حاقه: 25و  19)ارحاقه: 
نویسرد، شنود را میهای سکت دارند که هدگی به قرائت و نه کتابت مرتبط است. کاتب گاه آنوه می، (١0

است. از  اختلاآهای سکت در کتابت محل بنابراین، حذآ یا اثبات ١١١هرچند خلاآ قواعد کتابت باشد.
ه»ه ت واژۀ نامبرده،  سبب جزم یا طلب است. های شدۀ حرکتی بلند به، های پایانی، کوتاه«اقتده و ر  یتسنم

 ١١2جای ترای تأنیرث نشسرته اسرت.جروار، برهدریل هداهنگی با فاصلۀ آیات ه پایانی در پنج واژۀ دیگر به
کردن قافیه با یک مقطع صوتی مشخص یا به ردی دریل وق  بر حرکت کوتاه یا ه به« های سکت»افزودن 

                                                 
 .2/35١، العشر القرائات النشر فیجزری، . ابن١08
 .١3١تا١30، العشر القرائات النشر فیجزری، . ابن١0٩
 .20تا١٩و  44تا43، دراسات فی تاریخ خطّ العربیّ منجد، . ١١0
 .250تا24٩، الخط مصحفرسم . حدد، ١١١
 .25١، الخط مصحفرسم . حدد، ١١2
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هر دریل دیگر که باشد با افزودن حرفی زاید بر تعداد حروآ و واژه هدراه است. این فزونی از خصوصریات 
در کتابت قرآن نیز ندرود داشرته « های سکت»ها پیداست که از ندونهآهنگ یا قرائت واژه است؛ رکن چنان

ها را نه بر پایۀ قرائت که بر پایرۀ اصرل کلدره کتابرت آماری بخواهد آن واژهاست. بنابراین، اگر پژوهشگری 
نتایجی دیگر را حتی با اختلافی اندک به دست خواهد داد؛ برای ندونه، در آیۀ « های سکت»کند، با حذآ 

( که حذآ ها، معنا« های سکت»ده  سورۀ قارعه با وجود  ی کلدۀ مزبور، پنج حرآ و با حذآ آن )ماهِی 
 زند و بارعک ، اصل واژه به حذآ آن است، چهار حرآ خواهد داشت. واژه را بر ه  ندی

 . حرف و کلمه6. 2
های آماری، تعری  حرآ و کلده و مصادیق آن دو است. دوگرانگی ازجدله موارد نقض نتایج پژوهش

وضع چهل شکل  شناسان عربصوت و نوشتار حروآ و نقصان نوشتار در ندایش صدا تاآنجاست که زبان
در « تعداد کلدرات»و « کلده»های آماری، در پژوهش ١١3نوشتاری را برای چهل حرآ مل وظ لازم بدانند.

ها کاربردی نسبتاً فراوان دارند. ارائۀ تعری ی روشن از کلده کاری آسان نیسرت؛ چراکره کلدره در آیه یا سوره
رآ آن است که اگر حرفی از حروآ ار با تا زمانی  به حرآ یا حروفی دیگرر نپیونردد، حررآ شردرده که ص 

و »برخی، آیاتی مانند  ١١4آید.شود؛ رکن با اتصال یک حرآ به حرآ یا حروفی دیگر، کلده به وجود میمی
تان»و « و ارعصر»، «و ارضحی»، «ار جر حدن: « مُدهامَّ ( را که اجرزای آن در یرک فضرا و برا هر  ۶4)اررَّ

 ١١5اند.آوردهشوند یک کلده به شدار نوشته می
 ١١6که هریک تعاری  ویژۀ خود را دارنرد.« اس ، فعل، حرآ»کلده در تعری  نحویان سه قس  است: 

از سویی، م هوم کلده در املا و کتابت، با م هوم کلده در صرآ و نحو و رغت و حروآ ت اوت دارد؛ بررای 
هُْ  »ندونرره، در امررلای عربرری جدلاترری ماننررد:  نَّ سْررتخل   ی  نُلزمُکُدُو» (،55)نررور: « ر  (، 28)هررود: « هرراه 

اکُدُوهُ » ین  سق  أ  ونحو، هرر عبرارت کره در صررآحاریشروند؛ درعنوان یک کلده نوشته می( به22)حجر: « ف 
تعری  « ال»چهار کلده دارند. این مطلب برای موارد فراوان حروآ تعری  در قرآن کری  نیز صاد  است. 

ها ازنظرر که در کتابت، تدامی آنحاری؛ درفه نیز کلدۀ دوم استونحو، خود یک کلده و کلدۀ معردر صرآ
های آماری که به بحث حاضر پیوند بخورد، از پژوهش ١١٧روند.قواعد املا و در تل ظ یک کلده به شدار می

سرورۀ  5ترا  ١اعجاز عددی قرآن در معرفی شب قدر است که ت صیل آن در آغاز این نوشتار بیان شد. آیات 

                                                 
 .228 ،الخط مصحفرسم . حدد، ١١3
 .١/١3، النحو الوافي. حسن، ١١4
 .3۶۶تا١/3۶5، البرهان فی علوم القرآن. زرکشی، ١١5
 .۶3تا١/۶2، النحو الوافي . نک: حسن،١١6
 .40٩، الخط مصحف رسم. حدد، ١١٧
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در آیرۀ « هِری  »کلده دارند. بر این اساس،  ۶و  ١5، ٧، 8، ٩به ترتیب: « کلده»ق تعری  نحویان از قدر طب
خواهرد برود، نره کلدرۀ « بسر  ارلره ارررحدن ارررحی »ویک  سوره، بدون احتساب پایانی، واژۀ صدوچهل

هرایی چرون ثالوه ت  که با آن شدارۀ شب قدر در ماه رمضان را اثبات کنند. هدونین دربرارۀ مصدوبیست
ها را بردون شردارش های سورۀ عصر و فلق؛ دنبارۀ فیبوناتوی کره تعرداد کلدرهتناسق عددی و تعداد کلده

ای؛ تعرداد اند؛ قرائت اعداد به دو روش معکوس؛ ساختار دوتایی و نقطرهحروآ و ضدایر متصل مبنا گرفته
و لا تدع مع ارله »ای کلده 19، آیۀ ١4ر اثبات عدد د« إن ارله و ملائکته یصلون علی ارنبی...»های آیۀ کلده

( کلدۀ سورۀ کوثر در بخشی از اثبات عدد 20جای )به ١0بر توحید؛ تعداد  ١٩در دلارت عدد « إرهاً آخر...
عنوان بره« اسر ، فعرل، حررآ»ها تدامی مصادیق کدام از آنکنند و در هیر، بر هدین مطلب صد  می١2

 اند. ده نشدهتعری  نحوی کلده شدر
 . حروف مقطعه1. 6. 2

هرا، حرروآ مقطعره در آغراز برخری از موارد اختلاآ حرروآ صرامت عربری برا معرادل مکتروب آن
نه مطابق تل ظ، بلکره برر ...« ار ، اردر، کهیعص، طس ، ص، عسق،  ، ن، »هاست. حروآ مقطعۀ سوره
های ار بایی خرود نوشرته ین حرآ از نامهای مکتوب خود منطبق است؛ یعنی حروآ مقطعه با نخستنشانه

نگارش نیافته است. ناگ ته، میزان اختلاآ در رس  « ار  لام می »رذا مثلًا  ١١8ها؛های آنشوند، نه با ناممی
ها، نتایج مطارعات آماری را ازنظرِ تعداد دو قرائتِ حروآ مقطعه پیداست و با فرض رس  فواتح با صوت آن

دهد. مثلًا فواتحِ دو سرورۀ های دارای فواتح تغییر میحتی پراکندگی آن حروآ در سورهحروآ آیه و سوره و 
ترتیب در سورۀ صورت نخستین حرآ از نام ار بایشان اگر فرضاً بنا بر نامشان کتابت شوند، بهقل  و مری  به
در عرین حرذآ ها یا عین صاد، نون؛ کهیعص، کا-حرآ )ن 12حرآ،  5حرآ و  3حرآ،  ١قل  و مری ، 

 تل ظ هدزۀ پایان اسامی حروآ، مثل هاو، یاو( خواهند داشت. 
مرتبه را مثرال آورد  133در سورۀ قل  به تعداد « ن»توان پراکندگی حرآ دربارۀ پراکندگی حروآ نیز می

« نرون»با نام حرآ، یعنری « ن»نظر از درستی یا نادرستی این عدد، قرائت حرآ تر ذکر شد. صرآکه پیش
وجرود دارد. « ن»که در رس  قرآنری آن، تنهرا یرک افزاید؛ درحاریعدد به تعداد این حرآ در سوره مییک 

« نرون»صرورت ، وحی منرزل نیسرت و فررض نوشرتن آن به«نون»و نه « ن»شکل بدیهی است، رس  آن به
 معنای تجویز کتابت به غیر از رس  موجود نیست. بلااشکال است و اربته این سخن به

 . انقطاع و اتصال کلمات2 .6. 2
که اصل در نگارش کلدات است، جدایی کلده در رسر  از کلدرۀ پر  از خرود را گوینرد و در « قطع»

                                                 
 .١/431، البرهان فی علوم القرآن؛ نک: زرکشی، 251، الخط مصحف رسم. حدد، ١١8
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آنوه در برخری واژگران دوبخشری قررآن دیرده  ١١٩پیوستگی دو کلده در نوشتار است.ه مقابل، اتصال یا به
گاه دو یا چنرد کلدرۀ نحروی بره یکردیگر  شود، هدواره اصل رعایت نشده و بر پایۀ قواعد املای عربی،می

دهند؛ از آن جدله برخی واژگان دو حرفی در قرآن هستند ای مستقل را تشکیل میمتصل شده و خود، کلده
اند. در این عبارات، حرآ پایانی کلدۀ نخست با حرآ آغرازین کلدرۀ که گاه منقطع و گاه متصل رس  شده

هن ر ، هنْ رن، هنْ رو، إنْ ما، إنْ لا، همْ ما، عنْ من، عن ما، »باشند: دوم مخرج صوتی مشترک داشته یا نداشته 
منْ ما، إنَّ ما، کلَّ ما، فی ما، هین  ما، بئ   ما، کی لا، لام جر در مثل "مالِ هذا اررسول" )ما رِهرذا اررسرول(، 

، فی   وا ، ع    ، مِ   ، رِ   قرع شرده اسرت، آلِ یاسرین حیثُ ما، مای موصوری که مجرور به حرآ جر هدانند بِ  
حین( بیشتر ایرن کلدرات دوبخشری، بره دو صرورت  ١20توان نام برد.را می« )اِریاسین(، و لات  حین )و  لات 

بنابراین، جدا از تعرداد  ١2١که رسدشان بالإت ا  متصل بوده است.اند؛ مگر آنانمتصل و منقطع کتابت شده
مختلر  « تعرداد کلدرات»ا شرامل شروند، ازنظررِ حروفشان که در دو حارت اتصال و انقطاع چند حرآ ر

شود. این خواهند بود. این اختلاآ در تعداد کلدات، ه  در تعری  نحوی و ه  طبق قواعد املا رحاظ می
بدان معناست که کلده را هر طور تعری  کنند، عبارت دوبخشی در حارت اتصال یرک کلدره و در حاررت 

ن»ر اتصال و انقطاع رس  شود؛ مثلًا دانقطاع دو کلده شدرده می مرل: « هنْ ر  نظرر اسرت، ( اختلاآ20)مزم
ن( و در سایر موارد با « ن»هدین کلده را بدون  3و قیامة:  48که در که : درحاری )هن رن( کتابت « ن»)هر 

هرای آمراری مثرل اثبرات بدیهی است که احتساب این اختلافات در رس ، روی نتایج پژوهش ١22اند.کرده
گراه ای آنساختار نقطهاند، ساختار دوتایی و ها را معیار شدارش گرفته، آنجا که تعداد کلده29اعجاز عدد 

نَّ ما»که مثلًا  دا»و « ه  نَّ ترتیب یک و دو، معرادل عرددی خواهنرد را یک کلده یا دو کلده حساب کنند، به« ه 
عدد و در حارت انقطاع کلده، یک داشت در دنبارۀ فیبوناتوی؛ چراکه نتیجۀ آن در حارت اتصال کلده، یک 

 عدد بیشتر خواهد بود. 
پذیری یک حرف از حرف مجاور7. 2  . ا ر
 . ادغام یا تشدید حروف1. 7. 2

ای نباشد، دو حررآ، حرآ ساکنی که با حرفی دیگر از جن  خود بیاید و میانشان نیز حرکت یا فاصله
شدن دو حرآ در کتابت نیز اثرر کند. گاه یکی ظ میشدت تلبار بهیکی شده و زبان آن دو را با ه  و در یک

نویسند. اینجا نیز کاتب، گاه واژه را طبق قاعده و اصل واژه نوشرته گذارد و دو حرآ را با یک علامت میمی
                                                 

 .64، لطالبینسمیر ا. ضباع، ١١٩
 .419تا418، الخط مصحف رسم؛ نک: حدد، ۶٩تا۶۶، سمیر الطالبین. ضباع، ١20
 .48تا4٧و  ۶/١١؛ 5٩٩و  5٧0و  5/553. ارکاتی، ١2١
 .558تا٧/55٧. ارکاتی، ١22
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ارلؤرؤ، ارلوامه، ارلعنون، ارلغو، ارلهر ، ارلره، »های کند. ندونهو گاه بر پایۀ آنوه که شنیده است، کتابت می
برر ایرن  ١23اند.بر پایۀ تل ظ رس  شده...« ارلیل، ارذی، و ارذین، ارئی، ارتی، »طبق قاعده و در مقابل، ...« 

شرود. اساس، دوگانگی کتابت در رس  کلداتی که حرآ مضاع  یا مشدد دارنرد، در مصراح  دیرده می
ی شوند، تغییرات در تعرداد سازها در رس  یا بر پایۀ قرائت یا بر پایۀ اصلشان هدسانحال، اگر این دوگانگی

« ارتی»های مذکور، اگر حروآ، تغییراتی را در نتایج مطارعات آماری به وجود خواهند آورد؛ مثلًا در ندونه
ع یک حرآ کدترر یرا بیشرتر می« ارغو»را « ارلغو»یا « ارلتی»را  ب  شرود یرا در بنگارند، تعداد حروآ نیز به ت 

رْنِي»تداثل آیات که ذیل آیۀ  ذ  دُون   ف  عْل  یْثُ لا  ی  دْرِجُهُْ  مِنْ ح  سْت  ن  دِیثِ س  ا ارْح  ذ  بُ بِه  ذِّ نْ یُک  م  تعداد حروآ « و 
، در «هرذا»نظر از شدارش سایر حروآ آیه از قبیل ار  محذوآ در اند، باید گ ت: صرآبر شدرده 44را 

ب»در « ذال»بحث حاضر، با احتساب دو حرآ  رآ مشرتدل اسرت یرا حر 45کره برر  44، آیه نه بر «یکذم
ذین، ارحقم »حرآ دارد، اگر حروآ مشدد در  90دربارۀ سورۀ عصر که طبق نسخۀ قاهره  ، ارم ، إلام نیز دو « إنَّ

حرآ خواهد داشت.  94واژه، سورۀ عصر مجدوعاً  4بار شدرده شوند، با احتساب حروآ مدغ   در هدین 
انرد؛ مرثلًا در ئرت مررتبط اسرت در رسر  وارد کردهها قواعد تجویرد را کره بره قرابر این، برخی قرآنعلاوه

بررای  ١2٧و ترکی بره خرط مصرط ی نظیر  ١26ایران به خط طاهر خوشنوی  ١25قاهره، ١24مصاح  مدینه،
ن  »در « تا»و « دال»ادغام  یَّ ب  دْ ت  انرد؛ تشردید گذارده« ترا»آنکه دال را حذآ کننرد، روی ( بی256)بقره: « ق 

ناد حروآ افزودهگویی در رس ، یک تای دیگر به تعد بیم دتم ن: بدون احتسراب دو حررآ در  ←اند )ق  دتتبیم ق 
 نشانۀ تشدید روی تا وجود ندارد.  ١28خط نیریزیکه در قرآن ایرانی بهحرآ(، درحاری٧یاو مشدد: 

 . ادغام و تشدید در حروف مقطعه2. 7. 2
و نراقص؛ « طسر »مِ در مریو نون سرین « ار »در حروآ مقطعه نیز ادغام تام مانند ادغام می  در لام 

شود. در هر دو مورد، روی می  در بنا بر روایت ورش دیده می« ن و ارقل »و « ی »مانند ادغام نون سین در 
 ١2٩گذارند.نشانۀ تشدید می« طس »و « ار »

وگو هیر روی یکسان نیست؛ ادغامشان نیز محرل گ رتافزون بر اینکه، رس  و قرائت حروآ مقطعه به
اند، بلکره در رسر ، شوند کتابت نشدهن توضیح که اگرچه فواتح سور بدان صورت که قرائت میاست؛ با ای

                                                 
 .6٧، المقنع نک: دانی، ١23
١24 .42. 
١25 .53. 
١26 .42. 
١2٧ .33. 
١28 .43. 
 .124، المصحفبررسی تطبیقی رسمقیق، ؛ نک: شورای تح244، دلیل الحیران. مارغنی تونسی، ١2٩
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و نونِ « ار »سبب ادغام می  در لام اند؛ برای ندونه، بهادغام صوتی برخی حروآ در یکدیگر نشان داده شده
اگ ته پیداست که شود. نیک علامت تشدید گذاشته می« طس »و « ار »، روی می  در «طس »سین در می  

ها ت اوتی بسیار دارند. ناگ ته نداند کره قرائت حروآ مقطعه، چه در ادغام و چه در امهارشان، با کتابت آن
ای از تحقیقات محققانی که در پی اثبات اعجاز عددی قرآن بودند، بر مبنرای شردارش تعرداد بخش عدده

حال، ایشران بخش آغازین تحقیق گزارش شد. درعین هایی از آن درحروآ سوره یا آیه استوار است و ندونه
هایی است کره برا اند؛ از آن جدله، سورههای بلند قرآن را در نظر نداشتهعددتاً شدارش تعداد حروآ سوره

در ایرن فرواتح نشرانۀ « م»ها روی حرآ اند که در برخی قرآنآغاز شده« ار ، طس »ای مثل حروآ مقطعه
ب بهذا...»گونه که در آیۀ نابراین، هداناند. بتشدید گذارده و سورۀ عصر، حروآ مشردد « فذرنی و من یکذم

کردند به تعداد حروآ مدغ  ، یک عدد به شردارش اوریره ها را نیز در شدارش رحاظ میرا نشدرده و اگر آن
ک پژوهشرگر خورد. درنتیجه، اگر یشد، در ادغام حروآ فواتح سور نیز هدین مسئله به چش  میاضافه می

آماری، کتابت و ادغام حروآ مقطعه را بر پایۀ قرائتشان مبنای مطارعات خود قرار دهد، نتایج حاصل نیز با 
 نتایج مطارعات موجود ت اوتی بنیادین خواهند داشت. 

 جنس در کنار هم. دو حرف هم8. 2
کنار ه ، در حذآ یکری  جن  درآیی دو حرآ ه دریل باه ای عینی که بهدر مطارعات آماری، ندونه

بررای پژوهشرگران آمراری « ننجی و رننظرر»هایی چون یا اثبات هر دو اختلاآ پیش آید، یافت نشد و مثال
تروان هرا میاند، رکن بنا بر کارکردشران و کلیرت تحقیقرات آنبودن تحقیقاتشان مطرح نبودهدریل محدودبه

« نجی»د حروآ در نظر گرفت. توضیح آنکه، اصل واژۀ چنین فرضی را در این مثال ازنظر اختلاآ در تعدا
رِك  نُنْجِي ارْدُؤْمِنِین  »در  ذ  ک  دریل احتدال دو قرائت، رس  یک بوده است و قاریان به« ننجی»(، 88)انبیاو: « و 

پ  از آن یا جز این بروده « ج»دریل ادغام یا اخ ای نون دوم باوجود حذآ نون دوم به ١30اند.نون را پذیرفته
باشد، از کتابت کلده، مطابق با تل ظ و مت اوت با اصل واژه حکایت دارد. بیشتر قاریان، کلدۀ مزبور را با دو 

لُرون  »ای دیگر، ندونه ١3١اند.نون و برخی نیز با یک نون )نجی( قرائت کرده عْد  یْر   ت  نْظُر  ک  ( ١4)یرون : « رِن 
دریل اخ ای نون دوم کتابت شده اسرت. الًا بهو احتد« ن»است که در برخی مصاح  با حذآ یکی از دو 

اگرر برر پایرۀ « ننجری و رننظرر» ١32سبب نوشتار از روی تل ظ و نه اصل کلده بوده باشرد.بسا که این نیز به
اصلشان یا با حذآ یک نون کتابت شوند، در هر دو حارت، به تعداد حروآ واژه، یک حرآ افزوده یا از آن 

                                                 
 .50، سمیر الطالبین. ضباع، ١30
 .50، سمیر الطالبین. ضباع، ١3١
 .50، سمیر الطالبین؛ ضباع، 238تا23٧،الخط مصحفرسم . حدد، ١32
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شدارش آماری اثر خواهد گذاشت. اما ازنظررِ اثرر برر بسرامد حرروآ در سروره کنند و این بر نتایج ک  می
انرد، های انبیرا، مرری ، یوسر  و... آمدهکره در سروره« ننجری، رننظرر، رننصرر»توان گ ت: در واژگان می

شرروع « ن»برده برا فرواتح حراوی های نرامها مطرح نیست؛ چراکه سورهدر این سوره« ن»پراکندگی حرآ 
های مزبرور، برا چارشری پریش روی در کلدره« ن»اند. درهرحال، کلیت این بحث و شدارش حررآ نشده

 هاست. پژوهشگران آماری از حیث بسامد و حروفی مشخص در سوره

 گیرینتیجه

ارخط در مصراح  گونراگون برا هر  اخرتلاآ دارنرد؛ ثانیراً، هریرک از اینک روشن شد که اولًا، رس 
ها در رس  عرضه دارند، نتایج مت اوت به دست خواهد آمرد؛ مثرل ر بر آن اختلاآهای آماری را اگپژوهش

، اثر ادغام …،١4، ٧، ١٩اختلاآ تعداد حروآ در سورۀ عصر و فلق، تعداد کلدات در اثبات اعجاز اعداد 
 . . در تعداد حروآ آیۀ بسدله، حذآ و اثبات ار  یا هدزه در تعداد حروآ واژه در سورۀ عصر و کوثر و..

هرا شردارش حرروآ و کلدرات اسرت، برر پایرۀ اخرتلاآ های آماری که مبنرای آننتایج تدامی ندونه
برر ایرن، گراه شوند. علاوهویژه آنجا که حرآ یا حروفی از کلده ک  یا زیاد مییابند؛ بهارخط تغییر میرس 
مت اوت است. هدرۀ ایرن « ؤاارضع -ارضع او»ای با واژگان مشابه در هدان مصح  مانند: ارخط واژهرس 

دهرد. ک  اختلاآ در شکل کتابت یا تعداد حروآ، نترایج آمراری را تغییرر میها در رس ، و دستاختلاآ
های یک آیه یا سوره نیز در مواردی که مبنرای پژوهشرگران شردارش کلدرات دربارۀ اختلاآ در تعداد کلده

 عربی، نتایج مت اوت حاصل خواهد شد. بود، بنا بر گوناگونی تعری  کلده در نحو و املای 

 منابع

 م. ١٩٧0تا١٩6٩دوم، خط مصط ی نظی . مانیا: دفتر اقتصادیات ارشر . چاپبهقرآن کریم. 
ة. عربستان: مجدع اردلک فهد. کریم.  قرآن یم   . ١405مصح  ارددینة ارنبو
 . ١382ویک ، خط احدد نیریزی. تهران: اسداعیلیان. چاپ بیستبهکریم.  قرآن
 تا.ارله ایندکو. بیقرآن منزل. لاهور کراچی: دهاکه، شیخ عنایت-تاج کدپنی ردیدمجید.  قرآن
 تا. نا. بیجا: بیخط طاهر خوشنوی . بیبه .کریم قرآن

 م. ١٩24اول، چاپ قرآن قاهره. بازنشر نسخه از کتابخانۀ ایارتی بررین. چاپقرآن کریم. 
 . ١٩3٧اول، ، چاپE. J. Brill: Leidenمصحح: آرتورج ری. المصاحف. ن. سلیدابنداود، عبدارلهابیابن
تصحیح: علی محدد ارضرباع. بیرروت: دار ارکترب ارعلدیرة.  .العشر القرائات النشر فیمحدد. جزری، محددبنابن
 تا. بی
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  . ١403بیروت: دار ار کر.  .العظیم القرآن تفسیرعدر. بنکثیر، اسداعیلابن
 تا. حیدرآباد دکن: شد  الإسلام. بی .القرآن نظم رسم فی المرجان نثردغوث. ارکاتی، محد

  . ١422تحقیق: قضاة محدد عصام. بیروت: دار ار تح. الإنتصار للقرآن. طیب. باقلانی، محددبن
 . ١3٧5ق : دار ارت سیر.  .البرهان فی تفسیر القرآنسلیدان. بنبحرانی، هاش 

مراجعرة و تقردی : زغلرول راغرب الحسرابی.  و الإعجراز الریاضیة للعلوم قرآنیة شاراتابخیت، عبدارباسط محدود. 
 م. 200۶ارنجار. قاهره: ارهیئة اردصریة ارعامة رلکتاب. 

  . 1425اول، بیروت: اعلدی. چاپ .القرآن فی العددی الإعجازبیضون، ربیب. 
اول، تهران: پیام عدارت. چاپ .کریم قرآن رد گذاریعیمت هایشیوه و المصحفرسم در پژوهشی .ت کری، حسن

١385 . 
رة»جعیدی، عبید سلیدان.  رة و فلکیم النردوة الثانیرة لجعجراز فری القررآن «. الإعجاز ارعدد ارقرآنی فی حقائق تاریخیم

رة رلقررآن ارکرری . 200٧مرارس  ١2ترا١3 .الإعجاز العددی فی القرآن الکریم :الکریم . دبری: ارجرائزة دبری اردوریم
١428 .  

  . 14١۶چهارم، تهران: ناصر خسرو. چاپ .الوافی النحوحسن، عباس. 
هرای کوشش مرکز ترجدۀ قرآن مجیرد بره زبانمترج : یعقوب جع ری. بهمصحف.  الخطرسم حدد، غان  قدوری. 

 . 137۶اول، جا: اسوه. چاپخارجی وابسته به سازمان اوقاآ و امور خیریه. بی
محدرد سرلقینی. سروریه: دار ارقلر  تقردی : ابراهی  ،الکریم القرآن معجۀة اسرارمحدد. شیخبنعبدارحلی  ،خطیب

  . 1417اول، ارعربی. چاپ
تحقیق: محدد احدد دهدان. النَّقط.  کتاب مع الأمصار اهل مصاحف مرسوم معرفة فی المقنعسعید. بندانی، عثدان

  . 1403دمشق: دار ار کر. 
تحقیق عزة حسن. دمشق: وزارت ارثقافة و الإرشاد ارقرومی فری  ،المصاحف نقط فی المحکم_____________. 

  . ١3٧٩الأقاری  ال. 
رة اربیضراو، دار اررسرول الأکررم.  .الکرریم القررآن فی و المعدود العدد عجائبدیباجه، جدیل.  بیرروت: دار اردحجم

  . ١4١٩اول، چاپ
 م. 2009اول، اردن: دار ارکندی. چاپ .کریمال القرآن فی ۲۹ الرقم و اعجاز اسراردیسی، عدرعلی. 

 م. 200١دمشق: رفاعی.  .(19 عدد معجۀة)الکُبَر إحدی معجۀة فی قرآنیّة الکُبَر، نظریّة إحدی رفاعی، عدنان.
 تا. سوم، بیجا: عیسی اربابی ارحلبی و شرکاه. چاپبی .القرآن علوم فی العرفان مناهلزرقانی، محددعبدارعظی . 

ددی ذهبی، ابراهی   .القرآن علوم فی البرهانبهادر. بنددزرکشی، مح تحقیق: یوس  عبداررحدن مرعشلی، جدال ح 
  . ١4١5دوم، عبدارله کردی. بیروت: دار اردعرفة. چاپ

  . 1428اول، . سوریة: دار ارنهج. چاپالإعجاز العددی و الرقمی فی القرآن الکریمسلیدان، حسین. 
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ة تحقیق: محدد ابوار ضل ابراهی . بی .القرآن علوم فی الإتقان .بکربیابنسیوطی، عبداررحدان جرا: ارهیئرة اردصرریم
  . ١3٩4ارعامة رلکتاب. 
ة المعجۀة منشری ، عدنان.  بیروت: اردار ارعربیة رلعلوم.  .المقطعّة للأحرف و آیات الکریم القرآن فاتحه فی الرقمیَّ

  . ١423اول، چاپ
 .کرریم قررآن گرذاریعیمت و نگارشۀ المصحف، شیو رسم تطبیقی بررسیتی و دیگران. شورای تحقیق: کری  دور

 . ١38٧دوم، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن جدهوری اسلامی ایران. چاپ
قراوة و تنقیح: محددعلی خل  ارحسینی. مصر:  .المبین الکتاب و ضبط رسم فی الطالبین سمیرمحدد. ضباع، علی

ة ر   . ١420اول، لتراث. چاپاردکتبة الأزهریم
مترج : حدیدرضا شیخی. مشهد: معاونرت فرهنگری  .عربی شناسیزبان و فقه اللغة در مباحثیعبدارتواب، رمضان. 
 . 13۶7آستان قدس رضوی. 
بیروت: دار اردحجة اربیضاو، دار اررسول الأکررم.  .الحروف و علم القرآنی الإعجاز فی الکشوففقیه، رضوان سعید. 

  . 1422، اولچاپ
پراری : اردرکرز ارعراردی  .القررآن فری العرددی الإعجراز المنظمرة الصردفةقبطانی، فرید، احدد حجاج اول امین. 

 م. 1999دوم، رلأبحاث ارعلدیة. چاپ
 . 1387اول، مشهد: راهیان سبز. چاپ .کوثر سور  عددی آنالیۀپور، خشایار. قوام

. سروریه: دار اردنرار. قائق رقمیّرة تشرهد علری وحدانیرة اللره عۀوجرلح :أحد الله هو قل معجۀة .کحیل، عبداردائ 
  . ١425اول، چاپ

. تحقیرق: القررآن أحررف رسرم فری الظمرنن مرورد منظومرة شرح فی الحیران دلیلاحدد. بنابراهی مارغنی تونسی، 
  . 1427اول، اردین محدد شرآ. طنطا: دار ارصحابة رلتراث. چاپجدال

 . ١388دوم، مترج : جواد ایروانی. ق : تدهید. چاپ ،القرآن علوم فی لتمهیدامعرفت، محددهادی. 
بیروت: دار ارکتاب ارجدید.  .الأموی العصر نهایة إلی بدایته منذ ،العربیّ  خطّ  تاریخ فی دراساتاردین. منجد، صلاح

 م. ١٩٧2اول، چاپ
جرا: اروکاررة ارعاردیرة. قردی : محدرد سرالار. بیت .الکرریم للقرآن و العددی البی ی الإعجاز مننجدی، ابوزهراو. 

1410  . 
سروم، بیروت: اردؤسسة الإسلامیة. چاپ .النتائ  تننظر مقدّمات الکریم القرآن فی ۱۹ الرقم اعجازنهاد جرار، بسام. 

1425 .  
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Abstract 

One of the constant concerns of the human society, which is especially studied by legal and social science 

experts today and is interpreted as a basic feature of a decent governance, is dealing with the phenomenon of 

corruption. The fundamental and basic confrontation with political, social, cultural and economic problems 

is not possible except in terms of ethical measures, and the Holy Quran is considered as a unique source to 

provide moral models for the human political and social life. Therefore, the main question of the research is 

as “What kind of approach does the Holy Quran offer for dealing with the phenomenon of corruption, and 

what ethical approaches does it suggest for determining the effective strategies in managing this issue”? 

Through an analytical method and by scrutinizing the verses of the Holy Quran and the related exegeses, 

this article has come to this conclusion that the Holy Quran has prepared a comprehensive moral system to 

deal with the phenomenon of corruption in at least three levels (warning, restoration and establishment). 
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 تهران، ایران استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 

 چکیده
نظر صاحبری که امروزه بههای مستمر جامعهٔ بشاز دغدغه نظران حقوق و علوم اجتماعی قررار گرتتره و طور ویژه مدِّ

شود، مقابلهٔ برا ددیردهٔ تسراد اسروا مواجهرهٔ بنیرادی  و ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر میعنوان مؤلفهاز آن به
درییر نیسرو و ، اجتماعی، ترهنگی و اقتصادی، جز با لحاظ تمهیردا  الالاقری امکانهای سیاسیاساسی با آسیب

های الالاقی در قلمروِ زیسو سیاسی و اجتماعی انسان قلمرداد منظور ارائهٔ الگونظیر بهعنوان منبعی بیقرآن کریم به
هٔ اساسری برا ددیردهٔ تسراد  ره شود، لیا درسش اصلی تحقیق بر ای  گزاره اتکا دارد کره قررآن کرریم بررای مقابلرمی

های الالاقی های مؤثر در مقابلهٔ با تساد، شامل  ه رهیاتوکند و رویکرد آن برای تعیی  راهبردگیری را ارائه میجهو
 شود؟می

حاصل ای  نوشتار با روش تحلیلی و تدقیق در آیا  قرآن کریم و تتبع در مجامع تفسیری مرتبط با آن عبار  اسو از 
قرآن کریم حداقل در سه ساحو )تخویفی، ترمیمی و تأسیسی(، نظام الالاقی جامعی را برای مقابلهٔ با ددیردهٔ اینکه: 

 تساد تدارک دیده اسوا
  هااشنالاتی، مقابلهٔ با تساد، راهبردقرآن کریم، رویکرد الالاق: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شدنی اسو و همۀ طبقا  جامعه ی رؤیوهای اجتماعای اسو تراگیر که در تمامی نظاممقوله« تساد»
ای  مسئله مربوط به زمان حال نیسو و تاریخ  1سازداها متأثر میهای حاکمیتی را در تمامی وضعیوو نهاد

های حقروقی و میزان ترقری اندیشرهحیا  بشری از دوران باستان و دس از آن بدان د ار بوده اسو، امرا بره
ها، مقابله با ای  عارضه نیرز مرکز قدر  و ثروِ  در الاتیار حکوموحسب تالالاقی در عرصۀ حکمرانی به

که امروزه میزان تاجایی 2نظران علوم سیاسی و اجتماعی قرار گرتو؛بیشتر محل توجه اندیشمندان و صاحب
های حکمرانری های عملیاتی و کراربردی مقابلره برا تسراد، از مؤلفرهگیاریها در سیاسوکارایی حکومو

ایسته اسوا توضیح اینکه، میرزان آمیختگری یرظ نظرام اجتمراعی و سیاسری برا تسراد، ترأثیر مطلوب و ش
مستقیمی در ارزیابی وضعیو عملکردی آن نظام دارد؛ به هر میرزان تاصرلۀ حکمرانری از آن بیشرتر باشرد، 

رود: رتراه، توسرعۀ هایی از ایر  دسرو بره دریش مریسمو مؤلفهشالاص مثبو آن بیشتر اسو و جامعه به
های حکمرانی ای بدان مبتلا باشد، از شالاصایدار، اعتماد و ثبا  اجتماعیا همچنی  به هر میزان جامعهد

دلیل تأثیر مهم ای  مقوله در رشد بنابرای ، به 3شوداگیرد و به موقعیو نامطلوبی مبتلا میمطلوب تاصله می
کنندۀ تسراد و عوامرل اسربِ تعرعی هرای منو شکوتایی مادی و معنوی جامعه، مطالعه در قلمرروِ راهکار

 بسترساز بروز آن، امری غیرقابل مسامحه و راهبردی اسوا 
توجره ایر  اسرو کره های حقوقی  شمگیر در زمینۀ مقابله برا تسراد، نکترۀ درلارورِ باوجود دیشرتو

در تری  مانع های حقوقی و سیاسی کارآمد اسو و مهمهمچنان ای  موضوع،  الشی اصلی در ایجاد نظام
رودا نظر به اینکه مواجهۀ مؤثر در برابر ای  آسیب، جز با تردقیق برقراری نظام مناسباتی عادلانه به شمار می

در عوامل تکوی  نظریا  حقوقی و سیاسی ممک  نیسو، نگارندگان برآنند تا با تتبع در معرامی  الالاقری 
عی شرریعو اسرلام، رویکررد مطلروب های حقوقی و اجتماعنوان منبع اصلی درورش اندیشهقرآن کریم به

 برای مقابله با تساد را ارائه کنندا 
مرتبره در  50دهد ای  ریشه با تمام مشتقاتش، در آیا  قرآن کریم نشان می« ف س د»سرشماری مادۀ 

لاوبی نشینی آن با زوج متعادش؛ یعنی مفهوم صلاح، برهای  تعدد استعمال و هم 4آیه آمده اسوا 47ذیل 
کندا لازم به ذکر اسو که برای تساد در قرآن کریم مسئلۀ مقابله با تساد در قرآن کریم حکایو میاز اهمیو 

                                                 
 ا2، «تساد در نگاهی دیگر: تأملی  ندجانبه در مقولۀ تساد»آبادی، ا ابراهیم1
 ا2، «نقش حکمرانی لاوب در کاهش تساد و تقر»ا عسکری دورحبیب، 2
 ا4، «نقش حکمرانی لاوب در کاهش تساد و تقر»ا عسکری دورحبیب، 3
انردا مخاطبران بررای وااا از محل بحث لاارج« ظلم»، «سیئه»قیق بر واژۀ تساد متمرکز هستند و واژگان جانشی  آن در قرآن کریم؛ نظیر ا نگارندگان در ای  تح4

ر معناشناسری توصریفی تسراد د»زاده و شریردل، مطالعۀ بیشتر در لاصوص حوزۀ معنایی مفهوم تساد و نسبو آن با مفاهیم مشابه آن در قرآن کریم، نرظ: تتراحی
 ا40تا35«ا تفسیر آیا  قرآن کریم
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وجرود »و « اعمرال انسرانی»اعتبار محل ظهور تساد، شامل های گوناگونی ارائه شده اسو که بهبندیدسته
در معنرای تسراد  5وداشمی« تساد تشریعی»و « تساد تکوینی»اعتبار کیفیو ظهور آن، شامل و به« لاارجی

تکوینی، بشر در ایجاد آن دلاالو ندارد و ناشی از دگرگونی و ممرا  در عرالم وجرود اسرو، لریک  تسراد 
شود و وضعیو جامعه های دی  و جامعه دایمال میسبب آن، ارزشآید و بهدسو بشر ددید میتشریعی، به 

نخسو از تساد از محل بحث لاارج اسو و  یابدا بدیهی اسو گونۀاز حالو مطلوب به نامطلوب تغییر می
نظر قرار دارد تساد تشریعی اسوا  6آنچه مدِّ

باره نتوانسرته نظران معاصر درای بر ای  اساس، نگارندگان با ای  ترضیه که کثر  آرا و نظریا  صاحب
ی اسرتخراج عنوان منبعی جرامع بررااسو نیاز بشر را از معارف نامتناهی الهی برطرف سازد و قرآن کریم به

باره باشد، در مقرام داسرخ بره ایر  کننده درای های تعیی تواند موجد راهبردهای مطلوب حکمرانی میالگو
کنرد و رویکررد گیری را ارائه میقرآن کریم برای مقابلۀ اساسی با ددیدۀ تساد  ه جهواند که درسش برآمده

 شود؟های الالاقی می، شامل  ه رهیاتوهای مؤثر در مقابله با تسادمنظور تعیی  راهبردآن به
تدقیق در آیا  قرآن کریم و تتبع در مجامع تفسیری مرتبط با آن، موجد ایر  رهیاترو اسرو کره قررآن 
کریم حداقل در سه ساحو، نظام الالاقی جامعی را برای مقابله با ددیدۀ تساد تدارک دیده اسوا ای  مهرم 

ای در قلمروِ علروم قرآنری بره انجرام رسریده، در سره عۀ کتابخانهکه با رویکرد تحلیل محتوا و با روش مطال
 بندی شده اسو: تخویفی و ترمیمی و تأسیسیا ساحو صور 

 مقابله با فساد در ساحت رویکرد تخویفی  .1

انردا تعریر  کرده 7دادنمعنای ترسرانیدن و بریم، از ریشرۀ )  و ف( و اهرل لغرو آن را بره«تخوی »
ای محتمل یا معلروم به نشانهح ای  تعبیر، آن را انتظار عاقبو و امری نادسند باتوجههمچنی  برلای در توضی

  8انداو قطعی دانسته
در تبیی  معنای اصطلاحی تخوی  در قرآن کریم نیز باید اشاره کرد که مفهوم مریکور و مشرتقا  آن، 

ستدلال اسرو کره تخویر  و و ای  کثر  استعمال، مؤید ای  ا 9مرتبه در آیا  متعددی تصریح شده 122
 انیار از جایگاه مهمی در نظام الالاقی و هدایتی اسلام برلاوردار اسوا

 در توضیح نسبو تخوی  برا مفراهیم مشرابه آن، نظیرر لاشریو، لازم بره توضریح اسرو کره برلاری
                                                 

 ا9/91، تفسیر روشنا مصطفوی، 5
 ا2/143، المیزانا طباطبایی، 6
 ا2/230، معجم مقايیس اللغةتارس، ا اب 7
 ا303، القرآنالمفردات فی غريبا راغب اصفهانی، 8
 ا469، دانشنامۀ جهان اسلاما حداد عادل، 9
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و بععری دیگرر، تفراو  ایر  دو مفهروم را در آن  10انردشناسان، لاشیو و لاوف را به یظ معنرا گرتتهلغو
اند که لاشیو، ناشی از تأثر قلب از بدی و شری اسو کره بره تررد روی آورده اسرو و لاروف، ترأثر ستهدان

کمظ آن از محیور امان یابند، هر نرد قلرب ای که بهمعنای اقدام برای تمهید و تهیۀ وسیلهعملی اسو؛ به
 متأثر نشودا 

مطلق لاطاباتی اسو کره لاداونرد  گونه نتیجه گرتو که رویکرد تخویفی،توان ای با توضیح مزبور می
وسریلۀ آن، ها تشرریع کررده و بهمنظور هدایو انسانمتعال در هیئو انیار و هشدار راجع به عواقب امور، به

عنوان به موضوع نوشرتار، ایر  رویکررد برهشودا باتوجهداعی لازم بر ترک محرما  و مناهی دینی ایجاد می
شودا مقولۀ تساد تحلیل و بررسی و عواقب ناشی از تساد تشریح مینخستی  راهبرد قرآن کریم در نسبو با 

کنندۀ ترتیب اثر تخوی  و هشردار صور  که آنچه تعمی  به نسبو تخوی  با مفهوم تعییب؛ بدی باتوجه
ای  مهرم، در دو  11شوداتوسط مکل  اسو، عقوبو و عیابی اسو که درنتیجۀ اعراض از انیار حاصل می

کید ب  ر تبعا  دنیوی و تبعا  الاروی تبیی  لاواهد شدا گفتار با تأ
کید بر تبعات دنیوی1. 1  . رویکرد تخویفی با تأ

کنندۀ بیو، تأمی  احکام اسلام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اسو و دیروی از دستورا  لاداوند و اهل
تبعرا  دنیروی اعمرال سعاد  و کامیابی و ناترمانی ایشان، سبب شقاو  و ناکامی اسوا بنابرای ، آثرار و 

جهرانی او انسان به میزان دایبندی او به احکام الهی بستگی دارد و در واقع، رتتار آدمی سرنوشو حیا  ای 
ازجمله معامی  درتکرار که لاداوند متعال در قرآن کریم بدان توجه داشته اسو، انیار راجرع  12سازدارا می

عالی در ای  لاصوص در دو محور درلاورِ بررسی اسرو: تهای باریبه آثار دنیوی تساد بوده اسوا لاطاب
اند؛ ثانیاً، آیاتی که غیرمستقیم و در هیئو اولًا، آیاتی که مستقلًا و مستقیماً به تبعا  دنیوی تساد اشاره داشته

 اندا های اقوام و نحل دیشی  در لاصوص عوامل تساد انیار دادهقصص و داستان
 بشر. زوال اسباب حیات مادی 1. 1. 1

عنوان یکری از توان به نابودی اسرباب معراش و حیرا  بشرری برهدر تشریح طی  نخسو از آیا  می
ثَ وَ »تبعا  مستقیم تساد اشاره کرد که لاداوند در آیۀ  حَرأ لِظَ الأ سِدَ تِیهَا وَ یُهأ ضِ لِیُفأ رأ

َ ی سَعَی تِی الْأ وَ إِذَا تَوَلَّ
فَسَادَ  هُ لَایُحِبُّ الأ لَ وَ اللَّ سأ که ] نی  دشم  سرسختی[ قدر  و حکومتی یابد،  (؛ و هنگامی205)بقره: « النَّ

کوشد که در زمی  تساد و تباهی به بار آورد و زراعو و نسل را نابود کند و لادا تساد و تبراهی را دوسرو می

                                                 
 ا235، الفروق فی اللغةا عسکری، 10
 اتفسیر القرآن الکريملدی  شیرازی، ا صدرا11
 ا76، «آثار دنیوی گناه»ا عبدالمحمدی، 12



 111،  شمارة پياپی 2، شماره مپنجنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 214

 

 نداردا
و  13 ، کرل ذا«نسرل»، کل نبا  و مرراد از «حرث»در مقام تحلیل واژگانی باید اشاره داشو: مراد از 

ا 1نیز به زوال انتفاع مطلوب از شیء معنرا شرده اسرو کره بره دو صرور ، تصورشردنی اسرو: « هلاک»
هرای کنرد و برا مزاحمرو در تعالیودلیل سوءالاتیار عوامرل انسرانی برروز میهلاکو در حرث و نسل به

دلیل و کره برها آن نروع هلاکتری اسر2کنرد؛ اجتماعی، اسباب تعطیلی صنایع و ویرانی مزارع را ایجاد می
ها را بر جماعو طاغی نازل شدن ظلم، لاداوند برکا  آسمان و زمی  را حبس و بلازیادی معصیو و علنی

 14کندامی
داند که ، هلاکو حرث و نسل را رنج و آزار شدید صادرشده از شخص مفسد میالمنارصاحب تفسیر 

ط شرخص مفسرد بررای ارضرای شرهواتش از باب تمثیل ذکر شده اسو و معنای آن را آزار بدون قید و شرر
 15داند، ولو اینکه همۀ ملظ و زمی  برای دستیابی او به مقصود باطلش لاراب و نابود شودامی

طلبی دارند؛ اما  رون بره منصربی اند داعیهٔ اصلاحمناتق یا طاغی و باغی تا زمانی که به قدر  نرسیده
لوحان را متزلرزل دیشه، با القرای شربهۀ الحراد، سرادهدردازند و در عرصۀ اندسو یابند به تساد در زمی  می

کنند و ها را به الاتلاف و دشمنی مبدل میها و همدلیکنند و در عرصۀ عواط  با ایجاد وسوسه، محبومی
ورکردن آتش جنگ در گسترۀ زمی ، ناامنی و مرگ را جایگزی  اگر بتوانند با جاسوسی برای بیگانگان و شعله

کننرد و همرۀ منرابع کنند و ازنظرِ ترهنگی، سیر ترقی و رشد علمی جامعه را متوقر  میامنیو و حیا  می
معنای مستنبط  16سازنداکشند و جامعه را تاسد و حرث و نسل را تباه مینابودی می اقتصادی و انسانی را به

زعامرو امرور را که در تراریخ اسرلام نیرز اتررادی از آیا  توق، مورد تصدیق تاریخ قرار گرتته اسو؛  نان
برعهده گرتته که ثمرۀ تصرتا  ایشان در امر دی  و دنیا، سبب انحطاط مسرلمانان و تفررق در امرو اسرلام 

 17شدا
کوشرند منرابع دارد کره: میهای دشمنی اتراد مفسد و مناتق و طاغی را  نی  بیان مریدر ای  آیه، نشانه

انی را نابود سازند، یعنی هرم امنیرو و آرامرش اقتصادی؛ اعم از کشاورزی، دامداری، صنعو و نیروی انس
تکری و وحد  ملی را از میان ببرند و مردم را به جان همدیگر بیندازند و هم اسرتقلال اقتصرادی را کره بره 

 18سلامی از هر نظر بره تسراد و تبراهی گرتترار شروداحرث و نسل وابسته اسو به لاطر بیندازند تا جامعۀ ا
                                                 

 ا181، التبیانا طوسی، 13
 ا3/217، مواهب الرحمنا سبزواری، 14
 ا2/199، تفسیر القرآن الحکیما رضا، 15
 ا56، مبادی اخلاق در قرآنا جوادی آملی، 16
 ا2/97، المیزانا طباطبایی، 17
 ا32، ق در قرآنمبادی اخلاا جوادی آملی، 18
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ان تالی تاسدِ زعامو امور به دسو اترراد ناشایسرو در جامعره، جوامرع بشرری را بنابرای ، قرآن کریم با بی
 کندا نسبو به ای  ابتلا تحییر می

 . اختلال در انتظام امور2. 1. 1
لاروردن نظرم از دیگر تبعا  تساد در عرصۀ دنیا که لاداونرد در لاصروص آن انریار داده اسرو، برهم

 جهانی اسوا 
ا»ماید: ترباره میقرآن کریم درای  ضُ وَمَر أ تِریهَِ َّ رأ

َ رمَاوَاُ  وَالْأ وَاءَهُمأ لَفَسَدَِ  السََّ حَقَُّ أَهأ بَعَ الأ  19«وَلَوِ اتََّ

معنای شهو ، اما نه شهو  غیا و آب و مانند آن؛ بلکه شهوتی در عِداد محرما  کره بررلالاف به« هوی»
و هرر نظرام و قرانونی را منهردم مقتعای تطر  باشد و با بروز آن، اصول انتظام عوالم مختل لاواهرد شرد 

در واقع، اگر حق دیروِ هوا و هوس ایشان باشد، نظام کیهانی مخترل و روابطری متنراقا جرای  20سازدامی
 21گیرد که ای  تغییر، مساوی با تساد عالم لاواهد بودانظام کامل هستی را می

یست. ایجاد بحران3. 1. 1  محیطیهای ز
محیطی اسو که لاداوند در آیۀ کریمه به آن اشاره های زیسوبحران ازجمله تبعا  دنیوی تساد، ایجاد

اسِ »ترموده اسو:  دِی النََّ رِ بِمَا کَسَبَوأ أَیأ بَحأ بَرَِّ وَالأ فَسَادُ تِی الأ ها را بره تنها لاشرکیتبهکراران، نره 22؛«ظَهَرَ الأ
ترارس دریرا هرم آلروده شرد و که در جنگ لالریج اندا  نانها را هم آلوده کردهاند؛ بلکه دریاتباهی کشیده

انسان معاصر با داشت  قانون محیط سالم و زیسو، در اثرِ نداشت  الالاق نه در لاشکی به سلامو زیسرو 
 23و نه در دریا از سلامو بهره بردا

تساد زمی  با « هااها و بحرالْرض، بر الناس م  لایرا  سوءالْحوال تی ما ینتفع به»مراد از بحر و بر: 
ومیر اند از: قحطی و اتزایش مرگازجمله معار عبار  24اتتد؛تع آن و حدوث معار آن اتفاق میتقدان منا
 25ها و لاسار  در تجار اشدن در دریاها و غرقسوزیشدن حیوانا  و زیادشدن آتشها و تل در انسان

تشکیل مدینۀ تاضله دهد که اگر اتراد جامعه از رذیلو و تساد آزاد نشوند، هرگز توان ای  آیا  نشان می
 را نخواهند داشوا 

ای دیگر از اقسام لاطاباتی اسو که لاداوند در قالب آن در قرآن کریم انریار کررده قصص قرآنی، دسته

                                                 
 71ا مؤمنون: 19
 ا18/76، التحرير و التنويرعاشور، ا اب 20
 ا15/47، المیزانا طباطبایی، 21
 ا41ا روم: 22
 ا233، مبادی اخلاق در قرآنآملی، ا جوادی23
 ا 21/65، التحرير و التنويرعاشور، ا اب 24
 ا3/482، الکشاف عن حقايق التنزيلا زمخشری، 25
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ترد دارد که مختص لاود قررآن اسرو و های قرآن کریم، شیوه و لاصوصیا  ویژه و منحصربهاسوا داستان
ها را بره صرحنۀ تجلری تعرایل الالاقری و از داسرتان در برآوردن هدف هدایو قرآن مؤثر اسرو و هریرظ

ها و تنرون متنروع سرود جسرته هایش از اسرلوبهای متعالی تبدیل کرده اسوا قرآن در سالاتار قصهارزش
های هنری در راستای همان هدف اصیل قرآن، یعنی القای هر ه بیشرتر ها و اسلوباسو که تمام ای  شیوه

الو انسانی و تصویرگری از سیمای دی  و توأم با تبشیر و تخوی  راجع بره معانی و معارف الهی، ابلاغ رس
  26عواقب امور ددید آمده اسوا

کره آمروزی اسرو،  نانها و تراریخ گیشرتگان، عبر های قرآن کریم در نقل قصرهتری  هدفاز مهم
ررَ »ترماید: از سورۀ یوس  می 111لاداوند در آیۀ بَرابِ لَقَدأ کَانَ تِی قَصَصِرهِمأ عِبأ لأ

َ ولِری الْأ
ُ
راسرتی در ؛ به«ةٌ لِْ

 سرگیشو آنان عبرتی برای لاردمندان اسوا
ای برای انعکاس حقایق و عوامل موتقیو و شکسو، سعاد ، توان گفو که قصص قرآن، آیینهدس می

 شقاو ، سراترازی و ذلو اسوا 
ر آیا  گوناگونی به ذکر در بحث تعییب دنیوی که برای مفسدان در نظر گرتته شده اسو نیز لاداوند د

توان به تعرییب دنیروی مفسردان از سرگیشو مفسدان در امم گیشته اشاره ترموده اسو که از آن جمله می
ضِ وَ »ترمایرد: قوم ثمرود اشراره کررد کره لاداونرد می رأ

َ سِردُونَ تِری الْأ رطْ یُفأ رعَتُ رَهأ مَدِینَرتِ تِسأ وَ کَرانَ تِری الأ
لِحُونَ  کردندا لاداونرد برا کردند و اصلاح نمینُه گروهظ بودند که در زمی  تساد می؛ و در آن شهر، «لَایُصأ

بنگرر »ترماید: کند و میاشاره به مفسدان ای  قوم در مقابل مصلحان، در آیا  بعد اشاره به تعییب آنان می
دلیل کره برههاسو های آنها و قومشان همگی را نابود کردیم؛ ای  لاانهها  ه شد که ما آنعاقبو توطئۀ آن

گاهان قرار داده اسواظلم و ستمشان لاالی ماندهااا و آن را نشانه  27«ای برای آ
کید بر تبعات اخروی2. 1  . رویکرد تخویفی با تأ

ای عادلانه در جهران دیگرر برر اعمرال و گونههای دینی ادیان بزرگ توحیدی، لاداوند بهبر اساس آموزه
کندا او به هر عملری، اش محاسبه میرا متناسب با رتتار دنیوینیا  همگان داوری لاواهد کرد و هر کسی 

کند و جزای همگان را لاواهد داد و ازجملره، برلاری گناهکراران را بره ها رسیدگی میتری  آنحتی کو ظ
تواند انسان را از گناه باز دارد و او آنچه میهای دنیوی، در کنار دیامد 28محکوم لاواهد کردا عیاب جاویدان

را از آسیب غفلو و گمراهی مصونیو بخشید، آگاهی و شنالاو راجع به تبعا  الاروی اعمال تسرادانگیز 
                                                 

 ا199، لقرآنا فی ظلالا شاذلی، 26
تَنُونَ ا »27 مٌ تُفأ تُمأ قَوأ هِ بَلأ أَنأ دَ اللَّ نَا بِظَ وَ بِمَ أ مَعَظَ قَالَ طَائِرُکُمأ عِنأ رأ یَّ لِحُونَ ( »47)نمل:  «قَالُوا اطَّ ضِ وَ لَایُصأ رأ

َ سِدُونَ تِي الْأ طْ یُفأ عَتُ رَهأ مَدِینَتِ تِسأ )نمرل:  «وَ کَانَ تِی الأ
َ  ( »ااا48 ظُرأ کَیأ مَعِیَ   تَانأ مَهُمأ أَجأ نَاهُمأ وَ قَوأ رأ ا دَمََّ رِهِمأ أَنََّ لَمُونَ ( »51)نمل: « کَانَ عَاقِبَتُ مَکأ مْ یَعأ یَتً بِمَا ظَلَمُوا إِنََّ تِي ذَلِكَ لَیََتً لِقَوأ كَ بُیُوتُهُمأ لَااوِ  ( 52)نمل: « تَتِلأ
 ا230، «عیاب جاویدان: عدالو و عشق الهی» حجتی،ا 28

https://www.sid.ir/search/paper/عذاب%20جاویدان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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نداشرت  لاداوند متعرال از عنروان دوسواسوا بنای لالقو بر صلاح و اصلاح اسو، لیا در بععی آیا ، 
هُ لایُحِربُّ الفَسراد»اند: که آیاتی از ای  دسته 29کندتساد و مفسدان استفاده می وَ »ااا و آیرۀ شرریفۀ  30«و اللَّ

سِدِیَ   مُفأ هُ لَایُحِبُّ الأ ضِ تَسَاداً وَ اللَّ رأ
َ نَ تِی الْأ عَوأ م، که ای  نادسندی و مبغوضیو در قرآن حکری 32وااا 31«یَسأ

کره در برلاری از  33لاواهد که آن  یز محقرق شرودملازم با سخط الهی و نشانگر آن اسو که لاداوند نمی
کید شده اسوا در ای  راستا می سورۀ نحل اشاره کرد  88توان به آیۀ آیا  بر کیفر سنگی  ایشان در آلار  تأ

وا عَ أ سَبِ »که لاداوند متعال ترموده اسو:  یِیَ  کَفَرُوا وَ صَدَُّ عَریَابِ بِمَرا کَرانُوا الََّ قَ الأ نَاهُمأ عَیَابًا تَوأ هِ زِدأ یلِ اللََّ
سِدُونَا زیادتیِ عیابِ آنان بدی  سبب اسو که علاوه بر کفرر شخصری، راه سرایر مرردم را نیرز بررای  34«یُفأ

ب او اند که به لادا یرا اولیرای الهری یرا حرزها را از هر راهی باز داشتهتبعیو از اسلام مسدود کرده و انسان
  35رسدامی

دلیل کره بره 36عنوان عقوبو الاروی مفسدان یاد شده اسوسورۀ مائده نیز از عیاب عظیم به 33در آیۀ 
 37ها داردابزرگی جنایو ای  دسته از مفسدان، دلالو بر جمع بی  عقوبو دنیوی و عیاب الاروی آن

سرمایۀ سالات  سبب تباهدان را بهعلاوه بر موارد میکور، آیاتی درلاورِ اشاره اسو که در آن لاداوند تاس
و لعنو در  38گاهی نالاوشایند در آلار  معرتی کرده اسوهدایو تطری، مورد لعنو الهی و مستحق منزل

انرد؛ دلیل اینکه حق را کنار گیاشته و در باطرل تررو رتتهبه 39معنای دورکردن از رحمو اسو،ای  آیا ، به
 40نیسوا راکه سرانجام باطل، جز نابودی و هلاکو 

 . مقابله با فساد در ساحت رویکرد ترمیمی2

منظور های مقابله با تساد در کنار رویکرد سلبی مبتنی بر لاوف و انیار، بهلاداوند متعال در ارائۀ راهبرد
                                                 

 ا16/77، یزانالما طباطبایی، 29
 ا205ا بقره: 30
 ا64ا مائده: 31
هُ ا »32 سََ  اللَّ سِ أ کَمَا أَحأ یَا وَ أَحأ نأ سَ نَصِیبَظَ مَِ  الدُّ ارَ الَألِارَةَ وَ لَاتَنأ هُ الدَّ تَغِ تِیمَا آتَاکَ اللَّ سِدِیَ   وَابأ مُفأ هَ لَایُحِبُّ الأ ضِ إِنَّ اللَّ رأ

َ فَسَادَ تِی الْأ غِ الأ ظَ وَ لَاتَبأ )قصرص:  «إِلَیأ
 (ا77
 ا181، التبیانا طوسی، 33
 «اتزاییماکردند، عیابی بر عیابشان میدلیل تسادی که میکسانی که کاتر شدند و )مردم را( از راه لادا بازداشتند، بها »34
 ا13/200 ،التحرير و التنوير عاشور،اب ا 35
 (ا33)مائده: « وَ لَهُمأ تِی الَألِارَةِ عَیَابٌ عَظِیمٌ ا »36
 ا11/203، مواهب الرحمنبزواری، ا س37
سِدُ ا »38 هُ بِهِ أَنأ یُوصَلَ وَ یُفأ طَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّ دِ مِیثَاقِهِ وَ یَقأ هِ مِ أ بَعأ دَ اللَّ قُعُونَ عَهأ یِیَ  یَنأ ارِ وَالَّ نَتُ وَ لَهُمأ سُوءُ الدَّ عأ ضِ أُولئِظَ لَهُمُ اللَّ رأ

َ  (25)رعد: « ونَ تِي الْأ
یِیَ  یَنأ » ضِ الَّ رأ

َ سِدُونَ تِي الْأ هُ بِهِ أَنأ یُوصَلَ وَ یُفأ طَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّ دِ مِیثَاقِهِ وَ یَقأ هِ مِ أ بَعأ دَ اللَّ خَاسِرُونَ قُعُونَ عَهأ  (ا27)بقره:  « أُولئِظَ هُمُ الأ
 ا4/389 ،تفسیر القرآن العظیم کثیر،اب ا 39
 ا11/347، المیزانطباطبایی، ا 40
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توان کند که میها و موازی  الالاقی و تربیتی ایجابی را مطرح میبازسازی نظام ارزشی جامعه،  هار وب
وَ قَرالَ »ااا ترمایرد: سرورۀ اعرراف می 142طور که لاداوند در آیۀ ترمیمی تعبیر کردا همان از آن به رویکرد

سِدِیَ   مُفأ بِعأ سَبِیلَ الأ لِحأ وَ لَاتَتَّ مِی وَ أَصأ نِی تِی قَوأ لُفأ لِایهِ هَارُونَ الاأ
َ
؛ و موسی به برادرش هارون گفو: «مُوسَی لِْ

 اصلاح ک  و از روش مفسدان، دیروی مک اها( را جانشی  م  در میان قومم باش و )آن
 راکه هارون)ع(، لاود، دیغمبری مرسل و موضوع اصلاح در ای  آیه، مسائل اجتماعی و جامعه اسو؛ 
حعر  از ای  کلام، نهی هارون از کفرر  معصوم از معصیو و دیروی اهل تساد بوده، دس قطعاً مقصود آن

درنتیجره،  41ر از آرای مفسدان در ادارۀ امور مرردم بروده اسرواتأثیبر عدمو معصیو نبوده؛ بلکه تیکر مبنی
اصلاح هنگامی اتفاق لاواهد اتتاد که دسو عوامل تساد از ادارۀ جامعه کوتراه شرودا بنرابرای ، رویرۀ قررآن 

هرای ا تععی  نظرام اراده1کریم برای مبارزه با تساد در رویکرد ترمیمی در دو سطح درلاورِ بررسی اسو: 
های های مقابله با تسادا در سطح نخسرو، لاداونرد برا معرتری بسرترا تقویو نظام اراده2اد؛ مبتنی بر تس

های های تسادزا برآمده و در سطح دوم، با تکریم و تقویو بسرترها درصدد تععی  ارادهتسادزا و تقبیح آن
ا درادامه، ابعراد گونراگون های انسانی مقابله با تساد را تقویو کرده اسوضدتساد و ارائۀ راهکار، نظام اراده

 شودا هریظ از ای  دو رویکرد بررسی می
 های مبتنی بر فساد. رویکرد ترمیمی مبتنی بر تضعیف نظام اراده1. 2

های قرآن کریم در مبارزه با تساد با رویکرد ترمیمی، از جهتی، برشمردن عوامل تسادزا و ازجمله راهبرد
از جهتی دیگر، محدودکردن مفسدان اسو که هر دو با هدف تعرعی   بردن آن اسو وتقبیح و امر به ازبی 

 های مبتنی بر تساد صور  گرتته اسوا نظام اراده
منظور تعرعی  تدبر در آیا  قرآن کریم موجد ای  رهیاتو اسو که لاداوند متعال در گام نخسو، بره

 کندا هایی اشاره میکوی   نی  ارادهها و مبانی معرتتی مؤثر در تهای مبتنی بر تساد، به ارزشنظام اراده
های مبتنی بر تساد، شرک و هوادرسرتی اسرو و به تعبیر قرآن کریم، ازجمله مبانی مؤثر در تکوی  اراده

اوصاف تاضله را ایمان به لاردا و توحیرد لارالص  قرآن کریم، مرجع همۀ اوصاف رذیله را شرک و مبدأ همۀ
ها اشاره شده اسرو بره هوادرسرتی و گناهانی که در قرآن و روایا  به آنداند؛ به ای  معنا که، منشأ تساد می

لاردای انسران  42؛«اترأیو م  اتخی الهه هرواه»شود و هوادرستی، درحقیقو شرک ربوبی اسو: منتهی می
 43مفسد، همان هوای او و هوای او، همان لادای اوسوا

                                                 
 ا8/236، یزانالمطباطبایی، ا 41
 ا23ا جاثیه: 42
 ا235، مراحل اخلاق در قرآنا جوادی آملی، 43
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و اضلال بنردگان لاداسرو کره ایر  مهرم،  های مبتنی بر تساد، کفراز دیگر مبانی مؤثر در تکوی  اراده
ترمایرد: سورۀ نحرل می 88سازدا آیۀ جایگاه نگاه توحیدی به مقولۀ دیشگیری و مبارزه با تساد را نمایان می

کردند، عریابی برر عیابشران دلیل تسادی که میکسانی که کاتر شدند و )مردم را( از راه لادا بازداشتند، به»
ها که علاوه بر کفرورزیدن، راه لادا را به روی دیگران هم بستند و شود: آنستفاده میاز ای  آیه ا« اتزاییم!می

بره عبرارتی دیگرر، اتسراد در با عناد و لجاج، کفر لاود را تکمیل کردند، عیاب بیشتری را لاواهند داشروا 
اگرر  آمدنش مستند به ایشران اسرو، زیررازمی  و جلوگیری از تشکیل مجتمعی صالح، امری اسو که دیش

 44اتساد و سد اینان نبود، تشکیل  نی  مجتمعی مترقب بودا
های مبتنی بر تساد اسو کفران نعمو و نسیان یاد دروردگار عالم نیز ازجمله مبانی مؤثر در تکوی  اراده

کُررُوا إِذأ »ترمایرد: طور که لاداوند متعرال در سرورۀ اعرراف میاسو؛ همانکه لاداوند آن را تقبیح کرده  وَاذأ
جِ  حِتُونَ الأ خِیُونَ مِ أ سُهُولِهَا قُصُوراً وَ تَنأ ضِ تَتَّ رأ

َ أَکُمأ تِی الْأ دِ عَادْ وَ بَوَّ کُرُوا جَعَلَکُمأ لُالَفَاءَ مِ أ بَعأ بَرالَ بُیُوتراً تَراذأ
سِدِیَ   ضِ مُفأ رأ

َ ا تِی الْأ ثَوأ هِ وَ لَاتَعأ لَاءَ اللَّ اد قررار داد و در و به لااطر بیاورید که شما را جانشرینان قروم عر 45؛«آ
ها هرا بررای لارود لاانرهکنیرد و در کوهها بررای لارود بنرا میهایش قصررزمی  مستقر سالاو که در دشو

 «های لادا را متیکر شوید! و در زمی  به تساد نکوشید!تراشید! بنابرای ، نعمومی
ند، همچنران کهای لادا دعو  میحعر  صالح در ای  جمله، قوم لاود را به تیکر و یادآوردن نعمو

رهِ »هرا را در جملرۀ گراه تمرامی نعموکردا آنکه حعر  هود قوم عاد را به آن دعو  می کُرُوا آلاءَ اللَّ « تَراذأ
را ترمروده و در  46که تعمریم بعرد از تخصریص« آوریدهای لادا را به یاد نعمو»کند و عبار  لالاصه می

ضِ »گیرد: ادامه، نتیجه می رأ
َ ا تِی الْأ ثَوأ سِدِیَ اوَ لاتَعأ و لازمرۀ آن « تراذکروا»ای  جمله عطر  برر جملرۀ « مُفأ

 47معنای مبالغه آمده اسوامعنای تساد تفسیر شده و هم به، هم به«عثی»اسو و مادۀ 
سورۀ  4جویی اسوا لاداوند در آیۀ های مبتنی بر تساد، کبر و برتریاز دیگر موارد مؤثر در تکوی  اراده

 48جویی و کبر او را میمو و تقبیح کرده اسواداند، برتریمفسدان می صراحو ازقصص که ترعون را به
موجب آن لاداوند متعرال در های مبتنی بر تساد، معامینی اسو که بهگام دوم برای تععی  نظام اراده

 های مشخص از جامعۀ ایمانی اسوا مقام تحدید و کنترل مفسدان و ایجاد مرزبندی
ترمایرد کره از او لاواسرته ، درلاواسو مردم از ذوالقرنی  را مطرح میسورۀ که  94قرآن کریم در آیۀ 

                                                 
 ا12/321، المیزانطباطبایی، ا 44
 ا74ا اعراف: 45
 ا8/171، التحرير و التنويرعاشور، ا اب 46
 ا8/182، المیزانطباطبایی، ا 47
تَ ا »48 لَهَا شِیَعاً یَسأ ضِ وَ جَعَلَ أَهأ رأ

َ نَ عَلَا تِي الْأ عَوأ سِدِیَ  إِنَّ تِرأ مُفأ هُ کَانَ مَِ  الأ یِي نِسَاءَهُمأ إِنَّ تَحأ نَاءَهُمأ وَ یَسأ حُ أَبأ هُمأ یُیَبِّ عُِ  طَائِفَتً مِنأ  «عأ
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و  49تصرریح قررآن از مفسردان هسرتند، ایجراد کنردها و بی  یأجوج و مأجوج کره بهبودند که سدی بی  آن
ها را اجابرو کرردا تشرویق لاادمران و مجرازا  لاطاکراران از ذوالقرنی  که حاکم وقو بود، درلاواسو آن

لاوبی استفاده کررد ی و دوام حکومو اسوا ای ، همان اصلی اسو که ذوالقرنی  از آن بهعوامل مهم دیروز
و حعر  علی)ع( در ترمان معروتش بره مالرظ اشرتر کره یرظ دسرتورالعمل جرامع کشرورداری اسرو، 

ان شود که نیکوکارگاه نباید نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان باشند، زیرا ای  امر سبب میهیچ»ترماید: می
دارد کره یرظ حکومرو در واقرع، قررآن بیران مری« دررواارغبو شوند و بدکاران جسور و بیبه کار لاود بی

اعتنا باشد و امنیو، نخسرتی  و ها بیتواند در لاصوص تفاو  و تنوع زندگی مردم و شرایط مختل  آننمی
کررردن آن، راهمتررری  شرررط یررظ زنرردگی سررالم اجتمرراعی اسررو، برره همرری  دلیررل ذوالقرررنی  برررای تمهم

 50ها را برعهده گرتو و به مقابله با تساد از طریق محدودکردن مفسدان دردالاواتری  کاردرزحمو
 های مقابله با فساد. رویکرد ترمیمی مبتنی بر تقویت اراده2. 2

های مبتنی بر تسراد نیسرو؛ بلکره رویکرد قرآن کریم در مقابله با تساد، صرتاً متوق  بر تععی  اراده
های مقابله با تساد دردالاته اسوا اسرتقرار نظرام ارزشری ل جنبۀ ایجابی هم از  ند طریق به تقویو ارادهذی

های مبتنی بر تساد قرار نگیرد، تواند مادامی که در توازن و نهایتاً در تفوق با ارادهمبتنی بر ارادۀ صالحان نمی
ا لاداوند متعال در معرارف نامتنراهی قررآن دهی مطلوب حیا  اجتماعی بشر مؤثر واقع شود، لیدر سامان

سرازد ترا ایر  تفروق از منظرر گفتمرانی و جریرانی حاصرل شرودا ازجملره هایی رهنمون میکریم به مؤلفه
سورۀ اعراف اسو که موسی برادرش، هارون را امر به اصلاح و اجتناب از دیرروی  142های آن در آیۀ نمونه

عم از مشارکو در اعمرال، کمرظ، همراهری و حتری معاشرر  برا کند که ای  دیروی، اروش اهل تساد می
 های مقابله با تساد اسوا ای  آیه بیانگر سنو الهی در راستای تقویو اراده 51هاسواآن

رساندن علم و عمل و عبرور های مقابله با تساد، به تعلیوهای مؤثر در تقویو ارادهیکی دیگر از روش
 که قرآن به آن اشاره کرده اسوا  از مرحلۀ صرف قوه و استعداد اسو

تردید، انسان هم مانند سایر انواع موجودا  کمالی دارد و کمال انسان عبار  اسرو از اینکره در دو بی
طرف علم و عمل از مرحلۀ قوه و استعداد به در آمده و به مرحلۀ تعلیو برسد؛ یعنی به عقایرد حرق معتقرد 

جرویی کرد در مقابل شرک و کفر و اضلال بنردگان لاردا و برتریشود و اعمال صالح انجام دهد که ای  روی
ضِ »ترماید: گونه که لاداوند میاسوا همان رأ

َ سِدِیَ  تِری الْأ مُفأ الِحَاِ  کَالأ یِیَ  آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ عَلُ الَّ أَمأ نَجأ

                                                 
جاً عَلَی أَنأ تَ ا »49 عَلُ لَظَ لَارأ ضِ تَهَلأ نَجأ رأ

َ سِدُونَ تِي الْأ ِ  إِنَّ یَأأجُوجَ وَ مَأأجُوجَ مُفأ نَیأ قَرأ نَ قَالُوا یَا ذَاالأ عَلَ بَیأ اًاجأ نَهُمأ سَدَّ  « نَا وَ بَیأ
 ا12/538، تفسیر نمونها مکارم شیرازی، 50
 ا9/107، تفسیر القرآن الحکیما رضا، 51
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ارِ  فُجَّ قِیَ  کَالأ مُتَّ عَلُ الأ انرد، همچرون هرای شایسرته انجرام دادهکارآیا کسانی را کره ایمران آورده و  52؛«أَمأ نَجأ
 دهیم یا درهیزگاران را همچون تاجران؟! مفسدان در زمی  قرار می

گیری و لاداوند در ای  آیه، ایمان و عمل صالح را در مقابرل تسراد قررار داده و اترراد باایمران کره کنراره
 کندا د را همان متقی  معرتی میکننآیند و کار نیظ میکنند، بلکه به میدان عمل مینشینی نمیگوشه

رساند که هرگز  نی  نخواهد بود کره صرالحان و سؤال ای  آیه، استفهام انکاری اسو و ای  معنا را می
 53مفسدان را مانند هم قرار دهیما

داند دهد و عبار  میتطر  انسان اگر سالم مانده باشد، ای  عقاید حق و اعمال صالح را تشخیص می
 سازدا هایی که مجتمع انسانی را در زمی ، صالح میحق و عملاز ایمان به 

های تعبیر لالاصه، مرردم براتقوا، انسراندس تنها کسانی که ایمان آورده و به صالحا  عمل کردند و به
ف «تجرار»ها که عقاید تاسد و اعمال تاسد دارند و نام کامل هستند و اما مفسدان در زمی ؛ یعنی آن ، معررَّ

لیا انسان برای تقابل با تسراد لازم اسرو  54رادی هستند که در واقع، در انسانیتشان نقص دارنداآنهاسو، ات
کردن هر دو طایفره و مسلح به سلاح عمل نیظ در کنار ایمان باشدا نهایو اینکه، آیۀ مزبور، یکسان معامله

کنرد و در مقرام تری میتعرالی معرلغوکردن آنچه صلاح ای  و تساد آن را اقتعا دارد، لارلاف عردالو باری
 بشارِ  نسبو به برقراری عدالو الهی در برلاورداری از حیاتی سعید و عیشی طیب قرار داردا 

های مقابله با تساد، عزم جمعی بر تقابل با روش دیگر لاداوند در قرآن کریم راجع به تقویو نظام اراده
انرد کره ود لاویش، لاواهان زنردگی حیوانیتساد اسوا غالباً در جوامع انسانی، اترادی بر اثر معرتو محد

کشندا سنو الهی ای  اسو که مردم در جامعه برا ارادۀ لارود راه لایرر و اگر آزاد باشند جامعه را به تساد می
شر را برگزینند؛ اما زمانی که تساد مفسدان از مرز امکان عفو بگیرد، لاداوند گروهی از اهل ایمان را بررای 

ضُ »ااا زدا سانابودی آنان مأمور می رأ
َ اْ لَفَسَدَِ  الْأ عَهُمأ بِبَعأ اسَ بَعأ هِ النَّ عُ اللَّ و اگرر لاداونرد  55؛«وَ لَوأ لَادَتأ

داد، تسراد سراسرر زمری  را تررا برلای مردم را مانع ادامۀ دشمنی و اسرتمرار تسراد برلاری دیگرر قررار نمری
توضریح  57و بروز الاتلاف اسرو؛ شدن نظم اجتماع و دیداشدن تتنهمراد از تساد زمی ، مختل 56گرتوامی

                                                 
 ا28ا ص: 52
 ا4/90، الکشافا زمخشری، 53
 ا17/299، المیزانا طباطبایی، 54
ظَ ا »55 مُلأ هُ الأ هِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوَ  وَ آتَاهُ اللَّ نِ اللَّ ضُ وَ لکِر تَهَزَمُوهُمأ بِإِذأ رأ

َ اْ لَفَسَردَِ  الْأ عَهُمأ بِربَعأ اسَ بَعأ هِ النَّ عُ اللَّ ا یَشَاءُ وَ لَوأ لَادَتأ مَهُ مِمَّ مَتَ وَ عَلَّ حِکأ رهَ ذُو وَ الأ  َّ اللَّ
عَالَمِیَ ا لْ عَلَی الأ عی که در لشرکر طرالو  برود(، جرالو  را ها سپاه دشم  را به هزیمو واداشتند و داوود )نوجوان نیرومند و شجاسپس به ترمان لادا، آن ؛«تَعأ

کرد، زمی  دیگر دتع نمی وسیلۀ بععیلاواسو به او تعلیم داد و اگر لاداوند، بععی از مردم را بهاز آنچه میکشو و لاداوند، حکومو و دانش را به او بخشید و 
 ا(251گرتو، ولی لاداوند نسبو به جهانیان، لط  و احسان دارد )بقره: را تساد ترا می

 ا11/701، تسنیمآملی، ا جوادی 56
 ا2/478، التحرير و التنويرعاشور، ا اب 57
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اینکه، اگر گروهی از اهل صلاح و ایمان در مقابل دتع اشرار قرار نگیرند طغیان و تساد، مردم و سررزمی  را 
 58در بر لاواهد گرتو و جامعۀ انسانی به استیلای اتراد ناباب و شرور مبتلا لاواهد شدا

د؛ یعنی لاود مردم جلوی تسراد بعرا شویوسیلۀ لاودشان نباشد، زمی  تاسد ماگر جلوگیری مردم به
گیرد و از تررس قردر ، مرتکرب گیرند، مثلًا مردمی که سلطان جلوی تساد و جنایو آنان را میدیگر را می

سبب وعد و وعید قرآن و لاردا از گنراه و مراتب بیشتر از آن مردمی هستند که بهشوند، بهجرم و جنایو نمی
یا دروردگار نیز در قرآن، دتع مفسدان توسط لاود مردم جامعه را تأیید و ل 59دارنداارتکاب جرم دسو بر می

کید ترموده اسو که الاتصاصی به امور نظامی ندارد و بلکه امور ترهنگی و تقهی و حقوقی را نیرز در برر  تأ
ضره دیگر که در قعیۀ ذوالقرنی  و تساد یأجوج و مأجوج به آن اشاره شد، لاود مرردم عر و در آیۀ 60گیردمی

و از ای  نقل داستان 61کنیمداشتند که دیشنهاد ایجاد سد را به ذوالقرنی  دادند که ما در هزینۀ آن مشارکو می
طلبانۀ ضد تساد در ذیل رویکرد عزم جمعی تقابل با تساد درلارورِ های حقتاریخی قرآن، تقویو نظام اراده

 گیری اسوا نتیجه

 ی. مقابله با فساد در ساحت رویکرد تأسیس3

رویکرد الالاقی قرآن کریم در مواجهه با تساد، صرتاً متوق  بر انیار نسبو به تبعا  ناگوار و همچنی  
ارائۀ نظام ارزشی متناسب برای مقابله با تساد نیسو؛ بلکه تتبع در معامی  قرآنی، موجد ای  رهیاتو اسو 

دی آن مناسباتی مبتنی بر اصالو الالاق  کند که درباره دنبال میبخش، راهبردی را درای که ای  منبع هدایو
دردازی تری  کارکرد ای  معرامی ، ارائرۀ الگرویی از جامعرهشودا مهمو ایمان در جامعۀ اسلامی برقرار می

سرازد و هرا را متبلرور میهرا و ارزشمثابۀ نهاد و نظام، باوراسو که در آن موازی  الالاقی مقابله با تساد به
 دهی یظ نظام اجتماعی کارآمد و دویا مؤثر واقع شودا امانتواند در سنهایتاً می

ترری  روش رسریم کره مهمهای حکمرانیِ برآمده از آن به ای  نتیجه میبا تدقیق در آیا  قرآن و بایسته
ها و معارف الالاقی در سطوح کلان سیاسی و اجتماعی اسرو؛ ایر  مهرم برای مبارزه با تساد، اقامۀ ارزش

های مشخص، ممک  نیسوا برر اجراایجاد تحولا  گفتمانی و همچنی  تعری  ضمانو نیز جز از رهگیر
آوریم که های مقابله با تساد از رویکرد سومی سخ  به میان توانیم در تعیی  راهبرداساس ای  ضرور ، می

کنیما در می گفته برلاوردار باشد؛ رویکردی که از آن به رویکرد تأسیسی قرآن کریم تعبیرهای دیشاز مؤلفه
                                                 

 ا4/161، مواهب الرحمنا سبزواری، 58
 ا2/621، مجمع البیانا طبرسی، 59
 ا11/713، تسنیمآملی،  ا جوادی60
ضِ تَ ا »61 رأ

َ سِدُونَ تِي الْأ ِ  إِنَّ یَأأجُوجَ وَ مَأأجُوجَ مُفأ نَیأ قَرأ اًاقَالُوا یَا ذَاالأ نَهُمأ سَدَّ نَنَا وَ بَیأ عَلَ بَیأ جاً عَلَی أَنأ تَجأ عَلُ لَظَ لَارأ  (94 )که : «هَلأ نَجأ
 



            223  /یاخلاق یبر خوانش یمبتن میکر با فساد در قرآن ۀمطلوب مقابل کردیرو؛ و دیگران علی نژاد                       

 

راستای تبیی  و تشریح اضلاع مختل  ای  رویکرد که متعم  ارائرۀ راهبرردی کارآمرد در مقابلره برا تسراد 
ودرورش مطلروب، شرود: رویکررد تأسیسری مبتنری برر آمروزشاسو، ای  موضوع تحو سه گفتار ارائه می

مبتنری برر نظرام تقنینری و رویکرد تأسیسی مبتنی بر نظار  عمومی و مسئولیو جمعی و رویکرد تأسیسری 
 قعایی مطلوبا 

 وپرورش مطلوب. رویکرد تأسیسی مبتنی بر آموزش1. 3
ها و جوامع متمدن متوقر  برر آن مثابۀ سنگ بنایی تلقی شده که ایجاد ترهنگوتربیو، دیوسته بهتعلیم

تعلیمی و تربیتی ای اسو که جز از طریق نظام تکوی  اجتماعی دویا و متکامل همواره دغدغه 62بوده اسوا
ا 2هرا؛ ارزشهرا و ا تبیی  نظرام باور1اند از: شود، امر مهمی که ارکان اصلی آن عبار کارآمد محقق نمی

 زدودن نفس و شخصیو انسانی از رذائل الالاقی و آراستگی به لالقیا  ممدوحا
کرارکردی در های آموزشی و درورشی مناسب،  ره نقرش و توان دریاتو که رویکردناگفته دیداسو می

کندا قبل از تشریح ای  موضع لازم شدن ارادۀ مبتنی بر صلاح و مقابله با تساد در آحاد اتراد ایجاد مینهادینه
نظر قرار گیردا های مختل  آموزشاسو عرصه  ودرورش مدِّ
 64ودرورش غیررسرمیاو آموزش 63ودرورش رسمیشود: آموزشودرورش به دو نوع تقسیم میآموزش

ها هسرتند کره برا هردف ها و نهادتوان گفو: برلای سازمانودرورش میگونۀ نخسو از آموزش در توضیح
و لاصوصریو برارز  65اندشده بر دا شردهتعیی ای از دیشآموزش به اتراد در سطح گسترده، بر اساس برنامه

ش غیررسرمی، در مقابل، منظرور از آمروز 66بودن اسوامراتبییاتتگی و سالاتارمندی و سلسلهآن، سازمان
هایی همچون مطبوعا ، تلویزیون و سینماسو که ترهنگ و دانش را در روشی غیررسمی از نسلی بره نهاد

کنندا به بیان دیگر، آموزش غیررسمی، به هر نوع تعالیو آموزشی و کارآموزی اطرلاق نسل دیگر منتقل می
 یابدا قق مییاتته اسو ولی در لاارج از نظام آموزش رسمی تح شود که سازمانمی

های متعردد جسرمی، عقلری، عراطفی و های انسانی جنبهشناسی قرآن کریم، استعدادبر اساس انسان
هرا را شود و نظام آموزشری و درورشری جرامع بایرد بتوانرد همرۀ ایر  قابلیوای را شامل میروحی گسترده

سریر تکراملی لارود محرروم  های نهان انسان را ازصور  هماهنگ هدایو کند و بخش مهمی از تواناییبه
  67نکندا

                                                 
 ا26 ،هاحق بر آموزش و تعهدات دولت حاتمی،ا 62

63. Formal Education. 
64. Normal Education. 

 ا263، سازی خلاقیت در جامعۀ اسلامینهادينها درکان و صالحی، 65
 ا11، ريزی آموزشیرنامهفرآيند با مشایخ، 66
 ا1/435، ایالله خامنهمنظومۀ فکری آيتا لاسرودناه، 67
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سورۀ اعراف، لاداونرد از  103قدر در اتق دید قرآن کریم حائز اهمیو اسو که در آیۀ بحث آموزش آن
کنرد و در ادامره، برا اشراره بره نپرییرتت  ترعرون و وسریلۀ موسری یراد میضرور  آموزش و تنبه ترعرون به

ودرورش رویکرد ای  آیه، ضرور  آموزش 68کندارتی میعنوان مفسدان معهمراهانش، او و اطراتیانش را به
داشته اسو نیز از منظر دروردگرار  69کند که حتی تردی مانند ترعون که ادعای الوهیورا برای ما تداعی می

توانند ودرورش دینی اسو که جوامع انسانی میعالم نیاز به آموزش و برهان و هدایو داردا در بستر آموزش
یند تکاملی حقیقی قرار گیرند و مراحل علم و عمل را یکی دس از دیگرری طری کننرد و اگرر تدریج در ترابه

های ترردی و رترو کمرالا  و دیشررتوورزید، انتظار میبشر بر بسط دایرۀ دی  و معارتی الهی اهتمام می
 70جمعی را در سطح مطلوبی تجربه کندا

تری  سطح تربیو انسان، در بالاتری  و دیشرتتهجنبۀ ابزاری تعلیم و آموزش در قرآن در مسیر هدایو و 
تری  مراترب های انسانی، زمینۀ نیرل بره عرالیرساندن مراتب ابتدایی از استعدادقرار دارد و ضم  به تعلیو
تواند ابعاد آرمانی و عالی نیز دیدا کنرد تربیو میوهای تعلیمکندا توجه به کارکردوجودی او را نیز تراهم می

ها، درورش الالاقی انسان و ایجاد ملکا  و صفا  الالاقی دسندیده اسو؛ موضروعی کره ی  آنترکه مهم
تری  هدف از بعثو عنوان اصیلشود و در نصوص دینی بهتعبیر می 71در ادبیا  اسلامی از آن به تزکیۀ نفس

تبعرا  متعرددی ودرورش کارآمد، منشأ آثرار و در بُعد اجتماعی نیز نظام آموزش 72انبیا معرتی شده اسوا
ودرورش در توسعه و رشد صحیح جامعره اشراره توان به نقش آموزشتری  ای  موارد میاسو؛ ازجمله مهم

وتربیو نادرسرو و در ها و اعوجاجا ، در تعلیمها و تسادرسد ریشۀ همۀ نابسامانیکرد؛  راکه به نظر می
ان گفرو: وضرعیو یرظ جامعره در جهرا  توهای تربیتی آدمی اسوا از ای  منظر مییظ کلام، نارسایی

 وتربیو آن اسوا مختل ، برایند وضعیو نظام تعلیم
وتربیو را از اهداف ارسال دیامبران الهی دانسته اسو تا بسریاری از حقرایق مکتروم و قرآن کریم، تعلیم

اسرو:  سرورۀ بقرره لاداونرد متعرال ترمروده 151ناشنالاته بر مردم را روش  کنندا برر ایر  اسراس، در آیرۀ 
رسولی از لاودتان در میان شما ترستادیم تا آیا  ما را بر شما بخواند و شما را داک کند و به شما کتراب »ااا

در آیۀ مزبور، لاداوند متعال  هرار نعمرو را  73«دانستید، به شما یاد دهداو حکمو بیاموزد و آنچه را نمی
ا شرما را 2لاوانرد؛ ول، آیا  ما را برر شرما میا رس1اند از: داند که عبار در سایۀ بعثو رسول متحقق می

                                                 
َ  کَانَ عَا68 ظُرأ کَیأ نَ وَ مَلَئِهِ تَظَلَمُوا بِهَا تَانأ عَوأ دِهِمأ مُوسَی بِآیَاتِنَا إِلَی تِرأ نَا مِ أ بَعأ سِدِیَ  ا ثُمَّ بَعَثأ مُفأ  (ا103)اعراف:  قِبَتُ الأ
جُونِیَ  )شعرا: ا قالَ لَئِِ  اتََّ 69 مَسأ كَ مَِ  الأ عَلَنََّ جأ

َ
رِي لَْ َ  إِلهَاً غَیأ  (ا29خَیأ

 ا8/211 ،المیزان طباطبایی،ا 70
 (ا 321شهری، رود )محمدی ریا مقصود از تزکیه، داکسازی و دالایش عناصر تاسد از سالم اسو و رشد و بالندگی، از لوازم و آثار آن به شمار می71
 ا227، قی حکومت اسلامیمسئولیت اخلاا شاطری، 72
حِکأ ا »73 کِتَابَ وَ الأ مُکُمُ الأ یُعَلَِّ یکُمأ وَ یُزَکَِّ کُمأ آیَاتِنَا وَ لُو عَلَیأ کُمأ یَتأ نَا تِیکُمأ رَسُولًا مِنأ سَلأ لَمُونَاکَمَا أَرأ مُکُمأ مَا لَمأ تَکُونُوا تَعأ  «مَتَ وَ یُعَلَِّ
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 دهدادانستید به شما تعلیم میا آنچه را نمی4آموزد؛ ا کتاب و حکمو به شما می3دهد؛ درورش می
 74تری  مسئولیو و راهبرد دیامبران در آیا  دیگرری نیرز تکررار شرده اسرواعنوان مهموتربیو بهتعلیم

کید بر تعلیم ای روسرو کره تشرکیل جامعرهضوعی راهبردی در امر رسالو انبیرا ازآنعنوان مووتربیو بهتأ
متعادل که در آن اتراد بتوانند با سازش و صفا زندگی کنند و در مسیر سعاد  گام بردارند، جز برا اصرلاح و 

ای وتربیرو و تهرییب بهررهتربیو نفوس ممک  نیسو؛ زیرا اتراد و لاانوادۀ متزلزل و متلاشری کره از تعلیم
  75ای مستحکم و مقتدر باشنداتوانند موجد جامعهاند، نمیهنبرد

 . رویکرد تأسیسی مبتنی بر نظارت عمومی و مسئولیت جمعی2. 3
باوجود اهمیو تدابیر حکمرانانه در مقابله با تساد، قرآن کریم دربارۀ نقش و تأثیر ترهنرگ عمرومی در 

و ظرتیو عمومی و مردمی در رویکرد تأسیسری توان از محوریتوجه نبوده اسو؛ بلکه میلاصوص بی ای 
کردن مقابله 76سورۀ هود، 116قرآن کریم برای مقابله با تساد سخ  گفوا برای نمونه، لاداوند متعال در آیۀ 

های بعثرو دیرامبران و بر روی زمی  و جلوگیری و نهی از آن، استفاده از کمال عقل و قدر  و آموزه با تساد
آیۀ مزبور بر اصلی اساسی در زندگی اجتماعی دلالو  77وظای  بندگان دانسته اسوا اقامۀ دلیل را در شمار

موجب آن، صیانو از جامعه از عوامل تساد و تباهی، مادامی مقدور اسو که طیفی از لارواص و دارد که به
نخبگان، در لاصوص مفاسد، متعهد و مسئول باشند و در راستای تععی  عوامرل ایر  عارضره بره مبرارزۀ 

 78ری و عملی برلایزند و جامعه را نیز راجع به مخاطرا  آن حساس کننداتک
تری  ظرتیتی تلقی کررد کره قررآن کرریم از منکر را مهم معروف و نهیتوان نهاد امربهبر ای  اساس، می

ه ها، ترراروی مرردم قررار دادها و باورسازی ارزشبرای ایجاد نظام مسئولیو جمعی مقابله با تساد و نهادینه
معروف و نهی موجب آن، امربهسورۀ بقره اسو که به 12و  11ازجمله مستندا  ای  موضوع، آیا   79اسوا

در آیرۀ مریکور لاداونرد متعرال ضرم  اینکرره  80ای داردااز منکرر در حروزۀ مقابلره برا تسراد کرارکرد ویرژه
طلبی مخردوش و بر اصلاحیها را مبنشود، ادعای آنهای کفار مفسد را متیکر میبرانگیزبودن رتتارمفسده

                                                 
هُمأ یَ ا »74 عَثأ تِیهِمأ رَسُولًا مِنأ نَا وَابأ حَکِیمُارَبََّ عَزِیزُ الأ وَ الأ كَ أَنأ یهِمأ إِنََّ مَتَ وَ یُزَکَِّ حِکأ کِتَابَ وَ الأ مُهُمُ الأ هِمأ آیَاتِكَ وَ یُعَلَِّ لُو عَلَیأ  (129)بقره: « تأ

هِمأ آیَاتِهِ وَ » لُو عَلَیأ فُسِهِمأ یَتأ مِنِیَ  إِذأ بَعَثَ تِیهِمأ رَسُولًا مِ أ أَنأ مُؤأ هُ عَلَی الأ رلُ لَفِري ضَرلَالْ مُبِریْ الَقَدأ مََ َّ اللََّ مَرتَ وَ إِنأ کَرانُوا مِر أ قَبأ حِکأ کِتَرابَ وَ الأ مُهُرمُ الأ یهِمأ وَ یُعَلَِّ «  یُرزَکَِّ
 (164عمران: )آل
 74، هدايت در قرآنآملی، ا جوادی 75
فَسَادِ 76 نَ عَِ  الأ هَوأ تْ یَنأ لِکُمأ أُولُوا بَقِیَّ قُرُونِ مِ أ قَبأ را تَلَوأ لَاکَانَ مَِ  الأ رِتُروا تِیرهِ وَ کَرانُوا مُجأ یِیَ  ظَلَمُوا مَا أُتأ بَعَ الَّ هُمأ وَ اتَّ نَا مِنأ جَیأ ضِ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّ أ أَنأ رأ

َ )هرود:  رِمِیَ  تِي الْأ
 (ا116
 ا6/81 ،التبیان طوسی،ا 77
 ا9/274 ،تفسیر نمونه مکارم شیرازی،ا 78
 ا11/345 ،التحرير و التنوير عاشور،اب ا 79
لِحُونَ ا وَ إِ 80 ُ  مُصأ مَا نَحأ ضِ قَالُوا إِنَّ رأ

َ سِدُوا تِي الْأ عُرُونَ 11)ذَا قِیلَ لَهُمأ لَاتُفأ سِدُونَ وَ لکِ أ لَایَشأ مُفأ هُمأ هُمُ الأ  (ا12) ( أَلَا إِنَّ
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عمران استناد کرد که بر اساس آن، رستگاران را گروهری سورۀ آل 104توان به آیۀ داندا همچنی  میواهی می
عمران نیرز سوره آل 110موضوعی که در آیۀ  81معروف و نهی از منکر اهتمام دارندادانند که به اقامۀ امربهمی

کید شده و در آن اقامۀ امر  82های بهتری  امو معرتی شده اسوامعروف و نهی از منکر از ویژگیبهبه آن تأ
 . رویکرد تأسیسی مبتنی بر نظام تقنینی و قضایی مطلوب3. 3

تروان بره رویکررد قررآن کرریم در تحرریم و در مقام تشریح  گونگی تأسیس نظام تقنینی مطلوب، می
های اساسی و با اتکا برر ها و ارزشا لحاظ هنجارهای تسادانگیز اشاره داشوا قرآن کریم بانگاری رتتاجرم

هرا ضرمانو اجررای متناسربی تعیری  کررده اسروا ایر  هایی را ممنوع و برای آنمبانی معرتو دینی، رتتار
ادراک عقلی اسوا قرآن کرریم بررای کند که قابلهای مشخصی تبعیو میانگاری، از ضوابط و ملاکجرم
کراتی از ایر  دسرو تبعیرو کررده اسرو: کرامرو انسرانی، حمایرو از انگاری مصادیق تساد، از ملاجرم

های الالاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظرم اجتمراعی، اجررای عردالو کیفرری و ارزش
هرا و اقرداما  ای از رتتارمثابۀ امری مجرمانه، طیر  گسرتردهانگاری تساد بهمصداق 83دیشگیری از جرما

طور مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از مصادیق تسراد را ردا در واقع، شارع مقدس بهگیناشایسو را در بر می
گیاری توان با الهام از آن در زمینۀ مبارزه با تساد، الگوی تقنینی جامعی را دایهبه همگان معرتی کرده که می

یو در یظ سرطح لحاظ درجۀ اهمکرد و به کارآمدسازی آن در زمینۀ تسادزدایی کمظ کردا ای  مصادیق به
هرا صرور  گرتتره به شرد  و ضرع  اهمیرو آنها باتوجهانگاری و تعیی  مجازا  برای آننیستند و جرم

جررایم  86جرایم علیه امنیو روانی و اعتقادی، 85جرایم علیه اموال، 84اسوا جرایم علیه تمامیو جسمانی،
رونرد کره هرایی بره شرمار میرمجموعه رتتا 88و جرایم مناتی عفو و الالاق حسنه، 87علیه امنیو عمومی

                                                 
نَ 81 هَوأ رُوفِ وَ یَنأ مَعأ مُرُونَ بِالأ رِ وَ یَأأ خَیأ عُونَ إِلَی الأ تٌ یَدأ کُمأ أُمَّ تَکُ أ مِنأ لِحُونَاا وَ لأ مُفأ کَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الأ مُنأ  عَِ  الأ
کَرِا82 مُنأ نَ عَِ  الأ هَوأ رُوفِ وَ تَنأ مَعأ مُرُونَ بِالأ اسِ تَأأ رِجَوأ لِلنََّ تْ أُلاأ رَ أُمََّ تُمأ لَایأ  ا کُنأ
 ا27، «انگاری در قرآنهای جرمملاک»دژوه و مهریزی، ا دانش83
مَلَائِکَتِ ا »84 ظَ لِلأ ُ  نُسَبِّ  وَ إِذأ قَالَ رَبُّ مَاءَ وَ نَحأ فِظُ الدِّ سِدُ تِیهَا وَ یَسأ عَلُ تِیهَا مَ أ یُفأ ضِ لَالِیفَتً قَالُوا أَ تَجأ رأ

َ لَرمُ مَرا إِنِّي جَاعِلٌ تِي الْأ ي أَعأ سُ لَظَ قَالَ إِنِّ دِکَ وَ نُقَدِّ حُ بِحَمأ
لَمُونَا  (ا 30)بقره: « لَاتَعأ

سْ أَ » رِ نَفأ سًا بِغَیأ اسَ جَمِیعًاااامَ أ قَتَلَ نَفأ مَا قَتَلَ النَّ ضِ تَکَأَنَّ رأ
َ  (ا32)مائده: « وأ تَسَادْ تِي الْأ

فَسَادَ ا »85 هُ لَایُحِبُّ الأ لَ وَ اللَّ سأ ثَ وَ النَّ حَرأ لِظَ الأ سِدَ تِیهَا وَ یُهأ ضِ لِیُفأ رأ
َ ی سَعَی تِي الْأ  (205)بقره: « وَ إِذَا تَوَلَّ

لَ وَ لاَ »سورۀ شعرا:  کَیأ تُوا الأ سِرِیَ  أَوأ مُخأ تَ ( »181) « تَکُونُوا مَِ  الأ مُسأ طَاسِ الأ قِسأ سِردِیَ  ( »182) «قِیمِ وَزِنُوا بِالأ ضِ مُفأ رأ
َ ا تِري الْأ ثَروأ ریَاءَهُمأ وَ لَاتَعأ اسَ أَشأ خَسُوا النَّ  «وَلَاتَبأ

 (ا183)
حَقُّ وَمَا مِ أ إِلَهْ إِ »ا سورۀ آل عمران: 86 قَصَصُ الأ حَکِیمُ إِنَّ هَیَا لَهُوَ الأ عَزِیزُ الأ هَ لَهُوَ الأ إِنَّ اللَّ هُ وَ سِدِیَ  62) لاَّ اللَّ مُفأ هَ عَلِیمٌ بِالأ ا تَإِنَّ اللَّ وأ  (63) «( تَإِنأ تَوَلَّ

سِدُونَ » عَیَابِ بِمَا کَانُوا یُفأ قَ الأ نَاهُمأ عَیَاباً تَوأ هِ زِدأ وا عَ أ سَبِیلِ اللَّ یِیَ  کَفَرُوا وَ صَدُّ  (88)نحل:  «الَّ
لُوا أَوأ یُصَلَّ » 87 ضِ تَسَادًا أَنأ یُقَتَّ رأ

َ نَ تِي الْأ عَوأ یَسأ هَ وَرَسُولَهُ وَ یِیَ  یُحَارِبُونَ اللَّ مَا جَزَاءُ الَّ يٌ إِنَّ ضِ ذَلِكَ لَهُمأ لِارزأ رأ
َ ا مَِ  الْأ فَوأ جُلُهُمأ مِ أ لِالَافْ أَوأ یُنأ دِیهِمأ وَأَرأ عَ أَیأ بُوا أَوأ تُقَطَّ

یَا نأ   (33)مائده: « وَلَهُمأ تِي الَألِارَةِ عَیَابٌ عَظِیمٌ  تِي الدُّ
مِ »سورۀ عنکبو :  88 کَرَ تَمَا کَانَ جَوَابَ قَوأ مُنأ تُونَ تِي نَادِیکُمُ الأ بِیلَ وَتَأأ طَعُونَ السَّ جَالَ وَتَقأ تُونَ الرِّ کُمأ لَتَأأ روَ أَئِنَّ رهِ إِنأ کُنأ تِنَا بِعَریَابِ اللَّ رادِقِیَ  هِ إِلاَّ أَنأ قَالُوا ائأ  « مِرَ  الصَّ

سِدِیَ  ( »29) مُفأ مِ الأ قَوأ نِي عَلَی الأ صُرأ  (30) «قَالَ رَبِّ انأ
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 اندا ها، در قرآن کریم تحریم شدهدلیل اثر تسادانگیز آنبه
سبب اقداما  لاود تعقیب و دیگررد شروند و انگاری مصادیق تساد آنگاه مؤثر اسو که مفسدان بهجرم

بری  دوشراندا در واقرع، روابرط صرحیح گری قعایی، جامۀ عمل بره لارود نمیای  مهم، جز در درتوِ کنش
کارآمرد  یابرد کره دسرتگاه قعراییگستری و تسادزدایی در جامعه زمانی نظم و نسق میاشخاص و عدالو

روسو که های حکمرانی مطلوب و عیار سلامو جامعه، متولی اجرای آن شودا ازای عنوان یکی از مؤلفهبه
نظر و سفارش بوده اسو تاجاییدر شریعو اسلامی کمتر مسئله نظران که برلاری صراحبای  ون قعا مدِّ

و اول مسائل دیر  مبری  معرتری  89علوم اسلامی، قعاو  شایسته و دادرسی عادلانه را وجهۀ آبروی اسلام
سورۀ نساء، قعاو  میان مردم از شئون نبری دانسرته شرده و قررآن نیرز مبنرای  105اینکه در آیۀ  90انداکرده

دامنۀ رسیدگی قعایی  91  منصب جلیله اسوالاوبی مؤید جایگاه ایبرقراری عدالو معرتی شده اسو، به
کیرد شرده  رسول)ص(، به مسلمانان محدود نشده و در لاصوص غیرمسلمانان نیز اجرای قسرط و عردل تأ

 92اسوا
سازی قرآنی در مقابله برا تسراد و توان  نی  استدلال کرد که نظامبنابرای ، با تدقیق در آیا  متعدد می

گاه که ترد لاود را در معرض ارتکاب تساد قرار دهد، با اجرای کیفری مظاهر مختل  آن در سطح نهایی، آن
روسو که به همۀ مرردم دسرتور شودا ازای گستر محقق میهمراه لاواهد بود که توسط نظام قعایی عدالو

و به احکام قعاییِ صادره گردن نهنرد و همچنری  تمررد  93شود در برابر اجرای عدالو، مطیع باشندداده می
 94باطنی در برابر آن نداشته باشندا ظاهری و

 گیرینتیجه

های اساسی در حکمرانی شایسته، مقابلره برا ددیردۀ تسراد اسرو و مواجهرۀ بنیرادی  برا ازجمله مؤلفه
دییر اسوا تدقیق در آیا  قرآن کریم و تتبع در مجامع های آن تقط از طریق تمهیدا  الالاقی امکانآسیب

رهیاتو اسو که قرآن کریم حداقل در سه ساحو، نظام الالاقی جامعی را تفسیری مرتبط با آن، موجد ای  
 اند از: تخویفی و ترمیمی و تأسیسیا منظور مقابله با ددیدۀ تساد تدارک دیده اسو که عبار به

نخستی  راهبرد قرآن کریم در لاصوص مقولۀ تساد، رویکرد تخویفی اسوا رویکرد تخرویفی، مطلرق 
                                                 

 ا479 ،تحريرالوسیله لامینی،ا 89
 ا212 ،تحريرالوسیله لامینی،ا 90
اسَ بِما اَراكَ اللهُ وَ لاتَکُ أ لِلأ » 91 َ  النَّ کُمَ بَیأ کِتابَ بِالحَقِّ لِتَحأ كَ الأ نا اِلَیأ زَلأ ا اَنأ  (105)نساء: « خائِنیَ  لَاصیماً اِنَّ
سِطیَ  » 92 مُقأ طِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الأ قِسأ نَهُمأ بِالأ کُمأ بَیأ وَ تَاحأ  (42)مائده: « وَ اِنأ حَکَمأ
مُرُکُمأ اَنأ ا »93 اس اَنأ اِنَّ اللهَ یَأأ َ  النَّ تُمأ بَیأ لِها وَ اِذا حَکَمأ وا الْماناِ  اِلی اَهأ عَدأ تُؤَدُّ کُمُوا بِالأ هَ کانَ سَمیعاً بَصیراًاتَحأ ا یَعِظُکُمأ بِهِ إنَّ اللَّ  «لِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّ
یا َ»94 كَ لایُؤمِنُونَ حَتَّ لیماًاتلا وَ رَبِّ مُوا تَسأ وَ وَ یُسَلِّ اقَعَیأ فُسِهِمأ حَرَجاً مِمَّ نَهُمأ ثُمَّ لایَجِدُوا مِ أ اَنأ مُوكَ تیما شَجَرَ بَیأ  «یُحَکِّ
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ها متعال در هیئو انیار و هشدار، راجع بره عواقرب امرور بررای هردایو انسران لاطاباتی اسو که لاداوند
شودا ای  مهم در آیا  وسیلۀ آن، داعی لازم بر ترک محرما  و مناهی دینی ایجاد میتشریع کرده اسو و به

 بندی اسو: تبعا  دنیوی و تبعا  الارویا قرآن کریم بر دو قسم درلاورِ صور 
دلیل های مقابله با تساد در کنار رویکرد سلبی مبتنی بر لاوف و انریار، برهۀ راهبردلاداوند متعال در ارائ

توان کند که میها و موازی  الالاقی و تربیتی ایجابی را مطرح میبازسازی نظام ارزشی جامعه،  هار وب
مری در دو سرطح از آن به رویکرد ترمیمی تعبیر کردا رویۀ قرآن کریم برای مبارزه با تسراد در رویکررد ترمی

های مقابلره برا تسرادا در سرطح ا تقویو اراده2های مبتنی بر تساد؛ ا تععی  اراده1درلاورِ بررسی اسو: 
های تسادزا برآمرده اسرو و ها درصدد تععی  ارادههای تسادزا و تقبیح آننخسو، لاداوند با معرتی بستر

هرای انسرانی مقابلره برا تسراد را اهکرار، ارادههای ضد تساد و ارائۀ ردر سطح دوم، با تکریم و تقویو بستر
 تقویو کرده اسوا 

کنرد کره در دری آن بخش قررآن کرریم راهبرردی را دنبرال میدر ادامۀ دو رویکرد گیشته، منبع هردایو
تری  کارکرد ای  معامی ، شودا مهممناسباتی مبتنی بر اصالو الالاق و ایمان در جامعۀ اسلامی برقرار می

هرا و مثابۀ نهراد و نظرام، باوردردازی اسو که در آن موازی  الالاقی مقابله با تساد بهاز جامعهارائۀ الگویی 
 دهی یظ نظام اجتماعی کارآمد و دویا مؤثر واقع شودا تواند در سامانسازد و نهایتاً میها را متبلور میارزش

ترری  روش رسریم کره مهمنتیجه می های حکمرانی برآمده از آن به ای با تدقیق در آیا  قرآن و بایسته
ها و معارف الالاقی در سطوح کلان سیاسی و اجتماعی اسو که ای  مهم برای مبارزه با تساد، اقامۀ ارزش

های مشخص ممک  نیسوا برر اجرا نیز جز از رهگیر ایجاد تحولا  گفتمانی و همچنی  تعری  ضمانو
های به نام رویکرد تأسیسی به میان آوریم که از مؤلفهتوانیم سخ  از رویکرد سومی اساس ای  ضرور  می

 گفته برلاوردار باشدا دیش
ا دویایی 1توان به ای  موارد اشاره کرد: های ای  نوشتار میشده، ازجمله رهیاتوبر اساس بررسی انجام

هرا هرا و باورشصورتی که ارزودرورش و تبدیل آن به نظام تعلیمی و تربیتیِ کارآمد بهو تکامل نظام آموزش
 در اتراد نهادینه شوندا

انگاری عادلانه و ارزشی مصادیق تساد و تلازم آن با منطق حقوقی های قانونی، برای جرما از ظرتیو2
 دویای قرآنی استفاده شودا 

آترینی عموم مردم در مقابله با تساد، سازی نقشکردن ظرتیو مسئولیو جمعی جامعه و زمینها تعال3
 های قرآنی اسو که باید اجرایی شودا رهاورداز دیگر 

های تسرادزا نیرز از ا اتخاذ موضع تعال در مبارزه با تساد و ایفای نقش دیشرگیری برا شرنالاو بسرتر4
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 های قرآن کریم برای نظام قعایی مطلوب اسوا کارویژه
ویکرد مطلوب مبارزه توان در زمینۀ رهایی اسو که میها، ازجمله رهیاتوهمۀ ای  موارد و بیش از ای 

 با تساد، از منبع لایتناهی قرآن کریم برداشو کردا 

 منابع

 ا1383 ا مترجم: حسی  انصاریاناقرآن کريم
دفترر ماالعرات سیاسریر مرکرز ، «تساد در نگاهی دیگر: تأملی  ندجانبه در مقولۀ تسراد»آبادی، غلامرضاا ابراهیم

  ا39تا1، 83ا بهم  های مجلس شورای اسلامیپژوهش
 قا 1420بیرو : مؤسست التاریخ العربیا  االتحرير و التنويرعاشور، محمدطاهرا اب 
 قا 1399جا: دار الفکرا بی امعجم مقايیس اللغةتارسا تارس، احمدب اب 
 قا 1419بیرو : محمدعلی بیعونا  اتفسیر القرآن العظیمعمرا ب کثیر، اسماعیلاب 

تهران: دژوهشگاه ترهنگ و اندیشۀ  اسازی خلاقیت در جامعۀ اسلامینهادينها درکان، حسی  و محمد صالحی، جواد
 ا1397اسلامیا 

 ا1381قم: اسراءا  اتسنیم: تفسیر قرآن کريمآملی، عبداللها جوادی 
 ا1385قم: اسراءا  اتفسیر موضوعی قرآن کريم: مبادی اخلاق در قرآنررررررررررررررررررررررا 
 ا1387قم: اسراءا  اتفسیر موضوعی قرآن کريم: مراحل اخلاق در قرآن ررررررررررررررررررررررا
 ا1387قم: اسراءا  اتفسیر موضوعی قرآن کريم: هدايت در قرآنررررررررررررررررررررررا 

 ا1392تهران: لارسندیا  اهاحق بر آموزش و تعهدات دولتحاتمی، مهدی و منیره زاهدی گلوگاهیا 
، 1، ش19ا سکلامیهررای فلسررفینشررريۀ پژوهش، «عرردالو و عشررق الهرری عرریاب جاویرردان:»حجترری، غزالررها 

  2017.840pfk./10.22091ا235تا215، 1396بهار
 ا1390المعارف اسلامیا  تهران: بنیاد دایرة ادانشنامۀ جهان اسلامعادل، غلامعلیا  حداد

تهرران: سرازمان انتشرارا  دژوهشرگاه ترهنرگ و اندیشرۀ  ای.الله خامنهمنظومۀ فکری آيت ا لاسرودناه، عبدالحسی
 ا1396اسلامیا 

 تاامؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام لامینی)ره(ا بی جا:بی اتحرير الوسیلةاللها لامینی، روح
، 5ا سبانی حقروق اسرلامیفصلنامۀ فقه و م، «انگاری در قرآنهای جرمملاک»دژوه، وهاب، مهدی مهریزیا دانش

 ا48تا27، 92و تابستان 91، زمستان15و  14ش
 ا1332تهران:  اپ محمد سیدکلانیا  االقرآنالمفردات فی غريبمحمدا ب راغب اصفهانی، حسی 

 ما1990جا: الهیئت المصریت العامت للکتابا ا بیتفسیر المنار: تفسیر القرآن الحکیمرضا، محمدرشیدا 
بیررو : دار الکتراب  االکشاف عن حقايق التنزيل و عیرون اققاويرل فری وجروت الت ويرلعمرا زمخشری، محمودب 

https://doi.org/10.22091/pfk.2017.840
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 تااالعربیا بی
 قا 1414البیوا بیرو : اهل امواهب الرحمن فی تفسیر القرآنسبزواری، عبدالْعلیا 

 قا 1419بیرو : دار الشرقا  افی ظلال القرآنا ابراهیمب قطبشاذلی، سیدب 
 ا1392تهران: دژوهشگاه ترهنگ و اندیشۀ اسلامیا  امسئولیت اخلاقی حکومت اسلامیللها اشاطری، روح

 ا1366قم: بیدارا  اتفسیر القرآن الکريما ابراهیمصدرالدی  شیرازی، محمدب 
 قا 1417قم: مؤسست النشر الإسلامیا  االمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسی ا 

 ا1372تهران: ناصرلاسروا  ابیان فی تفسیر القرآنمجمع الحس ا ب طبرسی، تعل
 تاابیرو : احیاء التراث العربیا بی االتبیان فی تفسیر القرآنحس ا طوسی، محمدب 

  ا 86تا75، 1396، 151ا شتوشهفصلنامۀ رت«ا آثار دنیوی گناه»عبدالمحمدی، حسی ا 
rt.2017.67855/2208110. 
المللری علروم رفتراری و همرايش کنفررانس بین، «نقش حکمرانی لاوب در کاهش تساد و تقر»عسکری دورحبیبا 
 ا13تا1، 1394، 2ا دورۀماالعات اجتماعی

 قا 1400بیرو : دار الَتاق الجدیدةا  االفروق فی اللغةا عبداللهب عسکری، حس 
ا ماالعرات تفسریری، «معناشناسی توصیفی تساد در تفسیر آیا  قررآن کرریم»لا زاده، تتحیه، معصومه شیردتتاحی

 ا40تا35 ،1397، 34، ش9س
 ا1367قم: مکتب العالم الاسلامیا  االحکمهمیزانشهری، محمدا محمدی ری

 ا1386ریزی آموزشیا تهران: سازمان دژوهش و برنامه اريزی آموزشیفرآيند برنامهمشایخ، تریدها 
 قا 1416جا: مرکز نشر آثار العلامت المصطفویا بی االتحقیق فی کلمات القران الکريمس ا مصطفوی، ح

 ا1380تهران: مرکز نشر کتابا  اتفسیر روشن___________ا 
 ا1374تهران: دار الکتب الإسلامیتا  اتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصرا 
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Abstract 

According to some hadiths, a believing man is intimate (maḥram) with a believing woman. The apparent 

meaning of the hadith "Definitely, a believing man is an intimate of a believing woman" considers all 

believing men and women as maḥram, and this is contrary to the verses and traditions that define limitations 

for those who are maḥram. 

The main problem of this article is to study the concept of intimacy in this hadith with a descriptive-

analytical method, and the result is that in this narration, maḥram is placed next to awliyā' in verse 71 of 

Surah At-Tawba, and due to the meaning of helping ascribed to awliyā', it can be said that what Imam Ṣādiq 

(P.B.U.H.) means by maḥram in this hadith is social intimacy, according to which one can trust to get help 

from the believing men. Therefore, reciting this verse, Imam Ṣādiq (P.B.U.H.) says that it is permissible on 

the way to Hajj to help women who are not maḥram, but are known to us. This meaning can be inferred 

according to the context of the hadith and the context of the verse, as well as the Imam's reference to the 

verse. The purpose of these narrations is to ensure the safety of women during the Hajj journey, and if a 

woman herself has such security, she can go to Hajj without the presence of her maḥrams. However, if there 

is a possibility of not having such security, she can go to Hajj with other just and righteous Muslim men 

whom she can trust. Of course, this is the case if she has no maḥrams or they do not go to Hajj with her. 

Keywords: maḥramiyya, social intimacy, men and women as being awliyā'  

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 2: Issue 111, Autumn & Winter 2023-2024, p.233-250 

 
Print ISSN: 2008-9120 

 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4198 

 
Accept Date: 30-08-2023 

 

Revise Date: 09-08-2023 

 

Receive Date: 28-05-2023 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2023.82643.1529 Article type:  Original 

Research 

 

https://orcid.org/0000-0003-4467-0631
mailto:mohammadkonkoor@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2023.82643.1529


 

 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 
 

 شناسی محرمیت مرد مؤمن برای زن مؤمن در حدیث مفهوم
 «المؤُمنَِةفَاِنَّ المُؤمِنَ مَحرمَُ »

 شوب)نویسنده مسئول(دکترمحمد قاسمی
 دانشگاه جامع امام حسین )ع(استادیار گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی 

Email: mohammadkonkoor@gmail.com  
 سمیه آزاد دل

 و حدیث دانشگاه شهید مدنی اذربایجاندانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن  
 دکتر صمد عبداللهی عابد

 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 چکیده

، همؤه  مؤردان و زنؤان «فَاِنَّ المُؤؤمِنَ مَحؤرَمُ المُؤمِنَؤ »در برخی روایات، مرد مؤمن، محرم زن مؤمن ذکر شده است. ظاهر روایتِ 
 اند.حال آنکه این امر، مخالف آیات و روایاتی است که حدود محارم را مشخص کردهمؤمن را محرم یکدیگر دانسته است و 

در ایؤن روایؤت،  و تحلیلی است و حاصل آنکه مسئله  اصلی این نوشتار، بررسی مفهوم محرمیت در این روایت با روش توصیفی
تؤوان گفؤت کؤه کردن که برای اولیا ذکر شؤده اسؤت، میاریبه معنای یباتوجهو سوره  توبه قرار گرفته  71محرم در کنار اولیا در آیه  

تؤوان بؤا اعتمؤاد از مؤردان مؤؤمن کمؤ. گرفؤت. از محرم در این حدیث، محرمیت اجتماعی است که می( ع)منظور امام صادق
هؤا ولؤی راجؤع بؤه آن توان بؤه زنؤانی کؤه نؤامحرم هسؤتندفرمایند که میتوبه میسوره   71به آیه   با استناد( ع)رو، امام صادقازاین

کرد و این از طریق سیاق روایت و سیاق آیه و نیز استناد امام بؤه آیؤه بؤرای تنیؤین روایؤت  شناخت وجود دارد، در مسیر حج کم.
قابل دسترسی است. هدف این روایات، تأمین امنیت زن در سفر حج است و اگر زن خؤودش ننؤین امنیتؤی دارد، بؤدون نیؤاز بؤه 

تواند با دیگر مردان مسلمان و عادل کؤه مؤورد ننین امنیتی است، میاند به حج برود؛ ولی اگر احتمال ننودن توحضور محارم می
 اطمینان اوست به حج برود. النته این امر در صورتی است که یا محارمی نداشته باشد یا محارمش با او به حج نروند. 
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 مقدمه

هر در ارابهت ا هت و در خلیل، واژۀ محرم را در لغت به  ح  معنای کسه  داسسه   ا هت که   هاحِ رد
در    از ول  جوهری، آن را ب  1کردن با او حلال سیست،شود ک  ازدواجا طلاح فقه  بر کس  اطلاق م 

منهؤا، ذذا لؤي یحؤلَّ لؤه نکاحُهؤا؛  ال: هو ذو مَحْؤرَم  . و یق: الحَرَامُ و المَحْرَمُ »ریشۀ حرم داسس   و گف   ا ت: 
 2«؛ زمانی که ازدواج با او برایش حلال نناشؤد.«ذو مَحرَم  مِنه»شود: معنای حرام است و گفته میمحرم، به

)یعنؤی « ذو مَحؤرَم»معنای حرمت است که اطلاق آن به محارم، در اصل، که بدین ترتیب، مصدر میمی به
صورت محرم، کثرت رمت شرعی است؛ ازدواج با او حرام شرعی است( است و سپس بهکسی که دارای ح

 استعمال پیدا کرده است. 
روسد و ممکن ا ت که  معنای لغوی یا ح   ا طلاح  ب  کار سم واژگان و عبارات حدیث ، همیش  ب 

ب   هیاق و اهراین دیگهر، ها دریافت شود ک  باتوج گاه  معاس  مجازی داش   باشند یا معنای دیگری از آن
سظر معصوم)ع( را دریافت کرد. در حدیث  از معصومان)ع(، مرد مؤمن بهرای زن مهؤمن، م  توان معنای مدِّ

ب  رویکرد اهرآن و حهدیب به  ایهن مو هوع محرم معرف  شده ا ت ک  شاید در سگاه اول س وان آن را باتوج 
د از محرمیت در این روایت چیسهت  ههدا از ایهن پذیرفت. بنابراین، لازم ا ت تا برر   شود ک  مقصو

سوش ار آن ا ت ک  سشان دهد ک  همیش  مقصود از الفاظ و عبارات روایه ، معنهای ا هطلاح  آن در یه  
حوزه سیست و ممکن ا ت ک  معنا و مقصود دیگری در ورای الفاظ باشد ک  معصهوم)ع( در مقهام بیهان آن 

به   هیاق و اهراین، برر   سیز از این د هت مهوارد ا هت که  باتوج بوده ا ت. واژۀ محرم در روایت  مورد 
گرف ه  در ایهن پهردازیر. بها برر ه  اسجامتفصیل ب  ادلهۀ آن م مقصود از آن، محرمیت شرع  سیست ک  ب 

تهوان سهوآوری در تبیهین رو، مه مو وع، هیچ پژوهش  با سظر ب  محرمیت اج ماع  ب  د ت سیامد و ازاین
 را در آن مشاهده کرد.مو وع  روای  

 شناسی محرمیت. موضوع1

افرادی که دارای محرمیت باشند، محارم نامیده  .محرمیت، ازجمله مسائل مطرح در فقه اسلامی است
 3در اصطلاح فقه اسلامی، محارم، شامل گروهی از خویشاوندان نزدی. نسنی و رضاعی و سننی. شوندمی

نیست؛ مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خؤواهر، ها تا ابد جایز است که ازدواج با آن

                                                 
 .۳/۲۲۱، کتاب العین فراهیدی،. 1
 . 5/1896، الصحاح. جوهری، 2
تي»همانند آیات:  .3 هاتُ نِسائِکُيْ وَ رَبائِنُکُيُ اللاَّ مَت عَلَیکُي... و أُمَّ تي فی حُرِّ ذینَ مِؤنْ أَصْؤلابِکُيْ... حُجُورِکُيْ مِنْ نِسائِکُيُ اللاَّ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُيُ الَّ « دَخَلْتُيْ بِهِنَّ

 (.23)نساء: 
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جملؤه اسؤت ها متفاوت باشؤد کؤه از آن النته شاید در برخی موارد، احکام آن 4.ا ت جایز هاآن ب  سگاه اما
کردن بؤه سروصؤورتش بؤدون اشؤکال تفاوت خواهر با خواهرزن که ازدواج با خواهر حرام است؛ ولی نگاه

کردن به سر. همچنین ازدواج با خواهر، اما راجع به خواهرزن، هي ازدواج با او حرام است و هي نگاه است،
حرام ابدی است؛ ولی ازدواج با خواهرزن به زمان جمع بین دو خواهر محدود است و لذا بعد از طلاق یؤا 

 توان با خواهرش ازدواج کرد.وفات زن می
مَؤتْ : »فرمایدسورۀ نساء است که خدای متعال در این آیه می 23منشأ محرمیت و ذکر محارم، آیۀ  حُرِّ

خْؤتِ وَ 
ُ
خِ وَ بَنؤاتُ الْْ

َ
اتُکُيْ وَ خالاتُکُيْ وَ بَناتُ الْْ هاتُکُيْ وَ بَناتُکُيْ وَ أَخَواتُکُيْ وَ عَمَّ تؤي عَلَیْکُيْ أُمَّ هؤاتُکُيُ اللاَّ  أُمَّ

ضاعَ  تؤيأَرْضَعْنَکُيْ وَ أَخَواتُکُيْ مِنَ الرَّ هاتُ نِسائِکُيْ وَ رَبائِنُکُيُ اللاَّ تؤي فؤی ِ  وَ أُمَّ  حُجُؤورِکُيْ مِؤنْ نِسؤائِکُيُ اللاَّ
ذینَ مِؤنْ أَصْؤ لابِکُيْ وَ أَنْ تَجْمَعُؤوا دَخَلْتُيْ بِهِنَّ فَإِنْ لَيْ تَکُونُوا دَخَلْتُيْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُيْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُيُ الَّ

هَ کانَ غَفُوراً رَحیماً بَیْنَ  خْتَیْنِ ذِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ ذِنَّ اللَّ
ُ
: بؤر شؤما حؤرام شؤده اسؤت[ ازدواج با ایؤن زنؤان]؛ «الْْ

هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرتان کؤه هایتان و خالهمادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه
و ]ی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شمایند اند و خواهران رضاعشما را شیر داده

ایؤد و اگؤر آمیؤزش از آن همسرانی کؤه بؤا آنؤان آمیؤزش داشؤته[ اند، النتهتحت سرپرستی شما پرورش یافته
ان کؤه همسران پسرانت[ نیز]و [ که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید]اید، بر شما گناهی نیست نداشته

، [در یك زمان ممنوع اسؤت]و همچنین جمع میان دو خواهر  [بر شما حرام شده است]از نسل شما هستند 
 .«انجام گرفته باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است[ پیش از اعلام این حکي]جز آنچه 

محرمیهت  اشاره شده و بر ا اس آن، ها ممنوع ا ت،ب  محارم؛ یعن  زساس  ک  ازدواج با آن این آی ، در
 5از    راه ارتباط سسب  و  بب  و ر اع  ممکن ا ت.

در واقع، ک   6«فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ :»فرمود( ع)ک  امام در برخ  روایات آمده ا ت دیگر،از وی
ه بین همۀ مردان و زنان، کظاهر این روایت، همۀ مردان و زنان مؤمن را محرم یکدیگر دانسته است؛ درحالی

رو، مسؤئلۀ اصؤلی ایؤن نوشؤتار، بررسؤی مفهؤوم ی. از سه طریق محرمیت برقرار نشؤده اسؤت. ازایؤنهیچ
 .پردازیيتحلیلی به آن میمحرمیت در این روایت است که با روش توصیفی

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة». بررسی سندی حدیث 2

فَإنَّ المُؤؤمِنَ »که حدیث  ا ت اولین فردی( ق320)دآید که عیاشی دست می با بررسی منابع شیعی به
                                                 

 .۶/203 ،ماوراء الفقه در،  ؛1/359 تذکرة الفقهاء،حلی، . علامه 4
 .3/327، تفسیر نمونهشیرازی،  مکارم. 5
 .2/96، تفسیر العیاشی عیاش ، ؛2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 6
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ٍ  یَؤأْمُرُونَ بِؤالْمَعْرُوفِ »ذیل آیۀ  ،را در تفسیر خود «مَحرَمُ المُؤمِنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ بَعْؤ
لَا  یُقِیمُونَ الصَّ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ذکر کرده است؛ نراکه در متن حدیث به این آیؤه استشؤهاد شؤده  7«ةَ...وَ

 . است
: گفؤتي( ع)به امؤام صؤادق: »کند که گفتعیاشی از صفوان جمّال نقل می: عیاشی ننین است روایت

ي تَاتینی المَراَهُ المُسلِمَُ  قَد عَرَفَتنی بِعَمَلی وَ عَرَفتُها بِسلامِه» ها اِیّاکُي وَ وِلایَؤتِهِي لَکُؤي وَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّ ا وَ حُنِّ
فَاِذا جائََ. المَراَهٌ المُسلِمَهُ فَاحمِلها؛ فَاِنَّ المُومِنَ مَحرَمُ المُومِنَؤهِ و تَؤلا : »وِلایَتِها لَکُي وَ لَیسَ لَها مَحرَمٌ، قالَ 

... وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ »هذِهِ الآیَهَ   ٍ زن مسؤلمانی نؤزد مؤن  !بؤه فؤدایتان م؛ پدر و مادربَعْ
مؤداریش نسؤنت بؤه محنؤت ولایت وواسطۀ مسلمانی شناسد و من او را بهواسطۀ شغلي میآید، او مرا بهمی

زیؤرا مؤرد  ؛به او شتر )کرایه( بؤده ،هرگاه زنی مسلمان نزد تو آمد: شناسي و او محرمی ندارد، فرمودشما می
وَ الْمُؤْمِنُؤونَ وَ الْمُؤْمِنؤاتُ بَعْضُؤهُيْ أَوْلِیؤاءُ »: آنگاه این آیه را تلاوت کؤرد .محرم است ،زن مؤمن مؤمن برای

  ٍ  8«...بَعْ
مذهب، جَمّال، فردی امامیمهرانبنصفوان. صورت معلق ذکر کرده استسند این حدیث را به ،عیاشی

 9.است( ع)المذهب، ثقه و از اصحاب امام صادقصحیح
حج زن بؤدون همراهؤی »در باب  کتاب من لایحضره الفقیهدر ( ق380)دبعد از عیاشی، شیخ صدوق 

وَ رَوَی الْنَزَنْطِؤي  : »روایت شیخ صدوق ننؤین اسؤت. کندبا سند خود این حدیث را نقل می «ل   محرم یا و
الِ قَالَ  هِ  عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ بِي عَنْدِ اللَّ

َ
هَؤا  عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي قَدْ (: »ع)قُلْتُ لِْ تَأْتِینِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَؤا بِإِسْؤلَامِهَا وَ حُنِّ

اکُيْ وَ وَلَایَتِهَا لَکُيْ لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ  الْمُؤْمِنَؤِ   مَحْؤرَمُ  ذِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَُ  فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ : »، قَالَ «ذِیَّ
ٍ  ثُيَّ  کند که او از صفوان جمال نقل می بزنطی؛ ...«تَلَا هَذِهِ الآیََْ  وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

واسطۀ اسلام، محنت آید که بهشناسید، زنی نزد من میواسطۀ شغلي میشما مرا به: گفت( ع)به امام صادق
هرگاه زنی مسؤلمان : فرمود( ع)امام .که محرمی ندارددرحالی ،شناسيیمداریش را راجع به شما مو ولایت

: گاه این آیه را تؤلاوت کؤردآن .محرم است ،زیرا مرد مؤمن برای زن مؤمن ؛به او شتر )کرایه( بده ،نزد تو آمد
«  ٍ  «...وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

ق نقل کرده است؛ ولی در مشیخه، بها از بزنطی و ظاهراً بهصدوق، این روایت ر شیخ منظور صورت مُعَلَّ
پردازد و راجع به طرق خود در خصوص بزنطؤی ننؤین رفع تعلیق از سندهای کتاب، به ذکر طرق خود می

                                                 
 .71توبه: . 7
 .2/96، تفسیر العیاشی ؛ عیاش ،2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 8
  .188، الرجال الدین حل ،تق ؛ 147، رجال النجاشینجاشی،  .9
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 :امنصر بزنطی نقل شده است، به دو طریق، آن را نقؤل کؤردهابیمحمدبنهرآنچه که از احمدبن: »گویدمی
عنداللّه از سعدبن -الله عنهمارضی-حسنو محمدبن [بابویهبنموسیبنحسینبنعلی]از پدرم : طریق اول

نصؤر بزنطؤی؛ طریؤق دوم: از پؤدرم ابیمحمدبنعیسؤی از احمدبنمحمدبنو حمیری؛ همگؤی از احمدبن
ابراهیي، از پؤدرش، بنعلی از-اللّه عنهمارضی-علی ماجیلویهو محمدبن [بابویهبنموسیبنحسینبنعلی]

 «نصر النزنطی.ابیمحمدبناز احمدبن
نویسؤد: در توضیح این دو طریق، ننین می الفقیهکتاب من لایحضره غفاری در پاورقی اکبر عل استاد 

لازم به ذکر است که بزنطؤی حؤدود  10«طریق اول، صحیح است و طریق دوم، حسن مانند صحیح است.»
 صفوان جمال نقل کرده است. روایت با واسطۀ  100

شؤناخت از راویؤان، ازنظؤرِ سؤندی دلیل عدملازم به یادآوری است که هرنند روایات معلق عیاشی، به
ق صدوق برطرف میضعیف به شمار می شود که آن را در مشیخه جنؤران آیند؛ اما این ضعف، با روایت معَلَّ

 کرده و از تعلیق درآورده است.
ن ز این حدیب را ازق( سی460شیخ طو  )د حْمد بْدالرَّ ان از عد فْود ان سقل م بْن د هْرد   11کند.م 

نجران است. وی، از اصحاب امام رضا)ع( و امام جؤواد)ع( ابیبنمنظور از عندالرحمان، عندالرحمان
کنؤد، اطمینؤان نجاشی راجع به وثاقت او گفته که او ثقه  ثقه است و در خصوص آنچؤه روایؤت می 12است.
مجلسه  سیهز در شهرح خهود بهر تههذیِ، ایهن حهدیب را  13مؤذهب اسؤت.دارد. همچنین او امامی وجود

 14داسد.السند م  حیح
الب   ام  مشههدی در . همین    منبع ذکر شده ا ت  ایر منابع تفسیری و روای  سیز این روایت از در

که  در  15آن را سقل کهرده ا هت مالابراهیر ام  از  فوان جبناز اول تفسیر عل  ،کنز الدقائقتفسیر خود، 
 ،تواسد گفهت: ایهن روایهت ازسظهر   هندیدر مجموع م . ابراهیر چنین سقل  یافت سشدبنتفسیر فعل  عل 

 .السند ا ت حیح

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة»های متعدد حدیث . بررسی نقل3

بِاَبی : »عرض کرد( ع)گونه است که راوی به امام صادقبدین «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »متن حدیث 
                                                 

 .4/431، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن10
 .5/410، تهذیب الأحكامطوسی، . 11
 .360 رجال الطوسی، طو  ، ؛57 ،کتاب الطبقات برقی،. 12
 .235، رجال النجاشینجاشی، . 13
 .8/390، ملاذ الأخیارمجلسی، . 14
 .496 ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، . 15
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ها اِیّاکُي وَ وِلایَتِهِي لَکُي وَ وِلایَتِها لَکُؤي  وَ اُمّی تَاتینی المَراَهُ المُسلِمَهُ قَد عَرَفَتنی بِعَمَلی وَ عَرَفتُها بِسلامِها وَ حُنِّ
و تَلا هؤذِهِ الآیَؤهَ « لِمَهُ فَاحمِلها؛ فَاِنَّ المُومِنَ مَحرَمُ المُومِنَهِ فَاِذا جائََ. المَراَهٌ المُس: »، قالَ «وَ لَیسَ لَها مَحرَمٌ 

«  ٍ صورت در سایر منابع نیز با اختلافی اندک در متن که به 16...«و المؤمنون و المؤمنات بَعضُهُي اَولیاءُ بَع
رو، از ذکؤر آن ناین اخؤتلاف، مُخِؤلِّ معنؤای حؤدیث نیسؤت. ازایؤ 17.تقدیي و تأخیر است، ذکر شده است

 .است متن هر روایت در بحث سندی ذکر شده. شودخودداری می

 «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة»سبب صدور حدیث . 4

توان مطلنی راجع به سنب صدور و موضوع اصلی آن به دست آورد، اما با مراجعه به از متن حدیث نمی
توان گفت که این حدیث مربوط به زمان حج بی که این حدیث در آن به کار رفته است، میمنابع حدیثی و با

در حج نیاز است که زن همراه محؤرم های دیگر نیز تسری داد. توان آن را به مسافرت؛ هرنند میبوده است
عنوان ده کؤه بؤهرو، مورد بحث زنی است که محرم نداشته است، لذا امام به راوی اجؤازه داخود باشد. ازاین

 .محرم او همراهش باشد
جِّ » ، بابکتاب الحج دوق این حدیب را در  شیخ ة   حد

رْأد عد  الْمد یْر   مد م   غد حْرد وْ  مد ل ي أد  18.ذکر کرده ا هت« ود
  19.ذکر شده ا ت کتاب الحجسیز این حدیب در  وسائل الشیعةدر 

فَؤإنَّ »، این است کؤه هرننؤد حؤدیث توان دریافت کردکه از ذکر این حدیث در کتاب حج می اینکته
ننین محرمیتؤی بؤین  ،مقید و مرتنط به زمان حج آمده است و قاعدتاً در سایر زمان «المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ 

؛ های زیارتی و مؤذهنی را اسؤتنناط کؤرداز آن، سایر مسافرت و در نگاه اول نتوان زن و مرد نناید مطرح شود
به اینکه این روایت در ذیؤل د حدیث را محدود به زمان حج کند. همچنین باتوجهتوانولی سنب ورود، نمی

تؤوان آن را آمده است و آن اختصاص به حؤج نؤدارد، می« وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعٍْ»آیۀ 
نیاز به مفهوم شناسی دارد که  ،در این حدیث محرمیتواژۀ النته  مطلق دانست و محدود به سفر حج نکرد.

 .شودبررسی می
ظَرُ  مَن یَحِل  »، این حدیث را در بحث ازدواج و باب بحار الأنوارمجلسی در  مؤا  وَ  مَن لایَحِؤل   وَ  ذِلَیهِ  النَّ

ظَرِ  مِنَ  یَحرَمَ  مسِ  وَ  الاستِماعِ  وَ  النَّ  20ذکر کرده است« رَمَینالالتِزام المَح وَ  التَقنیلِ  عِقابِ  مِنها وَ  ما یَحِل وَ  اللَّ
توان ننین به دست آورد که برداشت مجلسی از این حدیث، جایزبودن نگاه مرد و زن به همؤدیگر در که می

                                                 
  .2/96، عیاشیتفسیر ال عیاش ، ؛2/240، تفسیر نور الثقلینحویزی، . 16
 .41، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 17
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ابن. 18
 .11/153 شیعة،تفصیل وسائل الحر عاملی، . 19
 .101/31، بحار الأنوارمجلسی، . 20
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مجلسی مفهوم حدیث را توسعه داده و از بحث حج خارج کرده و بؤه ازدواج  ،در واقع. هنگام ازدواج است
 .نیز سرایت داده است

 «المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة فَإنَّ»بررسی مفردات حدیث . 5

. اسؤت از ریشؤۀ حؤرم واژۀ محرم. است محرمکلمۀ ، «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »واژۀ کلیدی حدیث 
بودن موجود در حرم را از نهؤار جهؤت ذکؤر راغب، ممنوع 21.معنای اصلی ریشۀ حرم، منع و تشدید است

واسؤطۀ تکلیؤف و به. 1: شودیزی که به نهار طریق حاصل میبودن نحرام؛ یعنی ممنوع: »گویدکرده، می
از . 4ازنظر منع عقلی یا شرعی؛ . 3شود؛ منع قهری و جنری که از نتیجۀ نیزی حاصل می. 2قدرت الهی؛ 

  22«.شودناحیۀ کسی است که فرمانش پذیرفته می
 در 23.هها جهایز سیسهتبا آندر ک ِ لغت، ب  ارحام و سزدیکاس  تعبیر شده ا ت ک  ازدواج  واژۀ محرم

هرنند محؤارم سؤننی و  24،ا ت بحب مورد ارآس  آیات از برگرف   ک  معنا ت همین ب  سیز فقه  ا طلاح
 شوند.رضاعی نیز به این معنا ملحق می

 مفهومبا کمک احادیث هم «فَإنَّ المُؤمنَِ مَحرَمُ المُؤمِنَة». فهم حدیث 6

مضمونی نقل شؤده کؤه بؤا احادیث هي ،«إنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ فَ »در منابع حدیثی، در کنار حدیث 
 توان به فهي مفهوم این حدیث دست یافت.ها میکم. آن

ق( در کنار حدیث محرمیت زن و مرد مؤمن، دو حدیث دیگر نیز به شرح زیر نقل 380شیخ صدوق )د
 کند: می

یَ َ : »حدیث اول ابْنِ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِ هِ عَمَّ ؤَ  بِغَیْؤرِ وَلِؤي   (ع)ر  قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَنْدِاللَّ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ ذِلَؤی مَکَّ
 (ع)از امؤام صؤادق: عمار ننین روایت شده است که گفؤتبنمعاوی  از ؛فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْم  ثِقَات  

باکی نیست که با گروهؤی : پس امام فرمود. شودن میسوی مکه روابه ،دربارۀ زنی سؤال کردم که بدون ولیّ 
  25.«مورد وثوق و اعتماد روان شود

هِ عَنْ أَبِي: »حدیث دوم فِي الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَؤا الْحَؤج  فَقَؤالَ  (ع)عَنْدِاللَّ
 ،دارد و محرمؤی بؤا او نیسؤت آیا زنی که قصد سفر حج: سؤال شد( ع)صادق امام از ؛نَعَيْ ذِذَا کَانَتْ مَأْمُونَ ً 

                                                 
 .2/45 معجم مقاییس اللغة،فارس، ابن. 21
 .229، المفرداتراغب اصفهانی، . 22
 .3/94 ،المحیط فی اللغة عباد،بن احِ ؛۳/۲۲۲، اب العینکت فراهیدی، .23
 .2/289، النهایة و نكتها حل ،محقق  ؛415، النهایة طو  ، ؛2/182 المهذب،، براجابن. 24
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن25
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  26.«که ایمن باشدآری، درصورتی: ؟ فرمودبرای او شایسته است حج
که دارد؛ اما ولیّ و سرپرسؤتی همؤراه او در حدیث اول، سخن راجع به زنی است که قصد حج و سفر م

دهند که اشکالی بر این زن نیست، اگر همراه قومی ثقه ]مؤورد نیست. در روایتی، امام صادق)ع( جواب می
 امام صادق)ع( حج زنی که بدون محرم است را صحیح دانسته است. سیز در حدیث دیگر اطمینان[ باشد.
شؤود؛ ولؤی در ایؤن شده است کؤه در جؤای خؤود، بحؤث میمعانی متعددی مطرح « ولیّ »برای واژۀ 

 شود؛ نه دوستی.شدن مردی به امور زنی معنا میمعنای متولیروایت، به
وَ ذِنْ کَؤانَ لَهَؤا »گوس   ؤال شهد:( اینع)کند ک  از امام  ادقسیز روای   سقل م ( ق4۶0)دطو   شیخ

وا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُيْ سَعَ ٌ أَخ  فَأَبَوْا أَنْ یَ ابْنُ زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ  فَلَا یَنْنَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَیْسَ » که فرمود:« حُج 
توانؤد حؤج یعنی اگر محارمش امتناع کنند از همراهی او و توان حج را ندارند، زن نمی 27؛«لَهُيْ أَنْ یَمْنَعُوهَا

 زن را منع کنند. توانند]واجب[ را ترک کند و آنان نیز نمی
کید شده ا ت ک  در برخ  روایات سیز تواسهد م  ک  امنی ش تأمین باشد، بدون محرمخاسر در ورت  تأ

ؤی ازبْنشیخ طوسی است که از مُوسَی آن روایات، روایتازجملٔ  . حج برود ب  حْمَن از مُثَنى  قَاسِي از عَنْؤدالرَّ
 اش پرسؤیدم و فرمودنؤد:گؤذاردن زن را بؤدون ولؤیایشان حج که از کندسقل م ( ع)ابوبصیر از امام  ادق

ر  » ا الْمُسْل  یهد خ 
عد أد حُجُّ مد ةً تد أْمُوسد ةً مد أد ت  امْرد اسد ا کد ذد رْ إ 

عد ک  زن اگر در امنیهت  در اینجا تصریح شده ا ت ک  28«سد
 .همراه برادر مسلماسش حج بگذارد تواسدم  باشد،

کند ک  منظور، فرد عادل  ا ت ک  همراه زن در  فر مجلس  سیز در شرح من لایحضره الفقی  اشاره م 
  29ضور دارد.حج ح

در روایات متعدد دیگر صریحاً گفته شده که حج زن با مردان عؤادل، مشؤروط بؤه ننؤود محؤرم اسؤت؛ 
رُورَةُ »همانند روایت امام جعفر صادق)ع( از پدرش که علی)ع( فرمودند:  مَؤعَ  30لَابَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّ

که وَ لَازَوْجٌ؛ برای زنی که به حج نرفتؤه، ایؤرادی نیسؤت کؤه درصؤورتی رَمٌ قَوْم  صَالِحِینَ، ذِذَا لَيْ یَکُنْ لَهَا مَحْ 
 «همراه قوم صالحی حج بگذارد.محرم و همسری نداشته باشد، به

 31شده آورده است.کلینی در بابی، پنج حدیث را در این راستا و مشابه احادیث مطرح
حجاج نقؤل بنی از صؤفوان از عنؤدالرحمنقاسي از نَخعبنشیخ طوسی نیز در روایت دیگری از موسی

                                                 
 .2/439، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن26
 .5/401 تهذیب الأحكام،طوسی، . 27
 .5/401، تهذیب الأحكام. طوسی، 28
 .8/128، لوامع صاحبقرانیمجلسی، . 29
 .2/711، مادۀ صرر، الصحاحالصّرورة: من لي یحجّ، رجلًا کان أم امرأة. جوهری، . 30
 .5تا1؛ حج: 4/282نی، کلی. 31
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ذِذَا کَانَؤتْ »گؤذارد، پرسؤیدم و فرمودنؤد:ه بدون محرم حؤج میکند که از امام صادق)ع( از حکي زنی کمی
مَأْمُونًَ  وَ لَيْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَم  فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ اگر در امنیت باشد و همراهی محرم در امکان نناشؤد، ایؤرادی 

 32«رد.ندا
کند کؤه از اباعنداللؤه)ع( عمار نقل میبنمعاوی بنقاسي از صفوانبنایشان در حدیث دیگری از موسی

لَابَأْسَ وَ ذِنْ کَؤانَ لَهَؤا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ »کند و فرمودند: گزاردن زنی پرسیدم که بدون ولیّ حج میاز حکي حج
وا بِهَاابْنُ  ؛ ایرادی ندارد و اگر همسر یا برادر  أَخ  فَأَبَوْا أَنْ یَحُج  وَ لَیْسَ لَهُيْ سَعٌَ  فَلَایَنْنَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ

گزاردن با او ممانعت کنند و وسعت مالی نداشته باشند، شایسؤته نیسؤت یا پسر برادری داشته باشد و از حج
 33«عش شوند.ها جایز نیست که مانگذاردن باز ماند و بر آنکه از حج

توان نتیجه گرفت که در ایؤن روایؤات، هؤدف، تؤأمین امنیؤت زن در سؤفر حؤج اسؤت و بؤرای پس می
 گزاردن زن، نند فرض را در نظر گرفت:حج

همراه . اگر محارم زن، توان همسفرشدن با او را داشته باشند که در این صورت شایسته است که زن به1
 محارمش به حج رود.

تواند با بؤردران دینؤی و ، امکان همراهی زن را نداشته باشند و زن در امنیت باشد، می. اگر محارم زن2
 مسلمان و عادل به حج برود. 

کدام از موارد فوق محقق نشود و امنیتی برای زن برای رفتن بؤه حؤج نناشؤد، از اسؤتطاعت . اگر هیچ3
 شود تا زمانی که آن شرایط فراهي شود.خارج می

وَ المُْؤمِْنُونَ وَ المْؤُْمِنااتُ بعَُْاُهُمْ وَوْلِیاا ُ »ی محرم با اولیا در آیة ارتباط مفهوم. 7

 34«بعَْضٍ.

نظر  ،تؤوان گفؤت کؤه ایؤن مفهؤومکه در کتب لغت ذکر شده است، نمی به مفهوم واژۀ محرمباتوجه مؤدِّ
امکان ازدواج دارند. و  سیس ندبوده است؛ نراکه همۀ مردان و زنان مؤمن با یکدیگر محرم ( ع)حدیث و امام

یکی از قرائن موجود در متن حؤدیث، ارتنؤاط بؤین محؤرم و . بایست به دیگر قرائن مراجعه کردرو، میازاین
 .شوداولیاست که در ادامه بررسی می

ٍ  یَؤأْمُرُو: »فرمایدتوبه می 71خداوند در آیۀ  نَ بِؤالْمَعْرُوفِ وَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ
هَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَیَرْحَ  کاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ هَ عَزیزٌ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّ هُ ذِنَّ اللَّ مُهُيُ اللَّ

                                                 
 .40، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 32
 .42، ح5/401، تهذیب الأحكامطوسی، . 33
 .71: . توبه34
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دهند و از شایسته فرمان میحَکیيٌ؛ مردان و زنان باایمان، دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهای نیك و 
پردازند و از خدا و پیؤامنرش اطاعؤت کنند و زکات میدارند و نماز را برپا میکارهای زشت و ناپسند باز می

 .«ناپذیر و حکیي استدهد؛ زیرا خدا توانای شکستزودی، خدا آنان را مورد رحمت قرار می. بهکنندمی
 علائي و جهات مشترک مردان و زنان منافق را مطرح کؤرده[ هسورۀ توب 67آیۀ ]در آیات گذشته  خداوند

معروف، نهؤی از منکؤر، امسؤاک و بخؤل، بؤهامر: شؤودخلاصؤه مؤی ها در پنج موضوعکه این ویژگی ا ت
هؤای بؤه ذکؤر ویژگؤی 71خداوند در مقابل منافقان، در آیؤۀ . کردن خدا و مخالفت فرمان پروردگارفراموش

شود که درسؤت نقطؤۀ مقابؤل یکایؤ. صؤفات ها نیز در پنج ویژگی خلاصه میآنمؤمنان پرداخته است که 
 ومعروف، نهؤی از منکؤر، اقامؤۀ نمؤاز، پرداخؤت زکؤات امربؤه: انؤد ازها عنؤارتاین ویژگی. منافقان است

وَ وَ الْمُؤْمِنُؤونَ : »فرمایؤدشؤود کؤه مؤیسورۀ توبه از اینجا شروع مؤی 71آیۀ . پذیری از خدا و رسولاطاعت
.  ٍ ذکؤر نشؤده بؤود؛ بلکؤه جملؤۀ  دربؤارۀ منافقؤان جالب اینکه، کلمؤۀ اولیؤا« الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُيْ أَوْلِیاءُ بَعْ

«  ٍ اشؤاره بؤه اینکؤه . گفته شد که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است «بَعْضُهُيْ مِنْ بَعْ
انؤد، ها شؤری.مختلفشان در مشخصات و برنامه هایهرنند در صفت واحدی قرار دارند و گروه ،منافقان

ح   به  دو ه ان  و هرگاه منافع شخص  آسان ب  خطر بیف د،ها وجود ندارد روح مودّت و ولایت در میان آن
  35.خود خیاست خواهند کرد

آنچؤه . هاسؤتتوان گفت که اولیابودن مردان و زنؤان مؤؤمن، ویژگؤی کلیؤدی در ارتناطؤات آنمی پس
 :فهوم اولیا در این آیه مطرح شده، بدین شرح استعنوان مبه

بایسهت یکهدیگر را یهاری مردان و زسان مؤمن مه  در وااع،: کننده ا تمعنای معین و یاریاولیا، ب . 1
  37.ذکر کرده ا ت اسصار طبری سیز همین مفهوم را با واژۀ 36.دهند

بر هریؤ. از زن و مؤرد : »گویدفته و میکردن در نظر گرمفهوم نصرت و یاریطوسی نیز اولیا را به شیخ
کردن کنؤد کؤه عقؤل بؤر وجؤوب یؤاریوی، از قول رمانی نقل مؤی. لازم است که به یاری همراهش بپردازد

مجرای شایستگی حمد بر طاعت خؤدا کردن، جاریکند؛ نراکه این یاریمؤمنان توسط یکدیگر دلالت می
به این معناست  «المؤمن ولی الله: »دهد کهامه میسپس شیخ طوسی اد.« شمردن معصیت اوستو مذموم

بؤه ایؤن معناسؤت کؤه  «اللؤه ولیؤه»و  دهؤددهد و دین خداوند را یاری میکه او اولیای خداوند را یاری می
  38.«و ف ق امورش اولٰ  ا ت و اطاعت خودش را بر او واجِ کرده ا ت در خصوص تدبیر و رتقخداوند 

                                                 
 .8/36، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 35
 .2/73 ،بحر العلومسمرقندی، . 36
 .10/123، جامع البیانطنری، . 37
 .5/257، التبیان طوسی،. 38
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دهد در نظر زند که نشان میکند و مثالی میکردن را برای اولیا ذکر مینیز مفهوم نصرت و یاری طنرسی
گویؤد کؤه ایؤن طنرسؤی مؤی. دان و زنان مؤمن کسانی هستند که به یکدیگر محؤرم هسؤتنداو، منظور از مر

طؤوری کؤه زن اسؤناب سؤفر همسؤرش را آمؤاده کنؤد و کردن بین مردان و زنان مؤمن لازم اسؤت؛ بؤهکم.
 39.ها یکد ت واحد هس نددر غیاب او محافظ خاس  باشد و آن ،که از خانه خارج شدهنگامی

هؤا مراد از ولایت در اینجا، یاری و نصرت در شداید و سختی: »اندر نیز ننین آوردهمفسران دیگ برخی
ت وو اخوت و محنت   40.«ا ت مود 

 41.و دشمن  ا ت ضد عداوت ،در برخی تفاسیر آمده که ولایت: دوستی معنایاولیا، ب . 2
اهل ایمان در اثر : »ده استننین آم انوار درخشاندر تفسیر  :نظارت بر کار یکدیگرمعنای اولیا، ب . 3

ای کؤه در همؤۀ وحدت عقیده و برنامۀ مکتب قرآن، کمال ارتناط را با یکدیگر دارند و در اثر ولایت و رابطه
و  کنندو به ادای واجنات و وظایف دینی امر می کنندساری است، بر اعمال و رفتار یکدیگر نظارت می افراد

  42«.دارسدم  باز را یکدیگراز محرمات 
توان گفت که منظور امام ، میا ت کردن که برای اولیا ذکر شدهبه معنای نصرت و یاریباتوجه ،بنابراین

. کردن اسؤتکردن و کمؤ.مؤان یؤاریه، «فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ »در حدیث  محرمواژۀ از ( ع)صادق
گرفت، لذا زنانی که تنها ازآنجاکه حج در زمان قدیي با شرایط خاص و در مدت زمانی طولانی صورت می

نؤد کؤه: فرمهودتوبه  71در اینجا با استناد به آیۀ ( ع)امام صادق ،روکم. دیگران داشتند. ازاینبودند نیاز به 
هؤا کمؤ. ها شناخت وجود دارد، در مسیر حؤج بؤه آند، ولی راجع به آنبه زنانی که نامحرم هستن توانمی
تأمین امنیت است که در دیگر  کاربودن برای شرایط، کارهای مختلفی است که یکی از این کارهاکم.. کرد

 .روایات نیز به آن اشاره شده است
مورد اعتماد و  ،مؤمن محرمیت اجتماعی بدین معناست که مرد: محرمیت اجتماعی معنایاولیا، ب  .4

تواند با تکیه بر اعتماد خود، همراه مؤردان مؤؤمن بؤه سؤفر حؤج اطمینان زن مؤمن است و لذا زن مؤمن می
منظور، محرمیت فقهی نیست؛ زیرا محارم فقهی، محدود و : »نویسدیکی از مفسران در این مورد می. برود

گونؤه از مسؤائل، حفؤ  ۀ مرد نامحرم در ایناند؛ بلکه محرمیت اجتماعی و حقوقی است که وظیفمشخص
  43.«ناموس دیگری است

                                                 
 .4/69، تفسیر الكاشف مغنی ، ؛5/6 ،مجمع البیان طنرسی،. 39
 .4/87، تفسیر خسروى خسرواس ، ؛5/144، عشرىتفسیر اثنیحسینی عندالعظیمی، . 40
 .10/159 ،تفسیر المراغی مراغ ، ؛16/100 ،مفاتیح الغیب رازی، فخر ؛5/459 ،البحر المحیطابوحیان، . 41
 .8/63، انوار درخشان در تفسیر قرآنینی همدانی، حس. 42
 .34/512، تفسیر تسنیمی آملی، جواد. 43
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بودن مرد مؤمن برای زن مؤمن در از محرم( ع)ظاهراً مراد امام: »نویسدنیز می مدارک الأحكامصاحب 
[ نامحرم که در سفر حج، همراه محرم ندارد]این است که مرد مؤمن در جواز همراهی با زن  روایت یادشده

. کنؤدرا اقتضا می( موثق)جواز اکتفاکردن آن زن به وجود همراهی فرد امین  ،این روایات. استمانند محرم 
ظن غالب داشته باشد و اگر ننین ظنی برای  ،همراه او ب بودن فرد امین کسی است که زن نسنت به سلامت

ز با همراهی محؤرم و این حالت، ج به این معنا که زن نسنت به جان و آبرو و مالش بترسد ؛زن حاصل نشد
  44.«بودن با فرد امین جایز نیستمرتفع نشود، همراه

 گیرینتیجه

وَالْمُؤْمِنُؤونَ وَالْمُؤْمِنَؤاتُ » را اولین بار عیاشی در تفسیرش، ذیل آیۀ« فَإنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَ » حدیث
ٍ  یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  مهران بنصؤفوانو در سؤند آن،  ذکر کرده استعلق با سند م 45...«وَ  بَعْضُهُيْ أَوْلِیَاءُ بَعْ

 است.( دانسته ع)المذهب و ثقه و از اصحاب امام صادقالجمال را فردی امامی و صحیح
در ( نیؤز ق380د)شؤیخ صؤدوق کلینی طی پنج حدیث به این موضوع پرداخته اسؤت. بعد از عیاشی، 

ایؤن حؤدیث را از  ،با سؤند خؤود «حرم یا ولیّ حج زن بدون همراهی م» در باب لا یحضره الفقیه من کتاب
. منظور رفع تعلیق از سندهای کتاب، به ذکر طرق خود پرداخته استبزنطی نقل کرده است و در مشیخه، به

، یکی از طرق صدوق به بزنطی را صحیح دانسته است و طریق کتاب من لایحضره الفیقهغفاری در پاورقی 
همین حدیث را شیخ طوسی نیز با عنارات یکسان یؤا انؤدکی متفؤاوت  داند.دوم را حسن، مانند صحیح می

 نقل کرده است. 
؛ این حدیث در نگاه ابتدایی بیانگر محرمیت مرد مؤمن برای زن مؤمنه در همۀ شؤرایط اسؤتدرنتیجه، 

از مؤتن حؤدیث شده در روایت، مفهوم لغوی دارد و بیانگر مفهوم اصطلاحی نیسؤت. ولی محرمیت مطرح
سنب صدور و موضوع اصلی آن یافت، اما با مراجعه به منابع حدیثی و بابی که این  ان مطلنی راجع بهتونمی

توان از توان به دست آورد که این حدیث مربوط به زمان حج است؛ هرنند میحدیث در آن به کار رفته، می
 .ه کردهای کاری و تجاری نیز استفادآن در موارد دیگر زیارتی و سیاحتی و مسافرت

به معنای نصؤرت و ازجمله قرائن موجود در متن حدیث، ارتناط بین محرم و اولیاست. بنابراین، باتوجه
از محؤرم در ایؤن حؤدیث، همؤان ( ع)تؤوان گفؤت کؤه منظؤور امؤامکردن که برای اولیا ذکر شده، مؤییاری
گرفت، ولانی صورت میازآنجاکه حج در زمان قدیي با شرایط خاص و در مدت زمانی ط. کردن استیاری

                                                 
 .7/90، مدارک الأحكام. موسوی عاملی، 44
 .71توبه: . 45
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توبه فرمودند  71با استناد به آیۀ (ع)رو، امام صادقکم. دیگران داشتند. ازاینلذا زنانی که تنها بودند نیاز به
. کمؤ. کؤرد ها شناخت وجؤود دارد، در مسؤیر حؤجولی راجع به آن توان به زنانی که نامحرم هستندکه می

 ر حج است. هدف در این روایات، تأمین امنیت زن در سف
توان به این نتیجه نیز رسید که اصل اولی در حؤج واجؤب زن ایؤن اسؤت کؤه شده میاز مناحث مطرح

کؤدام از همراه با محرمی برود. اگر او ننود یا امتناع کرد یا توان نداشت، باید با افراد عؤادل بؤرود و اگؤر هیچ
انست به شخص مؤمن عادلی اعتمؤاد کنؤد، موارد فوق برایش محقق نشد؛ محرمی او را همراهی نکرد یا نتو

 ماند تا شرایط سفر برایش فراهي شود.افتد و منتظر میاز استطاعت می
ازجمله احتمالات در معنای محرمیت در این حدیث، محرمیت اجتماعی است؛ بدین معنا کؤه، مؤرد 

رات و... بؤر اسؤاس آن هایی؛ مثل حج یا زیؤاتوان در مسافرتمورد اعتماد زن مؤمن است و لذا می ،مؤمن
هؤای قنلؤی نیؤز ضمن نزدیکی به مفهوم حدیث، بؤا احتمال ،همراه آنان به سفر رفت. این احتمالاعتماد، به

 منافاتی ندارد.
شده نؤاظر بؤه حؤج واجؤب اسؤت ولؤی دلیلؤی بؤرای مطلب دیگر اینکه، هرنند ظاهر روایات بررسی

عمره، سفرهای زیارتی یا تجاری و علمی و... نیز تسری  توان آن را بهانحصار آن در این موضوع نیست و می
امکان حضور آنان، بر مؤمنؤان عؤادل اعتمؤاد داد و اولویت را به همراهی زن با محارم داد و در صورت عدم

 امنیت برای زن است، خودداری کرد.کرد و در غیر این صورت، از آن سفرهایی که امکان ضرر و عدم
معنای لغوی، همان حرمت مال و جان و آبروست. پس این محرمیت بین همۀ هنکتۀ آخر اینکه، محرم ب

زنان و مردان جاری است؛ یعنی هیچ مرد مسلمانی جایز نیست به مال یا جان یا آبروی زن مسلمانی تعرض 
که حف  و دفاع از جان و آبرو و مال زن مسلمان برای مرد مسلمان واجب است. پس معنؤای کند، همچنان

 در روایت، همان معنای لغوی است؛ نه اصطلاح فقه. محرمیت
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Abstract 

In many hadiths, the contents of the Quranic verses have been applied to instances and cases. This is 

considered as one of the most important reasons for the Quran's everlastingness. Allamah Tabatabai has, 

based on traditions, named this jar-y and taṭbīq (applicability). The main question is that according to 

Allamah Tabatabai, what types the narrations of applicability can be divided into. In this article, the 

traditions of applicability in Al-Tafsīr al-Mīzān were examined with a descriptive and analytical method and 

it was found that these instances are of two general types: either they are cases of the time the verse was 

revealed, and there can also be similar cases for the verse that occur in the passage of time, or they are not 

cases of the time of revelation, but they are cases that occur in the passage of time. These two types, in turn, 

can be divided into three types which are respectively as follows: the internal instance of the verse at the time 

of revelation, the instance of absoluteness or generality at the time of revelation, the most perfect instance of 

absoluteness or generality at the time of revelation, the internal instance of the verse during the passage of 

time, the instance of absoluteness or generality in the passage of time, the most perfect instance of 

absoluteness or generality in the passage of time. Of course, in some cases, Allamah has also referred to the 

inner meaning of the verse as applicability. 
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 شناسی تحلیلی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطباییگونه
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 چکیده
ترین رموز جاودانگی قرآن بهه مدر بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادیق تطبیق شده است که این یکی از مه

سؤال اصلی رود. علامه طباطبایی بر اساس روایات، از این عمل تحت عنوان جری و تطبیق یاد کرده است. شمار می
 شدنی است؟هایی تقسیمروایات جری و تطبیق به چه گونهعلامه طباطبایی، آن است که از نگاه 

ایهن مصهادیق دو گونهه  تحلیلی بررسی و مشخص شهد کهه وش توصیفیبا ر المیزاندر تفسیر روایات جری و تطبیق 
اند: یا از مصادیق زمان نزول آیه است و برای آیه، مصادیقی در گذر زمان وجود دارد کهه مشهابه مصهادیق آیهه در کلی

روند. هریک زمان نزول است یا اینکه از مصادیق زمان نزول آیه نیست، بلکه از مصادیق در گذر زمان آیه به شمار می
 ،در زمهان نهزول مصداق باطنی آیهه :اند ازشدنی است که به ترتیب عبارتگونه تقسیم از دو گونه  کلیِ یادشده، به سه

مصداق بهاطنی آیهه در گهذر  ،در زمان نزول مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه ،در زمان نزول مصداق اطلاق یا عموم آیه
گذر زمان، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان. البته در مواردی، علامه زمان، مصداق اطلاق یا عموم آیه در 

 بر معنای باطنی آیه نیز جری و تطبیق اطلاق کرده است. 
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 مقدمه

ترین ادیان آسمانی است که ناسخ تمام زیرا سند کاملبودن آن است؛ های قرآن کریم، جاودانهاز ویژگی
های بشریت در طول اعصار و قرون تا قیامت خواهد بود. معارف قرآن، گوی نیازادیان پیشین است و پاسخ

خواند، در همه  ادوار بشهری فضهیلت . قرآن آنچه را فضیلت میمختص به عصر یا حال مخصوصی نیست
شمرد، همیشه ناپسند و زشت است. همچنهین آنچهه از احکهام عملهی د میاست و آنچه را رذیلت و ناپسن

کند، مخصوص عصر نزول و اشخاص آن عصر نیست؛ بلکه تشریعی است عمومی و جههانی و تشریع می
های آن مطلق است. برای نمونه، ستایش یا نکوهشی کهه در حهق ابدی. بیانات قرآن عمومیت دارد و تعلیل

سبب وجود صفات پسندیده ران وارد شده است و علت ستایش یا نکوهش ایشان، بهجمعی از مؤمنان یا کاف
یهابیم، نبایهد سهتایش یها که همان صفات را در دیگران نیهز مییها ذکر شده باشد، درصورتیا ناپسند در آن

 نکوهش را مخصوص همان افراد دانست. بنابراین، اگر در شأن نزول آیات، روایهاتی آمهده اسهت کهه مه لاا 
ای خاص نازل شده است، نباید ای بعد از فلان جریان نازل شده یا آیاتی دربارۀ شخص یا واقعهگوید آیهمی

واقعه یا گونه فکر کنیم، باید بعد از اتمام آن شخص بدانیم؛ زیرا اگر این واقعه و آنحکم آیه را مخصوص آن 
پس قرآن کتهابی اسههت  1.کم آیه مطلق استشخص، حکم آی  قرآن نیز برداشته شود، حال آنکه ح مرگ آن

شود. همه  کهه در غایب، همانند حاضر، جاری است و بر حال و آینده، همانند گذشته، جاری و منطبق می
های مکانی و زمانی است. از این ویژگی قهرآن کهریم های آن، فراتر از مرزاحکام، قوانین، اوصاف و ویژگی

  2ه است.تعبیر شد« جری»در روایات، بهه 
گونهه در بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصهادیق تطبیهق شهده اسهت. علامهه طباطبهایی از این

 عنوان جری و تطبیق یاد کرده است. البته وی، این اصطلاح را از روایات برداشت کرده است.روایات، تحت
بیق اطلاق کرده است، به چهه ها جری و تطؤال اصلی این است که روایاتی که علامه طباطبایی بر آنس

 المیززانشوند؟ در راستای پاسخ به سؤال مذکور، ابتدا این دسته از روایهات در تفسهیر هایی تقسیم میگونه
هها ها و انواع مختلف این روایات کشف شد کهه در ادامهه، بهه شهرح آنها، گونهمطالعه و پس از تحلیل آن

 پردازیم. می
 توان به مواردی از این دست اشاره کرد:یدر خصوص پیشین  این موضوع م

ای دربارۀ قومی نازل شهود، اگر آیه»علامه مجلسی، به جری و تطبیق اشاره کرده و چنین نگاشته است: 

                                                 
 .1/42، المیزانطباطبایی،  .1
 .1/1۶7، تسنیم، آملیجوادی  .2
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  3«حکم آن آیه دربارۀ ام ال آن قوم تا روز قیامت جریان دارد.
حقایق کلی و مقامات نوعی احکام خداوند ناظر به »نویسد: فیض کاشانی نیز دربارۀ جری و تطبیق می

که به قومی خطابی شود یا عملی به ایشان نسهبت های فردی و شخصی. بنابراین، در جاییاست، نه ویژگی
قوم و طینت و سرشت آنهان باشهد، داخهل در آن  کس که مانند آنداده شود، ازنظرِ علما و خردمندان، هر آن

  4«خطاب و عمل باشد.
استفاده کهرده  المیزانصورت گسترده از آن در تفسیر احیاگر جری و تطبیق، بهعنوان علامه طباطبایی به

شهده پاسهخ و با تکیه بر این قاعده، به تبیین آیات و روایات پرداخته و نیز با استناد به آن، به اشکالات مطرح
  5داده است.

  6پرداخته شده است. انالمیز، به بررسی جری و تطبیق در تفسیر «جری و تطبیق در المیزان»در مقال  
بیهتعع  و  تفصیل دربارۀ جری و تطبیق قرآن بهر اههل، بههای تأویل قرآنروشدر فصل چهارم کتاب 

  7مخالفانشان بحث شده است.
درصدد است با استفاده از دلایل عقلی و نقلی، « تجلی جاودانگی قرآن در قاعدۀ جری و تطبیق»مقال  

  8قاعدۀ یادشده را اثبات کند.
کید بر به»مقال   کوشد می« کارگیری آن در سیرۀ معصومانعع بررسی قاعدۀ تفسیری جری و تطبیق با تأ

کارگیری آن در سیرۀ معصومانعع ، گزارش و تبویب و های بهتا ابعاد مختلف این قاعده بررسی شود و نمونه
  9تحلیل شود.

هها، مبهانی و ع جری و تطبیق و نیز روشدرصدد کشف انوا« ها و مبانی آنجری و تطبیق، روش»مقال  
  10های این قاعده بر آمده است.آسیب

های روایهات جهری و ، بهه بیهان شاخصهه«جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قهرآن»مقال  
  11پردازد.ها با بطن و تأویل و تفسیر قرآن میتطبیق، اقسام روایات جری و بیان ارتباط آن

به استخراج مبانی قاعدۀ مذکور از منظر علامه « ری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطباییمبانی ج»مقال  
                                                 

 .24/345، بحار الأنوار. مجلسی، 3
 .1/2۶، تفسیر الصافی. فیض کاشانی، 4
 .523تا50۶ ،تقابل کتاب و سنترابطۀ م؛ نصیری، 221تا177، علامه طباطبایی و حدیث. نک: نفیسی، 5
 .9۶تا78، «جری و تطبیق در المیزان». نک: نصیری، ۶
 .204تا147 ،های تأویل قرآنروش. نک: شاکر، 7
 .۶۶تا51، «تجلی جاودانگی قرآن در قاعدۀ جری و تطبیق». نک: رضایی اصفهانی، 8
کید بر به کا». نک: نورایی، 9  .44تا31، «رگیری آن در سیرۀ معصومانعع بررسی قاعدۀ تفسیری جری و تطبیق با تأ

 .32تا7، «ها و مبانی آنجری و تطبیق، روش»پناه، . نک یزدان10
 .141تا124، «جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن». نک: سلیمی زارع، 11
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  12پردازد.طباطبایی می
، بهه اسهتخراج مهواردی از قاعهدۀ جهری و تطبیهق در «جری و تطبیق در احادیث امام رضهاعع »مقال  

  13شده از امام رضاعع  پرداخته است.روایات نقل
دنبال بررسی مفهوم و مصداق ، به«ی قاعدۀ جری و تطبیق در حوزۀ فهم قرآنکارگیرهای بهروش»مقال  

  14منطقی و روش تنقیح مناط در قاعدۀ جری و تطبیق است.
به استخراج مبانی این قاعهده از جنبه  « شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآنمبانی ادبی و زبان»مقال  

  15شناختی پرداخته است.ادبی و زبان
به تحلیل نسبت منطقی قاعدۀ جری و تطبیهق بها اشهکال « ربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآنکا»مقال  

  16پردازد.مختلف فهم قرآن؛ یعنی تفسیر و تأویل و باطن می
ای گذرا به اصول و مبانی جری ، ضمن اشاره«های جری و تطبیق از نگاه علامه طباطباییمعیار»کتاب 

های روایی هر معیار های این قاعده از نگاه وی را استخراج و نمونهمعیار و تطبیق از منظر علامه طباطبایی،
  17را ارائه کرده است.

 های روایات جری و تطبیق از منظر علامه طباطبایی است. جنب  نوآوری جستار حاضر، کشف گونه

 . معنای لغوی جری و تطبیق1

و، این واژه برای رنطول زمان است. ازایداشتن و حرکت منظم در شدن و جریانمعنای روان، به«جری»
  18شود.شدن آب استفاده میحرکت کشتی، حرکت خورشید، وزیدن باد، دویدن اسب و روان

پوشهانی کامهل آن دو بهر یکهدیگر معنای قرارگرفتن دو چیز بهر ههم و هم، به«طبق»، از ریش  «تطبیق»
  19است.

 . معنای اصطلاحی جری و تطبیق2

 جهری،مقصهود از »در تعریف آن چنین نگاشته است: عنوان احیاگر جری و تطبیق، هعلامه طباطبایی ب

                                                 
 .2۶تا5، «مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی». نک: نفیسی، 12
 .194تا185 ،«جری و تطبیق در احادیث امام رضاعع »نژاد، زایی و قاسم. نک: لک13
 .27تا4، «کارگیری قاعدۀ جری و تطبیق در حوزۀ فهم قرآنهای بهروش». نک: رضایی کرمانی، 14
 .79تا57، «شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآنمبانی ادبی و زبان»نژاد، . نک: راد و مؤمن15
 .175تا153، «کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن»ر، . نک: مسعودی صد1۶
 .172تا1، معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی. نک: هاشمی نشلجی، 17
 .14/140، لسان العربمنظور، ؛ ابن194، المفردات؛ راغب اصفهانی، 174، العینکتاب ؛ فراهیدی، 2310، الصحاحنک: جوهری، . 18
 .2/77، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطفوی، 5/204، مجمع البحرین؛ طریحی، 51۶، المفردات ،راغب اصفهانی. 19
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این است که قرآن شریف از حیث انطباق بر مصادیق، وسعت داشته و به موارد نزول آیات اختصاص ندارد، 
 هایی که خهاصگردد؛ مانند م للحاظ ملاک با مورد نزول متحد باشد، جاری میبلکه در هر موردی که به

وی در جای دیگهری،  20«شوند.موارد اولیه نیستند، بلکه در هر چیز که مناسبتش محفوظ باشد، جاری می
  21از جری و تطبیق با عنوان الغای خصوصیت از مورد نزول آیه یاد کرده است.

دانهد و عمهران، صهریحاا جهری را تعیهین مصهداق آیهه میسورۀ آل 7همچنین علامه طباطبایی ذیل آی  
اینکه در روایت آمده، قرآن مانند خورشید و ماه جریان دارد، هم تأویل و ههم تنزیهل را شهامل »د: نویسمی
ق شود. در مرحل  تنزیل، منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده کهه بهر انطبهامی

ه»معنای کلام بر مصداق آن دلالت دارد؛ مانند انطباق آی  شریف   هَها ال  ههَ وَ کُونُهوا مَهعَ یا أَیُّ قُواالل  ذِینَ آمَنُهوا ات 
ادِقِینَ  بر هم  مؤمنان متأخر از زمان نزول آیه که این خود، نوعی از انطباق است و نوع دیگهرش کهه  22«الص 

تر از آن است، انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس و انطباق آیات منافقان بر فاسقان از مؤمنان است و نوع دقیق
تر است، انطباق آیات منافقان و آیات مربوط به گنهکاران بهر اههل مراقبهت و باز از نوع دوم دقیقسوم آن که 

انگاری کننهد، اهل ذکر و حضور قلب است که اگر احیاناا در مراقبت و ذکر و حضورشان کوتاهی یها سههل
تر اسهت، انطبهاق یهقاند و نوع چهارم که از هم  انهواع انطبهاق دقدرحقیقت نوعی نفاق و گناه مرتکب شده

همان آیات منافقان و گنهکاران است بهر اههل مراقبهت و ذکهر و حضهور، در قصهور ذاتیشهان از ادای حهق 
  23«ربوبیت.

است که ههم « ما ینطبق علیه المفهوم»دهد که مراد علامه از مصداق، های فوق نشان میدقت در م ال
گیهرد. شهود کهه مفهاهیم دیگهری را در بهر میشامل مصداق عینی خارجی و هم شامل مفاهیم فراگیری می

 المیززاندر تفسهیر « الإنطبهاق»و « التطبیهق»با تعابیری مانند « من قبیل الجری»نشینی تعبیر همهمچنین، 
  24دادن آیه بر مصادیق آن.دهد که ازنظرِ ایشان، جری عبارت است از تطبیقنشان می

ت که از لوازم ایهن جریهان آن اسهت کهه بهر مصهادیق داشتن قرآن اسمعنای جریانبه« جری»بنابراین، 
خواه این مصادیق از مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و کند؛ طبیق میغیر از مورد و شأن نزول آیه ت جدیدی

 خواه از مصادیق معنای باطنی آن. 
 

                                                 
 .3/۶7، المیزانطباطبایی، . 20
 .71، قرآن در اسلامنک: طباطبایی، . 21
 .120. توبه: 22
 .3/72، المیزانطباطبایی، . 23
 .9تا8، «مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی»یسی، : نک: نفالمیزانبرای مشاهدۀ فهرست این موارد در تفسیر . 24
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 المیزان . انواع جری و تطبیق در3

داشتن قرآن است که از لوازم این معنای جریانهری بجطور که گفتیم، از دیدگاه علامه طباطبایی، همان
خهواه ایهن مصهادیق از کنهد؛ طبیق میغیر از مورد و شأن نزول آیه ت جریان آن است که بر مصادیق جدیدی

. ازآنجاکه اک ر آیات قرآن دارای سهبب مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و خواه از مصادیق معنای باطنی آن
ها به دست ما نرسیده است؛ بنابراین اک هر آیهات اگر داراست، روایات سبب نزول آنیا مورد نزول نیستند یا 

شهود، شود. بنابراین، وقتی آیه نهازل میصورت اطلاقات یا عموماتی است که بر مصادیق تطبیق میقرآن به
پس از  هم بر مصادیق ظاهری و باطنی که در زمان نزول آیه موجودند و هم بر مصادیق ظاهری و باطنی که

زیرا مفاد آیه ماننهد خورشهید و شود؛ زمان نزول آیه موجود خواهند شد عمصادیق در گذر زمان ، تطبیق می
علامه طباطبایی بهر همه  مصهادیق یادشهده، جهری و  .شودمیکند و بر مصادیق منطبق ماه جریان پیدا می

  ها ذکر خواهد شد.های آنتطبیق اطلاق کرده است که در ادامه، نمونه
بهیش از صهدبار از اصهطلاح جهری اسهتفاده کهرده  المیزان،علامه طباطبایی ذیل مباحث روایی تفسیر 

ها را به دو دست  کلی تقسیم کهرد: أ. توان آناست. با تأمل در موارد کاربرد این اصطلاح مشخص شد که می
گونهه  یادشده، خود به سه مصادیق آیه در زمان نزول؛ ب. مصادیق آیه در گذر زمان. هریک از دو دست  کلی

در  مصداق اطلاق یا عمهوم آیهه ،در زمان نزول مصداق باطنی آیه :اند ازترتیب عبارتشوند که بهتقسیم می
مصداق باطنی آیه در گذر زمان، مصداق اطهلاق  ،در زمان نزول مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه ،زمان نزول

ق یا عموم آیه در گذر زمان. البته در مواردی، علامهه بهر معنهای یا عموم آیه در گذر زمان، مصداق اتمّ اطلا
، هفت نوع است المیزانهای جری و تطبیق در بنابراین، گونهباطنی آیه نیز جری و تطبیق اطلاق کرده است. 

 کنیم. که در ادامه مطرح می
 مصادیق آیه در زمان نزول . 1. 3

از مفاد آیه است کهه ایهن مصهادیق در زمهان نهزول آیهه  منظور از مصادیق آیه در زمان نزول، مصادیقی
اند. البته معمولاا برای آیه مصادیقی در گذر زمان وجود دارد که مشابه مصادیق آیه در زمان نزول موجود بوده
گاهی ممکن است این مصادیق فقط در زمان نزول باشند و در گذر زمان، مشابه نداشهته باشهند. است؛ اما 

 پردازیم. ها میشوند که در ادامه، به ذکر آنگونه تقسیم می زمان نزول، خود به سهدیق آیه در مصا
 در زمان نزولمصداق باطنی آیه  .1. 1. 3

لحاظ معنای باطنی آیات است. منظور از مراد از مصداق باطنی آیات، امور خارجی و واقعیات عینی به
 اند. علامههآیه است که در زمان نزول آیه موجود بوده در زمان نزول، مصادیق باطنی مفادمصداق باطنی آیه 

پرداختهه اسهت، از بهاب جهری و تطبیهق  در زمان نهزولمصداق باطنی آیه طباطبایی، روایاتی را که به بیان 
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 . پردازیممی المیزانگونه روایات در تفسیر هایی از اینداند. بهه ذکر نمونهمی
ذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُهون ات  وَ »یک: علامه طباطبایی ذیل آی   ورَ ال  در »نویسهد: می 25«بَعُوا النُّ

 26«بعضی روایات آمده است که مراد از نور، علیعع  است که این روایات، ازقبیل جری یا بهاطن هسهتند.
مصداق بهاطنی آن سورۀ اعراف، قرآن است؛ لذا امام علیعع   157به اینکه معنای ظاهری نور در آی  باتوجه

 رود. به شمار می
راطَ الْمُسْتَقیما»دو: در روایتی از امام صادقعع  دربارۀ آی   نقل شده است که آن حضهرت  27«هْدِنَا الصِّ

علامه طباطبایی پس از نقهل روایهت یادشهده و روایهاتی  28«صراط مستقیم، امیرمؤمنانعع  است.»فرمود: 
« صراط مستقیم»عبارت  29«باب جری و ذکر مصداق برای آیه است. این روایات، از»نویسد: مشابه آن می

راطَ الْمُسْتَقِیمَ »در آی   عنوان مصهداق راه هتوانهد بهیهک انسهان نمی و معنای راه معنوی اسهت، به«اهْدِنَا الصِّ
 عنوان مصهداق صهراط مسهتقیم نهامامام علیعع  به یک انسان؛ یعنی در روایت یادشده ازمعنوی باشد، اما 
 رود. این مصداق از نوع مصداق باطنی آیه به شمار می لذابرده شده است، 
اسِ فِی الْکِتهابِ أُولئِهإِ »سه: ذیل آی   اهُ لِلن  ن  ناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَی  ذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّ کَ ن  ال 

عِ  هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللا  ها این آیه دربارۀ کسانی است روایاتی وارد شده است که طبق برخی از آن 30«نُونیَلْعَنُهُمُ الل 
هها را از بهاب کنهد، آنعلامه هنگامی که این روایات را نقل می 31کنند.که ولایت امام علیعع  را کتمان می

صیت شود و گونه جری و تطبیق پس از آن است که از آی  یادشده، الغای خصواین 32داند.جری و تطبیق می
کردن حقیقتی برآیهد معنایی فراگیر از آن اتخاذ شود. آن معنای فراگیر این است که هرگاه فردی درصدد پنهان

گر بشر معرفی کرده است، مورد لعهن خداونهد و که خداوند، مستقیم یا غیرمستقیم آن را روشنگر و هدایت
کننهد از مصهادیق ایهن معنهای کتمهان می کسانی که ولایت امهام علهیعع  را 33کنندگان خواهد بود.لعنت

 فراگیرند. 
مْرِ وَ »چهار: دربارۀ آیه  

َ
سُولِ وَ إِلی أُولِی الْْ وهُ إِلَی الر  مْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّ

َ
  إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْْ

                                                 
 .157اعراف: . 25
 .8/290، المیزانطباطبایی، . 2۶
 .۶. حمد: 27
 .32، الأخبارمعانی بابویه، . ابن28
 .1/41، المیزانطباطبایی، . 29
 .159. بقره: 30
 .1/71، ، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی31
 .1/388، المیزانطباطبایی، . 32
 .2/2۶، البیان مجمع. نک: طبرسی، 33
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ذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلا یْطانَ إِلا  قَلیلاا مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ال  بَعْتُمُ الش  هِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَات  دو روایت  34،« فَضْلُ الل 
الله، پیامبرعص  و مراد از رحمهت، امیرمؤمنهانعع  اسهت و در نقل شده است که در یکی، منظور از فضل

علامه طباطبایی پس از  35.الله، امیرمؤمنانعع  و مراد از رحمت، پیامبرعص  استدیگری، منظور از فضل
روشن است که در آی  مذکور، پیامبرعص   36«این روایات از باب جری هستند.»گوید: نقل این روایات می

 روند. و امیر مؤمنانعع ، مصداق باطنی فضل و رحمت خداوند به شمار می
حْلِ أَنِ ات  »ز امام صادقعع  دربارۀ آی  پنج: ا کَ إِلَی الن  هجَرِ وَ وَ أَوْحی رَبُّ خِذی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاا وَ مِنَ الش 

ا یَعْرِشُون أَنِ »مقصود از نحل، ما هستیم که خدا بدان وحهی کهرده و مهراد از »شده که فرمود: روایت 37«مِم 
خِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاا  ن ایه« مهن الشهجر»، امر به ماست که از عرب برای خود شیعه بگیریم و منظور از «ات 

ا یَعْرِشُونَ »است که از عجم نیز شیعه بگیریم و مقصود از  آن است که از بردگان هم شهیعه بگیهریم و « وَ مِم 
سهوی آید و دارای الوان مختلفی است، علمی است که از مها بهمقصود از شرابی که از شکم زنبور بیرون می

در این معنها، روایهات دیگهری »نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این روایت می 38«شود.ترشح می شما
ها از باب جری است. شاهدش این است که در بعضی از این روایات، زنبور بر رسهول نیز هست و هم  این

ا یَعْرِشُونَ بر بردگان و آنچه از شکم زنبهور بیهرون می آیهد بهر خداعص ، جبال بر قریش، شجر بر عرب، مِم 
که موارد مذکور در این روایات، از مصادیق بهاطنی آیه  یادشهده بهه  بدیهی است 39«علم تطبیق شده است.

 روند. میشمار 
 در زمان نزولمصداق اطلاق یا عموم آیه  .2. 1. 3

صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهر مصهادیق ها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه
گونه از آیات نقل شده است، به بیان مصداق عموم یا اطهلاق نکنند. در روایاتی که ذیل ایفراوانی تطبیق می

آیه پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مصداق عموم یا اطلاق آیهه، بها مصهداق بهاطنی آیهه متفهاوت 
است؛ زیرا مصداق عموم یا اطلاق آیه، درحقیقت، از اطلاق یا عموم معنای ظاهری آیه اتخاذ شهده اسهت، 

یه، از معنای باطنی آیه استخراج شده است. همچنین مصداق عموم یا اطلاق آیه، بهرای اما مصداق باطنی آ
دادنی است، اما تشخیص مصداق باطنی آیه فقط در اختیار معصوم است و اگر بهر غیرمعصوم نیز تشخیص

                                                 
 .83. نساء: 34
 .1/2۶1، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی، 35
 .5/27، المیزانطباطبایی، . 3۶
 .۶8. نحل: 37
 .1/387، تفسیر القمی. قمی، 38
 .12/308، المیزان. طباطبایی، 39
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  40فرض، غیرمعصوم چنین مصادیقی را بیان کند، حجیت ندارد.
مصداق اطلاق یا عموم آیهه، در زمهان  زمان نزول این است کهدر منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه 

های پس از زمان نزول آیه، مصادیقی در گذر زمان اگرچه ممکن است در دوراننزول آیه موجود بوده است؛ 
گونهه جهری و در ادامه، بهه ذکهر مهواردی از ایننیز به وجود آید که مشابه مصادیق آیه در زمان نزول باشند. 

 پردازیم. میلمیزان اتطبیق در 
کَ ثَواباا وَ خَیْرٌ أَمَهلا»یک. در آی   الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ نْیا وَ الْباقِیاتُ الص  و  41الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّ

هکَ  هالِحاتُ خَیْهرٌ عِنْهدَ رَبِّ ذینَ اهْتَدَوْا هُدیا وَ الْباقِیاتُ الص  هُ ال  اآی : وَ یَزیدُ الل  عنهوان  42،« ثَوابهاا وَ خَیْهرٌ مَهرَد 
شهود. در های شایسته میعنوان، عام و فراگیر است و شامل هم  کار آمده است. این« الباقیات الصالحات»

روایات، مصادیق متعددی برای باقیات صالحات شمرده شده است؛ مانند تسبیحات اربعه و نماز و مهودت 
هم  این روایات، از موارد جری و »نویسد: از اشاره به این روایات میعلامه طباطبایی پس  43بیتعع . اهل

روایهات، از مصهادیق عمهوم آیهات شده در این روشن است که مصادیق مطرح 44«انطباق بر مصداق است.
 رود. روایات، از نوع مصداق عموم آیه به شمار میدر این یادشده است. بنابراین، جری و تطبیق 

لاخَیْرَ فی کَ یرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلا  مَنْ أَمَرَ بِصَهدَقَةٍ أَوْ مَعْهرُوفٍ أَوْ إِصْهلاحٍ »قعع  دربارۀ آی  دو. از امام صاد
هِ فَسَوْفَ نُؤْتیهِ أَجْراا عَظیماا  اسِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل  مهراد از »روایت شده که فرمود:  45«بَیْنَ الن 

ایهن روایهت، ازقبیهل جهری و »گوید: علامه طباطبایی پس از نقل این روایت می 46«.معروف، قرض است
گیرد، امها واژۀ معروف در آی  مذکور، مطلق است و هر کار نیکی را در بر می 47«ذکر برخی مصادیق است.

اق روایهت، از نهوع مصهد در اینروایت، بر مصداق قرض تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق در این 
 رود. شمار میاطلاق آیه به 

ذینَ لایَعْقِلُونَ »سه. ذیل آی   مُّ الْبُکْمُ ال  هِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ الل  روایتی از امام باقرعع  نقل شهده  48،«إِن  شَر  الد 
هِ، بنی»که فرمود:  وَابِّ عِنْدَ الل   49«فه ایمان آوردنهد.عبدالدّار است که تنها دو نفر از این طایمنظور از شَر  الد 

                                                 
 .78، «آن اساس بر مشهور هایدیدگاه بررسی و روایات و آیات در قرآن تأویل ماهیت». قهاری کرمانی، 40
 .4۶. کهف: 41
 .7۶. مریم: 42
 .3/2۶4، تفسیر نور الثقلین. نک: حویزی، 43
 .13/319، المیزان. طباطبایی، 44
 .114. نساء: 45
 .4/34، الکافی. کلینی، 4۶
 .5/94، المیزان. طباطبایی، 47
 .22. انفال: 48
 .4/818، البیانمجمع. نک: طبرسی، 49
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 50«آیه عام بوده و روایت، ازقبیل جری و انطباق است.»نویسد: علامه طباطبایی، پس از نقل این روایت می
وَابِّ »عنوان  مطلق است، ولی در روایت مذکور، بر یک طایفه تطبیق شده است. بنابراین، جهری و « شَر  الد 
 رود. شمار میه به روایت، از نوع مصداق اطلاق آیدر این تطبیق 

هُ مََ لاا رَجُلاا فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلاا سَلَماا لِرَجُلٍ هَهلْ ضَ »چهار. از امام علیعع  دربارۀ آی   رَبَ الل 
کَْ رُهُمْ لایَعْلَمُون هِ بَلْ أَ یانِ مََ لاا الْحَمْدُ لِل  ه تسهلیم مهن آن مهردی هسهتم که»شده که فرمود:  روایت 51«یَسْتَوِ

شهده در الم ل مطرحضهرب»گویهد: روایت میعلامه طباطبایی پس از نقل این  52«خداعص  است.رسول
در آی  مذکور مطلهق اسهت، « رَجُلاا سَلَماا لِرَجُلٍ »عبارت  53«روایت از باب جری است.آیه، عام بوده و این 

روایت، از نوع مصهداق در این و تطبیق  اما در روایت فوق بر امام علیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری
 رود. شمار می اطلاق آیه به

نْهسِ نَجْعَلْهُمها تَحْهتَ أَقْهدامِنا وَ »پنج. دربارۀ آی   نا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ ذَیْنِ أَضَلا  نا أَرِنَا ال  ذینَ کَفَرُوا رَب   قالَ ال 
سْفَلینَ 

َ
نا، ابلهیس و قابیهل »شده که فرمود:  روایت از امام علیعع  54،«لِیَکُونا مِنَ الْْ هذَیْنِ أَضَهلا  منظور از ال 

روایهت، نهوعی از آیه عام است؛ لذا شاید این »گوید: روایت می علامه طباطبایی پس از نقل این 55«است.
نْسِ »عبارت  56«جری باشد. نا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ ذَیْنِ أَضَلا  روایت مهذکور،  در آی  مذکور، عام است، اما در« ال 

شمار  روایت، از نوع مصداق عموم آیه به در اینبر ابلیس و قابیل تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

 در زمان نزول. مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه 3. 1. 3
مصهادیق  صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهرها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه

گونه از آیات نقل شده است، به بیان مصداق اتهمّ و کنند. در روایات متعددی که ذیل اینمتعددی تطبیق می
این است که مصداق اطلاق یا عموم آیه، اکمل عموم یا اطلاق آیه پرداخته شده است. منظور از مصداق اتمّ 

 پردازیم. میالمیزان گونه جری و تطبیق در نر ادامه، به ذکر مواردی از ایمعصوم یا دشمن معصوم باشد. د
قُهونَ وَ »یک. دربارۀ آیه   قَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمُت  دْقِ وَ صَد  ذی جاءَ بِالصِّ عبهاس چنهین روایهت از ابن 57،« ال 

                                                 
 . 9/61، المیزان باطبایی،. ط50
 .29. زمر: 50
 .8/775، البیانمجمع. طبرسی، 51
 .17/2۶3، ، المیزان. طباطبایی52
 .29. فصلت: 53
 .9/17، البیانمجمع. طبرسی، 54
 .17/394، المیزان. طباطبایی، 55
 .33. زمر: 5۶
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قَ بِهِ، علی»شده است:  دْقِ، محمدعص  و مراد از صَد  ذی جاءَ بِالصِّ  58«طالبعع  اسهت.ابیبنمنظور از ال 
فرمایهد: أُولئِهکَ هُهمُ با عنایت به اینکهه، ذیهل آیهه می»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می

قُونَ، بنابراین ظاهراا این روایت از قبیل جری است. قَ بِههِ »عبارت  59«الْمُت  دْقِ وَ صَهد  ذی جاءَ بِالصِّ عهام « ال 
 در ایهنیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جهری و تطبیهق است، اما در روایت فوق بر پیامبرعص  و امام عل

 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ عموم آیه به 
تْقَیوَ »دو. از امام صادقعع  دربارۀ آیات: 

َ
بُهَا الْْ ی  سَیُجَن  ذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَک  حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهةٍ  ال 

َ
وَ ما لِْ

تْقَی»آی  »فرمود:  روایت شده که 60«تُجْزی
َ
بُهَا الْْ خداعص  اسهت و ههر کهه از او ، دربهارۀ رسهول«وَ سَیُجَن 

ی»پیروی کند و آی   ذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَک  ، دربهارۀ امیرمؤمنهانعع  اسهت؛ زیهرا دربهارۀ آن حضهرت در آیه  «ال 
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.»دیگری فرموده است:  حَهدٍ عِنْهدَهُ مِهنْ نِعْمَهةٍ تُجْهزیوَ »آیه  « وَ یُؤْتُونَ الز 

َ
، دربهارۀ «مها لِْ

کس به آن حضرت نعمتی نداده تا جهزای آن را از او طلبکهار باشهد، بلکهه خداعص  است؛ زیرا هیچرسول
علامهه طباطبهایی، پهس از نقهل ایهن حهدیث  61«نعمت آن حضرت است که بر هم  خلایق جاری است.

آیات یادشده، عام یا  62«ضعف سندش، ازقبیل جری و تطبیق است.نظر از این روایت با صرف»نویسد: می
در مطلق است، اما در روایت فوق بر پیامبرعص  و امام علیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیهق 

 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اتمّ عموم و اطلاق آیه به این
هَ ی»سه. از امام علیعع  دربارۀ آی   هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسهیلَةَ وَ جاهِهدُوا فهی سَهبیلِهِ ا أَیُّ قُوا الل  ذینَ آمَنُوا ات  ا ال 

کُمْ تُفْلِحُونَ  علامه طباطبایی، این حدیث را  64«منظور از وسیله، من هستم.»روایت شده که فرمود:  63«لَعَل 
آی  یادشده، مطلق و فراگیر اسهت؛ زیهرا در « الوسیلة»واژۀ  65ازقبیل جری و انطباق بر مصداق دانسته است.

اما در روایت فوق، بر امام علیعع  تطبیهق  66معنای رساندن خود به چیزی با میل و رغبت استاین واژه به
 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه به در این شده است. بنابراین، جری و تطبیق 

ئَةا وَ أَحاطَتْ بِههِ خَطیئَتُههُ فَأُولئِهکَ »قعع  دربارۀ آی  چهار. از امام باقرعع  یا امام صاد بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّ

                                                 
 .8/777، البیانمجمع. طبرسی، 57
 .17/2۶4 المیزان،. طباطبایی، 58
 .19تا17ل: . لی59
 .5/۶80، البرهان. بحرانی، ۶0
 .20/308، المیزان. طباطبایی، ۶1
 .35. مائده: ۶2
 .3/75، طالب)ع(مناقب آل ابیشهر آشوب، . ابن۶3
 .5/333، المیزان. نک: طباطبایی، ۶4
 .871، المفردات. راغب اصفهانی، ۶5
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ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ   68، انکار امامت امیرمؤمنانعع  اسهت.«سیئة»روایت شده که منظور از  67«أَصْحابُ الن 
ئَةا »ژۀ وا 69علامه طباطبایی، این حدیث را ازقبیل جری و تطبیق بر مصداق دانسته است. در آی  یادشده، « سَیِّ

مطلق و فراگیر است؛ اما در روایت فوق، بر انکار امامت امیرمؤمنانعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و 
 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه به در اینتطبیق 

هُ یَشْهَدُ بِما أَ »پنج. از امام باقرعع  دربارۀ آی   نْزَلَ إِلَیْکَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِکَةُ یَشْههَدُونَ وَ کَفهی لکِنِ الل 
هِ شَهیداا   71«باشهد.شهده، میآنچه دربهارۀ علهیعع  نهازل « ما أَنْزَلَ إِلَیْکَ »روایت شده که منظور از  70،«بِالل 

ما »عبارت  72«ق است.این روایت از قبیل جری و تطبی»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می
در آی  یادشده، مطلق و فراگیر است؛ اما در روایت فوق بر آیاتی تطبیق شده است که دربارۀ امام « أَنْزَلَ إِلَیْکَ 

شهمار روایت، از نوع مصداق اتهمّ اطهلاق آیهه بهه  در اینشده است. بنابراین، جری و تطبیق  علیعع  نازل
 رود. می

 زمان. مصادیق آیه در گذر 2. 3
مصادیق آیه در گذر زمان، مصادیقی از آیات است کهه در زمهان نهزول آیهه، وجهود خهارجی منظور از 

شهوند گونه تقسهیم میاند. این مصادیق، خود به سههای پس از نزول آیه ایجاد شدهنداشتند؛ بلکه در دوران
 ها خواهیم پرداخت. که در ادامه به شرح آن

 گذر زمان . مصداق باطنی آیه در1. 2. 3
مهراد از مصهداق در بسیاری از روایات، به بیان مصداق باطنی آیه در گذر زمان پرداختهه شهده اسهت. 

که در زمان نزول  لحاظ معنای باطنی آیات استامور خارجی و واقعیات عینی به ،در گذر زمان باطنی آیات
گونهه از مصهادیق، متعهددی، از اینعلامهه طباطبهایی در مهوارد  .اندآیه موجود نبوده و بعهداا موجهود شهده

 . پردازیمعنوان جری و تطبیق یاد کرده است که در ادامه به ذکر چند نمونه میتحت
کْرِ إِنْ کُنْهتُمْ »ز امام باقرعع  دربارۀ آی  یک. ا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلا  رِجالاا نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ »یا آی   73«ونلا تَعْلَمُ  سؤال  74«وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلا  رِجالاا نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

                                                 
 .81. بقره: ۶۶
 .1/429، الکافی. نک: کلینی، ۶7
 .5/333، المیزانایی، . نک: طباطب۶8
 .1۶۶. نساء: ۶9
 .1/285، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی، 70
 .5/14۶، المیزان. طباطبایی، 71
 . 43. نحل: 73
 .7. انبیاء: 72
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مراد ما هستیم که مسئول و سهائل هسهتیم و بایهد از مها »الذکر کیست؟ حضرت فرمود: شد که مراد از اهل
 76«این روایت، از باب جهری اسهت.»نویسد: از نقل این حدیث می علامه طباطبایی پس 75«پرسش شود.

الذکر در آیات مذکور، اهل کتاب هستند؛ اما در این روایت، از این آیات، این در حالی است که مراد از اهل
الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و معنای کلی و باطنی مراجعه جاهل به عالم و اهل خبره اتخاذ شده و 

در مصداق باطنی اهل خبره در گذر زمان، یعنی ائمهعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق سپس بر 
 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  این

رْضِ مََ لُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیهها مِصْها»دو. از امام علیعع  دربارۀ آی  
َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ الس  باحٌ الْمِصْهباحُ لل 

ةٍ وَ لاغَرْبِی   یٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لاشَرْقِی  ها کَوْکَبٌ دُرِّ جاجَةُ کَأَن  ءُ وَ لَوْ ةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضیفی زُجاجَةٍ الزُّ
هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ  هُ بِکُلِّ شَیْ  لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی الل  اسِ وَ الل  مْ الَ لِلن 

َ
هُ الْْ  77،«ءٍ عَلیمٌ یَضْرِبُ الل 

جاجَةُ »را به خودش، « مِصْباحٌ »را به پیامبرعص ، « مِشْکاةٍ »روایتی نقل شده که آن حضرت،  را « زُجاجَةٍ الزُّ
یٌّ »به امام حسنعع  و امام حسینعع ،  را به امام بهاقرعع ، « رَةٍ مُبارَکَةٍ شَجَ »را به امام سجادعع ، « کَوْکَبٌ دُرِّ

ةٍ »را به امام صادقعع ، « زَیْتُونَةٍ » ةٍ »را به امام کاظمعع ، « لاشَرْقِی  یَکهادُ زَیْتُهها »را به امام رضهاعع ، « لاغَرْبِی 
را به امام عسکریعع  « نُورٌ عَلی نُورٍ »را به امام هادیعع ، « لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ »را به امام جوادعع ، « ءُ یُضی

هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ »و  علامه طباطبایی دربهارۀ ایهن موضهوع  78را به امام مهدیعع  معنا کرده است.« یَهْدِی الل 
کنهد. بیتعع  تطبیق می روایات متعددی از طریق شیعه وارد شده که مفردات آی  نور را بر اهل»نویسد: می

شده است، همگهی از  روشن است که آنچه در روایت مطرح 79«ه تفسیر.این روایات از باب تطبیق است، ن
 روند. مصادیق باطنی آیه در گذر زمان به شمار می

تْ أَعْنهاقُهُمْ لَهها خاضِهعینَ »سه. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ماءِ آیَةا فَظَل  لْ عَلَیْهِمْ مِنَ الس   80«إِنْ نَشَأْ نُنَزِّ
الْمر، نهرم و خاضهع ای آسمانی بهه نهام صهاحبامیه با آمدن صیحههای بنینگرد»روایت شده که فرمود: 

معنای ظاهری آیه  مهذکور دربهارۀ  82علامه طباطبایی این حدیث را ازقبیل جری دانسته است. 81«شود.می
امیه تطبیق شده است که از مصادیق باطنی آیه در گذر زمهان مشرکان مکه است؛ اما در حدیث فوق، بر بنی

                                                 
 .2/۶8، تفسیر القمی. قمی، 73
 .14/257 المیزان،. طباطبایی، 74
 .35. نور: 75

 .4/72، البرهان. نک: بحرانی، 7
 .15/141، المیزان. طباطبایی، 77
 .4. شعراء: 78
 .2/129، تفسیر القمی. قمی، 79
 .15/254، المیزان. نک: طباطبایی، 80
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 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  در اینبنابراین، جری و تطبیق  است.
اسِ وَ الْحَجِّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ یَ »چهار. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ةِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ لِلن  هِل 

َ
سْئَلُونَکَ عَنِ الْْ

کُمْ تُفْلِحُونتَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِ  هَ لَعَل  قُوا الل  قی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ ات  روایهت  83«ها وَ لکِن  الْبِر  مَنِ ات 
شهود. اگهر ها به حضرت او توجهه میهای خدای عزوجل هستند که از آناوصیا، همان در»شده که فرمود: 

 84«وسیل  آنان بر خلق خود اتمام حجت کرده اسهت.. خدا بهشدآنان نبودند، خداوند عزوجل شناخته نمی
این روایت از باب جری و بیان مصداقی از مصادیق آیه »نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می

در حدیث فوق، ابتدا از آی  یادشده، الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و معنای کلی و بهاطنی  85«است.
اه خودش استخراج شده و سپس بر مصادیق باطنی آن، یعنی ائمهعع  تطبیق شده است. انجام هر کاری از ر

 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
بِعُهوَ »پنج. از امام باقرعع  دربارۀ آی   بِعُوهُ وَ لاتَت  قَ بِکُهمْ عَهنْ  أَن  هذا صِراطی مُسْتَقیماا فَهات  هبُلَ فَتَفَهر  وا السُّ

قُونَ  کُمْ تَت  اکُمْ بِهِ لَعَل  علامهه  87«منظهور از سهبیل، مها هسهتیم.»روایت شده که فرمهود:  86«سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَص 
در آیه  « سَهبیلِ »واژۀ  88«این روایهت، از بهاب جهری اسهت.»نویسد: طباطبایی پس از نقل این حدیث می

در روایهت عنوان مصداق راه معنهوی باشهد؛ امها هتواند بیک انسان نمی و راه معنوی استمعنای یادشده، به
ایهن مصهادیق، از نهوع  لهذاعنوان مصادیق سبیل نام برده شده است، ائمهعع  به هایی، یعنیانسان یادشده از

 روند. میمصداق باطنی آیه در گذر زمان به شمار 
 در گذر زمان. مصداق اطلاق یا عموم آیه 2. 2. 3

مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، مصادیقی از معنای ظاهری آیه اسهت کهه در زمهان منظور از 
به دیگر سخن، قرآن مانند خورشید و شوند. نزول آیه موجود نبوده، بلکه در دوران پس از نزول آیه محقق می
یابد. علامه طباطبایی تطبیق می گذر زمان درماه جریان دارد و معنای مطلق یا عام آیاتش بر مصادیق جدید 

عنوان جری و تطبیق یاد کرده است که در اینجا چند نمونه را گونه از مصادیق، تحتدر موارد متعددی از این
 کنیم. ذکر می

ذی یَجِدُونَهُ مَکْ ا»ر روایت نبوی، آی  یک. د ی  ال  مِّ
ُ
بِی  الْْ سُولَ الن  بِعُونَ الر  ذینَ یَت  هوْراةِ وَ ل  تُوباا عِنْدَهُمْ فِی الت 

مُ عَلَیْهِمُ  باتِ وَ یُحَرِّ یِّ نْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الط  الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَهنْهُمْ  الْإِ
                                                 

 .189. بقره: 81
 .1/193، الکافی. کلینی، 82
 .2/59، المیزان. طباطبایی، 83
 .153. انعام: 84
 .2/۶8، تفسیر القمی. قمی، 85
 .7/385، المیزان. طباطبایی، 8۶
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ذینَ  تی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَال  غْلالَ ال 
َ
ذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ إِصْرَهُمْ وَ الْْ ورَ ال  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ات  آمَنُوا بِهِ وَ عَز 

 90به کسانی که در آینده خواهند آمد و به اسلام و قرآن ایمان خواهند آورد، معنا شده اسهت. 89،«الْمُفْلِحُونَ 
 91«این روایت، ازقبیل جری و انطبهاق اسهت.اشکالی بر روایت وارد نیست و »نویسد: علامه طباطبایی می

ذی أُنْزِلَ مَعَهُ »عبارت  ورَ ال  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ات  ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَز  در آی  یادشده مطلق است؛ ولهی در « فَال 
ق شهده اسهت. کسانی که در آینده خواهند آمد و به اسلام و قرآن ایمان خواهنهد آورد، تطبیهحدیث فوق بر 

 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
اتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاا إِ »دو. ذیل آی   الِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَن  ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص  از امهام صهادقعع   92«ن  ال 

علامه طباطبهایی  93ذر، سلمان فارسی، مقداد و عمار یاسر نازل شده است.روایت شده که این آیه دربارۀ ابو
نازل شهده  این روایت از باب جری است یا اینکه آیه دربارۀ مؤمنان واقعی»گوید: در توضیح این روایت می

ترین مصادیق آیه هستند. البته سورۀ کهف، مکی است؛ ولهی است و چهار نفرِ یادشده در روایت، از روشن
واضح است که سلمان فارسی از  94«مان، ازجمله کسانی است که در مدینه به پیامبرعص  ایمان آوردند.سل

روایهت، از نهوع مصهداق در ایهن رود. بنابراین، جری و تطبیق مصادیق اطلاق آیه در گذر زمان به شمار می
 رود. شمار میاطلاق آیه در گذر زمان به 

روایت  95«وَ نَزَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناا عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلین»خداعص  دربارۀ آی  ز رسولسه. ا
علامه طباطبایی پس از نقل  96شده که منظور از إِخْواناا عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلین، امام علیعع  و شیعیانش است.

در آیه  محهل « إِخْوانهاا »واژه  97«این روایت نبوی، از باب جهری و انطبهاق اسهت.»نویسد: این حدیث می
شوند. بنهابراین، بحث، مطلق است و شیعیان امام علیعع  از مصادیق اطلاق آن در گذر زمان محسوب می

 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به در اینجری و تطبیق 
هُ یَوْمَ حَصاوَ »چهار. از امام صادقعع  دربارۀ آی   هُ لایُحِبُّ الْمُسْهرِفینَ  آتُوا حَق  سهؤال  98«دِهِ وَ لاتُسْرِفُوا إِن 

فلان انصاری عو اسهمش را بهرد  زراعتهی داشهت وقتهی حاصهلش بنفلان»شد، حضرت در پاسخ فرمود: 

                                                 
 .157اعراف: . 87
 .2/595، البرهان: بحرانی، نک. 88
 .8/290، المیزانطباطبایی، . 89
 .107. کهف: 90
 .2/4۶، تفسیر القمی. نک: قمی، 91
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 .47. حجر: 93
 .253. نک: استرآبادی، 94
 .12/177، المیزان. طباطبایی، 95
 .141. انعام: 9۶
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گذاشت، خدای تعالی این عمل را داد و برای خود و عیالش چیزی باقی نمیآمد همه را صدقه میدست می
مهراد امهامعع  ایهن اسهت کهه آیه  »نویسهد: ه طباطبایی پس از نقل این حدیث میعلام 99«اسراف خواند.

شریفه، بر عمل آن شخص منطبق است، نه اینکه آیه در شأن او نازل شده؛ زیرا آی  شهریفه مکهی اسهت و در 
شهماس بنقیسبنآن روز، انصاری در میان نبود. بعید نیست که آن انصاری کهه امهامعع  اسهم بهرده، ثابت

انهد کهه گفتهه اسهت: آیه  محهل بحهث دربهارۀ جهریح نقهل کردهاشد؛ چهون طبهری و دیگهران نیهز از ابنب
تواند شأن نزول آیه باشد، چون او مهردی قیس نمیبنشماس نازل شده است... داستان ثابتبنقیسبنثابت

و انطبهاق در بهر است مدنی و آی  شریفه، نزولش در مکه بوده است. آری، آیه، عمهل وی را از بهاب جهری 
شماس بنقیسبندر آی  محل بحث، عام است؛ ولی در حدیث فوق بر ثابت« الْمُسْرِفینَ »واژۀ  100«گیرد.می

شهمار روایت، از نوع مصداق عموم آیه در گهذر زمهان بهه  در اینتطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

ذینَ ا»پنج. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ها رَزَقْنهاهُمْ یُنْفِقُهون ل  لاةَ وَ مِم   101«یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الص 
 102«منظور کسی است که ایمان به قیام قهائمعع  داشهته باشهد و آن را حهق بدانهد.»روایت شده که فرمود: 

در « لْغَیْبِ ا»واژۀ  103«این روایت، از باب جری است.»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می
آی  محل بحث مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بر قیام قائمعع  که مصداقی از غیب در گذر زمهان اسهت، 

شهمار  روایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمهان بهه در اینتطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

 . مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان3. 2. 3
صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهر مصهادیق ها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه

گونه از آیات، به بیان مصداق اتمّ و اکمل عمهوم شده ذیل اینکنند. در روایات متعدد نقلمتعددی تطبیق می
این است که منظور از مصداق اتمّ  طور که قبلاا گفته شدپرداخته شده است. همان در گذر زمانیا اطلاق آیه 

گونهه جهری و ر ادامه، به ذکهر مهواردی از اینمصداق اطلاق یا عموم آیه، معصوم یا دشمن معصوم باشد. د
 پردازیم. میالمیزان تطبیق در 

نهاتٌ فهی صُهدُورِ »یک. در روایتی از امام صادقعع  نقل شده است که آن حضرت، آی   بَلْ هُوَ آیهاتٌ بَیِّ

                                                 
 .4/55، الکافی. کلینی، 97
 .7/3۶9، المیزان، . طباطبایی98
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 .1/4۶، المیزان. طباطبایی، 101
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ذ این از »نویسد: علامه طباطبایی ذیل این روایت می 105را به ائمهعع  معنا کرده است. 104«ینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ال 
ذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ »عبارت  106«معنای انطباق آیه بر اکمل مصادیق است.باب جری، به در آی  محل بحث، « ال 

روایهت، از  در ایهننابراین، جری و تطبیهق مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بر ائمهعع  تطبیق شده است. ب
 رود. شمار مینوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به 

هُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لالِیَهْدِیَهُمْ طَریقاا »دو. ذیل آی   ذینَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ یَکُنِ الل  از امام صهادقعع   107«إِن  ال 
هها را ی که کافر شدند و به خاندان محمدعص  ستم کردند، هرگز خدا آنکسان»گونه روایت شده است: این

علامهه طباطبهایی ایهن روایهت را از مهوارد  108«نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد.
ذینَ ظَلَمُوا»عبارت  109داند.جری و تطبیق می در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فهوق بهر « ال 

روایت از نوع مصداق اتهمّ در این بر خاندان محمدعص  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق ظالمان 
 رود. شمار میاطلاق آیه در گذر زمان به 

ذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا  بِإِذْنِه»ز امام صادقعع  دربارۀ آی  سه: ا مها، آن »روایت شده که فرمهود:  110«مَنْ ذَا ال 
 112«این روایهت، از مهوارد جهری اسهت.»نویسد: علامه طباطبایی ذیل این حدیث می 111«شافعان هستیم.

ذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ »عبارت  در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بهر ائمههعع  تطبیهق « مَنْ ذَا ال 
شهمار  بهه روایت، از نوع مصداق اتمّ اطهلاق آیهه در گهذر زمهان در اینشده است. بنابراین، جری و تطبیق 

 رود. می
وءَ أَ »چهار. ذیل آی   نْ یُجیبُ الْمُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّ از امام صهادقعع  روایهت شهده کهه  113«م 

 114«محمدعع  نازل شده است. به خدا سوگند که او همان مضهطر اسهت. این آیه دربارۀ قائم از آل»فرمود: 
واژۀ  115«آیه عام اسهت و ایهن روایهت، از بهاب جهری اسهت.» نویسد:علامه طباطبایی ذیل این حدیث می

در آی  محل بحث مطلق است؛ ولی در حدیث فوق، بر حضرت قهائمعع  تطبیهق شهده اسهت. « الْمُضْطَر  »
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 .1/159، تفسیر القمی.  قمی، 10۶
 .12/113، المیزان. نک: طباطبایی، 107
 .255. بقره: 108
 .1/183، ، المحاسن. برقی109
 .2/341، المیزان. طباطبایی، 110
 .۶2. نمل: 111
 .2/129، تفسیر القمی. قمی، 112
 .15/391، المیزان. طباطبایی، 113
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 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
ها »قمی دربارۀ آی  ابراهیم بنز علیپنج. ا ههُ خَیْهرٌ أَم  ذینَ اصْهطَفی آلل  هِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ ال  قُلِ الْحَمْدُ لِل 

علامهه طباطبهایی  117«ها، خاندان محمهدعص  اسهت.منظور از آن»چنین روایت شده است:  116«یُشْرِکُونَ 
هذینَ »عبهارت  118«این روایت، از باب جری و انطبهاق اسهت.»نویسد: پس از نقل این حدیث می عِبهادِهِ ال 

در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فوق، بر خاندان محمدعص  تطبیق شهده اسهت. « اصْطَفی
 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به در این بنابراین، جری و تطبیق 

 . معنای باطنی آیه3. 3
شود که آیات قرآن علاوه بر معنای ظهاهری، از معهانی بهاطنی برخهوردار یاز روایات فراوانی استفاده م

است. اصل وجود باطن برای قرآن، مورد اتفاق خاصه و عامه است و روایات فراوانی کهه بهه تهواتر معنهوی 
، در مواردی بر معنای بهاطنی آیهه نیهز اطهلاق جهری و المیزاندر تفسیر  119رسیده است، بر آن دلالت دارد.

 شده است که در ادامه، به چند مورد اشاره خواهد شد. تطبیق 
اسِ کَمَنْ مََ لُهُ فِی »یک. از امام باقرعع  دربارۀ آی   أَوَمَنْ کانَ مَیْتاا فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراا یَمْشی بِهِ فِی الن 

لُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها اسِ؛ امامی است که مقصود از نُ »روایت شده که فرمود:  120«الظُّ وراا یَمْشِی بِهِ فِی الن 
لُماتِ لَهیْسَ بِخهارِجٍ مِنْهها؛ آن کسهی اسهت کهه امهام خهود را  به او اقتدا کند و مقصود از کَمَنْ مََ لُهُ فِی الظُّ

ایهن روایهت، از بهاب جهری و انطبهاق »نویسهد: علامه طباطبایی پس از نقل این حهدیث می 121«نشناسد.
اسِ، هدایت به سهوی قهول حهق و »گوید: امه میوی، دراد 122«است. مقصود از نور در نُوراا یَمْشِی بِهِ فِی الن 

ولی در حدیث فوق، به امامی که به او اقتدا شود، معنا شده است. بنابراین، جهری و  123«عمل صالح است.
 رود. شمار می روایت، از نوع معنای باطنی آیه بهدر این تطبیق 

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُهروَ »عع  دربارۀ آی  دو. از امام صادق روایهت  124« قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
کُمْ، ولایت علیعع  است.»شده که فرمود:  علامه طباطبهایی پهس از نقهل ایهن  125«منظور از الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

                                                 
 .59. نمل: 114
 .2/129، تفسیر القمی. قمی، 115
 .15/391، المیزان. طباطبایی، 11۶
 .91تا87 ،قرآنهای تأویل روشنک: شاکر، . 117
 .122. انعام: 118
 .1/185، الکافی. کلینی، 119
 .7/348، المیزان. طباطبایی، 120
 .121المیزان، . طباطبایی، 121
 .29. کهف: 122
 .2/35، تفسیر القمي. قمی، 123
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از نوع معنای باطنی آیهه ت که این جری روشن اس 126«این روایت، از باب جری است.»نویسد: حدیث می
 رود. شمار میبه 

تی هِیَ أَقْوَم»سه. ذیل آی   منظهور »از امام باقرعع  چنین روایت شده اسهت:  127«إِن  هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِل 
تی هِیَ أَقْوَم علامهه طباطبهایی پهس از نقهل ایهن حهدیث  128«، هدایت به سهوی ولایهت اسهت.از یَهْدی لِل 

شمار از نوع معنای باطنی آیه به واضح است که این جری  129«این روایت، از باب جری است.»نویسد: می
 رود. می

کُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ »ز امام کاظمعع  دربارۀ آی  چهار. ا ذی أَنْشَأَ روایهت  130«وَ هُوَ ال 
نبوت آفریده و آنان جز نبی نتوانند بود و مؤمنان را هم بر ایمهان آفریهده،  خداوند، انبیا را بر»شده که فرمود: 

آنان نیز جز مؤمن نتوانند بود، به مردمی دیگر ایمان را به عاریت داده که اگر خواست تا به آخر بهرای ایشهان 
رٌّ وَ مُسْهتَوْدَعٌ. آن گهاه تَقَ فرماید: فَمُسْ باره است که میستاند و دراینگذارد و اگر نخواست از آنان میباقی می

علامهه  131«فرمود: ایمان فلانی مستودع بود که خداوند وقتی دیهد کهه بهه مها دروت بسهت، از او بازگرفهت.
روایات بسیاری در تفسیر عیاشی و تفسهیر قمهی از ائمههعع  »نویسد: طباطبایی پس از نقل این حدیث می

فهماند که ، دو قسم ایمان است. روایت فوق می«مستودع»و « مستقر»بر اینکه، مراد از نقل شده است مبنی
وی، در تفسیر آیه  یادشهده  132«تفسیر مستقر و مستودع به این دو قسم ایمان، از باب جری و انطباق است.

مراد از مستقر، آن افرادی است که دوران سیر در اصلاب را طی کرده و متولهد شهده و »چنین نگاشته است: 
رْضِ مُسْهتَقَرٌّ در زمین که به مقتض

َ
قرارگهاه نهوع بشهر اسهت، مسهتقر گشهته و مهراد از  133ای آی  وَ لَکُمْ فِی الْْ

مستودع، آن افرادی است که هنوز سیر در اصلاب را تمام نکهرده و بهه دنیها نیامهده و بعهداا متولهد خواهنهد 
 رود. ار میشماز نوع معنای باطنی آیه به بنابراین، واضح است که این جری و انطباق،  134«شد.

روایهت شهده کهه  135«مَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبهاا فَ »پنج. از امام صادقعع  دربارۀ آی  
ای بکنند و خود، حصنی توانند هیچ حیلهمنظور تقیه است که اگر به تقیه عمل کنی، در حق تو نمی»فرمود: 

                                                 
 .7/348، المیزان. طباطبایی، 124
 .9. اسراء: 125
 .2/283، تفسیرالعیاشي. عیاشی، 12۶
 .13/71، المیزان . طباطبایی،127
 .98. انعام: 128
 .2/418، الکافي. کلینی، 129
 .7/308، المیزان. طباطبایی، 130
 .3۶. بقره: 131
 .7/288، المیزان. طباطبایی، 132
 .97. کهف: 133
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همچنهین در  136«توانند آن را سوراخ کنند.ی محکم است که نمیحصین است و میان تو و اعدای خدا سدّ 
علامه طباطبایی پس از نقل ایهن دو  137.روایت دیگری، آن حضرت آی  مذکور را به تقیه تفسیر فرموده است

روشن است کهه ایهن جهری، از نهوع  138«این دو روایت از باب جری است، نه تفسیر.»نویسد: حدیث می
 رود. ر میمعنای باطنی آیه به شما

 گیرینتیجه

ها جری و تطبیق اطلاق شده است، این نتیجه حاصل شهد بر آن المیزاناز تحلیل روایاتی که در تفسیر 
 گونه جری و تطبیق وجود دارد. از منظر ایشان، جهری و تطبیهق بهه سههکه از دیدگاه علامه طباطبایی، هفت

ات در زمان نزول؛ مصادیق آیات در گذر زمان؛ معانی اند از: مصادیق آیشود که عبارتگون  کلی تقسیم می
 باطنی آیات. 

اند از: مصادیق معنای باطنی آیات در زمهان نهزول؛ شود که عبارتگون  اول به سه نوع دیگر تقسیم می
 مصادیق اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول؛ مصادیق اتمّ اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول.

انهد از: مصهادیق بهاطنی آیهات در گهذر زمهان؛ شود کهه عبارتنوع دیگر تقسیم می گون  دوم نیز به سه
 مصادیق اطلاق یا عموم آیات در گذر زمان؛ مصادیق اتمّ اطلاق یا عموم آیات در گذر زمان. 
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 چکیده
یت آن، استخراج نظر آن در مساال  وونااوون را مندی از هداقرآن کریم، راهنمای الهی به سعادت و کمال است. بهره

آوری کرد و فهم مجماویی یازیدن به نظر قرآن، باید تمام آیات مربوط به مسئلهٔ پژوهش را جمعطلبد. برای دستمی
شود که باید ضمن شناسایی ها داشت. در مواردی، میان آیات مربوط به مسئلهٔ تحقیق، تعارض اولیه احساس میاز آن

 تعارض، درصدد رفع آن برآمد. نوع آن
های تعارض میان آیات پردازان قرآنی در این باب، وونهتحلیلی و با هدف کمک به نظریهروش توصیفیاین نوشتار، به

نشادنی وجاود نادارد و اوار هن اام کند. میان آیات قرآن، تعارض واقعای و رفعها را بررسی میهای رفع آنو راهکار
های درسات، شده تعارض احساس شد، با استفاده از راهکارآوریکریم، میان برخی آیات جمع استخراج نظریهٔ قرآن

اند از: تقدیم آیهٔ نص بر ظاهر، ها یبارتیابد. این راهکاریکی از آیات با قراین درونی یا بیرونی، تقویت و ترجیح می
ید بر مطلق، آیهٔ یام بر مطلق، تضییق یاا توساعهٔ آیهٔ خاص بر یام، یام غیرقاب  تخصیص بر آیهٔ قاب  تخصیص، آیهٔ مق

دانستن موضوع هریاک از ایتباری موضوع یکی از آیات، تضییق حقیقی موضوع یکی از آیات با تعبد شریی، متفاوت
بودن معنای یک واژه در دو آیه، تفاوت مصداق یاک مفهاوم در دو آیاه و وجاود شارط آیات در مواردی مانندِ متفاوت

 ک از آیات. خاص در هری
 های رفع تعارض.پردازی قرآنی، تعارض آیات، تعارض ابتدایی، تعارض مستقر، راهکارنظریه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین مرحلۀ برنامۀ خداوندی و رهاورد آسمانی، حضرت محماد)ص( قرآن، آخرین مرتبۀ وحی و کام 
یَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ »ها باشد: درمان دردهای آن ها به سعادت و راستی واست که آمده تا هماره راهنمای انسان

ورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی صِارَا لُمَاتِ إِلَی النُّ نِ الظُّ لََمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّ بَعَ رِضْوَانَهُ سُبَُ  السَّ سْاتَقِیمٍ اتَّ حضارت  1«طٍ مُّ
تِی وَ الْحَادِیَ  یَانِ الْمَاضِای وَ إِنَّ »فرمایند: امیرالمؤمنین)ع( در توصیف این کتاب بزرگ می ْْ  فِیهِ یِلْمَ مَا یَا

آید و سخن از وذشاته و داروی درد شاما و نظام دَوَاءَ دَالِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُمْ؛ همانا در قرآن، دانش آنچه می
آوردن دساتهدایت به قرآن، متوقف بر یم  به آن است و این امار نیاز فارع بار به 2«میان شما وجود دارد.

 نظریۀ آن در باب احکام و معارف است. 
برقراری رابطۀ بین معاانی و مفااهیم  3پردازی قرآنی،وانۀ نظریهازجمله مراح  اساسی از مراح  دوازده

تاوان تنهاا از ایان طریاق می 4ها در جای اه مشخص خاود اسات.همۀ آیات مرتبط به مسئله و قراردادن آن
به اینکه به ومان برخی، آیات قرآن نتیجه، نظر قرآن کریم را کشف کرد. باتوجهمدلول مجمویی آیات را و در

وونه موارد باید به هر شک  ممکن تعارض میان آیات را برطرف کرد. در این 5ای با هم تعارض دارند،وونهبه
نظریاۀ  ها برای رسیدن باهحال پرسش این است که راهکارهای رفع تعارض از این آیات و جمع مفهومی آن

قرآن کریم کدام است؟ پاسخ به این پرسش و یافتن روش درست جمع بین آیات متعارض و رفع تعارض از 
 پردازی قرآنی دارد. ها، نقش مهمی در نظریهآن

مسئلۀ تناقض در قرآن کریم از صدر اسلَم تاکنون توسط مخالفان مطرح بوده و پیشوایان الهای)ع( باه 
نمونه، فردی ناباور به خدا و قرآن نزد امیرالمؤمنین)ع( آماد و وفات: اوار در دیان  اند. برایها پاسخ دادهآن

آوردم. حضرت فرمودند: در قرآن کاریم تنااقض وجاود نادارد. شما اختلَف و تناقض نبود، به آن ایمان می
  6کرد تعارض و تناقض دارند.آن اه امام یلی)ع( به تمام مواردی پاسخ فرمودند که او ومان می

 توان به آثاری در این زمینه اشاره کرد:ر خصوص پیشینۀ بح  مید
 ؛21تا519/و  65تا163/ق، 1408. بدرالدین زرکشی، البرهان فی یلوم القرآن، بیروت: دار الفکر، 1

                                                 
 .16. مالده: 1
 .15البلَغة، خطبۀالرضی، نهجشریف.2
واهی از پیشاینه و دساتاوردهای بشاری درباارهٔ مسائله، بهاین مراح  یبارت.3 آوردن دساتاند از: انتخاب مسئله، ایضاح مفاهیم کلیدی مسئله، تهیۀ ساختار، آ

شاده در جای ااه خاود، کردن آیاات، تفسایر آیاات وردآوریبندی و مرتا م در مسئله، مطالعۀ اکتشافی قرآن و استخراج آیات، ارالۀ فرضیه، دستههای مهدیدواه
 (.213تا192، «پردازی در حوزۀ تفسیر موضوییفرایند نظریه»کردن حد دلالت آیات، استخراج دیدواه قرآنی، ارزیابی دیدواه )نک: کریمی، مشخص

 .27. صدر، المدرسة القرآنیة، 4
 .104. یزدي، التعارض، 5
 .127تا90/98. مجلسی، بحار الأنوار، 6
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 ؛15تا26/ق، 1421الدین سیوطی، الإتقان فی یلوم القرآن، بیروت: دار الکتاب العربی، . جلَل2
 ق، الباب الثال ؛ 1432هات و ردود حول القرآن الکریم، قم: التمهید. . محمدهادی معرفت، شب3
، 1386شناسی قرآنی یا توهم تعارض در قرآن، تهران: دار الکتا  الإسالَمیة، . مسعود صادقی، شبه4

 .49تا34
کیاد بار دیادواه یلَماه طباطباالی». حسن صادقی، 5 ، مجلاۀ «تعارض ادله و نقش آن در تفسیر باا تْ

 ؛ 103تا91، صص204، ش1393رمعرفت. آذ
. اسمعی  سلطانی بیرامی، ایجاز قرآن در پیراست ی از اختلَف و نقد شبهات، قم: مؤسسۀ آموزشی و 6

 . 285تا80، صص1396سلطانی،  پژوهشی امام خمینی،
، 1397. سیدیلی، هاشمی، ایجاز هماهن ی آیات قرآن، قم: پژوهش اه فرهنا  و یلاوم اسالَمی، 7
 .451تا83صص
اناد و از آیاات متضااد، ظاهر متنااقض را مطارح کرده، تنهاا آیااتِ باه5ین آثار، اولًا، جز منبع شمارهٔ ا

پردازی اند؛ ثانیاً، راهکارهای رفع تعاارض در تحقیاق و نظریاهمتداخ  و متداخ  تحت تضاد سخن ن فته
پردازی قرآنای ت در نظریاهاند. بناابراین، تحقیاق از راهکارهاای رفاع تعاارض از آیااقرآنی را مطرح نکرده

 همچنان ضرورت دارد. 
های رخاداد های تقاب  بین دو وزاره و وونهکوشد تا با بیان وونهاین نوشتاربا روش توصیفی تحلیلی می

آن میان آیات مربوط به یک مسئله، راهکارهای رفع و ح  آن را بیان کند.این امر، وجه تمایز و جنبهٔ نوآوری 
و افزون بر کمک به رفع شبههٔ وجود تعارض در قرآن، زمینۀ تشخیص و توان رفع تعارض  آیدآن به شمار می

 برای محققان قرآنی را فراهم سازد. 
مندی است کاه وجاود های نظاممراد ما از نظریه، مجمویه وزاره 7اند.را ووناوون تعریف کرده« نظریه»

بودن رفتااری و ضارورت دهاد یاا شایساتهمیکند، چیستی یا چ ون ی چیزی را توضیح امری را ثابت می
 کند.انجام کاری را تبیین یا توجیه می

آوری استنباط نظریۀ قرآن کریم در موضوع خاص، از طریق جمع»پردازی قرآنی یبارت است از: نظریه
 « ها.بندی تمام آیات مربوط و استنطاق روشمند آنو دسته

ای کاه وونهنبودن دو یا چند وزاره یا قضیه در مقام دلالت، بهجمعداشتن و قاب مراد از تعارض، منافات
« التعاادل و التاراجیح»برخی از اندیشمندان، مسئلۀ تعارض را ذیا  یناوان  8تواند صادق باشد.هر دو نمی

                                                 
 .11؛ هومن، شناخت روش یلمی در یلوم رفتاری، 93ها، پور، کندوکاو و پنداشته. رفیع7
 .437. نک: آخوند خراساني، کفایة الأصول، 8
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قلم امام خمینی. هایی نیز با این ینوان ن ارش شده است؛ مانند التعادل و التراجیح، بهاند، حتی کتابآورده
رسد ینوان تعارض بهتر است، زیرا تعادل و تراجیح از اقسام تعاارض هساتند؛ یعنای ادلاه، البته به نظر می

  9متعارض یا همسان هستند و تعادل دارند یا برخی بر بعضی دی ر، مزیت و تراجیح دارند.
رِ موضاوع و صورت قضیه بیان شده و تقاب  میان دو قضیه در صورتی است که ازنظاهای قرآنی، بهوزاره

بودن( یا نسبت )اثبات یا نفی حکم از موضوع( یا محمول یکسان است، ولی از جهت سور، )کلی یا جزلی
 .تداخ  تحت تضاد. 4.تداخ ؛ 3.تضاد؛ 2.تناقض؛ 1اند از: هر دو متفاوت باشند. اقسام تقاب  یبارت

تلَف دارناد و از صادق یکای، أ. تناقض: دو وزاره یا دو قضیه شیء متناقض، در سور و حکم با هم اخ
شود، پا  اجتمااع و ارتفااع دو وازاره و دو قضایۀ کذب دی ری و از کذب یکی، صدق دی ری استفاده می

برای اینکه دو قضیه متناقض باشد، دو ووناه شارایط لازم اسات: یکای وحادت در  10متناقض محال است.
 برخی امور و دی ری، تغایر در بعضی امور. 

.محماول؛ 2.موضاوع؛ 1اناد از: ها ضروری است، یبارتدر آن 11قضیۀ متناقضاموری که وحدت دو 
. 8. وحدت در قوه و فعا ؛ 7. جزء و ک ؛ 6. وحدت در نسبت )اضافه(؛ 5. وحدت در شرط؛ 4.زمان؛ 3

. جهات قضایه. 10 13بودن(؛. وحدت در حم  )باه حما  اولای  و باه حما  شاایع9 12وحدت در مکان؛
. فایا  و مفعاول. 12بودن(؛ . نوع قضیه )حینیه یا مطلقه و حقیقی یاا خاارجی11)بالإمکان یا بالضرورة(؛ 

تغایر دو وزاره و دو قضیۀ متنااقض، در کمیات )جزلیات و کلیات( و در حکام )ایجااب و سال ( اسات. 
بنابراین، دو دیدواه متناقض، یکی سالبۀ جزلیه و دی ری، موجبۀ کلی خواهد بود یا باریک ، یکای موجباۀ 

 دی ری، سالبۀ کلیه. جزلیه و 
نماایی قارآن تناقض در قرآن وجود ندارد، زیرا یکی از دو وزارۀ متناقضاین کااذب اسات و ایان باا واقع

 شدنی است. سازوار نیست. بنابراین، اور در مواردی تناقضی به نظر آید، رفع
اند؛ یعنی متفاوت ای است که سور یکسان دارند، ولی در حکمب. تضاد: رابطۀ بین دو وزاره و دو قضیه

یکی، موجبۀ کلی و دی ری، سالبۀ کلی است. در تقاب  تضاد، اور یکی از دو وزاره و دو قضیه درست باشد، 
دی ری حتماً نادرست است؛ ولی اور یکی غلط باشد، درستی یا نادرستی قضیۀ دی ر به محتوای آن بست ی 

                                                 
 .329و  216و  35. یزدي، التعارض، 9

 .218شرح المقاصد،  . تفتازانی،10
 .297تا1/202. شیرازی، الحکمة المتعالیه، 11
 . هشت تا از آن شروط در این شعر آمده است:12

 دان     وحدت موضوع و محمول و مکان در تناقض هشت وحدت شرط
 وحدت شرط و اضافه، جزء و ک         قوه و فع  است و در آخر زمان

صُ ا»معنای ظاهر است: . نص در لغت، به13  (، ولی در اصطلَح با ظاهر تفاوت دارد.7/97العرب، منظور، لسان )نک: ابن« ک  ما أُظْهِر لنَّ
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ممکن اسات هار دو نادرسات باشاد. تضااد، دارد. بنابراین، صحت هر دو قضیۀ متضاد محال است؛ ولی 
یک از دو وزارۀ متقاب  صحیح شود و در قرآن وجود ندارد؛ زیرا در آن ممکن است هیچملحق به تعارض می

نمایی قرآن سازوار نیست. بنابراین، اور در مواردی تضاادی در قارآن باه نظار آیاد، دالمای نباشد که با واقع
 شدنی است. نیست و رفع

اند، ولی در سور متفااوت؛ یعنای هار وازارۀ متاداخ ، دو وزارۀ متداخ ، در حکم مساوی ج. تداخ :
اند و یکی، جزیی و دی ری، کلی است. اور قضیۀ کلیه، صادق باشد؛ جزلیه نیز صادق اسات، ولای موجبه

 دهد. کذب قضیۀ کلیه، کذب قضیۀ جزلیه را نتیجه نمی
نوع تقاب  در قارآن وجاود  توانند صادق باشند، اینداخلین میبه اینکه هر دو وزاره و دو قضیۀ متباتوجه

نْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ یِندَ اللّاهِ إِنَّ اللّاهَ »دارد؛ مانند آیۀ شریفۀ:  نفُسِکُم مِّ
َ
مُواْ لأ کَوةَ وَ مَا تُقَدِّ لوةَ وَ آتُواْ الزَّ  وَ أَقِیمُواْ الصَّ

یَاوْمَ »فرماید. ولای آیاۀ شاریفۀ: ا فقط برای مؤمنان بیان میاین حکم، تجسم ایمال ر 14«بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ.
بَیْنَاهُ أَمَا حْضَرًا وَمَا یَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَاا وَ ا یَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّ باا واژۀ  15،«دًا بَعِیادًاتَجِدُ کُ ُّ نَفٍْ  مَّ

کند. حکم آیۀ نخست، داخ  در حکم ا ثابت میه، حکم تجسم ایمال را برای تمام انسان«نف »و « ک »
 16آیۀ دوم است؛ درنتیجه بین دو آیه، تداخ  وجود دارد. سورۀ بقره پیش از سورۀ آل یمران نازل شده اسات،

ها در قیامات ذکر خاص در سورۀ بقره، از باب مورد غالبی است. بنابراین، طبق این آیات، ایمال تمام انسان
 شود. مجسم می

  تحت تضاد: دو وزاره و دو قضیۀ متداخ  تحت تضاد، در کم متحدند، ولای حکام متفااوت د. تداخ
رو، ممکان اسات هار دو درسات اند ولی یکی موجبه و دی ری سالبه است. ازایندارند؛ یعنی هر دو جزلی

وع تواند هر دو کاذب باشند؛ زیرا نتیجۀ کذب یکی، صدق دی ری است، نه بریک . این ناباشند، ولی نمی
لََلَةُ »شود؛ مانند: تقاب ، در قرآن نیز یافت می مصداق بعض )فریق(  17؛«فَرِیقًا هَدَی وَ فَرِیقًا حَقَّ یَلَیْهِمُ الضَّ

در دو قضیۀ نخست با مصداق بعض در قضیۀ دوم آیه متفاوت اسات. بناابراین، چناین تقاابلی، اخاتلَف و 
 تعارض واقعی نیست. 

پردازی قرآنای ایان اسات کاه در یما  ای رفع تعارض از آیات در نظریاهنتیجه اینکه، مراد از راهکاره
های مختلف تعارض؛ یعنی تناقض، توان وونههایی میاستخراج نظریۀ قرآن در باب یک مسئله، با چه روش

 تضاد، تداخ  و تداخ  تحت تضاد را از آیات مربوط به مسئله برطرف کرد. 
                                                 

 .110. بقره: 14
 .30یمران: . آل15
 .58، تاریخ قرآنمعرفت، . 16
 .130. ایراف: 17
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وجود آن دو در قرآن و و غیرمستقر. در ادامه، وجود یا یدم تعارض از یک حی ، دو وونه است: مستقر
 کنیم. راهکارهای رفع آن را بررسی می

 . راهکارهای رفع تعارض مستقر در قرآن 2

ها ممکن نیسات و ای با هم تنافی دارند که جمع یرفی میان آنوونهدر تعارض مستقر، دو یا چند آیه به
ای از .رجحان دساته1در این نوع تعارض، دو حالت متصور است:  18کند.هریک، مدلول دی ری را نفی می

 .تعادل بین دو دسته آیات از هر جهت. 2آیات بر آیات دی ر؛ 
 ساختن آن بر دیگری.تقویت دلالت یکی از آیات با قراین و مقدم1. 2

ت متفااوت این حالت، شام  مواردی است که دو یا چند آیه، تعارض مستقر دارند؛ ولی ازنظرِ مرجحا
ای با قراین دی ری مانند روایات ها با کمک قراین، بر دی ری رجحان دارد. اور دلالت آیهاست و یکی از آن

برای نمونه، درباارهٔ صافات خداوناد دو  19شود.یا حکم یق  یا تجربه تقویت شود، ترجیح دارد و مقدم می
حْمنُ یَلَی الْعَارْشِ »دهد. مانند: می ای، صفات جسمانی به خداوند نسبتدسته آیات وجود دارد: دسته الرَّ

لَیَ  »فرماید؛ مانند: دستۀ دی ر، صفات مخلوقات؛ ازجمله صفات جسمانی را از خدا نفی می 20؛«اسْتَوی
بودن خداوند از صفات جسمانی دلالات دارد، مؤیاد ادله و شواهد یقلی و نقلی که بر منزه 21«کَمِثْلِهِ شَیءٌ.

فهماند که ماراد از شود تا این را آیۀ مقدم سازیم و آیۀ اول را تْوی  ببریم. آیۀ دوم میه میآیۀ دوم است و قرین
شاود. کردن بر مکان نیست؛ چون مستلزم جسمانیت برای خدای سبحان میدر آیۀ نخست، تکیه« اسْتَوی»

 داشتن بر خلق است. بنابراین، منظور، تسلط خداوند بر ملک و احاطه
 ن دو دسته آیات از هر جهت. تعادل بی2. 2

ووناه ترجیحای نسابت باه هام در این حالت، دو یا چند آیهٔ متعارض، از هر نظر مساوی اسات و هیچ
ندارند. این نوع تعارض، در قرآن کریم وجود ندارد؛ زیرا لازمۀ وجود چنین تعارضی در قارآن آن اسات کاه 

سازد؛ ثانیاً، در قرآن اخاتلَف یافات مایی قرآن نمیناولًا، مطل  یکی از آیات، خلَف واقع باشد که با واقع
نماست و از هرووناه اخاتلَف شود. حال آنکه، طبق ادلۀ ضرورت وحی و نبوت، آیات و روایات، قرآنِ واقع

 شود. درونی پیراسته است. در ادامه، این دو مطل  اثبات می
 

                                                 
 .2/542. نک: صدر، دروس فی یلم الأصول، 18
 .4/726، ؛ نالینی، فوالد الأصول44. نک: یزدی، التعارض، 19
 .5. طه: 20
 .11. شوری: 21
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 نمایی قرآن و انسجام درونی آن. واقع1. 2. 2
دهند، م ر دلیلای دانند و به آن ترتی  اثر مینما میقلَ این است که سخن افراد را واقعاص  اولیه نزد ی

نمایی، منافاتی با کنایه و مجاز و ایهاام )از صانایات خما ( نادارد. نمایی آن باشد. البته واقعواقعبر یدم
کمْ فاسِاقٌ بِنَبَاإٍ فَتَبَیّنُاوا أَنْ تُصایبُوا إِنْ جاءَ »فرماید: پذیرد، آنجا که میها را میقرآن کریم نیز این روش انسان

معنای و در آیه، به 23معنای آشکارکردن است، به«تبیّن»واژۀ  22،«قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا یَلی مافَعَلْتُمْ نادِمینَ 
رتیا  نمادانستن خبار و تنمابودن خبر است. خداوند متعال در این آیۀ شریفه، اص  واقعوجو از واقعجست

فرماید، زیرا اساس زندوی اجتمایی بشر به هماین اسات اثردادن به آن را که اصلی یقلَیی است، امضا می
...« أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَاةٍ »شنوند، به آن یم  کنند. از اینکه آیۀ شریفه، طبق یبارت که وقتی خبری را می

هیز از برخورد جاهلَنه با دی ران فرموده است، امضاای دستور به تحقیق و بررسی خبر فاسق را تعلی  به پر
این دلالات، از سانخ  24دانند.آور میشود و خبر یادل را یقلَ یلمآور استفاده میترتی  اثردادن به خبر یلم

  25باشد.معنای ایم است که حجت میمعنای بیّن بهدلالت اشاری و لازم، به
نمایی آیات قرآن دلالت دارناد. صاف خداوند و قرآن، بر واقعای از اوادلۀ ضرورت وحی و نبوت و پاره

اوصااف قارآن؛ مانناد  29بودن.هاادی 28بودن،حکیم 27بودن،صادق 26ووبودن،اوصاف خداوند؛ مانند حق
نمایی قرآن، نباود اخاتلَف در آن لازمۀ واقع 33حکیم. 32بودن،صادق 31بودن،ور به حقهدایت 30بودن،حق

   34 هماهن ی دارند و هیچ حقی با حق دی ری تعارض ندارد.است؛ زیرا حقایق با هم 
 . نبود اختلاف در قرآن2. 2. 2

ترین اصول فصااحت و بلَغات اسات کاه هار ساخنوری در هماهن ی درون در یک سخن، از بدیهی
لاۀ ریایت آن، سعی تمام و توجه وافر دارد. به یقین، این امر دربارهٔ قرآن نیز صادق است. افازون بار ایان، اد

                                                 
 .6. حجرات: 22
 .4/188، المحیط . فیروزآبادی، القاموس23
 .312تا18/211. طباطبایي، المیزان، 24
 .242تا236؛ بابایي، قواید تفسیر، 132تا1/131. مظفر، المنطق، 25
 .4. احزاب: 26
 .78. نساء: 27
 .2. لقمان: 28
 .54. حج: 29
 .95. واقعه: 30
 .3. احقاف: 31
 .78ساء: . ن32
 .32. بقره، 33
 .326تا322شناسی، . نک: کریمي، وحی34
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حتی کسانی این هماهن ی را در حد ایجاز  35دهد.یقلی و شواهد نقلی به نبود اختلَف در قرآن وواهی می
ادلۀ شواهدِ نبود اختلَف در قرآن کریم یباارت  36اند.دانسته و برخی از ایشان، بر این امر استدلال نیز آورده

 است: 
اختلَف میاان آیاات دلالات الهی بر یادمأ. دلی  یقلی: ناسازواری وجود اختلَف در قرآن با حکمت 

دارد؛ زیرا هدف قرآن، هدایت مردم به راستی و درستی و کمال است. لازمۀ یقلی چنین هدفی آن است کاه 
 شود: شک  برهان زیر بیان میاین مطل  به 37قرآن از هر اختلَف و ناهماهن ی دور باشد.

 38سوی کمال است.ها بهرآن، هدایت انسانمقدمۀ اول: غرض خداوند از فروفرستادن وحی ازجمله ق
 شود. وری قرآن میمقدمۀ دوم: اختلَف و تناقض درونی مانع از هدایت

 مقدمۀ سوم: فروفرستادن قرآن همراه با اختلَف و تناقض درونی، نقض غرض خواهد بود. 
 مقدمۀ چهارم: نقض غرض، با حکمت خداوند ناسازوار و از ساحت خداوند به دور است. 

 نتیجه: اختلَف درونی در قرآن وجود ندارد. 
کنناد؛ ازجملاه ب. ادله و شواهد نقلی: آیات قرآن و روایات، هروونه اختلَف محتوایی قرآن را نفی می

رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ یِنْدِ غَیرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً کَثِیاراً »فرماید: خداوند می آیاا در قارآن  39؛أَفَلَیتَدَبَّ
 « یافتند.بود، ناهماهن ی بسیار در آن میکنند ]تا دریابند که[ اور از سوی غیرخدا میتدبر نمی

شود که یکی از ابعااد ایجااز آن، پیراسات ی از اخاتلَف طبق این آیۀ شریفه، با تدبر در قرآن روشن می
.همااهن ی 1بر اثباات ساه مقدماه اسات: اثبات ایجاز قرآن در بُعد پیراست ی از اختلَف، مبتنی  40است.

بودن . درخورِ کشف3یافتن اختلَف فراوان در آن؛ بودن قرآن و راه. ملَزمه بین بشری2ازنظرِ لفظ و محتوا؛ 
 این ملَزمه با تدبر در آیات. 

نماست و لازمۀ آن، پیراست ی قارآن از اخاتلَف اسات. تنهاا دو در سطور پیشین روشن شد، قرآن واقع
یافتن اختلَف فراوان در آن به این دلی  است بودن قرآن و راهکنیم. ملَزمۀ بین بشریدی ر را اثبات می مقدمۀ

هاا شاد. ایان ویژویهایی دارد که اوار از آن انساان باود، در آن اخاتلَف زیاادی یافات میکه قرآن ویژوی
ای برخاوردار روِ موضاویی وساتردهاند از: اولًا، قرآن از موضویات بسیار متنوع سخن وفته و از قلمیبارت

                                                 
 .1/187ق، 1421. سیوطی، 35
 .5/19؛ طباطبایی، المیزان، 3/125البیان،  . نک: طبرسی، مجمع36
 .73تا1/72. طباطبایی، المیزان، 37
 .110تا103. مصباح یزدی، راه و راهنماشناسي، 38
 .82. نساء: 39
 .20و  5/19. طباطبایی، المیزان، 40



 111،  شمارة پياپی 2، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 284

 

وااه صورت تدریجی نازل شاده اسات. درنتیجاه، سال، به 23ثانیاً، قرآن در وذر زمان و در مدت  41است؛
صورت پراکنده و در آیات متعدد آمده است؛ مانند قصۀ حضرت موسی)ع(؛ مطالِ  مربوط به موضویی، به

کاه ی مختلف بوده است. بخشی از قرآن در مکه و درحالیهاثالثاً، نزول قرآن در شرایط ووناوون و مناسبت
فشار و محاصرۀ اجتمایی بودند، نازل و توسط حضرت محمد بار ماردم بیاان شاده مسلمانان اقلیتی تحت

است و بخش دی ری، در مدینه نازل شد که قرین با توفیق مسلمانان در جهاد و برقراری حکومت دینی بوده 
ساو، شاد؛ زیارا انساان از یکا اور از انسان بود، در آن اختلَف فراوان یافات میهاست. قرآن با این ویژوی

پذیر است و از یوام  مختلف در حیات مادی و معنوی شود و از سوی دی ر، تحول و تکام دچار خطا می
أَفَالَ »شاود: این ملَزمه با تدبر در آیات درک می 42پذیرد، حال آنکه در قرآن هیچ اختلَفی نیست.تْثیر می

رُونَ الْقُرْآنَ.  «  یتَدَبَّ
کید دارد. برخی از روایت، بهروایت نیز به هم صورت ایجابی از ایان خوانی و هماهن ی درونی قرآن تْ

بوا »هماهن ی سخن وفته است. مثلًَ از پیامبر اکرم نق  شده است:  قُ بَعْضُهُ بَعْضااً فَلَیُکَاذَّ إنَّ القرآنَ لَیُصدِّ
با هم هماهن  هستند. امام کنند و های قرآن یکدی ر را تصدیق میطبق این روایت، بخش 43«بَعْضُهُ ببَعْضٍ 

قُ »فرمایاد: سورۀ نساء، قرآن را منزه از اختلَف معرفی می 82یلی)ع( نیز با استناد به آیۀ  أَنَّ الْکِتَاابَ یُصَادِّ
هُ لَااخْتِلََفَ فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ  هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَفاً کَثِیراً؛ همانا قرآن بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّ هُ وَ لَوْ کانَ مِنْ یِنْدِ غَیْرِ اللَّ

فرمایاد: اوار ازساوی کند و در آن اختلَف نیست، پ  خدای سبحان میبعضش بعض دی ر را تصدیق می
 44«یافتند.بود، ناهماهن ی بسیار در آن میغیرخدا می

ه آیات متعارض مستقر، مربوط به احکام باشد یا غیراحکام، نتیجاۀ کممکن است ومان شود درصورتی
متفاوتی خواهد داشت. اور دو دسته آیات مربوط به احکام باشد، آنکه ازنظرِ زماانی متاْخر اسات، ناساخ 

وَ الْمُحْصَانَاتُ مِانَ »دی ری خواهد بود یا هریک به حالت و شارایط متفااوتی مرباوط اسات؛ مانناد آیاۀ: 
...الْمُؤْمِنَ  ذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کاه ازدواج باه زناان  45«اتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ

...»داند و آیۀ شریفۀ: مشرک را جایز می ی یُؤْمِنَّ که از ازدواج با مشارکان نهای  46«وَ لَاتَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّ
پاسخ آن است کاه میاان آیاات ناساخ و منساو ،  47بق یک نظر، آیۀ دوم ناسخ آیۀ نخست است.کند. طمی

                                                 
 .201تا40. کریمي، جامعیت قرآن،41
 .167و  166شناسی، ؛ مصباح یزدی، قرآن20و 5/19؛ طباطبایي، المیزان، 58. خویي، البیان، 42
 .2861، ح1/269. متقی، کنز العمال، 43
 .18البلَغه، خطبۀ الرضی، نهج. شریف44
 .5. مالده: 45
 .221. بقره: 46
 .1/59. انصاری، فرالد الأصول، 47
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زمان انجام حکم آیاۀ منساو  باا  48تعارضی وجود ندارد؛ زیرا یکی از شرایط تعارض، وحدت زمان است.
رسد. ظاهر ابدی به نظر میزمان انجام حکم ناسخ متفاوت است؛ چون حکم آیۀ منسو  موقت است که به

 49شود.پ  از پایان زمان حکم نخست یا دوروونی شرایط، حکم جدید جای زین آن می
نشادنی الغی  اسات، دو وازارۀ متعاارضِ جمعبنابراین، هروز در قرآن که سخن خداوند حکیم و یالم

 شود. یافت نمی

 . راهکارهای رفع تعارض غیرمستقر3

تواناد میاان دلی  اینکاه یارف میرود. بهبین میتعارض غیرمستقر، بدوی و ناپایدار است و با تْم  از 
راهکارهاای رفاع تعاارض بادوی از  50دلالت آن دو جمع کند، آن را جمع یرفی و جمع مقبول نیز وویناد.

 اند از: آیات قرآن متناس  با وونهٔ تعارض، یبارت
 ساختن آیات با دلالت قوی بر دیگری مقدم .1. 3

و آیات ظاهر اسات. در ایان صاورت،  51، تعارض میان آیات نصازجمله موارد تعارض بدوی در قرآن
مدلول آیات، نص قوی است و بر ظاهر ترجیح دارد؛ زیرا نص، صریح در مطل  است و احتمال خلَف در 
آن راه ندارد، ولی دلالت کلَم ظاهر بر مراد ووینده صریح نیست؛ بلکه معانی متعدد محتم  اسات کاه از 

  52کند.ه ذهن خطور میها، یکی زودتر بمیان آن
شود؛ درنتیجه، آن معنایی از ظاهر مراد خواهد بود که باا ناص ساازوار نص، قرینۀ تصرف در ظاهر می

شود یاا ناه، دو دساته آیاات است. برای نمونه، دربارۀ اینکه در آیه، خداوند به اوصاف جسمانی متصف می
دهاد. مانناد: را باه خداوناد نسابت می های جساموجود دارد: دستۀ نخست، آیاتی است که برخی ویژوی

هَا نَاظِرَةٌ » اضِرَةٌ إِلَی رَبِّ شادن دهد. دستۀ دی ار، دیدهشدن به خداوند میاین آیه، نسبت دیده 53«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّ
بْصاارَ »کند. مانند: خدا را نفی می

َ
بْصارُ وَ هُوَ یدْرکُِ الْأ

َ
احتماال چاون آیاۀ دوم ناص اسات و  54«لاتُدْرِکُهُ الْأ

معنای دی ری در آن وجود ندارد، قرینه است بر اینکه رؤیت خداوند با قل  است که نتیجۀ حقیقت ایماان 
هااا و مقاادارها و ها؛ ماننااد وزنای اساات کااه ماادلول آن، اناادازهاز مصااادیق دی اار نااص، ادلااه 55اساات.

                                                 
 .1/18مظفر، اصول الفقه،  .48
 .159و  157. نک: ینایت، شبهات حول القرآن و تفنیدها، 49
 .2/5؛ خمینی، التعادل و الترجیح، 2/894؛ انصاری، فرالد الأصول، 39. نک: یزدی، التعارض، 50
صُ »معنای ظاهر است: . نص در لغت، به51  ولی در اصطلَح، با ظاهر تفاوت دارد. ،«(نص»، مادۀ 7/97منظور، )نک: ابن« ک  ما أُظْهِر النَّ
 .439؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، 65؛ انصاری، فرالد الأصول، 164و  63. نک: میرزای قمی، تفسیر منسوب به قمی،52
 .23و  22. قیامت: 53
 .103. انعام: 54
 .2/112و  1/238. نک: طباطبایی، المیزان، 55
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همین طور آیااتی کاه  56کند.شود که امور کیفی را بیان میهاست. این نوع دلی ، بر دلیلی مقدم میمسافت
 57کند.آن یلت را بیان می

شاود و بایاد ظااهر را همچنین اور یکی از دو آیۀ متعارض، اظهر و دی ری ظاهر باشد، اظهر مقدم می
 59طبق یک نظر، تقدم خاص بر یام از باب تقدم اظهر بر ظاهر است. 58توجیه کنیم تا با اظهر سازوار شود.

تقدم آیاتِ بیان ر حکم خاص بر آیات بیان ر حکم یام که در ادامه خواهاد آماد، بر این اساس، تمام موارد 
امَاوَاتِ وَ »آیۀ یام، مانناد:  برای مثال، نمونه برای تقدم اظهر بر ظاهر خواهد بود. یَعْلَامُ مَان فِای السَّ قُا  لاَّ

انَ یُبْعَثُونَ  هُ وَ مَا یَشْعُرُونَ أَیَّ رْضِ الْغَیَْ  إِلاَّ اللَّ
َ
یَالِمُ الْغَیِْ  فَلََیُظْهِرُ یَلَای غَیْبِاهِ »و آیات خاص، مانند:  60«الْأ

هُ یَسْلُکُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سُولٍ فَإِنَّ آیات خاص بار یاام مقادم و  61؛«أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِن رَّ
شاک  داند این است که کسی غیر خدا بهرا نمیشود در آیۀ یام، مراد از اینکه کسی جز خدا غی  معلوم می

واه هستند. استقلَلی غی  را نمی  داند. بنابراین، کسانی با ینایت الهی به غی  آ
 . تخصیص آیۀ عام با آیۀ خاص 2. 3
ای یاام وویناد کاه هماۀ معنای شام  و فراویر است و در اصطلَح، به واژهو به« خاص»مقاب  « یام»

.استغراقی یا افرادی کاه در آن حکام، شاام  هماۀ 1را شام  شود. یام سه وونه است:  افراد و مصادیق خود
. یام بدلی که در آن، حکم بر فرد غیرمعین از همۀ افراد یاام مرباوط 2شود؛ صورت مستق  میافراد یام به

 62شود.صورت مجموع و با هم بار می. یام مجمویی که در آن حکم بر همۀ افراد به3است؛ 
.اطلَق احوالی کاه 2شود؛ . اطلَق افرادی که شام  تمام افراد می1زنظرِ دی ر، این اقسام را دارد: یام ا

الفاا  یماوم در یربای  63هاسات..اطلَق ازمانی که حکم شام  تمام زمان3شود؛ شام  تمام حالات می
، مان و ماا )شارطی، مانند: کّ ، جمیع، اجمعین، تمام، ایّ، دالماً، مهما و اینما )شارطی(، متای )زماانی(

 موصولی و استفهامی(، کافّة، قاطبة، جمع معرّف به الف و لام، نکره در سیاق نفی یا نهی. 
اور یکی از دو آیاۀ متعاارض،  64های مختلف ممکن است با هم متعارض باشند.یام و خاص به شک 

که هریک حکم متفااوتی آید خاص و دی ری، یام باشد، ازنظرِ تقدم و تْخر زمانی، دو حالت ذی  پیش می
                                                 

 .235تا2/233. مظفر، اصول الفقه، 56
 .4/729الینی، فوالد الأصول، . ن57
 .788و  2/784الأصول،  . انصاري، فرالد58
 .35و  3/32. نک: اصفهانی، نهایة الدرایة، 59
 .65. نم : 60
 .27و 26. جن: 61
 .141تا1/139. نک: مظفر، اصول الفقه، 62
 .63تا61التفسیر،  . نک: بابایی، قوالد63
 .745تا4/742، . نک: نالینی، فوالد الأصول64
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 دارد: 
حالت اول. تقدم زمان نزول آیۀ یام: در این صورت، آیاۀ خااص قریناۀ تصارف در یاام اسات و آن را 

کند آیات، مربوط به یم  یا غیریم  باشد. همچنین در صاورت مرباوط باه زند. تفاوت نمیتخصیص می
م باشاد یاا بعاد از آن. البتاه ایان در کند نزول خاص پیش از رسیدن زمان یم  باه یاابودن فرق نمییم 

که یلت تقدم خاص صورتی است که خاص از آن جهت که خاص است بر یام مقدم شود، ولی درصورتی
که دلالت هر دو، منطوقی یاا مفهاومی باشاد، دلالات خااص درصورتی 65بر یام را قوّت ظهور آن بدانیم.

شود بودن متکلم در استعمال یام ضعیف میجدیشود؛ زیرا اصالت تر از دلالت یام است و مقدم میقوی
اما در تقدم معنای مفهاومی خااص بار معناای منطاوقی یاام  66دهد.و توان مقابله با خاص را از دست می

بودن دلالت آن نسبت به یام منطوقی، اختلَف وجود دارد. البته کساانی حتای اختلَف است؛ زیرا در قوی
ای برای نمونه، آیه 67دارند.دانند و بر یام مقدم میای یام منطوقی میتر از معنمعنای مفهومی خاص را قوی

اذِینَ »کند: طور یام هر نوع وناه را مانع از ورود به بهشت معرفی میاز قرآن به ارُ الْخِْرَةُ نَجْعَلُهاا لِلَّ تِلْکَ الدَّ
رْضِ وَلا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ 

َ
رْضِ وَ لا فَسااداً »یبارت  68«قِینَ لایرِیدُونَ یُلُوّا فِی الْأ

َ
در « لایرِیدُونَ یُلُوّا فِی الْأ

شود. آیۀ دی ر، خاص است و رساند. بنابراین، فساد شام  وناه صغیره هم میسیاق نفی است و یموم را می
رْ یَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ وَ »فرماید: می این آیۀ شاریفه  69«نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًَ کَرِیماً. إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبالِرَ ما تُنْهَوْنَ یَنْهُ نُکَفِّ

کند، خاص است و آیاۀ قبلای را تخصایص که دوری از وناهان کبیره را محوکنندۀ وناهان صغیره معرفی می
 70زند. بنابراین، فساد در آیۀ قبلی، وناه کبیره است.می

یررفتار؛ یعنی بینش و ورایش حالت دوم. تقدم زمان نزول خاص: در این صورت، اور آیات مربوط به غ
خورد. اما اور آیات متعارض، مربوط باه یما  باشاد، دو احتماال باشد، آیۀ یام با آیۀ خاص تخصیص می

ینوان تخصیص و نسخ خواهاد آماد. بارای پرهیاز از تکارار و تخصیص و نسخ مطرح خواهد بود که تحت
 آوریم. های قرآنی را در آن قسمت میتطوی ، نمونه

 تخصیص  کردن آیۀ عام غیرقابل تخصیص بر آیۀ عام قابلمقدم. 3. 3
شود. توضیح اینکه، واه پذیر نباشد، آیۀ دی ر بر آن مقدم میکه یموم یکی از آیات، تخصیصدرصورتی

ای است که اور بخواهیم آن را تخصیص بازنیم و در وونهها بهتعارض، بین دو آیۀ یامی است که یکی از آن
                                                 

 .35و  3/32نک: اصفهانی، نهایة الدرایة،  .65
 .76و  35التعادل و الترجیح،  . خمینی،66
 .140تا139شهید ثاني، معالم الدین و ملَذ المجتهدین، بن. ا67
 .83. قصص: 68
 .31. نساء: 69
 .16/82. نك: طباطبایی، المیزان، 70
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آید؛ یعنی افرادی کاه از یاام رد اجتماع اکتفا کنیم، تخصیص مستهجن و یرف ناپسند پیش میآن به غیرموا
شود بر اینکه یام دوم تخصایص ماند، در حدی نیست که از یموم اراده شود. چنین یامی قرینه میباقی می
است که تخصیص  ایوونهبه قرینهٔ حکم و موضوع، دلالت یام بههمچنین در برخی موارد، باتوجه 71بخورد.

(. این آیه، قلمروِ دانش الهای را 282)بقره: « وَ اللّهُ بِکُ ِّ شَیْءٍ یَلِیمٌ »... آن متصور نیست، مانند آیۀ شریفۀ: 
توان یمومیت آیۀ وجه، چیزی از حیطۀ دانش خداوند خارج نیست. بنابراین، نمیهیچداند و بههمه چیز می

( تخصیص زد و وفات: باالاتر از خادا نیاز یاالمی 76)یوسف: « ذِی یِلْمٍ یَلِیمٌ وَ فَوْقَ کُ ِّ »شریفه را با آیۀ 
 داند. چیز را نمیهست، پ  خداوند همه

 کردن تخصیص بر نسخ . مقدم4. 3
اور دو آیۀ یام و خاص مربوط به رفتار باشد و آیۀ یام پ  از آیاۀ خااص ناازل شاده باشاد، دو حالات 

 از:  اندآید که یبارتمتفاوت پیش می
حالت اول. نزول آیۀ یام پیش از فرارسیدن وقت یم  به خاص: در این صورت، احتماال وقاوع نساخ 
بسیار ضعیف است؛ زیرا شرط نسخ موجود نیست که یم  به خاص باشاد. بناابراین، یاام توساط خااص 

 خورد. تخصیص می
احتماال تخصایص و حالت دوم. نزول آیۀ یام پ  از فرارسیدن وقت یم  به خاص: در این صاورت، 

نسخ وجود دارد، لکن تخصیص بهتر از نسخ است. ظهور آیۀ خاص، در استمرار و دوام زمانی به حال خود 
خورد. دلی  این امر آن است که در تخصایص، ماند و ظهور آیۀ یام، در یموم افرادی تخصیص میباقی می

دارد، اما در نساخ، رفاع آن اسات. ر میتصرف کمتری در دلالت کلَم است؛ زیرا تنها بخشی از مدلول را ب
تر اسات. افازون بار ایان، بنابراین، هن ام احتمال وقوع تخصیص یا نسخ، جان  تخصیص احتمالش قوی

  72شود.وقوع نسخِ زیاد در شریعتی سب  وهن آن می
اذِینَ »نمونۀ تقدم تخصیص بر نسخ و نزول آیۀ یام بعد از آیاۀ خااص، مانناد آیاۀ:  هَاا الَّ  آمَنُاوا ... یَاا أَیُّ

این آیۀ شریفه خاص است و از پایبنادبودن باه پیوناد زناشاویی باا کفاار نهای  73«لَاتُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ 
هُامْ وَ »فرمایاد: فرماید و در آیۀ دی ر یام کاه بعاد از ایان آیاه ناازل شاده اسات، میمی وَ طَعَاامُکُمْ حِا ُّ لَّ

ذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِانِینَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ   وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ
خِذِی أَخْدَانٍ.... شاود را این آیۀ شریفه، ازدواج با اه  کتاب که شام  کفار هم می 74«غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَ لَا مُتَّ

                                                 
 .71یح، ؛ خمیني، التعارض و التراج729تا4/728. نالینی، فوالد الأصول، 71
 .335تا330شرح کفایة الأصول،  . نک: محمدی،72
 .10. ممتحنه: 73
 .5. مالده: 74
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زند. اینکه در روایت آماده اسات کاه ایان آیاۀ شاریفه این آیه را تخصیص می حلَل شمرده است. آیۀ قبلی،
مراد از آن نسخ اصطلَحی نیست؛ بلکه مراد، تخصیص است که نسخ  75وسیلۀ آیۀ قبلی نسخ شده است،به

 76ای را نسخ کند کاه بعاداً ناازل شاده اسات.تواند آیهای که قبلًَ نازل شده است، نمیلغوی است؛ زیرا آیه

براین، آیۀ سورۀ ممتحنه که قبلًَ نازل شده، تنها یک قسم نکاح با زنان اه  کتااب؛ یعنای نکااح دالمای را بنا
حرام کرده است و حلیت ازدواج با زنان اه  کتاب در آیۀ سورۀ مالده، مربوط به ازدواج موقت اسات و آن را 

 شود. شام  نمی
 . تقیید آیۀ مطلق با آیۀ مقید 5. 3
ای را و در اصاطلَح، واژه 77معنای رها و شایع استو در لغت، به« طلق»ول از مادۀ اسم مفع« مطلق»

کند. اسم جن ؛ مانند انسان، نکره مانند رجٌ ، مفرد دارای الاف وویند که بر معنایی دارای افراد دلالت می
ت در ایلَم شخصی نیز مقتضای اطلَق، شمول نسابت باه حاالا 78و لام، الفا  مخصوص مطلق هستند.

است، نه از این نظر که تمام حالات موضوع حکم است؛ بلکه به این دلی  که اسم یلم بادون هایچ قیادی 
 موضوع قرار ورفته است.

. اطلَق احوالی کاه 2شود؛ . اطلَق افرادی که شام  تمام افراد می1قسم است: اطلَق از یک نظر سه 
ممکان اسات در یاک  79هاسات.تمام زمان . اطلَق ازمانی که حکم شام 3شود؛ شام  تمام حالات می

و در اصطلَح یبارت است از:  80معنای ورفتار استقسمِ اطلَق جمع شود. مقید در لغت، بهمورد، هر سه 
مقید یا لفظی پیوسته یا ناپیوسته اسات یاا  81ای که با افزودن قیدی، دایرۀ شمول آن محدود شده است.کلمه

سته؛ مانند معارف یقلی بدیهی و قطعی یا منفص  اسات؛ مانناد غیرلفظی است که خود دو قسم است: پیو
نَ لَکُمُ »کند در آیۀ شریفهٔ: اجماع. نمونه برای قید لفظی که اطلَق ازمانی محدود می ی یَتَبَیَّ کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتَّ

سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
َ
بْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأ

َ
جاواز خاوردن و آشاامیدن در « واْ وَ اشْارَبُواْ کُلُ »از دو واژۀ  82،«الْخَیْطُ الأ

سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »شود؛ ولی طول ش  استفاده می
َ
بْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأ

َ
نَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأ ی یَتَبَیَّ زماان آن را « حَتَّ

اند: تهسازد. برای نمونه، آیات مربوط به یلم غی  حضرت محمد)ص( دو دسمقید به قب  از طلوع فجر می
                                                 

 .8و  7، ح 5/358. کلینی، الکافی، 75
، «نقد و بررسی ان ارۀ تعارض آیات قارآن در حرمات و حلیات ازدواج باا اها  کتااب»مقدم، بها ؛ محمدی و موسوی199/245. نک: طباطبایی، المیزان، 76
 .79تا61
 .3/420، فارس، مقایی  اللغةبن. ا77
 .1/173. مظفر، اصول الفقه، 78
 .100تا98های قرآن کریم، ؛ بابایی، یلوم قرآن: دلالت3/15. نک: صدر، بحوث فی یلم الأصول، 79
 .3/134البحرین،  . نک: طریحی، مجمع80
 .1/376. آخوند خراسانی، کفایة الأصول، 81
 .187. بقره، 82
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هِ وَ لاأَیْلَمُ الْغَیَ  »ای از آیات، مطلق است؛ مانند: دسته به اینکه باتوجه 83،«قُْ  لاأَقُولُ لَکُمْ یِنْدی خَزالِنُ اللَّ
ای کناد. دساتهطور مطلق، آواهی پیامبر اکرم)ص( از یلم غی  را نفی میجن  است، این آیه به« الْغَیَ  »

ذلِکَ »فرماید؛ مانند: ای از امور غیبی را بیان میتی که آواهی حضرت به پارهدی ر از آیات، مقید هستند. آیا
ایان دساته آیاات، دساتۀ  84«مِنْ أَنْباءِ الْغَیِ  نُوحِیهِ إِلَیکَ وَ ما کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یمْکُارُونَ.

، نفی آواهی استقلَلی حضرت از یلام غیا  و « الْغَیَ  وَ لاأَیْلَمُ »زند؛ درنتیجه، مراد از نخست را قید می
بنابراین، نباید به اطلَق آیات دستۀ نخست اخذ کرد که غی  را ویژۀ خدا مای 85بدون تعلیم خداوند است.

 کند. ها از غی  حکایت میها را در تعارض با آیات دستۀ دوم دانست که از آواهی برخی انسانداند و آن
 آیۀ عام بر آیۀ مطلقکردن . مقدم6. 3

ای با مدلول یام آیۀ دی ر تعارض داشته باشد. در این صورت، در مواردی ممکن است مدلول مطلق آیه
 اند: ماند. اندیشمندان بر این امر دو دلی  آوردهخورد و یام به یموم خود باقی میمطلق تقیید می

یام برای یموم وضع شده است ظهور آن  بودن ظهور یام در یموم: چوندلی  اول. تنجیزی و غیرمعلق
رو، هن ام استعمال بادون حاال منتظاره، دلالات بار در یموم تنجیزی است و بر چیزی معلق نیست. ازاین

کند. ولی ظهور مطلق در اطلَق، ظهور تعلیقی و در وروِ تحقق مقدمات حکمت است. ازجملاه یموم می
باودن را دارد. م، تنجیزی است و صلَحیت بیان و قریناهمقدمات حکمت، نبود بیان و قرینه است. ظهور یا

یعنای سارآمد زماان حجیات دلیا   86شود؛تر است و بر مطلق مقدم میدرنتیجه، دلالت یام، اظهر و قوی
رود. درنتیجاه، یاام باا دلالات لفظای مطلق، رسیدن بیان است. پ  وقتی بیان آمد، موضوع آن از بین می

 ند. زخود، یموم اطلَق را قید می
نظران بر این باورند که تنها قید متص  به خطاب، مانع از انعقاد ظهور مطلق است و لازم برخی صاح 

صرف نبود بیان در مقام خطاب، اطلَق منعقد میشود. بهنیست تا قیامت هم بیانی نرسد، ظهور منعقد می
ر است. بنابراین، خطاب یام و ویرد، بلکه مانع از حجیت ظاهشود. بیان منفص ، جلوی اص  ظهور را نمی

کدام بر دی ری برتری ندارد. ناوزیر باید سراغ قرالن خاصه برویم خطاب مطلق در یرض هم هستند و هیچ
 87یک از یام و مطلق، اظهر است و آن را مقدم سازیم.و در هر مورد ببینیم کدام

ان این تفااوت را ازنظار دور داشات. تورسد بین مطلق و یام ازنظرِ ظهور تفاوت است و نمیبه نظر می

                                                 
 .31، ؛ نک: هود50. انعام: 83
 .102. یوسف: 84
 .96تا7/95. طباطبایی، المیزان، 85
 .792. انصاري، فرالد الاصول،86
 .450. آخوند خراساني، فرالد الاصول،87
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 همین تفاوت، مجوز تقدم یام بر مطلق است. 
لام »و « کا »دلی  دوم. موضوع حکم یام اصاولی، کا  فارد فارد اسات: ایان یاام از الفااظی مانناد 

شود، ولی موضوع حکم در مطلق طبیعت است و دلالتی بار افاراد نادارد. و مانند آن استفاده می« استغراق
آورد. حال که قیدی کنند؛ چون متکلم حکیم است و درصورت درنظرداشتن قیدی، آن را میم مییقلًَ حک

هُ الْبَیْعَ »برای نمونه، آیۀ شریفۀ:  88شود.نیاورده است، به اطلَق لفظ اخذ می أنّ البیع »با روایت  89،«أَحَ َّ اللَّ
شاود؛ چراکاه آن بار ه، شام  بیع غرری نمیدر آیۀ شریف« الْبَیْعَ »تعارضی ندارد، زیرا واژۀ  90«الغرری باط 

تمام افراد و اصناف بیع دلالت ندارد. بنابراین، وجه تقدم یام بار مقیاد باه ایان اسات کاه طباق مقادمات 
حکمت، احتجاج یقلَ به یمومیت مطلق تا زمانی است که قیدی نیاید. با آمدن قید، زمان احتجاج، تماام 

تواند بر یام مقدم شود؛ زیرا با آمدن یام، یمرش پایاان طلق نمیشود؛ ولی بریک ، مو موضوع مرتفع می
دلیا  شدن موضوع حجیت مطلق با آمدن یام است، نه باهیابد. بنابراین، وجه تقدم یام بر مطلق، مرتفعمی

اظهربودن یام نسبت به مطلق در شمول نسبت به مورد اجتماع؛ زیرا مطلق در خصوص اجتمااع، شامولی 
وَ یوْمَ نَبْعَاُ  فِای »فرماید: برای نمونه، قرآن می 91بودن در دلالت باشد.سب  قوییام بر آن بهندارد تا تقدم 

لْنا یَلَیاکَ الْکِتاابَ تِبْیانا ة شَهِیداً یَلَیهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً یَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّ اً لِکُا ِّ شَایء وَ کُ ِّ أُمَّ
این آیۀ شریفه بیان ر وستردوی قلمروِ موضویی قرآن کریم است؛ زیرا  92«بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ  هُدی وَ رَحْمَةً وَ 

لْنا»به فع  اولًا، باتوجه شده و موجود در دست مسلمانان است؛ ثانیااً، واژۀ قرآن نازل« الکتاب»، مراد از «نَزَّ
بنابراین، قرآن کاریم خاود و باه 93یغ است.معنای بیان بلتبیان، مصدر باشد یا اسم، حالت مبالغه دارد و به

به اینکه در ظاهر قرآن کاریم یمومیت دارد. باتوجه« ک  شئ»تفصی ، بیان ر است؛ ثالثاً، طور مستقیم و به
نحوی تخصایص در آیۀ شریفه دست برداشت و آن را به« ک  شئ»چیز نیامده است یا باید از یمومیت همه

نظر آیۀ شریفه برای همۀ افراد نیست؛ بلکه فقاط زد یا اینکه اطلَق آن را مقید  کرد و معتقد شد، جامعیت مدِّ
تار و کام به آنچه وذشات، تقییاد، آساانتبع ایشان، امامان معصوم است. باتوجهبرای خود پیامبر اکرم و به

ن، قلماروِ به برخورداری قرآن از باطتر از تخصیص است و نسبت به آن اولویت دارد. بنابراین، باتوجههزینه
 94ظاهر و باطن قرآن و ویژۀ آن حضرات است.شدهٔ آیۀ شریفه، مربوط بهاشاره

                                                 
 .75؛ خمینی، التعادل و التراجیج، 4/729؛ نالینی، فوالد الأصول، 457. انصاری، فرالد الأصول، 88
 .276. بقره: 89
 .3، ح12/330. نک: حر یاملی، وسای  الشیعة، 90
 .77و  76. خمینی، التعادل و التراجیح، 91
 .89. نح : 92
 .8/316المعاني،  ، روح. آلوسي93
 .230تا205. کریمی، جامعیت قرآن، 94
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 . تضییق یا توسعۀ اعتباری موضوع یکی از آیات 7. 3
ازجمله راهکارهای ح  تعارض میان آیات در تحقیق قرآنی، تضییق یا توسعهٔ ایتباری موضوع یکای از 

خاارج»ومت نام دارد. در تعریف حکومات آماده اسات: آیات است که در اصطلَح دانش اصول فقه، حک
فرق حکومات باا « کردن برخی از افراد یام از حکم یا واردکردن افرادی در آن، با تصرف در ناحیۀ موضوع.

شدن برخی افراد حقیقی اسات؛ ولای حکومات، اخاراج حقیقای تخصیص این است که تخصیص، خارج
کشای ایماال برای نمونه، دربارۀ وزن 96کومت وجود دارد.در قرآن کریم، مصادیق متعددی از ح 95نیست.

ای از آیات، از برپایی میزان برای سنجش ایمال خاوب و ها در قیامت دو وونه آیات وجود دارد: دستهانسان
ولئِکَ هُامُ »ووید؛ مانند: بد در قیامت سخن می ُْ و  97«الْمُفْلِحُاونَ وَ الْوَزْنُ یوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَ

هِمْ وَ لِقالِهِ »کند؛ مانند: ای دی ر، سنجش ایمال کفار در قیامت را نفی میدسته ذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّ أُولئِکَ الَّ
ملای آیۀ دوم بر آیۀ اول حاکم است و موضاوع آن را بار ی 98«فَحَبِطَتْ أَیْمالُهُمْ فَلَنُقِیمُ لَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنا.

کند که ایمال آیۀ دوم به این دلی  سنجش ایمال کفار در قیامت را نفی می 99کند که باقی باشد.منحصر می
رود؛ زیرا ایمان به خدا و پیامبران الهی، شرط ارزشمندی ایمال است شود و از بین میها حبط میخوب آن

است، کفار کار خوبی ندارند تا با حق و ایشان فاقد آن هستند. در قیامت که حق، سن  وزن ترازوی ایمال 
کسی اسات کاه یما  خاوبی بارای « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ »در یبارت « من»سنجیده شود. بنابراین، مراد از 

 داشته باشد.  قیامت ن ه
 . تضییق حقیقی موضوع یکی از آیات با تعبد شرعی8. 3

تعبد شریی اسات کاه آن را در اصاطلَح یلام یکی دی ر از راهکارها، تضییق موضوع یکی از آیات با 
ذِینَ آمَنُوا کُتَِ  یَلَیکُمُ »فرماید: مثلًَ قرآن می 100اصول فقه، ورود وویند؛ یامُ  أَیهَا الَّ این آیاۀ شاریفه  101،«الصِّ

ینِ مِانْ »فرمایاد: شامارد. آیاۀ دی اری مایصورت مطلق روزه را واج  میبه وَ مَاا جَعَاَ  یَلَایکُمْ فِای الادِّ
یکی از آن احکام، وجوب روزه است که آیۀ  103کند.این آیه، حکم حرجی از دین الهی را نفی می 102«جٍ.حَرَ 

یامُ »ای که در آن حرجی باشد، جزء نخست آن را بیان فرموده است. بنابراین، طبق آیۀ دوم، روزه در آیۀ « الصِّ
                                                 

 .4/710. نالینی، فوالد الُاصول، 95
کید بر دیدواه یلَمه طباطبالی». نک: صادقی، 96  .100«. تعارض ادله و نقش آن در تفسیر با تْ
 .102. مؤمنون: 97
 .105. کهف: 98
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کناد کاه ای مضیق میآن را به روزهرو، آیۀ دوم وارد بر آیۀ نخست است و موضوع نخست نخواهد بود. ازاین
 در آن حرج نباشد. 

یک از آیات . متفاوت9. 3  دانستن موضوع هر
شاود رغم اینکه دو دلی  در ظاهر، موضاویی مشاترک دارناد، باا دقات روشان مایدر برخی موارد، به

 اند از: ها یکی نیست تا تعارض مستقر پیش بیاید. برخی از این موارد یبارتموضویات آن
 . کاربرد یک واژه در دو آیه با دو معنای متفاوت1. 9. 3

کناد کاه در ظااهر کند و در آیۀ دی ری از آن سل  میای اثبات میای حکمی را بر واژهقرآن، واه در آیه
کاار  شود که آن واژه در دو معنای متفااوت باهشود، ولی با دقت روشن میتعارض میان دو آیه احساس می

ا.»فرماید؛ مانند: آیاتی از قرآن هروونه نسیان را از خدا نفی می رفته است؛ مثلًَ  کَ نَسِیًّ دسته 104«وَ مَا کَانَ رَبُّ
فرمایاد: قیامات کند؛ ازجملاه مایای دی ر از آیات اشاره دارند که خداوند در قیامت کسانی را فراموش می

اذِینَ »باریم: ورشان کردند، از یاد میکسانی را که دین خود را سرورمی و بازی پنداشتند و زندوی دنیا مغر الَّ
نْیَا فَالْیَوْمَ نَنسَااهُمْ کَمَاا نَسُاواْ لِقَااء یَاوْ  تْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّ خَذُواْ دِینَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّ در ن ااه  105«مِهِمْ هَااذَا.اتَّ

شود بین این دو آیه تعارض وم مینخست، این دو وونه آیات با هم تعارض و اختلَف دارند، ولی با دقت معل
معنای غفلت و فراموشی است. معنای آیۀ شریفه این است که زیرا نسیان در آیۀ نخست، به 106واقعی نیست؛

آید و طبق حکم خداوند از هروونه غفلت و فراموشی منزه است؛ چون غفلت و فراموشی، نقص به شمار می
معناای تناسای و تغافا ؛ . نسیان در آیات دستۀ دوم، بهقطعی یق ، ساحت الهی از هر نقصی به دور است

وَ لَقَدْ یَهِدْنَآ إِلَی ءَادَمَ مِن قَبُْ  فَنَسِی وَ لَمْ نَجِادْ لَاهُ »ایتنابودن است؛ مانند آیۀ: سپردن و بییعنی به فراموشی
رد؛ زیارا اوار واقعااً یعنی آدم، یهد را به فراموشی سپرد و آن را جدی ن رفت، نه آنکه فراموش کا 107؛«یَزْمًا

 فراموش کرده باشد، معذور است و مستحق مؤاخذه و توبیخ نیست. 
ساپرد ها را به فراموشی میبنابراین، مراد از آیات دستۀ دوم این است که خداوند در قیامت، برخی انسان

ده و زمیناۀ توجاه باوها در دنیاا باه احکاام و دساتورات دیان الهای بایکند؛ چون آنها ینایت نمیو به آن
 اند. برخورداری از رحمت الهی را از بین برده

 . کاربرد یک مفهوم در مصادیق متفاوت 2. 9. 3
در برخی آیات قرآن، برای یک مفهوم، دو حکام متفااوت بیاان شاده اسات. در ن ااه نخسات، ناویی 

                                                 
 .64. مریم: 104
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ها متفاوت اسات ر آنشود مصداق مفهوم دآید، ولی با دقت معلوم میذهن می ناسازواری میان این آیات به
فرمایاد: ها و زمین را در شش دوره ترسیم میها نیست. برای نمونه، آیاتی آفرینش آسمانو تعارضی میان آن

کُمُ » ةِ رَبَّ ماوتِ و الَارضَ فی سِتَّ ذی خَلَقَ السَّ ای دی ر اشااره دارد کاه در ایان شاش روز، آیه 108«اَیّام. الّلهُ الَّ
ماوتِ و الَارضَ وما  و»ها نیز آفریده شده است: ن، مخلوقات بین آنها و زمیافزون بر آسمان لَقَد خَلَقنَا السَّ

ةِ اَیّام. آیۀ سوم باا بیاانی متفااوت از دو دساتهٔ پیشاین دلالات دارد کاه آسامان و زماین و  109«بَینَهُما فی سِتَّ
کُمْ لَتَکْ »ها در هشت دوره آفریده شده است: مخلوقات بین آن رْضَ فِی یَوْمَیْنِ ... قُْ  أَلِنَّ

َ
ذِی خَلَقَ الْأ فُرُونَ بِالَّ

امٍ ... فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ  رَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِأَیَّ آیاد کاه ورچاه دست مای با تْم  به 110«وَقَدَّ
ةِ » معنای دوره است، لکن مصداق آن در یبارتدر همۀ این آیات به« اَیّام» ، دورۀ آفرینش اسات در «اَیّام سِتَّ
بنابراین،  111شود.؛ یعنی چهار فص  سال )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( ارزاق زمین تقدیر می«اَربَعَة اَیام»

 دو وجود ندارد.  اختلَفی بین آیات مربوط به آفرینش آسمان و زمین و میان آن
یک از آیات به مرحلۀ متف3. 9. 3  اوت از آیۀ دیگر. اشاره هر

ازجمله مواردی که در ن اه نخست ممکن است متعارض جلوه دهد ولی با دقت، نبودِ تعارض آشاکار 
ای از قرآن اشااره دارد، در قیامات کسای از شود؛ آیات مربوط به دو مرحله از کار است. برای نمونه، آیهمی

ورِ فَلََ أَنسَ »کند: کسی سؤال نمی آیۀ دی ری دلالت دارد،  112«ابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئذٍ وَ لَایَتَسَاءَلُونَ.فَإِذَا نُفِخَ فی الصُّ
با دقت در مضمون این  113«بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ.وَ أَقْبََ  بَعْضُهُمْ یَلی»کنند: در قیامت افراد از همدی ر سؤال می

یامت مرباوط باه مراحا  شود که هرکدام به یک مرحله اشاره دارد. نفی هروونه پرسش در قدو آیه روشن می
کناد کاه یکادی ر را باه کلای ها را پریشان مایقدر انساننخستین رستاخیز است که اضطراب و وحشت آن

بعد از استقرار در بهشت و جهنم یا در آستانۀ ورود باه آن کنند؛ ولی سؤال از یکدی ر مربوط بهفراموش می
 114هاست.

یک از آیات به شرطی خاص4. 9. 3  . اشاره هر
رود؛ دو حکام آید ولی با دقت، تعاارض از باین مایز مواردی که در ن اه نخست متعارض به نظر میا

ای از قرآن به مادارا و وذشات در مقابا  مشارکان متفاوت قرآن مربوط به دو شرایط متفاوت است؛ مثلًَ آیه
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ذِینَ لایَرْجُونَ أَ »دهد: دستور می ذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّ هِ.قُْ  لِلَّ امَ اللَّ این دستور الهای در آیاۀ شاریفه، تنهاا  115«یَّ
دلی  موضع ضعف مسلمانان بوده است؛ زیرا مشرکانی کاه امیادی باه قیامات ندارناد هرواز مساتوج  به

رو، بعد از هجرت مسلمانان به مکه و تشکی  حکومت اسلَمی کاه ازاین 116وذشت رأفت اسلَمی نیستند.
اهَ »ایشان اجازۀ جن  داده شد: شوکت و قدرت خود را یافتند، به  هُمْ ظُلِمُاوا وَ إِنَّ اللَّ نَّ َْ ذِینَ یُقااتَلُونَ بِا أُذِنَ لِلَّ

مرحلۀ بعدی به پیامبر اکرم)ص( فرمان تشویق مسلمانان به جن  و مقابله مث  باا  117«یَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.
ضِ الْمُؤْمِنِینَ یَلَی الْقِتالِ »دهد: مشرکان را می  118.«حَرِّ

شاود. آیاات اند، به شرایط متفاوت مرباوط مایظاهر متعارضآیات مربوط به رفتار با یهودیان نیز که به
ویری جامعۀ اسلَمی در مدینه اسات کاه مسالمانان تاوان لازم را بیان ر یفو، مربوط به نخستین روز شک 

ونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِکُمْ وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ »نداشتند و اذیت یهودیان نیز چندان جدی نبود؛ مانند  أَهِْ  الْکِتابِ لَوْ یَرُدُّ
تِیَ اللَّ  ْْ ی یَ نَ لَهُمُ الْحَقُّ فَایْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّ اراً حَسَداً مِن یِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ اهَ یَلای کُفَّ مْرِهِ إِنَّ اللَّ َْ هُ بِا

ه به ضرورت جن  با ایشان تا پرداخت جزیه اشااره دارد، باه زماان بهباود ولی آیاتی ک 119؛«ءٍ قَدِیرکُ ِّ شَیْ 
قَااتِلُواْ »های یهودیان یلیه مسلمانان مربوط است؛ مانناد: شرایط نظامی حکومت اسلَمی و وسترش توطئه

مَ اللّ  مُونَ مَا حَرَّ ذِینَ لَایُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْخِرِ وَ لَایُحَرِّ ذِینَ أُوتُواْ الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ لَایَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ
ی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ یَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ.  120«الْکِتَابَ حَتَّ

این موارد، متعارض و نسخ نیست؛ بلکه هریک ویژۀ شرایط خاص است و باا تحقاق آن شارایط یما  
ست، م ر دلیلی بر نسخ باشد و یقین حاص  شود که تنها آخارین حکام شود، زیرا احکام قرآن دالمی امی

 در مسئلۀ ابدی است. 
کناد و ماواردی را کاه دو حکام کند؛ بلکه باور به آن را تعادی  میاین سخن، مسئلۀ نسخ را انکار نمی

باودن ام تنها با کهمچنین این مطل ، نه 121سازد.مربوط به دوشرایط متفاوت است از دایرۀ نسخ خارج می
بودن قرآن به این است که بارای تماام اسلَم و قرآن منافاتی ندارد؛ بلکه مؤید آن است، زیرا یک جنبۀ کمال

 شرایط، حکم داشته باشد. 
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 گیرینتیجه

پردازی قرآنی، جمع مفهومی آیات مربوط به مسئله است و در آن باید تعاارض . یکی از مراح  نظریه1
 کرد.  احتمالی از آیات را برطرف

 نشدنی وجود ندارد. . در قرآن، اختلَف درونی و امر غیرواقع نیست و بین آیات آن تعارض مستقر رفع2
شود که یکی با مؤید بیرونی بر پردازی قرآنی بین آیات قرآن، تعارض مستقری یافت می. واه در نظریه3

 بر دی ری مقدم کرد. ای را که ترجیح دارد یابد. در این موارد باید آیهدی ر ترجیح می
هاای رفاع آن شاود، راهکاارپردازی قرآنی، تعارض غیرمستقر و بدوی بین آیات یافت مای. در نظریه4

تخصیص، آیۀ  تخصیص بر آیۀ قاب  یبارت است از: تقدیم آیۀ نص بر ظاهر، آیۀ خاص بر یام، یام غیرقاب 
موضوع یکی از آیاات، تضاییق حقیقای موضاوع  مقید بر مطلق، آیۀ یام بر مطلق، تضییق یا توسعۀ ایتباری

 دانستن موضوع هریک از آیات. یکی از آیات با تعبد شریی، متفاوت
اناد از: شاود، یبارتها برطرف میدانستن موضوع هریک از آیات، تعارض آن. مواردی که با متفاوت5

ق متفاوت، اشاره هریک از آیات باه ای در دو آیه با دو معنای متفاوت، کاربرد مفهومی در مصادیکاربرد واژه
 مرحلۀ متفاوت از آیۀ دی ر، اشارهٔ هریک از آیات به شرطی خاص.
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 ق.1411اول، بیروت: دار الجی . چاپ فارس. معجم مقایی  اللغة.فارس، احمدبنابن
 ق.1414اول، مکرم. لسان العرب. بیروت: دار الصادر. چاپمنظور، محمدبنابن
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 . 1394ل، اواکبر. قواید تفسیر. قم: پژوهش اه حوزه و دانش اه. چاپبابایی، یلی
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 تا. ینایت، غازی. شبهات حول القرآن و تفنیدها. بیروت: الهلَل. بی

 ق. 1414دوم، ار الهجرة. چاپیعقوب. القاموس المحیط. قم: دفیروزآبادی،محمدبن
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1367. 
 . 1386شناسی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(. کریمی، مصطفی. وحی
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 .217تا189، 1398زمستان
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 .1363پنجم، یعقوب. الکافی. تهران: دار الکت  الإسلَمیة. چاپکلینی، محمدبن
 ق. 1409لدین. کنز العمال. بیروت: الرسالة. احسامبنمتقی، یلی

محمدتقی. بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الألمة الأطهار. تهران: دار الکت  الإسلَمیة. بایمجلسی، محمدباقربن
 تا. 

باا  نقد و بررسی ان ارۀ تعارض آیات قرآن در حرمات و حلیات ازدواج»مقدم. ، سیدمحمد موسویمحمدی، حسین
 .82تا57 ،1397، بهار و تابستان8. ش، فقه و حقوق اسلَمی«اه  کتاب

  .1382یلی. بنمحمدی، یلی. شرح کفایة الأصول. قم: امام حسن
و تصاحیح: مصاطفی کریمای. قام: مؤسساۀ  مصباح یزدی، محمدتقی. معارف قرآن: راه و راهنماشناسی. باازن ری

 .1398دوم، چاپ .آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 .شناسی. ن ارش: محمود رجبی. قام: مؤسساۀ آموزشای و پژوهشای اماام خمینایاااااااااااااااااااااااااا. قرآن

1387 . 
 ق. 1408مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: اسماییلیان. 

 ق. 1388دوم، نطق. نجف: النعمان. چاپاااااااااااااااااا. الم
 . 1377معرفت، محمدهادی. تاریخ قرآن. تهران: سمت. 

 ق. 1423ااااااااااااااااااااا. شبهات و ردود حول القرآن الکریم. قم: تمهید. 
 . 1378ااااااااااااااااااااا. یلوم قرآنی. قم: تمهید. 

 .1378دوم، مکتبة العلمیة الإسلَمیة. چاپ . قوانین الأصول. تهران:میرزای قمی، ابوالقاسم
 . 1376اول، نالینی، محمدحسین. فوالد الأصول. مقرر: محمدکاظم خراسانی. قم: دفتر انتشارات اسلَمی. چاپ

 . 1397هاشمی، سیدیلی. ایجاز هماهن ی آیات قرآن. قم: پژوهش اه فرهن  و یلوم اسلَمی. 
 . 1384های پژوهش. تهران: پیک فرهن . م رفتاری: پایههومن، حیدریلی. شناخت روش یلمی در یلو

 ق. 1426اول، یزدی، سیدمحمدکاظم. التعارض. قم: مدین. چاپ
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Abstract 

Losing its evidence over time, the view of Shaykh Mufīd and Sayyid Murtaḍā (unauthenticity of isolated 

tradition (al-khabar al-wāḥid)) proved to be inefficient, and therefore ‘Allāmah Ḥilī proposed the theory of 

the authenticity of isolated tradition and thus, made the examination of the chain of transmission and 

consideration of the attributes of narrators matter more than before. This provided the basis for the 

transformation of the two-fold division of hadith (authentic and weak) to the four-fold division (authentic, 

good, reliable and weak). Of course, in the viewpoint of ‘Allāmah Ḥilī and the first generations of the school 

of Ḥilah, evaluating the chain of transmission was not the only criterion for confirming narrations, and they 

were not indifferent to the evidence; therefore, sometimes they considered inauthentic traditions as authentic 

and acted according to them if they happened to have some features. The last generation of the school of 

Ḥilah, however, by leaving aside the evidence, chose the authenticity of the chain of transmission as the only 

criterion for accepting narrations, and unlike the former generations, they considered authentic hadiths to be 

limited to the authentic narrations and even insisted on accepting the highest authentic narrations (khabar 
ṣaḥīḥ a‘lā'ī). On the one hand, this extreme approach caused the emergence of the Akhbārīs and the isolation 

of the jurisprudence model of Muḥaqqiq Ardabīlī among the mujtahids after him, and on the other hand, it 

caused many rulings to be unsupported and, as a result, the principle (principle of non-existence (aṣl ‘adam)) 

to be more frequently used in issuing fatwas.  

In this article, we deal with the strictness of the followers of the school of Ḥilah in accepting the traditions 

and its effects. 

Keywords: process tracing, fourfold division, dirāyat al-ḥadīth, Shia hadith, school of Ḥilah 
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 استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز  
 چکیده

رفتت  قترا، ، ناکارآمتدو ختود را مرور زمان و با ازدستحجیت اخبار آحاد( بهنظریهٔ شیخ مفید و سیدمرتضی )عدم
براو سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد را مطتر  کترد و ستبد شتد تتا تترداخت  بته 
مباحث سندو و توجه به اوصاف راوو، اولویتی دوچندان تیدا کرد و همی  مسئله، زمینهٔ تیدایش تنویع رباعی حدیث 

محور )صحیح و ضعیف( به چهارگانه )صحیح، حس ، موثق و ضعیف( را فراهم کرد. البته بندو دوگانهو تغییر تقسیم
حله، یگانه معیار تذیرش روایت نبود و ایشان راجع بته  هاو نخستی  مکتدارزیابی سندو در نزد علامه حلی و نسل

اعتنا نبودند و لذا گاه اخبار غیرصتحیح را در صتورت داشتت  برختی از اوصتاف، در شتمار صتحا  قترار قرا، ، بی
ن تنها عنواکردند، اما حلقهٔ واتسی  مکتد حله با کنارگذاشت  قرا، ، معیار اعتبار سند را بهها عمل میدادند و به آنمی

وایتت معتبتر را منحصتر در خبتر صتحیح هاو نخستی  ای  مکتد، رمعیار تذیرش روایت برگزیدند و برخلاف نسل
صحیح اعلایی اصرار ورزیدند. ای  عملکرد افراطی از یک ستو، موجبتات وهتور دانستند و حتی بر تذیرش روایات 

یان مجتهدان تس از وو را فراهم کترد و از ستوو گرو و نیز انزواو الگوو فقاهت محقق اردبیلی در ممکتد اخبارو
ماندن بسیارو از احکام و درنتیجه کثرت تمسک به اصل )اصل عدم( در صدور فتتوا در میتان تشتوانهدیگر، سبد بی

 آنان شد.
 تردازیم. هاو تیروان مکتد حله در تذیرش روایات و آثار ای  عملکرد میگیرودر ای  نوشتار به سخت

 روندتژوهی، تنویع رباعی، درایة الحدیث، حدیث شیعه، مکتد حله. : دیواژگان کلی
 

 303 - 333، ص 1402 پاییز و زمستان -111شماره پیاپی  - 2شماره  – 55سال 

 
 2008-9120شاتا چاتی  

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
 2538-4198شاتا الکترونیکی 

 20/09/1401تاریخ بازنگرو:  22/05/1400 تاریخ دریافت: 

 

 07/10/1401 تاریخ تذیرش:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71987.1157 

 
 تژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0000-0002-9881-2167
https://orcid.org/0000-0002-9881-2167
../h.mostafavifard@vru.ac.ir
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71987.1157


            305 /آن در مکتب حلّه یو اعتبارسنج ثیاحاد یرباع عیتنو یروندپژوه؛ ، ایماندارفرد یمصطفو                          

 

 مقدمه

گرو در ، در راستتاو بستو و گستترش اندیشتب اخبتاروالفوائد المدنیةمحمدامی  استرآبادو با نوشت  
هاو نخستی  روز بر وسعت ای  مکتد فکرو افزوده شد و از دههسراسر جغرافیاو تشیع تلاش کرد و روزبه

دوازدهم، بر همب مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبته کترد و چنتد دهته فقته شتیعی را در تصترف  قرن
انحصارو خود داشت. اما چه عاملی سبد شد تا ای  مکتد شکل بگیرد و به سرعت بستو و توستعه تیتدا 

؟ ازجملته کند و مجتهدان را به حاشیه براند و چندی  دهته بتر جامعتب علمتی امامیته ستیطره داشتته باشتد
تری  ای  دلایل، سندگرایی افراطی تیروان مکتد حله در مواجهه با روایات استت. رویکترد ستندگرایی مهم

شاخب متأخر ای  مکتد )محقق اردبیلی و شتاگردانش( تیروان مکتد حله و خصوصاً او که ازسوو افراطی
املًا طبیعتی استت کته برختی بتا ارا،ه شد، سبد کنارگذاشت  بسیارو از مستندات روایی شد. بنتابرای ، کت

 رفت  سنت، به مقابله با ای  جریان بپردازند. دغدغب خوف ازدست
هاو سندو صورت منظور همی  ارزیابیدر آثار اخباریان، حملات متعددو ازسوو آنان به مجتهدان به

طبتق الگتوو صحت اکثر روایات مصتنفات امامیته بتر عدم»هاو ای  رویکرد را گرفت و آنان یکی از آفت
دهتد و نفع اصتولیان تغییتر میآن چیزو که معادله را در ای  زمینه بتهالبته  1دانستند.می« ارزیابی مجتهدان

کند، نظریب انجبار )جبران ضعف روایت با عمل مشهور( است که حجیت آن نیز اشکال را از اساس رفع می
 هاو واتسی  مکتد حله زیر سؤال رفت. در نسل

گتذارو ق( مکتبتی را در شتیعه تایه436ق( و سیدمرتضتی )د413اشت که شتیخ مفیتد )دباید توجه د
کید داشت و کردند که اخبار آحاد را فاقد حجیت می دانست و بر تذیرش اخبار متواتر و محفوف به قرا،  تأ

 امتا ایت  مکتتد 2عالمان بعد از ای  دو نیز تا زمان تیتدایش مکتتد حلته بتر ایت  رویته اصترار ورزیدنتد.
رفت  قرا،  صحت روایات )مصنفات نخستتی (، ناکارآمتدو ختود را بتراو ستایر مرورزمان و با ازدستبه

هتاو اعصار نشان داد و لذا علامه حلی، الگوو فکرو جدیدو را ارا،ته و مبنتاو ارزیتابی حتدیث را معیار
ازتیش بتر یت خبر، بیشبعد است که مشروع بهو از ای   3سندو قرار داد و دست به تنویع رباعی حدیث زد

 شرایو راوو متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال، مضاعف شد. 
هاو متفاوتی را با خود بته طاوس در تنویع رباعی حدیث، واکنشالبته ای  ابتکار علامه حلی یا سیدب 

اما تیتروان مکتتد  4دانند، ت میسنهمراه داشت: اخباریان، تنویع رباعی حدیث را بدعت و برگرفته از اهل
                                                 

 .53، هدایة الأبرار؛ کرکی عاملی، 97، المدنیة الفوائد. استرآبادو، 1
 .159تا135، «7تا5حجیت اخبار آحاد بر گفتمان فقهاو شیعی سده حاکمیت تارادایم عدم». نک: مصطفوو فرد و دیگران، 2
 .270، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/14، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 3
 .102و  97، هدایة الأبرارکرکی عاملی، ؛ 368، الفوائد المدنیة. استرآبادو، 4
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حتتی  5داننتد.حله آن را نه بدعت، بلکه ابتکارو جدید توسو علامه حلی و زاییدۀ نیتاز جامعتب علمتی می
اند کته ایت  به ای  امر گرایش تیدا کرده 6توضیح المقالبرخی از متأخران رجالی، همچون ملاعلی کنی در 

 ه است. اصطلاحات قبل از علامه حلی نیز وجود داشت
دانستت و الگتوو ارزیتابی تیشتنهادو قتدما را کارآمتد نمی سو، مدلدرهرصورت، علامه حلی از یک

روایت بر اساس معیار سندو را ار،ه کرد و برخلافِ شیخ طوسی که مبناو حجیت اخبار آحاد را بر اجمتاع 
تر، علمتاو ا کرد؛ تفسیرو که تیشکند، نظریب خود را بر اساس ادلب نقلی همچون آیب نبأ و... بنامامیه بنا می

گونه به مقابله با مکتد مفید و مرتضی برخاست امامیه و حتی قا،لان به حجیت اخبار آحاد نپذیرفتند و ای 
 7او براو تذیرش اخبار آحاد وارد نشده است.که مدعی ای  بودند که هیچ دلیل سمعی

دانست؛ لذا ورود به مباحث شرایو راوو و میآوربر ای ، سیدمرتضی مبناو تذیرش اخبار را علمعلاوه
براو وو موضوعیت نداشت، اما وقتی علامه حلی نظریب حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کرد، بحتث دربتارۀ 
شرایو راوو موضوعیت تیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضتبو، بلتوو و... بررستی شتد تتا 

ازتتیش بتر شترایو بعد است که مشروعیت خبتر، بیش از ای  بهو  8محدودۀ تذیرش اخبار آحاد تبیی  شود
 راوو، متمرکز و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال مضاعف شد. 

گونه، در درون مکتد حله ترداخت  به مباحث سندو اولویتی دوچندان تیدا کترد و همتی  مستئله، ای 
ش از تیدایش مکتد حله، متقدمان شیعی، حدیث را به زمینب تیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد تا تی

محور، جاو خود را به اما در عصر متأخران، ای  تقسیم دوگانه 9کردند،دو دستب صحیح و ضعیف تقسیم می
بندو نتوی  تقسیم چهارگانب حدیث )صحیح، حس ، موثق و ضعیف( داد. اولی  متنی که به ذکر ای  تقسیم

بندو را همی  تقسیم 11و فقهاو بعد از علامه حلی 10، اثر علامه حلی استمطلبمنتهى الحدیثی ترداخته، 
گیرو تدیتدۀ ارا،ه و اصلاحاتی را در تعاریف و حجیت ای  اقسام صورت دادند. امتا از همتان زمتان شتکل

تنویع رباعی حدیث، اختلافی بی  تیروان مکتد حله به وجود آمد که بر فرض حجیت اخبار آحتاد، کتدام 
 12ز خبر واحد ونی حجت است؛ صحیح اعلایی، مطلق صحیح، صحیح و حس ، غیرضعیف و...؟قسم ا

                                                 
 .270، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/14، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 5
 .244، توضیح المقال. کنی، 6
 . 410تا3/383، نهایة الوصول. علامه حلی، 7
 .206، الوصولمبادی ؛ علامه حلی، 230، تهذیب الوصول؛ علامه حلی، 3/414، نهایة الوصول. علامه حلی، 8
 .360، الفوائد المدنیة؛ استرآبادو، 269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 9

 .1/9، منتهى المطلب. علامه حلی، 10
؛ عتتاملی، 87تتتا77، الرعایررة؛ شتتهید ثتتانی، 3/43، رسررائ ؛ محقتتق کرکتتی، 1/66، المهررذا البررار فهتتد حلتتی، ؛ اب 1/48، ذكررری الشرری ة. شتتهید اول، 11

 .215، م الم الدینشهید ثانی، ب ؛ ا93، وصول الأخیار
 .164تا1/119، مقباس الهدایة. نک: مامقانی، 12
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گانه( و در ای  مختصر، به نوع مواجهب تیروان مکتد حله با تعاریف اصطلاحات چهارگانه )و بلکه تنج
 شود. ها ترداخته مینیز حجیت آن

 مفهوم شناسی. 1

ها و مکاتتد گیرو نظریتهها براو کشتف چرایتی شتکلازجمله بهتری  راهأ.  مطالعات روندپژوهی: 
ها و سیر تطور تغییرات نظریه و مکاتتد رقیتد استت. روندشناستی کمتک جدید، شناسایی و تحلیل روند

کند تا سیر منطقی تغییر و تحولات در مکاتد مختلف و نیز تغییرات نوع مواجهب دانشمندان با نظریتات می
تژوهی نیتز گرفته را بهتر درک کنیم. روندتژوهی، در مطالعتات آینتدهصورت ها و اصلاحاتو احیاناً تعدیل

هتا در رود که در آن صعود یا افول متغیرمنظور درک مسا،ل آینده به شمار میها بهیکی از کارآمدتری  روش
منظور هرو )بتترو از دنیتاو تتیشکند تا تصویر دقیتقشود و کمک میگیرو میفاصلب دو نقطب زمانی اندازه

گیرو آینتده نشتان داده شتود. همچنتی  مطالعتب و جهتت 13سازو( به تصویر کشیده شودبینی یا آیندهتیش
لتذا در 14هتا دستت یتابیم.ترو از روابتو حتاکم بتر آنکند تا به درک عمیقها به ما کمک میتاریخی روند

د حله واکاوو شود تتا از تژوهش حاضر سعی شده تا سیر تحولات الگوو تذیرش روایات نزد تیروان مکت
سو، روند تحول و تطور الگوو فکرو مکتد حله ترسیم شتود و از ستوو دیگتر، تتأثیر آن بتر تیتدایش یک

 نظریات رقید در آینده به تصویر کشیده شود. 
یان ها در تذیرش به نوع الگوو کلان آنعالمانِ مکتد حله را باتوجههای اصلی مکتب حله: ب. جر

 توان تقسیم کرد: جریان عمده میروایات، به دو 
وقتتی علامته حلتی نظریتب  های نخستین مکتب حله )از علامه حلی تا محقق کرکی(:اول. نسل

هتاو ستندو قترار داد؛ گونه مبناو ارزیابی حدیث را معیارو ای  15حجیت اخبار آحاد را مستدل مطر  کرد
شتد. بنتابرای ، وو دلیل ضتعف ستندو میبه ای  رویکرد منجر به کنارگذاشت  بخش عمدۀ روایات امامیه

هاو وو در ایت  تری  ابزارراهکارو ارا،ه داد تا در عمل، خود را به متقدمان امامیه نزدیک کند و یکی از مهم
و ایشان با ای  ابزار، بستیارو از اخبتار داراو ستند ضتعیف را در دایترۀ  16راستا عبارت بود از نظریب انجبار 

شهید اول، فاضتل مقتداد،   روش علامه حلی، تس از وو نیز توسو فقهاو بعد از او )ای 17حجت قرار داد.

                                                 
 .175، فهم آینده. گوردن، 13
 .15، نگریشناسى آیندهروش. مردوخی، 14
 . 410تا3/383، نهایة الوصول. علامه حلی، 15
 .2/302و  2/261و  2/220، منتهى المطلب. علامه حلی، 16
 .46، رینلؤلؤة البح. محدث بحرانی، 17
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 18.( ادامه یافتفهد حلی، محقق کرکیاب 
منظور الگوو علامه حلی به های واپستین مکتب حله )از شهید ثانی تا صاحب معالم(:دوم. نسل

سو عالمان امامیه تیگیرو شد و آنتان اعتباربخشیدن به روایات داراو سند ضعیف، تا زمان محقق کرکی تو
رو منظور قراردادن روایات ضعیف در شمار صحا  بهره بردند )که در مت  مقالب تیشهاو متعددو بهاز ابزار

 19حتی شهیدثانی نیز در تألیفات ابتدایی خود همی  رویکرد را در تیش گرفت؛ ها خواهیم ترداخت( وبه آن
هاو بیشترو را نسبت به گیروگونه وو سختو ای  20متفاوت را اتخاذ کرداما در آثار بعدو خود رویکردو 

گذشتگان در تذیرش روایات اِعمال کرد. هچنی  در میان اقسام چهارگانب احادیث نیز فقو صحا  را حجت 
دانست و موثقات را کنار گذاشت و روایات حس  را نیز فقو درصورتی تذیرفت که با عاملی دیگر )شهرت، 

  21دیگر، عمومات کتاب و...( تقویت شود. حدیثی
اردبیلی و دو شاگردش )صاحد معتالم و صتاحد متدارک( بتا قتوت  ها توسو محققای  رویکرد بعد

هاو بررسی سندو روایات توجه بیشتترو شتد و در ایت  بیشترو ادامه تیدا کرد و در فقاهت ایشان، به جنبه
گذارو ادوار فقه شیعه، در نام برخی از محققان معاصر و حتی 22هاو بیشترو اِعمال شدگیروزمینه سخت

گرو را دورۀ تطرف )افراط و هاو آخر قرن دوازدهم و زوال اخباروهاو واتسی  مکتد حله تا دههدورۀ نسل
گانب روایات در در ای  مقاله سعی بر ای  است تا روند تحولات اعتبارسنجی اقسام تنج 23اند.تفریو( نامیده

 د حله تبیی  و درانتها، آثار ای  عملکرد نیز تحلیل شود. درون مکت

 گانۀ احادیث در نزد پیروان مکتب حله. تعاریف و حجیت هریک از اقسام پنج2

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث صحیح1. 2
یف حدیث صحیح1. 1. 2  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر

ها شهید ثانی به ای  تعاریف ایی ازسوو علامه حلی و شهید اول ارا،ه شد که بعددر ابتدا، تعاریفی ابتد
وو، صتحیح را چنتی   24ها افزود و نقاط ضعف تعتاریف تیشتی  را گوشتزد کترد.غنا بخشید و بر دقت آن

                                                 
؛ 116و  357، المقتصرررفهتتد حلتتی، ؛ اب 1/363و  1/585و  1/562، التنقرریح الرائرر ؛ فاضتتل مقتتداد، 2/470و  2/183، غایررة المررراد. شتتهید اول، 18

 .1/284و  1/459و  1/165و  1/191و  1/417، جام  المقاصدمحقق کرکی، 
 .4/288، 7/343، 1/184، 15/441، 14/77، لک الأفهاممسا؛ شهید ثانی، 1/401و  1/396و  1/266، رسائ . شهید ثانی، 19
 .93تا92، الرعایة. شهید ثانی، 20
 .1/451، رسائ . شهید ثانی، 21
گرو در تشتتیع )بررستتی عملکتترد تیتتروان مکتتتد وثتتوق نقتتش عملکتترد حلقتتب فکتترو محقتتق اردبیلتتی در تیتتدایش اخبتتارو»فرد و ایمانتتدار، . مصتتطفوو22

 .34تا7، «سندو و تیامدهاو آن(
 .70تا32/3، «مکتد فقهی اهل بیت)ع(». هاشمی شاهرودو، 23
 .259تا235، نهایة الدرایة. نک: صدر، 24
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ما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل العدل الإمامی ع  مثله فی جمیع الطبقتات حیتث تکتون »تعریف کرد: 
، حتدیث «اتصتال ستند»بتا قیتد »گونه از دقت ای  تعریف دفتاع کترد: و ای  25«و إن اعتراه شذوذ. متعددة

التی »مقطوع خارج شده است؛ زیرا آن صحیح نیست، ولو اینکه راویانش از رجال صحیح باشند. عبتارت 
ث موثتق ، حتدی«الامتامی»، روایت حست  و بتا «بنقل العدل»شود. با ، نبی و امام را شامل می«المعصوم

، روایتی خارج شده که در آن یک نفر به غیر وصف متذکور «جمیع الطبقات»خارج شده است و با عبارت 
متا اتصتلت »گویتد: کته می الذكریشده ازسوو برخی از اصحاب، مثل شهید در وجود دارد. تعریف ارا،ه

آید کته در جمیتع ل لازم نمیروست، زیرا از اتصال به عد، با اشکال روبه«روایته إلی المعصوم بعدل إمامی
، مخالفت با اصتطلا  عامته «و إن اعتراه شذوذ»گونه باشد، اگرچه مراد همی  است و با عبارت طبقات ای 

 26«دانند.صورت گرفته است؛ زیرا آنان سلامت از شذوذ را معتبر می
رداشت )زیترا بودن را از تعریف بصاحد معالم، وصف ضبو را به تعریف اضافه کرد، اما صفت امامی

« سلم م  شذوذ و علة»نیاز از قید شود.( و تعریف را بیمعتقد بود عنوان عادل بر فاسد العقیدة اطلاق نمی
دلیل مخالفت با اصطلا  عامه آورده است، حال اینکه مدار تقسیم حدیث به دانست، زیرا شهید آن را بهمی

البته مشهور،  27قبول روایت دارد.ی در قبول یا عدماقسام اربعه، حال روات و صفاتی از ایشان است که دخل
، عتادل و «فتلان ثقتة»و متراد از  28نهفتته« ثقته»در درون قیتد « ضبو»قید  ای  رویکرد را نپسندیدند؛ زیرا

بودن است؛ زیرا لفظ ثقة، مشتق از وثوق است و ما راجع به کسی که سهو و ذکرش مساوو استت یتا ضابو
وثوق نداریم و همی  امر، سرّ عدول علماو رجال از لفتظ عتدل بته لفتظ ثقته سهوش بر ذکرش غلبه دارد، 

 29است.
شتذوذ و علتت را سنت نیز ای  است کته آنتان قیتد عدمعمده اختلاف اصطلا  شیعیان با تعریف اهل

شذوذ و علت را به تعریتف اما در میان شیعیان، فقو تدر شیخ بهایی است که قید ضبو و عدم 30اند،افزوده
« الشتذوذ»قید دلیل ای  رویکرد شیعیان نیز ای  است که  31داند.ده، هرچند قیدنکردن شذوذ را بهتر میافزو

نیز اگر « العلة»بندو، بر اساس طریق روایت است و نه مت  آن. قید مربوط به احوال مت  است و ای  تقسیم
هاو اتصال و عدالت، متا را مربوط به مت  است که خارج از موضع است و اگر مربوط به سند است که قید

                                                 
 .77، الرعایة. شهید ثانی، 25
 .77، الرعایة. شهید ثانی، 26
 .1/4، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 27
 .75 الرواشح السماویة،. میرداماد، 28
 .271، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 29
 .15، م رفة أنوا  علوم الحدیثصلا ، . اب 30
 .93، وصول الأخیار. عاملی، 31
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 32کند.نیاز از آن میبی
تیروان مکتد حله/جبل عامل، همگی در باب شرایو راوو، احراز صفات بلوو، عقل، اسلام و ایمان را 

 33دانند و تنها شتیخ بهتاییدانند و لذا حجت را منحصر در خبر صحیح و بلکه صحیح اعلایی میشرط می
تذیرد. عتدالت نیتز از دیگتر رش روایات، روایات راویان غیرامامی را نیز میمنظور توسعه در تذیاست که به

صتاحد معتالم، آن را مشتتمل بتر صتفات شرایو راوو است، اما دربارۀ محدودۀ آن اختلاف شده استت. 
شتهید ثتانی، صتفات ضتبو و متروت را و  34بردداند، لذا آن را براو غیرامامی به کار نمیاسلام و ایمان می

بودن صتفت ضتبو )درامتان 37و شتیخ بهتایی، 36حال اینکه، صاحد معالم 35.داندمفهوم آن می داخل در
تتر، شتیخ هتا در حتالی استت کته تیشاند. ای عنوان وصفی جداگانه آوردهراوو از غلبب سهو و خطا( را به

متهم به کذب دانست )و لذا عمل به روایات راویان غیرامامی غیربودن( را شرط میطوسی، نه ایمان )امامی
دانست( و نه ملکب عتدالت را )بلکته تحترز از کرد و عمل طا،فه را نیز بر همی  منوال میرا جایز قلمداد می
 38دانست، هرچند راوو اهل فسق جوارحی باشد.(کذب را کافی می

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث صحیح2. 1. 2
هاو متتأخر مکتتد دانستند؛ اما هرچه به شاخهبار صحیح را حجت میتیروان مکتد حله، در ابتدا اخ

شود. صاحد معالم و صاحد متدارک، هتر هاو در ای  حوزه بیشتر میگیروشویم، سختحله نزدیک می
راویتان همته دانند، بلکه فقو به خبر صحیح اعلایی )روایتی که خبر واحد صحیحی را حجت و معتبر نمی

اند که محقق اردبیلی نیز براو برخی گفتهحتی  39.کنند(، استناد و اعتماد میلی  باشندامامی و معدل به عد
مجمر  بته تصتریح اردبیلتی در که البته باتوجه 40شمرده استاحراز عدالت راوو، تزکیب دو عدل را لازم می

محقتق  تر از صاحد معالم و صاحد متدارک نیتز،تیش 41رسد ای  سخ  درست باشد.به نظر نمی الفائدة
تصریح  43البته نگارنده فقو در آثار محقق حلی و فرزند شهید ثانی، 42حلی بود که ای  نظریه را مطر  کرد.

                                                 
 .8، منتقى الجمانشهید ثانی، ؛ اب 75، الرواشح السماویة. میرداماد، 32
 .269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 33
 .5، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 34
 .185، الرعایة. شهید ثانی، 35
 .203 ،م الم الدینشهید ثانی، . اب 36
 .270، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 37
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 38
 .269 قصص ال لماء،. تنکابنی،، 39
 .196اوثق الوسائ ، . تبریزو، 40
 .12/48، مجم  الفائدة. نک: مقدس اردبیلی، 41
 .150، م ارج الأصول. محقق حلی، 42
 .203، م الم الدینثانی،  شهید؛ اب 1/20، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 43
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عنوان صاحبان ای  رویکترد یتاد نیز از ای  دو به 44طور که استرآبادوبه اعتبار شهادت عدلی  را یافته، همان
 کرده است. 

 حسن . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث3

یف حدیث حسن1. 3  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر
هتا افتزود و اند، اما شهید ثانی بر دقتت آنشهید اول و علامه حلی به تعریف ای  اصطلاحات ترداخته

گونه تعریتف معتقد است که باید به وصف دیگر راویان سلسلب سند توجه داشت. وو، حدیث حس  را ای 
إلی المعصوم بإمامی ممدو ، م  غیر نص علی عدالته، مع تحقتق ذلتک فتی جمیتع  ما اتصل سنده»کرد: 

ها، بأن کان فیهم واحدا إمامی ممدو  غیرموثق، مع کون البتاقی مراتد رواة طریقه أو تحقق ذلک فی بعض
و از دقتت ایت  تعریتف  45«م  الطریق م  رجال الصحیح فیوصف الطریق بالحس ، لأجل ذلتک الواحتد

با تصریح به اینکه باقی رجال باید از راویتان حتدیث صتحیح باشتند، از متادون آن »کند: فاع میگونه دای 
شود. کما اینکه اگر بی  آنان یتک نفتر تر ملحق میاحتراز کرده است؛ زیرا در غیر ای  صورت به مرتبب تایی 

خواهد بود و بالجملته، شود و اگر یک نفر غیرامامی باشد، آن موثق ضعیف باشد، آن روایت نیز ضعیف می
یتک از ایت  البتته والتد شتیخ بهتایی، هیچ 46«تری  اوصافی است که در آن وجتود دارد.روایت، تابع تایی 

« مدحی که نزدیک به تعدیل باشد»داند و معتقد است که باید براو حدیث حس  قید تعاریف را کامل نمی
 48 47را افزود.

 اعتبارسنجی حدیث حسن. تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در 2. 3
هاو نخستی  مکتد حله، افرادو مثل علامه حلی را شاهدیم که روایات حس  را حجتت در میان نسل

واهراً ای  دو، اصل را بتر  50.ایمتر از وو نیز ای  رویکرد را در آثار شیخ طوسی شاهد بودهتیش 49.دانندمی
کردند. اما اکثر عالمان، خبتر حست  را مطلقتاً رد یاشتند و در عدالت، به واهر اسلام اکتفا مگذعدالت می

و تتدر  52ای  مطلبی است که شهید ثتانی 51دانند.کنند، زیرا در قبول روایت، ایمان و عدالت را شرط میمی

                                                 
 .497، الفوائد المدنیة. استرآبادو، 44
 .81، الرعایة. شهید ثانی، 45
 .81، الرعایة. شهید ثانی، 46
 .95، وصول الأخیار. عاملی، 47
 .263تا259 نهایة الدرایة،. نک: صدر، 48
 ام.، مقدمه، فایدۀ سیتنقیح المقال؛ مامقانی، 17و  5، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 49
 .90، الرعایة. شهید ثانی، 50
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و « اصالة العدالة»اند و علت تفاوت رأو ای  دو گروه را، اعتقاد اولی به قاعدۀ به آن اشاره کرده 53شیخ بهایی
 دانند. می« علم به فسقاکتفا به عدماشتراط علم به عدالت و عدم»به قاعدۀ  اعتقاد دومی

رسد که تیروان مکتد حله، در تذیرش روایات حس  مذبذب باید اذعان کرد که در نگاه اول به نظر می
از عبتارات  انتد. امتاتذیرفتهاما در برخی موارد نیز آنان را  54،کننداند؛ گاه روایات حس  را رد میعمل کرده
به تعبیر دیگر، احتجتاج بته  55گونه برداشت کرد که صحت حدیث حس ، اضافی است.توان ای ایشان می

حدیث حس  مشکل است، مگر اینکه با عاملی دیگر )شهرت، حدیثی دیگر، عمومات کتاب و...( تقویت 
  56شود.

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث موثق 4

یف حدیث موثق. تحلیل عم1. 4  لکرد عالمان مکتب حله در تعر
اجمال تعریف شده بود، اما شهیدثانی بتر دقتت حدیث موثق نیز اگرچه از طرف عالمان مکتد حله به

سمی بذلک لان راویه ثقة و إن کان مخالفتا و بهتذا فتارق »گونه تعریف کرد: ای  تعاریف افزود و آن را ای 
یقال له القوو أیضا، لقوة الظ  بجانبه بسبد توثیقه. و هو أولا: ما دخل  الصحیح، مع اشتراکهما فی الثقة. و

فی طریقه )م  نص الأصحاب علی توثیقه، مع فساد عقیدته(، بأن کان م  إحدو المخالفتة للامامیتة و إن 
فإنته کان م  الشیعة ... .ثانیا: و لم یشتمل باقیه )أو: باقی الطریق( علی ضعف، و إلا لکان الطریق ضعیفا، 

نتص »بتا عبتارت »و دربارۀ دقت ای  تعریف و برترو آن بر دیگر تعاریف آورد:  57«یتبع الأخس کما سبق.
انتد کته استت کته مخالفتان در صتحا  ختود روایتت کرده از روایاتی احتراز کرده« الأصحاب علی توثیقه
و آنچه معتبر است، توثیق اصحاب شوند ها در نزد ما داخل در موثق نمیاند، زیرا ای رواتشان را توثیق کرده

کنتد کته شتود کته فترق نمیگونه ای  توهم دفع میها( در خصوص مخالفان است. ای امامیه )و نه غیر آن
لتم یشتتمل »روایت مخالفان در کتد حدیثی ما ذکر شده باشد یا در کتد خودشان... . ای  تعریف با قیتد 

در امان مانده است که روایتی را شامل شود کته فقتو از اشکال تعریف اصحاب « باقی الطریق علی ضعف
 58«گونه باشد.یک نفر در طریقش ای 

 
                                                 

 .97، وصول الأخیار. عاملی، 53
 .2/53، مدارک الأحکام؛ موسوو عاملی، 8/198و  6/336و  8/48، مجم  الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 7/125، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 54
 .10/381، مسالک الأفهام . شهید ثانی،55
 .1/451، رسائ . شهید ثانی، 56
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 57
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 58



            313 /آن در مکتب حلّه یو اعتبارسنج ثیاحاد یرباع عیتنو یروندپژوه؛ ، ایماندارفرد یمصطفو                          

 

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث موثق2. 4
تیروان مکتد حله )و جبل عامل(، همگی در باب شرایو راوو، احراز صتفات بلتوو، عقتل، استلام و 

منظور توستعه در تتذیرش روایتات، روایتات راویتان بهایی است کته بته دانند و تنها شیخایمان را شرط می
هاو بیشتترو در حتوزۀ گیروبعد که شاهد سختاز زمان شهید ثانی بهد؛ خصوصاً تذیرغیرامامی را نیز می

گاه با  62و صاحد معالم، 61صاحد مدارک 60محقق اردبیلی، 59تذیرش روایات هستیم و امثال شهید ثانی،
 گذارند. که راوو موثق است، روایتش را کنار میاقرار به این

ستنت شده از واقفیه، فطحیه، غُلات و اهلای  عملکرد، نتایج بزرگی را در برداشت؛ چراکه روایات نقل
زیاد بودند. آثار ای  عملکرد، در آثار محقق اردبیلی و صاحد معالم و صاحد مدارک کاملًا هویداستت و 

و  و غُتلات ستنتها افرادو واقفی، فطحی یتا از اهلو از روایاتی را که در سند آناینان به ای  ترتید، بسیار
مبنتاو  63بودند، رد کردند و فقو طبقب آغازی  مکتد حله )علامه حلی( به موثقات عمل کرده است، زیدیه

دربتارۀ که فخر المحققی  نقل کرده است که از تدرم )علامه حلّی( اصلی ایشان، اشتراط ایمان است؛ چنان
نکردن روایت او اقرب است و دلیل آن آیب نبأ است و در نزد م  قبول»عثمان سؤال کردم و وو فرمود: ب ابان

و لذا شاهدیم که وو در تذیرش روایات موثتق، مذبتذب عمتل کترده  64«ایمانی نیست.فسقی بالاتر از بی
 شود. می ها در تذیرش روایات افزودهگیرواست؛ اما بعد از ایشان بر سخت

فقهاو تس از شتیخ طوستی تتا دورۀ صتاحد اند که تصریح کرده 65حتی برخی از تژوهشگران معاصر
انتد و عمتل بته ایت  دستته از روایتات، از دورۀ شتیخ معالم و صاحد مدارک، به روایت موثق عمتل نکرده

عنوان عصتارۀ هبراو آشنایی با تیامدهاو شتیوۀ عملتی محقتق اردبیلتی و شتاگردانش، بترایج شد.  66بها،ی
تتوان بته ها سبد آشتفتگی اخباریتان شتد، میدستاوردهاو مکتد علامه و شهید اول و شهید ثانی که بعد

مثتال، تعتداد کنتد. بتراو بودن تخطئته میدلیل غیرامتامیها را بتهمیزان مرویات افرادو ترداخت که وو آن
؛ 2304مذهد در کتتتد اربعتته، نیزیاد ستتب روایتتات برختتی از ایتت  راویتتان بتته قتترار زیتتر استتت: ستتهل

؛ 140شتمّون، ب حس ؛ محمدب 318؛ زرعه، 321فضال، ب ؛ حس 545حمزۀ بطا،نی واقفی، ابیب علی
                                                 

 .6/20و  2/480و  15/441و  14/372و  10/283و  14/306و  6/156، مسالك الأفهام؛ شهید ثانی، 5/233، الروضة البهیة. شهید ثانی، 59
 .4/93و  6/336و  3/312و  7/31و  2/144 ،مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 60
 .7/424و  4/389و  2/391و  1/111، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 61
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 62
؛ علامتتتته 5/94و  3/440و  3/145و  3/143و  2/208و  3/71و  7/51و  7/461و  2/356و  1/304، مختلررررش الشرررری ة. نتتتتک: علامتتتته حلتتتتی، 63

 .297و  195و  185و  177و  114، خلاصة الأقوال؛ علامه حلی، 1/98و  2/368و  2/302و  2/312، نتهى المطلبمحلی، 
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 64
 .420، واكاوی م جم رجال الحدیث. ربانی، 65
 .269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 66
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؛ 222؛ ستتماعه، 106داننتتد(، هتتا او را غیرامتتامی میعمر )کتته خیلیب ؛ مفضتتل66داوود رقتتی مغتتالی، 
بکیر ب ؛ عبداللّته510فضّال فطحتی، ب حس ب ؛ علی989عمار فطحی، ب ؛ اسحاق797سنان، محمدب 
روایت در کتد اربعته نقتل شتده  1067؛ سکونی عامی، 92جارود زیدو، منذر ابی؛ زیادب 334فطحی، 

اند و بستیارو از روایتات را به زیادو تعداد راویان غیرامامی، هزاران روایت را ترک کردهآنان باتوجه 67است.
 بودن حالشان و مواردو از ای  قبیل کنار گذاشتند. ها و مجهولوثیق برخی رجال آنتدلیل ارسال یا عدمنیز به

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث قوی5

یف حدیث قوی1. 5  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر
ینیم و حتتی بمتی 69و فخر المحققتی  68بار، کاربرد چنی  اصطلاحی را در آثار علامه حلیبراو اولی 

هنگام توصیف طرق مختلف مشتیخه به خلاصة الأقوالعلامه حلی در فایدۀ هشتم از فوا،د رجالی، انتهاو 
و مشتابه  70جاو موثق استفاده کرده است، از اصطلا  قوو به«تهذیب الأحکام»و « من لا یحضره الفقیه»

  72 71هدیم.داود حلی در تنبیهات انتهاو کتابش شاهمی  رویکرد را نیز از اب 
آن را در قالد  76عبدالصمد عاملیب و حسی  75شهیدثانی 74فهد حلی،اب  73برخی نیز مثل شهیداول،

ها شیخ بهایی و میرداماد بودند که با افزودن ای  اصطلاحی ثانوو )ذیل حدیث موثق( مطر  کردند؛ اما بعد
إمتامیون »دیث قتوو آوردنتد: اصطلا  به تنویع رباعی، اصطلا  خماسی را مطر  کردند و در تعریف حت

هو مرووّ الإمامی فی جمیع الطبقات التداخلُ فتی طریقته، و لتو فتی »یا  77«مسکوت ع  مدحهم و ذمهم
 78«طبقة مّا، مَ  لیس بممدو  و لا مذموم، مع سلامته ع  فساد العقیدة.

علمتی توستو جامعتب  79تنقیح معنا و متدلول اصتطلا  قتوو،به عدماما تنویع خماسی حدیث باتوجه
                                                 

 «. جم رجال الحدیثم»نقل از خویی در به 209، نظریۀ السنهالله، . حد67
 .7/273و  4/220، مختلش الشی ةعلامه حلی،  68
 .3/193و  3/90 ایضاح الفوائد،. حلی، 69
 .443تا435، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 70
 .558 داود،رجال ابنالدی  حلی، . تقی71
)در برابتر روایتت ضتعیف( بته کتار « معتبتر»معناو   را بته. باید توجه داشت کته ایت  اصتطلا  در میتان فقهتا کتاربرد دارد، امتا آنتان غالبتاً ایت  اصتطلا72
 برند.می
 .1/48، ذكری الشی ة. شهید اول، 73
 .1/66، المهذا البار فهد حلی، . اب 74
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 75
 .98، وصول الأخیار. عاملی، 76
 .5، الحب  المتین. شیخ بهایی، 77
 .72، الرواشح السماویه. میرداماد، 78
 .234تا223 مکتب حدیثى جب  عام ،: رضاداد، . نک79
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بندو و اگرچه واضعان ای  اصطلا  قصد داشتند تا بتر دقتت تقستیم 80تژوهان تذیرفته نشدامامیه و حدیث
احادیث بیفزایند و روایات مشتمل سندو با راویان داراو مذاهد مختلف )امامی و غیرامامی( و نیز مراتتد 

تنقیح معنتاو قتوو، دلیل عتدمرد بهبندو مجزایی قرار دهند، اما ای  رویکمختلف تعدیل و مد  را در دسته
 او جز تشتت در استعمال اصطلاحات در بر نداشت. نتیجه

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث قوی2. 5
را فاقتد و بته تعبیتر بهتتر، غیرصتحیح  وقتی مجتهدان مکتد حله و جبل عامل، روایات حس  و موثق

شدنی است. البته اگتر کستی طریق اولیٰ تصورشدنی و اثباتیات قوو بهحجیت رواعدم 81دانند،اعتبار می
اش مبتنی بر اصالة العدالة باشد، تذیرش روایت قوو بعید نیست. لذاست که علامته حلتی در آراو رجالی

شمارد و همی  امتر ، روایت راوو امامی را که دربارۀ او قدحی وارد نشده باشد را صحیح میخلاصة الاقوال
شمارد، اگرچه دربارۀ او توثیق یا و در مقابل، راوو غیرامامی را ضعیف می 82دانداو توثیق وو کافی میرا بر

  83حتی مدحی وارد شده باشد.
هرحال، فقو در آغاز تیدایش مکتد حله شواهدو دال بر عمل به روایات ممدوحان و حتی مهملان به

بیم )مگتر اینکته آن روایتت یتاگونه روایات نمیای وجود دارد و در اعصار بعدو، شواهدو دال بر عمل به 
تصریح علامه شوشترو، مشی قتدما نیتز بتر عمتل بته روایتات راویتان همراه با یک یا چند مؤید باشد(. به

ممدو  و مهمل بوده و هم اینکه راوو خبر مجرو  نباشد، روایتش درخورِ عمتل استت و لازم نیستت کته 
وو، مشتی  84.شتوداند، عمتل نمیروایات راویانی که جر  و طعت  شتدهحتماً ممدو  باشد و لذا تنها به 

 85داود حلی را نیز هماهنگ با سیرۀ قدما دانسته است.اب 

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ اعتبار حدیث ضعیف6

ه آن اگرچه ای  قسم از اخبار داراو کمتری  اعتبار است، اما ای  بدان معنا نیست که تیروان مکتتد حلت
مرورزمان تذیرفتنتتد، امتتا بتتهگذاشتتتند؛ بلکتته آنتتان برختتی از اقستتام ایتت  روایتتات را میکلی کنتتار میرا بتته

شود هاو بیشترو در ای  زمینه ایجاد شد. به برخی از انواع روایات داراو سند ضعیف اشاره میگیروسخت
 اند: که عمل شده

                                                 
 .108، اصول الحدیث. فضلی، 80
 .2/144، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 81
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 .199و  198،  خلاصة الأقوال. علامه حلی، 83
 .38 قاموس الرجال،. تسترو، 84
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 86در ادلب سن  )اخبار م  بلغ(.. روایات حاوو حکم استحباب، طبق قاعدۀ تسامح 1
که البتته ایت  نظریته توستو محقتق  87. خبر ضعیف منجبر به شهرت/عمل اصحاب )نظریب انجبار(2

 انتقاد شد.  90و صاحد مدارک 89صاحد معالم 88اردبیلی،
بتیش از  مجمر  الفائردةمنظور استنباط احکام فقهی، در . روایات مؤید به اجماع؛ محقق اردبیلی به3

کند که اگر اجماع نبود، قولی دیگر را بتر کند و در بسیارو از مواقع تصریح میبه اجماع استناد می هزار بار
برخلاف جایگاه اجماع در نزد محقق اردبیلی و نقتش تررنتگ آن در فقاهتت وو، در زمتان اما  91گزید.می

اً در تتذیرش صاحد معالم و صاحد مدارک، رویکرد انتقادوِ آنان در حوزۀ تذیرش حجیتت شتهرت عینت
تنها شهرت کنار گذاشته شتد، بلکته بستیارو از هاو ادعاشده نیز تسرو تیدا کرد و لذا نهبسیارو از اجماع

 92هاو اجماع نیز از اعتبار ساقو شدند.ادعا
. روایات اصحاب اجماع: قاعدۀ اصحاب اجماع بعد از شیخ طوسی مهجور شد و در کتد فقهتی از 4

مختلرش لامه حلی آن را در آثار رجالی و فقهتی ختود مطتر  کترد )خصوصتاً در آن خبرو نبود تا اینکه ع
بکیر( و آن را دال بتر توثیتق اصتحاب ب عثمتان و عبداللتهب و آن هم دربتارۀ ابان خلاصة الأقوالو  الشی ة

استتعمال ایت   93داند؛ زیرا اجماع حجتی، قاطع است و نقل آن نیز با خبر واحد، حجت استت.اجماع می
توان کسی را یافت که قا،ل به ای  باشد که ده بعد از علامه حلی رواج یافت، اما تیش از شیخ بهایی نمیقاع

تمام روایات اصحاب اجماع؛ چه امامی یا غیرامامی، چه مسند یا مرسل را حجت بداند، زیترا آنتان جتز از 
یتق اصتحاب اجمتاع )صتحت کنند؛ بلکه تیشینیان صرفاً عبتارت کشتی را دال بتر توثثقه روایت نقل نمی

دانستتند، لتذا و ازآنجاکته موثقتات را نیتز حجتت نمی 94دانستندهایشان( میهاو آنان و نه روایتحکایت
کننتد و تذیرفتند که امامی هستند، هرچند که گاه مذبذب عمل میروایات آن دسته از اصحاب اجماع را می

                                                 
و  11/285، مجمرر  الفائرردة؛ مقتتدس اردبیلتتی، 4/24، التنقرریح الرائرر ؛ فاضتتل مقتتداد، 94، الرعایررة؛ شتتهید ثتتانی، 2/34، ذكررری الشرری ة . شتتهید اول،86

 .2/289و  1/104، مدارک الأحکام؛ موسوو عاملی، 2/500
؛ 1/363و  1/585و  1/562، الرائرر التنقرریح ؛ فاضتتل مقتتداد، 1/49، ذكررری الشرری ة؛ شتتهید اول، 1/39و  1/279، منتهررى المطلررب. علامتته حلتتی، 87
 .1/284و  1/459و  1/165و  1/191و  1/417، جام  المقاصد؛ محقق کرکی، 116و  357، المقتصرفهد حلی، اب 
 .1/324و  2/144و  2/86و  2/226و  1/235، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 88
 .1/207، م الم الدینشهید ثانی، . اب 89
 .1/43، الأحکام مدارک. موسوو عاملی، 90
 .2/449و  2/445و  2/461و  2/201، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 91
 .1/239، نهایة المرام؛ موسوو عاملی، 1/103و  1/104، م الم الدین. موسوو عاملی، 92
 .3/440، مختلش الشی ة. علامه حلی، 93
( حکایتت از ایت  دارد کته ایشتتان نقتل اصتحاب اجمتاع از یتک راوو را دال بتتر 2/41، غایررة المررادالبتته در ایت  میان،عبتارتی از شتهید اول )شتهید اول، 94

عمیتتر برختتورد کتترده و معتقتتد استتت کتته آنتتان جتتز از ثقتته ابیدانتتد. گتتاه علامتته حلتتی نیتتز بتتا مراستتیل اصتتحاب اجمتتاع، همچتتون مراستتیل اب توثیتتق او می
 (. 3/38، مختلش الشی ةداند )علامه حلی، کنند و روایات آنان را صحیحه میروایت نقل نمی
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 98و بعد از وو نیز میرداماد 97و شاگردانش 96خ بهاییاما شی 95اند.سوو تذیرش روایات آنان متمایل شدهبه
احادیث مرسل، مرفوع، مقطوع و مسند اصحاب اجماع را در شمار صحا  قترار  99و آقاحسی  خوانسارو،

 100دادند.
و  106فهتد حلتیاب  105شهید اول، 104و فرزندش؛ 103علامه حلی 102فاضل آبی، 101طاووس،ب . علی5

گونتب مرستل روایتت نقتل دانند کته جتز از ثقته بهرا حجت می عمیرابیمراسیل امثال اب  107محقق کرکی،
عمیتر، ابیکنند. حتی شهید اول تصریح کرده است کته اصتحاب امامیته، مراستیل مشتایخ ثلاثته )اب نمی

نیتز مراستیل  109شهید ثانی 108.کنندنصر بزنطی( را تلقی به قبول میابیب محمدب یحیی و احمدب صفوان
همگتی مراستیل را  112اش،و نتوۀ دختترو 111اشنوۀ تسرو و110، اما تسرشی به قبول کردهعمیر را تلقابیاب 

 113دانند.عمیر( حجت نمیابیطور مطلق )حتی مراسیل اب به
                                                 

بکیتتر ( و اب 3/440؛ 3/145؛ 3/143؛ 2/209، مختلررش الشرری ةمثتتال، علامتته حلتتی در متتواردو روایتتات ابتتان بتته عثمتتان )علامتته حلتتی، . بتتراو 95
( و 12/39؛ 5/365 ،مسررالک الأفهررامعثمتتان )شتتهید ثتتانی، ب ( را تذیرفتتته یتتا شتتهید ثتتانی نیتتز روایتتات ابان3/71؛ 7/52، مختلررش الشرری ة)علامتته حلتتی، 

( نیتتز در 1/15، منتقررى الجمررانشتتهید ثتتانی، ( را تلقتتی بتته قبتتول کتترده استتت. صتتاحد معتتالم )اب 10/310، مسررالک الأفهررامبکیتتر )شتتهید ثتتانی، اب 
 اند.بکیر را تذیرفته( نیز روایات اب 1/384، نهایة المرامعثمان و صاحد مدارک )موسوو عاملی، ب مواردو، روایات ابان

 .366، مشرق الشمسینشیخ بهایی،  .96
 .1/270 ذخیرة الم اد،؛ محقق سبزوارو، 4/319و  1/15 مناهج الأخیار، . علوو عاملی،97
 .80، الرواشح السماویه. میرداماد، 98
 .231 مشارق الشموس،. محقق خوانسارو، 99

هاو تتتوان رگتته( نیتتز می6/430؛ 3/269؛ 7/71؛ 14/98؛ 13/66؛ 7/89؛ 2/22، مجمرر  الفائرردة. در آثتتار محقتتق اردبیلتتی )مقتتدس اردبیلتتی، 100
 اولیب ای  رویکرد را مشاهده کرد.

 .284، فلاح السائ طاووس، . اب 101
 .1/344 كشش الرموز،. فاضل آبی، 102
 .7/50؛ 5/140؛ 8/344، مختلش الشی ة. علامه حلی، 103
 .4/162، ایضاح الفوائد . حلی، 104
 .1/124؛ 1/217؛ 1/213؛ 4/77؛ 2/342، ذكری الشی ة. شهید اول، 105
 .1/67، المهذا البار فهد حلی، . اب 106
 .3/43، رسائ . محقق کرکی، 107
 .1/49، ذكری الشی ة. شهید اول، 108
 .8/174؛ 7/343، مسالك الأفهام؛ شهید ثانی، 1/138؛ 2/937، روض الجنان؛ شهید ثانی، 137، الرعایة. شهید ثانی، 109
 .1/106، م الم الدینشهید ثانی، ؛ اب 214، م الم الدینشهید ثانی، . اب 110
 .1/102، استقصاء الإعتبار. عاملی، 111
 .2/8و  2/93، نهایة المرام؛ موسوو عاملی، 2/370و  2/84، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 112
گرو هستتتیم و از روگیرو اخبتتاستتو شتتاهد شتتکل. البتتته بعتتد از آشکارشتتدن نقتتاط ضتتعف الگتتوو فکتترو صتتاحد معتتالم و صتتاحد متتدارک، از یک113

ستتوو دیگتتر، مجتهتتدان ستتعی بتتر توستتعب دایتترۀ تتتذیرش اخبتتار دارنتتد و یکتتی از همتتی  متتواردِ توستتعه در تتتذیرش اخبتتار، تتتذیرش مرستتلات مشتتایخ ثلاثتته 
له عبدالازستتوو فقیهتتانی همچتتون میرزامحمتتد استتترآبادو، شتتیخ بهتتایی، میردامتتاد، محقتتق ستتبزوارو، آقاحستتی  خوانستتارو، فاضتتل جتتواد ستتعدب 

کتتاومی )شتتاگرد شتتیخ بهتتایی( و... استتت. ایتت  رویکتترد در قتترن ستتیزدهم نیتتز توستتو فقهتتایی مثتتل وحیتتد بهبهتتانی، علامتته بحرالعلتتوم، ستتیدمحمدباقر 
جواهر، محقتتق شتتفتی، ستتیدمحمدجواد عتتاملی، میتترزاو قمتتی، ابتتوعلی حتتا،رو، ستتیدمحمد مجاهتتد، ملااحمتتد نراقتتی، شتتیخ انصتتارو، صتتاحد

 (. 293تا291، دانش رجال الحدیثشود )نک: ربانی، ، کمپانی و... تیگیرو میهمدانی، حکیم، شاهرودو
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را  115عقیتل عمتانیابیو اب  114او از اصحاب امامیه مثل فاضل مقداد، مراستیل شتیخ طوستی. عده6
حتی شتهید اول، مشتابه همتی  متدعا را دربتارۀ مراستیل  «مثله لایرسل الا ع  ثقة.»دانند؛ زیرا حجت می

 116جنید مطر  کرده است، زیرا او ثقه و از اعاوم علماست و ارسالش، در قوت مسند است.اب 
و امامیته و مشتهور داند، زیرا او از اکابر علما. علامه حلی عمل به مراسیل شیخ صدوق را متعی  می7

دلیل غلبب و  کند، مگر بهش نیز ای  است که روایت مرسل نقل نمیو واهر حال به صدق و ثقة و فقه است
البته ای  رویکرد توسو دیگر مجتهدان ای  مکتتد تذیرفتته نشتد تتا اینکته بعتد از وهتور  117به صحت آن.

محمدامی  استرآبادو، شیخ بهایی قصد ایجاد تعدیلاتی در درون مکتد حله را داشت، ای  نظریه را دوباره 
به عبتارت وو در ابتتداو کتتابش، چیتزو از مراستیل ح کرد که مراسیل شیخ صدوق باتوجهمطر  و تصری

 118عمیر کم ندارند.ابیاب 

 . تحلیل و بررسی7

گیرو ختود در تتذیرش اقستام روز بتر ستختطور که ملاحظه شد، تیتروان مکتتد حلته روزبتههمان
او دیگترو را نیتز اِعمتال هگیرو، ستختهاگیروچهارگانه/تنجگانب روایات افزودند و در کنار ای  ستخت

 شود. هاو ای  رویکرد نیز تبیی  میها اشاره و تیامدگیروتری  ای  سختاختصار به مهمکردند. به
 های پیروان مکتب حله در پذیرش روایاتگیری. عمده سخت1. 7
یابی روایتعنوان یگانه معی. کنارگذاشتن قرائن پذیرش روایت و انتخاب سند به1. 1. 7  ار ارز

مبتکران تنویع رباعی، تمهیداتی را اندیشتیدند تتا لبتاس صتحت بتر تت  اخبتار غیرصتحیح بتر طبتق 
اصطلاحشان بپوشانند و لذا برخی از روایات را در شمار صحا  گنجاندند، هرچند که بتر طبتق اصتطلا  

 121ستیل شتیخ صتدوق،مرا 120روایات اصحاب اجماع، 119عمیر،ابیجدید صحیح نباشند؛ مثل مراسیل اب 

و... . حتی علامه حلی برخی از اخبار را با آنکه بر طبق تنویع ربتاعی در شتمار  122روایت منجبر به شهرت
روایاتی که طریقشان خالی از طع  استت؛ مثتل مراستیل  کند، مثلگنجند، صحیح اطلاق میصحا  نمی

                                                 
 .2/7، التنقیح الرائ . فاضل مقداد، 114
 .1/574، التنقیح الرائ . فاضل مقداد، 115
 .4/277، ذكری الشی ة. شهیداول، 116
 .2/135، مختلش الشی ة. علامه حلی، 117
 .11، الحب  المتین. شیخ بهایی، 118
 .7/50؛ 5/140؛ 8/344، مختلش الشی ة . علامه حلی،119
 .3/440؛ 3/143؛ 7/51؛ 3/71، مختلش الشی ة. علامه حلی، 120
 .2/135، مختلش الشی ة. علامه حلی، 121
 .1/39؛ 1/279، منتهى المطلب. علامه حلی، 122
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 123... .عمیر، مرویات اصحاب اجماع وابیاب 
طور کامل از شیوۀ قتدما عتدول نکردنتد، تصتریح کترده که متقدمان از متأخران بهشیخ بهایی نیز به این

امتا از عصتر  124کردن روایات مشایخ ثقات و اصحاب اجماع استت.است و شاهد آن نیز صحیح توصیف
اعتنایی، بعتد از وو نیتز ادامته ای  بی او در خصوص شهرت صورت گرفت واعتناییبعد، بیشهید ثانی به

هاو نسل 125و سبد شد تا شاهد وهور موجی از آراو شاذ فقهی در فقاهت محقق اردبیلی باشیم.تیدا کرد 
کردن بته بتا تشتت 128و صتاحد متدارک، 127صاحد معالم و 126واتسی  مکتد حله؛ یعنی محقق اردبیلی

بستیارو  توانست خبر را تقویت کند، از بی  بردند و عملاً موجود را که می نظریب انجبار، عملًا آخری  قرینب
که هاو سندو، چنانهاو روزافزون در معیارگیروتر با سختتشتوانه ماند، زیرا اینان تیشاز احکام دی  بی

بته  129بدان اشاره شد، بسیارو از روایات را کنار گذاشته بودند و لذاست که مجتهدان بعتدو، مثتل نجفتی
فتت آنتان را کند و مخالور اعتنا نمیهاو محقق اردبیلی و صاحد معالم و صاحد مدارک با مشهمخالفت

داند. حتی وحید بهبهانی ثمرۀ الگوو فقاهت حلقب فکرو محقق اردبیلی را آن غیرمضر به تحقق اجماع می
روو از شریعت و فقه اثرو باقی نخواهد ماند و هیچ حکم شترعی درختورِ قبتولی یافتت هیچداند که بهمی

 130نخواهد شد، مگر بسیار اندک.
یابی سند در مکتب حلهگیریسخت. 2. 1. 7  های رجالی در ارز

هاو گیرواعتنایی در خصوص شهرت عملی(، شهید ثانی سختبعد )در کنار بیاز عصر شهید ثانی به
هاو رجتالی شتهید ثتانی از گیروبسیار دیگرو را نیز در حوزۀ تذیرش روایات صورت داد. برخی از سخت

او را کته کنتد، هتر کلمتهع ادعایی کشی ندارد، به موثقات عمل نمیای  دست است: هیچ توجهی به اجما
شتمارد. بتراو شتناخت راویتان مشتترک تتلاش شا،بب تضعیف از آن فهمیده شود، دال بر ضتعف راوو می

شمارد. روایات مضمر و مقطتوع که راوو مشترک بی  ثقه و غیرثقه باشد، آن را ضعیف می کند و همی نمی
او برجسته مثل زراره باشد. اضطراب در سند را سبد سقوط اعتبار هرچند مضمر، راووداند، را ضعیف می

 131داند و... .روایت می
                                                 

 .7/51، مختلش الشی ة. علامه حلی، 123
 .270، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 124
 .292تا223، «هاو دیگر فقیهانها با دیدگاهاز آراو ویژۀ محقق اردبیلی و سنجیدن آناو تاره». نک: برزنونی،125
 .1/324؛ 2/144؛ 2/86؛ 2/226؛ 1/235، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 126
 .1/207، م الم الدینشهید ثانی، . اب 127
 .1/43، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 128
 .6/231 جواهر الکلام،جواهر، . صاحد129
 .263، حاشیۀ مجم  الفائدة و البرهان. بهبهانی، 130
 .285-472، واكاوی م جم رجال الحدیثربانی،  131
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شتدیداً توستو رجالیتان متتأخر انتقتاد شتد. میرزامحمتد استترآبادو  هاو رجالی نیزگیروای  سخت
او (، شتیوهغیررجرال صرو  ملخرص المقرالو  منهج المقرالگانب رجالی خود )ق( در تألیفات سه1028)د

جدید را در علم رجال به کار گرفت و قرا،  را در توثیق راوو دخیل دانست و با استفاده از تعداد روایات وو 
هاو تاریخی، میزان توجه فقها به روایات راوو، هاو فقهی، کتابها، متون روایات، کتابو مقایسب اسناد آن

را،  گوناگونی را دربتارۀ توثیتق راوو گترد آورد. ایت  شتیوه، شناسایی مشایخ و شاگردان و راویان از راوو، ق
نظر و استقبال رجالیان متأخر؛ مثتل وحیتد بهبهتانی، محمدمهتدو تحولی در رجال نویسی تدید آورد و مدِّ

بحر العلوم، ابوعلی حا،رو، میرزامحمدعلی علیارو، عبدالله مامقانی و... قرار گرفت و هریک، در راستاو 
وش کوشیدند و تایب تألیفات خود را بر اساس آن قرار دادند و سعی دارند تا وثاقت راوو را از استحکام ای  ر

 قرا،  گوناگون ثابت کنند. 
هاو رجالی مکتد حله، مامقتانی استت. وو، در یکی از افراد شاخص ای  جریان و منتقد شیوۀ بحث

آغاز تا انجام بررسی کند و از دانش رجتال هاو فقهی را از هرکسی کتاب»آورده است:  تنقیح المقالمقدمب 
بینیم انتد، نخواهتد کترد. متینیز آگاهی داشته باشد، هیچ اعتمادو به آنچه آنان دربارۀ جر  و تعتدیل گفته

تندارند که با شوق بسیارو رجال سند احادیث را به انتدک چیتزو هاو فقهی را چنی  مینویسندگان، کتاب
انتد کته احتیاط در دی  و دقت در احکام شریعت است. اینان فراموش کردهشمارند که ای  کار، ضعیف می

ها تنها در نبود که آنانجامد که به اصول عملیه تناه ببریم؛ درحالیدلیل استوار به ای  میکنارنهادن اخبار بی
 132«ماند.دلیل حجت است. با ای  کار، حکم واقعی خداوند نامشخص می

 حیح در مکتب حله. طرد روایات غیرص3. 1. 7
کید بسیار بر روو معاییر سندو، روایات غیرصحیح )طبق اصطلا  متأخران( و حتی گتاه روایتات  با تأ
غیرصحیح اعلایی کنار گذاشته شدند. طبیعی است که ای  رویکرد، سبد بست  باب بخش مهمتی از فقته 

ر آحاد موثقه و حسنه است و خبتر زیرا در عرصب استنباط و اجتهاد، بیشتر مدارک و دلایل، اخبا 133شود؛می
شتود و صحیح، آن هم صحیح اعلایی، بسیار اندک است و لذا با ای  روش اجتهادو، فقه دچار اختلال می

در چنی  شترایطی، طبیعتی استت کته منتظتر  134مجتهدان مجبورند تا ای  خلأ را با رجوع به اصل تر کنند.
نت را دارند و بخواهنتد بته دفتاع از اصتالت ستنت رفت  سوهور جریانی باشیم که دغدغه و خوف ازدست

 محکیة برخیزند. 

                                                 
 ، مقدمه، فایده ششم.تنقیح المقالمامقانی،  132
 .263، حاشیة مجم  الفائدهبهبهانی،  133
 .441، الرسائ  الاصولیةبهبهانی،  134
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کید بر معاییر سندو در عصر حیات محقق اردبیلی و شاگردانش بدان حد توسعه یافته بود کته حتتی  تأ
شاهد نگارش آثار رجالی بر اساس تنویتع ربتاعی احادیتث هستتیم. شتیخ عبتدالنبی ستعدالدی  جزا،ترو 

را در چهار بخش تنظیم کرد: صحا  )راویان ثقب  حاوی الأقوال، موسوم به ق(، کتاب رجالی خود1028)د
دوازده امامی(، حسان )راویان ممدو (، موثقون )راویان ثقب غیردوازده امامی( و ضعاف )راویان ضتعیف(. 

، الاتقان المقربعد از وو نیز به تیروو از ایشان، آثار رجالی مشابه دیگرو نیز به نگارش درآمده است؛ مثل 
امامی(، حسان امامی و غیردوازدهاثر حاج شیخ محمدطه نجف که مشتمل بر سه بخش است: ثقاة )دوازده

، اثتر ملخرص المقرال)ممدوحان بر اساس نصوص و قرای ( و ضعفا )راویان فاستدالمذهد و مهمتل( یتا 
 ، حستان، ضتعاف، غفار دنبلی که در شش بخش تنظیم شده است: ثقاة، متوثقیب علیب حسی ب ابراهیم

الردر و هتاو تر با ای  تدیده در آثار حدیثی مکتد حله آشتنا بتودیم و کتابمسکوتی  و مجاهیل. البته تیش
منتقرى الجمران فرى الأحادیرث الصرحاح و ، از علامه حلتی و المرجان فى الأحادیث الصحاح و الحسان

  سبک آثار حدیثی استت، امتا ایت  نتوع از شیخ حس  عاملی )فرزند شهید ثانی(، دو نمونه از ای الحسان،
 سابقه بوده است. نگارش در میان آثار رجالی بی

برانگیز براو مشاهدۀ آثار تدیدۀ تنویع رباعی حدیث، مشتاهدۀ گتزارش محتدث بحرانتی بستیار تأمتل
حدیث آن بته  9485، الکافىحدیث  16199کند که از است. بحرانی از قول برخی از اساتید خود نقل می

 2040حتدیثی کته دارد،  5963از  كتاا مرن لا یحضرره الفقیرةطلا  جدید متأخران، ضعیف است و اص
وو، »گویتد: گذار مکتد اجتهتاد استت، میو در نقد علامه حلی که بنیان 135حدیث آن فقو مرسل است

ز ایت  کنتد و اها استتدلال میوقتی نیازمند به استدلال به اخبار ضعیف بر طبق اصطلا  خود است، به آن
کردنتد، قتادر بته کردند و از آن خروج نمیکند... . آنان اگر بر ای  اصطلا  توقف میتوشی میطع  چشم

تصنیف ای  کتد و تفریع ای  فروع نبودند، زیرا خبرو که بر طبق اصتطلا  آنتان صتحیح باشتد، فقتو در 
 136«نگترد مخفتی نیستت.می شود، کما اینکه ای  امر بر کسی که با دید انصافدرصد احکام یافت مییک

بر ایت  استاس، بتیش از نیمتی از روایتات »گوید: محدث نورو بعد از بیان ای  گفتارِ محدث بحرانی، می
عنوان بته كرافى، ضعیف و غیرقابل عمل است، مگر با جبران سند؛ ولی آیتا ایت  متدعا بتا برشتمردن كافى

 137«تری  محدثان سازگار است؟!ان و ضابوتری  محدثعنوان موثقتری  کتاب شیعه و مؤلف آن بهشامخ
 های روزافزون مکتب حله در پذیرش روایات گیری. آثار سخت2. 7

                                                 
 .394، لؤلؤة البحرین. محدث بحرانی، 135
 .3/124، حدائق الناضرةال. محدث بحرانی، 136
 .3/505 خاتمة مستدرك الوسائ ، . نورو،137
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 گری، محصول طبیعی عملکرد حلقۀ فکری محقق اردبیلی . مکتب اخباری1. 2. 7                 
در امر حدیث و گیرو جمعی از فقها گرو، سختتری  علت تیدایش تفکر اخبارورسد مهمبه نظر می

العمتل شتدید توان عکسدر واقع، گرایش شدید به اخبار را می .توجه بیشتر به عقل و استدلالات عقلی بود
گیرو در او به عقل و سختگرایی محقق اردبیلی و شاگردان دانست. در قرن دهم، رویکرد تازهدر برابر عقل

، تس از وو، صتاحد متدارک .ق اردبیلی بودتمسک به احادیث به وجود آمد که ترچمدار ای  نهضت محق
صاحد معالم و... نیز همی  تفکر را تقویت کردند. در چنی  فضایی، استرآبادو که در حجاز و در محتیو 

گرایی ترداخت کته نتیجتب آن مخالفتت بتا شتیوۀ حدیثی اقامت گزیده بود، با تصلد در اخبار، به نفی عقل
 138اصولیان شد.

شده در تذیرش روایات، اعتراض به ای  الگتوو فقاهتت بتا انگیتزۀ هاو اِعمالگیروبنابرای ، با سخت
الصدور قلمدادکردن رفت  سنت، کاملًا طبیعی است و احتمالًا سبد اعتقاد اخباریان به قطعیخوف ازدست

او از اصتولیان؛ مثتل شتیخ حست  عتاملی و روایات جوامع روایتی متقتدمان و افتراط در آن، تفتریو تتاره
حمد موسوو عاملی باشد که بسیارو از اقسام خبر واحد را مردود دانستته و فقتو بته روایتاتی عمتل سیدم
او بتر استترآبادو حاشتیه 139اند که راویان آن را دو رجالی توثیق کرده باشد؛ یعنتی صتحیحب اعلا،تی.کرده

کند. او در ای  اثر به نقتد نیز از آن بسیار نقل می الحدائق الناضرةدارد و محدث بحرانی در  مدارک الأحکام
ها و آراو رجالی و درایی عاملی ترداخته و نظریات خود را بیان کرده است. احتمالًا به همی  دلیل است فتوا

تعلیقه نوشت و آراو ای  دو را  مدارک الأحکامو  مجم  الفائدة و البرهانهاو که وحید بهبهانی نیز بر کتاب
هاو هتر دو خواستت تتا از تنتدرووگونته میهاو استرآبادو نیز نظر داشت و ای ها به نقدرد و در آننقد ک

 140جریان بکاهد و بی  مکتد اصولی و اخبارو جمع کند.
هاو آختر گذارو ادوار فقه شیعه، عصر محقق اردبیلی تا دهتهروست که یکی از معاصران، در نامازای 

از اعلام ای  دوره، در یک طرف، محقتق »گوید: نامد و می)افراط و تفریو( می قرن دوازدهم را دورۀ تطرف
اردبیلی و دو شتاگرد وو، صتاحد متدارک و صتاحد معتالم قترار دارنتد و در طترف دیگتر، محمتدامی  
استرآبادو، فیض کاشانی، حر عاملی، علامه مجلستی و شتیخ یوستف بحرانتی. ایت  دوره را از آن رو دورۀ 

تدال( نام نهادیم که در ای  عصر، دو گرایش فقهیِ عکس یکدیگر هویدا شدند که یکی از آن اعتطرف )عدم
. گرایش اخبارو 2گیر راجع به احادیث و روایات؛ گرا و سخت. گرایش عقل1العمل دیگرو بود: دو، عکس

                                                 
 .1/119 دائرة الم ارف فقه مقارن،. مکارم شیرازو، 138
 .29، واكاوی م جم رجال الحدیثربانی،  139
 .41، فقه و فقهای امامیهربانی،  140
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 141«گیر راجع به حکم عقل و وهورات آیات الأحکام.و سخت
 های سندیگیریفکری محقق اردبیلی، زاییدۀ سخت. اختلال در فقاهت حلقۀ 2. 2. 7

کند خبر واحد موثق و حس  در نتزد مشتهور وحید بهبهانی در رسالب استصحاب، تس از آنکه بیان می
بستا فکران او از تستینیان، چهاشخاصی مانند صاحد مدارک و هم»نویسد: علما حجت و معتبر است، می

انتد و بتدی  وستیله بتا انکتار در روش مشهور، تخلف و تخطتی کردهاز ای  نکته غفلت ورزیده و درنتیجه 
اند؛ زیرا بیشتر احکام فقهی با استناد بته اخبتار موثقته و بودن خبر غیرصحیح، باب ثبوت فقه را بستهحجت

ویژه در باب معاملات، بسیار اندک است و بر فرض اینکه خبر اند و اما خبر صحیح، بهحسنه درخورِ اثبات
رو، ای  گروه با ای  اندیشه و روش اجتهادو که رو است و ازای وجود داشته باشد، با معارض روبهصحیحی 

گاهشان اصل است و بر همی  اساس که مستند بسیارو تری  تکیهدانند، مهمغیر خبر صحیح را حجت نمی
و اشتکال و تردیتد از احکام فقهی، خبر واحد غیرصحیح است، هیچ حکمی از نظر اینان، سالم از مناقشته 

 142«نیست.
یتک دلیل آنکه هیچنیز با انتقاد از صاحد معالم و صاحد مدارک به الفوائد الحائریةوحید بهبهانی در 
بته همتی  دلیتل، »گویتد: قبول ندارند، می« اندکی از اسباب حُس »و « توثیق»جز از امارات رجالی را، به

 143«.ثبوت مستا،ل فقهتی شتده استتبنایشتان بتر عتدم اوضاع فقه و فتاوایشان مختل شده استت و غالبتاً 
بودن معظم روایات بر طبق اصطلا  جدید( سبد شده تتا تیتروان مکتتد درنهایت، همی  امر )غیرصحیح

و  144حله در عملکرد خود متناقض رفتار کنند و آثار برخی مثل صاحد مدارک، اضطرابی عظیم داشته باشد
دانتد کته فکرانش، دلیتل ایت  امتر را آن میصاحد مدارک و هم صاحد ریاض با اشارۀ تناقض در عملکرد

تتوان تر میحتی در رویکردو کلان 145جرو بر ای  طریقه، مستلزم اختلال بسیارو از احکام شرعی است.
رغم اینکته ای  نسل )مجتهدان حلی و جبل عاملی(، مبنتاو نظترو منستجمی نداشتت و بته اذعان کرد که

نظر داشتند و کنتار نمیاهتمامی خاص براو سند قا، گذاشتتند. گتاهی در زمتان ل بودند، عناصر دیگر را مدِّ
او دیگتر، افترادو شتد و در برهتهگیرو میکارگیرو ایت  قواعتد ستختافرادو مانند صاحد مدارک، در به

 همچون شهید اول و علامه حلی چنی  عملکردو نداشتند. 
صاحد معتالم و صتاحد متدارک، در اخبتار »گوید: در همی  زمینه می لؤلؤة البحرینبحرانی نیز در 

                                                 
 .70-3، «مکتد فقهی اهل بیت )ع(»هاشمی شاهرودو،  141
 .441 ،الرسائ  الاصولیةبهبهانی،  142
 .224، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 143
 ، مقدمب تحقیق.1/37، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 144
 .1/535 تراث الشی ة الفقهى و الأصولى،. مهریزو و درایتی، 145
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اصتطلا  راهی سخت و مسیرو دشوار را در تیش گرفتند. صاحد متدارک کته بستیارو از اخبتار را کته به
خودش موثق و ضعیف بودند را رد کرد و... در ای  زمینه مضطرب عمل کرده است؛ گاه روایت یک راوو را 

کند. تصانیف دایی وو )صاحد معالم( نیتز در غایتت تحقیتق و میکند و گاه به روایت او استدلال رد می
داند، حال اینکته فستاد اصتل ایت  اصتطلا ، از تدقیق است، اما فقو روایت صحیح اعلایی را صحیح می

صلاحش بیشتر است؛ زیرا لازمب آن، فساد شریعت است؛ چون وقتی ضعیف و موثق دلیل شترعی نباشتد، 
گیرد. تس ایشان در باقی احکام شترعی و تعداد کمی از احکام را در بر میغیر ای  دو )صحیح و حس ( فق

کنند؟ و لذا شاهدیم که برخی از ایشان از ای  اصطلاحشان )عمل بته لتوازم تنویتع به چه چیزو رجوع می
گونه است، وضتعیت اصتطلا  صتاحد اند و وقتی در اصل ای  اصطلا ، وضع بدی رباعی( خروج کرده

 146«است که روایت صحیح را نیز تخصیص زده است؟! المنتقی چگونه
 . انزوای الگوی فکری محقق اردبیلی در مواجهه با سنت در میان مجتهدان پس از وی3. 2. 7

تنها زمینب وهور اخباریان و انتقادات شدید آنتان را فتراهم کترد؛ بلکته گونه کنارگذاشت  روایات، نهای 
روست کته فقیهتانی کته بعتد از تسندیدند. ازای ی  شیوۀ فقاهت را نمیاصولیانی که بعداً وهور کردند نیز ا

تنها شبیه به الگوو فکرو حلقب محقق اردبیلتی گرایانب ایشان، نهمحقق اردبیلی وهور کردند، تمایلات نص
كتراا و  الکرافىمثال، وحید بهبهانی روایات نیست، بلکه چیزو کمتر از اخباریان معتدل نیز ندارند. براو 

سیدمحمدکاوم یزدو نیز همی  رویکترد را در خصتوص  147داند.الإعتبار میرا قطعی من لا یحضره الفقیة
و شیخ انصارو نیز تصریح کرده که به اعتقاد برخی از اصولیان، اخبار کتتد اربعته، بته  148کتد اربعه دارد

شتده از ا،متب روایت نراقی نیز قا،ل به اصالت حجیتت اخبتار 149استثناو روایات مخالف مشهور، معتبرند.
و امثتال محمتدباقر ستبزوارو و  150هتا را ختارج کترده استتاطهار)ع( است، مگر روایاتی کته دلیلتی آن

و حتی شیخ علی  151هستند كتاا من لا یحضره الفقیةآقارضا همدانی نیز قا،ل به اعتبار تمامی روایات حاج
 152روایات کتد اربعته را برگزیتده استت.الصدوربودن نمازو شاهرودو همگام با اخباریان، قول به قطعی

شتیخ  155شیخ حسی  حلی، 154محقق همدانی، 153ها، برخی از مجتهدان؛ مثل میرزاو نا،ینی،علاوه بر ای 
                                                 

 .45، لؤلؤة البحرین. بحرانی، 146
 .10/24و  4/422، مصابیح الظلام. بهبهانی، 147
 .1/426 ل،حاشیۀ فرائد الأصو. طباطبایی یزدو، 148
 .1/240 فرائد الأصول،. انصارو، 149
 .475، عوائد الأیام . نراقی، 150
 .83، واكاوی م جم رجال الحدیث. ربانی، 151
 .58تا1/32 مستدركات علم رجال الحدیث،. نمازو، 152
 .1/87، م جم رجال الحدیث؛ خویی، 3/205،  فوائد الأصول. نا،ینی، 153
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و... ضرورتی براو ترداخت  به علم رجال قا،ل نیستند و در فقاهت، بسیارو از اصولیان؛  156محمدباقر آیتی
کنتد و آنتان از مباحتث م رجال نقشی تررنتگ را ایفتا نمیجواهر و...، علمثل بروجردو، خمینی، صاحد

 برند. منظور رفع تعارض اخبار بهره میسندو به

 گیرینتیجه

رفت  قرای ، ناکارآمدو ختود را بتراو ستایر مرورِزمان و با ازدستحجیت اخبار آحاد، به. نظریب عدم1
مطتر  کترد و ستبد شتد تتا تترداخت  بته اعصار نشان داد و لذا علامه حلی، نظریب حجیت اخبار آحاد را 

مباحث سندو و توجه به اوصاف راوو، اولویتی دوچندان تیدا کرد و همی  مستئله، زمینتب تیتدایش تنویتع 
 رباعی حدیث را فراهم آورد. 

. ارزیابی سندو در نزد علامه حلی، یگانه معیار تتذیرش روایتت نبتود و ایشتان در خصتوص قترای  2
عنوان تنهتا معیتار هاو واتسی  مکتد حله با کنارگذاشت  قرای ، معیار اعتبار سند را بهلاعتنا نبود، اما نسبی

 تذیرش روایت برگزیدند. 
. تیروان مکتد حله، همگی در باب شرایو راوو، احراز صفات بلوو، عقل، اسلام و ایمتان را شترط 3

ا شیخ بهایی است کته روایتات راویتان دانند و تنهدانند و لذا روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح میمی
اند به اینکه فقو صاحد معالم، صاحد مدارک و محقق اردبیلی متهم غیرامامی را نیز تذیرفته است و حتی

 کنند. به خبر صحیح اعلایی، استناد و اعتماد می
 هاو نخستتی  ایت . تیش از کنارگذاشت  قرای  تذیرش روایت در درون مکتد حله، خصوصتاً نستل4

ها دادند و به آنمکتد، گاه اخبار غیرصحیح را در صورت داشت  برخی از اوصاف در شمار صحا  قرار می
کردند؛ مثل روایات حاوو حکم استحباب، روایات منجبر به عمتل اصتحاب، روایتات مؤیتد بته عمل می

شتیخ طوستی، عمیر و شیخ صدوق و حتی مراستیل ابیاجماع، روایات اصحاب اجماع، مراسیل امثال اب 
 جنید. عقیل عمانی و اب ابیاب 

هاو واتسی  مکتد حله، سه تیامتد مهتم را در تتی داشتت: أ. وهتور مکتتد . عملکرد افراطی نسل5
ماندن بسیارو از احکام و درنتیجه رجوع بته اصتل )اصتل عتدم(؛ ج. انتزواو تشتوانهگرو؛ ب. بیاخبارو

 ت در میان مجتهدان تس از وو. الگوو فکرو محقق اردبیلی در مواجهه با سن
 

                                                                                                                   
 .1/235، ولایة الفقیهحسینی تهرانی،  .155
 .35، بغیة الطالب. آیتی، 156
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 منابع

قتم: مؤسستة النشتر  .م الم الدین و ملاذ المجتهدین: المقدمة فرى اصرول الفقره .الدی زی ب شهید ثانی، حس اب 
 ق.1417الإسلامی. 

 ق. 1418قم: الفقه.  .م الم الدین و ملاذ المجتهدین: قسم الفقه_____________________. 
قم: مؤسستة النشتر الإستلامی.  .منتقى الجمان فى الأحادیث الصحاح و الحسان___. __________________

1362. 
 ق. 1406بیروت: دار الفکر.  .م رفة أنوا  علوم الحدیثشهرزورو. عبدالرحم  ب صلا ، عثماناب 
 .1372قم: دفتر تبلیغات اسلامی.  .فلاح السائ موسی. ب طاووس، علیاب 
 ق. 1410مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.  .المقتصر من شرح المختصرمحمد. فهد حلی، احمدب اب 

 ق. 1407قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .المهذا البار  فى شرح المختصر الناف _________________. 
شتر قتم: مؤسستة الن .لفوائد المدنیة و الشواهد المکیةاسیدنورالدی  عاملی. محمدشریف، ب استرآبادو، محمدامی 

 ق. 1424الإسلامی. 
 ق. 1428قم: مجمع الفکر الإسلامی.  .فرائد الأصولمحمدامی . ب انصارو، مرتضی

 ق.1408قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .كشش الرموز فى شرح المختصر الناف ابیطالد. ب آبی، حس 
  ق.1342نا. جا: بیبی .بغیة الطالب فى من رأی الإمام الغائبمحمدباقر. آیتی، 

 تا. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی .الحدائق الناضرة فى احکام ال ترة الطاهرةاحمد. ب بحرانی، یوسف
 ق. 1429بحری : فخراوو.  .لؤلؤة البحرین فى الإجازات و تراجم رجال الحدیث_______________. 

فقره اهر  ، «هاو دیگتر فقیهتاندیتدگاه ها بااو از آراو ویژه محقق اردبیلی و سنجیدن آنتاره»برزنونی، محمدعلی. 
 .292تا223، 1375، بهار و تابستان 6و  5ش .بیت) (

 ق. 1416قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی.  .الرسائ  الأصولیةمحمداکمل. بهبهانی، محمدباقرب 
 ق. 1415قم: مجمع الفکر الإسلامی.  .الفوائد الحائریة____________________. 

قم: مؤسسة العلامته المجتدد الوحیتد البهبهتانی.  .حاشیة مجم  الفائدة و البرهان__________________. __
 ق. 1417

 ق.1424قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی.  .مصابیح الظلام____________________. 
 .1369نجفی. فروشی کتبی قم: کتاب .فى شرح الرسائ  اوثق الوسائ تبریزو، میرزاموسی. 
 ق. 1419قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .قاموس الرجالتسترو، محمدتقی. 

 
  .1383.تهران: دانشگاه تهران .داودرجال ابنعلی. ب الدی  حلی، حس تقی

 .1380قم: حضور.  .قصص ال لماءسلیمان. تنکابنی، محمدب 



            327 /آن در مکتب حلّه یو اعتبارسنج ثیاحاد یرباع عیتنو یروندپژوه؛ ، ایماندارفرد یمصطفو                          

 

 م. 2006بیروت: الإنتشار العربی.  .لتکون و الصیرورةنظریة السنّة فى الفکر الإمامى الشی ى: االله، حیدر. حد
 ق. 1418بیروت: دار الحجة البیضاء.  .ولایة الفقیه فى حکومة الإسلامحسینی تهرانی، سیدمحمدحسی . 

 .1387قم: المطبعة العلمیة.  .إیضاح الفوائد فى شرح إشکالات القواعدحس . حلی، محمدب 
 ق. 1413نا. جا: بیبی .ث و تفصی  طبقات الرجالم جم رجال الحدیخویی، ابوالقاسم. 

 .1390الملل. تهران: چاپ و نشر بی  .فقه و فقهای امامیه در گذر زمان____________. 
 .اللره ال ظمرى خرویىشناسى فقهى رجرالى آیتضمیمۀ منهجواكاوی م جم رجال الحدیث به____________. 
 .1394هاو اسلامی. مشهد: بنیاد تژوهش

 .1382نشر. مشهد: به .دانش رجال الحدیثنی، محمدحس . ربا
هتاو مشتهد: بنیتاد تژوهش .مکتب حدیثى جب  عام ؛ از قرن هشتم تا نیمرۀ قررن نرانمدهم هجرریرضاداد، علیه. 

 .1394اسلامی. 
 ق. 1419البیت)ع(. قم: آل .ذكری الشی ة فى أحکام الشری ةمکی. شهید اول، محمدب 

 ق. 1414قم: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة.  .یة المراد فى شرح نکت الإرشادغا_______________. 
 ق. 1408الله العظمی المرعشی النجفی. قم: مکتبة آیت .الرعایة فى علم الدرایةعلی. ب الدی شهیدثانی، زی 

 ق. 1410قم: داورو.  .الروضة البهیة فى شرح اللم ة الدمشقیة__________________. 
 ق. 1422قم: بوستان کتاب.  .رسائ  الشهید الثانى__________________. 
 ق. 1413قم: المعارف الإسلامیة.  .مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائ  الإسلام__________________. 

 تا. قم: بصیرتی. بی .الحب  المتینحسی . شیخ بهایی، محمدب 
 تا. قم: بصیرتی. بی .س ادتینمشرق الشمسین و اكسیر ال_________________. 

 .1367تهران: دار الکتد الإسلامیة.  .جواهر الکلام فى شرح شرائ  الإسلامباقر. ب جواهر، محمدحس صاحد
 تا. قم: مشعر. بی .نهایة الدرایةصدر، حس . 

 ق. 1426قم: دار الهدو.  .حاشیة فرائد الأصولطباطبایی یزدو، محمدکاوم. 
 ق. 1401قم: مجمع الذخا،ر الإسلامیة.  .وصول الأخیار إلى أصول الأخبارالصمد. عبدب عاملی، حسی 

 ق.1419البیت)ع(. قم: آل .الإعتبار فى شرح الإستبصاراستقصاء حس . عاملی، محمدب 
 ق. 1420قم: الإمام الصادق)ع(.  .تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیةیوسف. ب علامه حلی، حس 

 ق. 1417قم: الفقاهة.  .خلاصة الأقوال________. _________
 ق. 1413قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .مختلش الشی ة فى أحکام الشری ة_________________. 
 ق. 1414مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.  .منتهى المطلب فى تحقیق المذهب_________________. 
 ق. 1425قم: الإمام الصادق)ع(.  .الأصولنهایة الوصول الى علم _________________. 

 تا. نا. بیجا: بیبی .مناهج الأخیار فى شرح الإستبصارالعابدی . زی علوو عاملی، احمدب 
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ه. فاضل مقداد، مقدادب  اللته العظمتی المرعشتی النجفتی. قتم: مکتبتة آیت .التنقیح الرائ  لمختصر الشررائ عبداللَّ
 ق. 1404

 .1384تهران: المکتبة الرضویة.  .كنم ال رفان فى فقه القرآن __________________.
 ق. 1416بیروت: ام القرو.  .اصول الحدیثفضلی، عبدالهادو. 

 تا. نا. بیجا: بیبیهدایة الأبرار إلى طریق الأئمة الأطهار. الدی . شهابب کرکی عاملی، حسی 
 ق. 1421یث. قم: دار الحد .توضیح المقال فى علم الرجالکنی، علی. 

 .1392طیبه واعظی. تهران: تژوهشکدۀ مطالعات راهبردو.  مترجم: .فهم آیندهگوردن، آدام. 
 ق. 1431البیت)ع(. قم: آل .تنقیح المقال فى علم الرجالمامقانی، عبدالله. 
 ق.1428قم: دلیل ما.  .مقباس الهدایة فى علم الدرایة__________. 

 ق. 1413الله العظمی المرعشی. قم: مکتبة آیت .التس  الرسائ حس . محقق حلی، جعفرب 
 تا. قم: سیدالشهدا)ع(. بی .الم تبر فى شرح المختصر_________________. 

 ق. 1403البیت)ع(. قم: آل .م ارج الأصولحس . محقق حلی، جعفرب 
 تا. یالبیت)ع(. بقم: آل .مشارق الشموس فى شرح الدروسمحمد. ب محقق خوانسارو، حسی 

 تا. البیت)ع(. بیقم: آل .ذخیرة الم اد فى شرح الإرشادمحمدمؤم . محقق سبزوارو، محمدباقرب 
 ق. 1409الله العظمی المرعشی النجفی. قم: مکتبة آیت .رسائ  المحقق الکركىحسی . ب محقق کرکی، علی

 ق. 1408البیت)ع(. قم: آل .جام  المقاصد فى شرح القواعد_________________. 
 .1391تهران: نی.  .نگریشناسى آیندهروشمردوخی، بایزید. 

گرو در تشتیع نقش عملکرد حلقب فکرو محقق اردبیلی در تیدایش اخبتارو»ایماندار. مصطفوو فرد حامد و حمید 
 .34تتا7، 1400، زمستتان 76ش .شناسرىشی ه، «هاو آن()بررسی عملکرد تیروان مکتد وثتوق ستندو و تیامتد

https://doi.org/10.22034/shistu.2022.541196.2142. 
حجیت اخبتار آحتاد بتر حاکمیت تارادایم عتدم»تور، غلامرضا ر،یسیان. مصطفوو فرد، حامد، سیدکاوم طباطبایی

 .159تا135، 1397بستان، تا113ش .فقه و اصول، «7تا5گفتمان فقهاو شیعی سده 
2.47939i50jfu. v /10.22067. 

 تا. تهران: المکتبة المرتضویة. بی .زبدة البیان فى احکام القرآنمحمد. مقدس اردبیلی، احمدب 
 تا. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی .ذهانمجم  الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأ___________________. 

 ق. 1427طالد)ع(. ابیب قم: امام علی .دائرة الم ارف فقه مقارنمکارم شیرازو، ناصر. 
 ق. 1410البیت)ع(. قم: آل .مدارک الأحکام فى شرح شرائ  الاسلامعلی. موسوو عاملی، محمدب 

 ق. 1413قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .ئ  الإسلامنهایة المرام فى شرح مختصر شرا_________________. 
. قتم: المکتبته المختصته بالفقته و الاصتول .تراث الشی ة الفقهى و الأصولىمهریزو، مهدو، محمدحسی  درایتی. 

https://doi.org/10.22034/shistu.2022.541196.2142
https://doi.org/10.22067/jfu.v50i2.47939
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 ق. 1429
 ق. 1422قم: دار الحدیث.  .الرواشح السماویةمحمد. میرداماد، محمدباقرب 
 .1376: مؤسسة النشر الإسلامی. قم .فوائد الأصولنا،ینی، محمدحسی . 

قم: دفتر تبلیغات  .عوائد الأیام فى بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائ  الحلال و الحراممحمدمهدو. نراقی، احمدب 
 .1375. اسلامی

 ق. 1412تهران: شفق.  .مستدركات علم رجال الحدیثنمازو شاهرودو، علی. 
 ق. 1416البیت)ع(. قم: آل .وسائ خاتمة مستدرک المحمدتقی. ب نورو، حسی 

 .70تا32، 1381، زمستان3ش .فقه اه  بیت، «مکتد فقهی اهل بیت)ع(»هاشمی شاهرودو، سیدمحمود. 
 . ق1416قم: الجعفریة و مؤسسة النشر الإسلامی.  .مصباح الفقیهمحمدهادو. همدانی، رضاب 
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